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  پيشگفتار

د الله واهب الحیاة و سالبها، المقیم الاجساد بالارواح و قابضها، الذی خلقنا مالح
  .من تراب و الیه یصیرنا، و من التراب عندما یشاء یقیمنا و یبعثنا

و اهل پاك و اصحاب بزرگوار ايشان  صايان خدا بر پيامبرپ درود و رحمت بي 
كردند و  ه قيامت زندگي ميبا قلبي متعلق بي كه يآنها، و پيروان نيكوي سلف صالح
همـه چيـز را    ،نآش و تكاپو بودند و براي رسـيدن بـه   براي آن سراي ابدي در تلا

، تا واپسين لحظات زندگي بر اين حالت استوار و پابرجـا ماندنـد  . نمودند تقديم مي
  .رحمت و رضوان خدا بر آنها باد

وقتي ، ايم ن پا گذاشتهي زندگي به اين جها و آفريننده و مشيت بخشندهما با اراده 
گروهـي پـا   ، خواهيم شدبخشنده زندگي امانت را از ما گرفت رهسپار سراي ابدي 

هماننـد امـواج دريـا هـر     ، گذارنـد  برخي بار سفر بر دوش مـي  نهند و عرصه ميبه 
آيند و يا مثل جريان رودخانه مـدام در حـال حركـت و     وجي دنبال موج ديگر ميم

افتـد آبـي نيسـت كـه چنـد لحظـه        ين لحظه به جريان مي، آبي كه در اتغيير هستند
باشـد كـه بـا خشـك شـدن       ي سر سبزي مـي  ، يا همانند بيشهگذشته در جريان بود

ماند كـه بـا    مچو ميداني مييا ه، گردد يكي ديگر به جاي او سبز و خرم مياي  ساقه
ا ب، يش هميشه فروزان استزان روشن گشته است و نور و روشنايهزاران شمع فرو

كه با سوختن  چون هر شمعي، بريم پي مي تعمق به سر روشنايي دايمي نگاه كردن و
 ـباحتي ، سازد شود يكي ديگر را به جاي خود مي و ذوب شدن نابود مي گان از دزمان

  .تر هستند و منور بيشتر ها نابود شده
رسد كه حيـات انسـاني    ، روزي فرا ميشود انساني متوقف ميولي روزي حركت 

خـاموش   خواهد شد، ستارگانحتي همه جهان هستي نابود ، يت خواهد رسيدبه نها
ب چشـمه و جويبارهـا   نباتات خشك و آ، شوند مي ها متوقفدرياامواج ، گردند مي

  .آيند دگر بيرون نمي
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اي  ، بلكـه مرحلـه  اما اين نابودي و فنا نهايت سرنوشت جهان و جهانيـان نيسـت  
شـويم و بـه    رسـد كـه دوبـاره زنـده مـي      مي ، روزي فرااست كه بايد آنرا طي كنند

  .گرديم خود محاسبه مي يها نهيم و بر كردار و پيش فرستاده ي حيات پا مي عرصه
ي زنـدگي انسـاني ضـرورتي    گي دوباره و حيات ابـدي بـراي پرپـاي   ايمان به زند
، اي آفريده شده كه فطرتش خواستار خلود و بقا اسـت  ، انسان به گونهاساسي است
، هگذر بود كه ابليس آدم را فريب داد تا درخت ممنوعه را مزه مزه نمايداز همين ر

اگر آنرا بچشي همراه همسرت به حيات ابدي و هميشـگي  : چون خطاب بدو گفت
  :فرمايد مي أخداوند، دست پيدا خواهيد كرد

m t s r  q p o n m l k j i   h gl            
  ١٢٠: طه

: گفـت ) و بـدو (آدم را وسوسه كرد ) ت وبه نيرنگ و حيله نشس(سپس شيطان (
  ) ؟ كنمآيا تو را به درخت جاودانگي و ملك فناناپذير رهنمود 

كفر ورزيدن به قيامت و زنده شدن دوبـاره، موجـب گمراهـي نفـوس بشـري و      
  .گردد انحراف از مسير واقعي حيات انساني مي

ي كـه مـدام در   پذيرند بر زندگي گذشته و حيـات  افرادي كه زندگي دوباره را نمي
تا دم  ريزند، چنين حزني آنها را حال كاهش و نابودي است، اشك حزن و اندوه مي

كشاند، هر چنـد در لبـاس شـاعر يـا      حتي هميشگي ميامرگ به انزوا، خلوت و نار
ها و اشعار خود به  حتي و حزن و اندوه خود را در نوشتهانويسنده باشند، باز هم نار

خود و هم مسيرانشـان تسـلي داده باشـند، امـا در حقيقـت      كشانند، تا به  تصوير مي
شـود،   چنين چيزي تسلي نيست بلكه دردي است كه بر دردهاي ديگـر افـزوده مـي   

  .آورد گرداند و شفا و علاجي را به بار نمي تر مي بيماري را بيشتر و مزمن
روند، مثـل   ها مي گروهي ديگر از منكرين زندگي دوباره به شكار لذت و شهوت

هستند، از اين هراس دارند كه زندگي بـه   زندگي در جنگ و تكاپوينكه با زمان و ا
  .هاي حيات دنيا دست پيدا نكرده باشند پايان برسد و به لذت و سرگرمي

ي كوتاه زندگي در اين دنيا براي مسير زندگي حيـات ابـدي داراي ارزش و    دوره
دست يافتن به زندگي ابدي اعتبار فراواني است، راه رسيدن به سعادت هميشگي و 
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در جهان بقا در گرو تحقق مقام و ارزش حقيقي در وجود خـود و ديگـران اسـت،    
گردانـد و اخـلاق را    جا و راست ميكه روح را زلال و كردار را پا برمقام و ارزشي 

سازد، داراي روشي اصيل و روشن و واضح است كه در كلام حيات بخـش   پاك مي
  .پيامبران خدا نهفته استالهي و سنن و سيره پاك 

ارتباط عميق و تنگاتنگي ميان زنـدگي دنيـا و حيـات عقبـي وجـود دارد، چـون       
زندگي دنيا به مثابه كشت و زرع است و زندگي واپسين در حكـم درو و برداشـت   

لازم است انسـان بـه حيـات قيامـت و وسـايل       ،باشد، بنا بر اين ارتباط محصول مي
اي زندگي دنيـا را سـر و سـامان     پيدا كند و به گونهضروري براي آن علم و آگاهي 

  .بخشد كه در راستاي تأمين نيكي و سعادت آخرت قدم بردارد
بين و  ي است از اسرار غيب نهان كه صاحبان عقل تيزاما چون زندگي قيامت سرّ

هاي بدون عقل و دل فعال  مان عادي و انسانوشن ضميران عالم ـ چه رسد به مرد ر
افتد، خداوند منان دانا بر اسـاس   كنند و در دام معرفت آنها نمي يدا نميـ بدان علم پ

ها  دار بيان اخبار و احوال قيامت و سرنوشت محتوم انسان رحمت و حكمتش عهده
اي بـه اخبـار و    در آن روز شده است، اخبار قيامت و زنـدگي واپسـين را بـه گونـه    

اي بـيش   تان بـه هـم پيوسـته   ي يكـي هسـتند و داس ـ  ياحوال اين دنيا گره داد كه گو
كه مخلوقات فراوانـي از جـن و انـس در مسـير گمـراه كـردن        نيستند، تا در عالمي

كننـد، اصـلاح و    دارنـد و تـلاش مـي    بندگان و انحرافشان از راه راست قدم بر مـي 
  .تهذيب نفس انساني تحقق يابد و صورت گيرد

، فرمايد وشيده را بيان ميار روز نهان و پبا آنها احوال و اخب أكه خداوند ميعلو
بلكـه بايـد در اوج تفصـيل و روشـن گـري      ، زبان رمز و اشاره در آن ممكن نيست

  .وهم و گمان برهانند، انسان را به يقين برسانند و مردم را از شك، باشند
اگر خواننده با نگاهي عميق و تفكري دقيق به اين اثر نگاه كند نصوص صـحيح   

مفصـل و   كـه تصـوير  ، خواهـد ديـد   صاالله سنت رسول فراواني را از كتاب خدا و
دادهاي عالم قيامت از روز فرا رسيدن مرگ تـا سـراي   دقيقي از همه لحظات و رخ

  .ابدي بهشت و جهنم را به نمايش خواهد گذاشت
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راستي و درسـتي نهـان قيامـت بـه     ، اما نهاني راست و درست، قيامت نهان است
، هـر چـه اخبـار    بسـتگي دارد  صاالله صحت و صدق خبر منسوب به خدا و رسول

ا بر اين مـن در ايـن جسـتار سـعي     بن، تر است تر باشند تصوير قيامت صادق صحيح
هـر چنـد روش   ، را نقـل كـنم   صاالله كنم تنها احاديث صحيح منسوب به رسول مي

احاديـث صـحيح آحـاد    ام و از  ح به حديث صحيح آحاد را رها كردهمنكرين احتجا
پـذيرم و   روش تأويل گران منحرف را هـم نمـي   همانگونه كه، كنم هم دليل ذكر مي

سـازند و بـا آن بـه     ا از عقـل خـود قاضـي و داوري را مـي    چون آنه، كنم دنبال نمي
وم و محك ـ حـاكم را ، نماينـد  ض مـي هـا را عـو   ، ميـزان پردازند محاكمه نصوص مي

ه گمـرا  هـم ديگـران را  شـوند و  ، هم خود گمـراه مـي  دهند محكوم را حاكم قرار مي
ياري از احاديـث صـحيح را   شود كه بس ـ ختم مي ينهايت كار آنها به جاي، سازند مي

هاي عقلاني است كه بـا   گمراهي آنها در قرار دادن مقياس اساس، نمايند تكذيب مي
بـه علـوم آخـرت    اگر با بصـيرت  ، شود بنياني آن روشن مي ، فساد و بينگاهي دقيق

هـاي قيامـت بـا     نيست و ميـزان و مقيـاس   دنيا قيامتشوند كه  نگاه كنند متوجه مي
  .هاي دنيا مخالف و متناقص هستند ميزان و مقياس

مطالب آنـرا را بـه سـه    ، چون بحث از اين اصل مهم اعتقادي به درازا كشيده شد
  :ام نه ذيل تقسيم نمودهفصل جداگا
  .كبريهاي قيامت  صغري و نشانهقيامت : قسم اول
  .كبري قيامت: قسم دوم
  .بهشت و جهنم: قسم سوم

و سكرات باب اول بحث مرگ و اهوال ، كتاب اول از دو باب تشكيل شده است
روح و مسـيرش در عـالم   هاي درون آن و در نهايـت   مرگ و قبر و نعمت و نقمت

  .كند برزخ بحث مي
، آورد يك شدن وقـوع قيامـت را بـه ميـان مـي     هاي نزد باب دوم علامات و نشانه

برخـي از  ، هـاي كوچـك هسـتند    و برخي ديگر نشـانه ا علامات بزرگ برخي از آنه
امـا  ، اند يا در آينده به وقوع خواهند پيوست لامات كوچك قيامت به وقوع پيوستهع
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اين باب تنها به بحث علامـات بـزرگ   ، اند ات بزرگ قيامت تا حالا واقع نشدهعلام
  .قيامت اختصاص گرفته است

كتاب مفيد باشد و براي سالكان راه در پايان از خداوند منان مسئلت دارم كه اين 
ي پـاك  د و ايـن تـلاش را از هـر شـرك و ريـاي     حقيقت چراغي فروزان واقع گـرد 

ل و يـاران وفـادار آن   و آ صرحمت و درود فراوان بر پيامبر خاتم محمـد ، گرداند
  .حضرت

  
  دكتر عمر سليمان اشقر

  1406رمضان سال  ششم كويت
  14/5/1986مصادف با 



 



 

  

  

  

  

  
  باب اول

 قيامت صغري



 



 

  لفصل او
  تعريف و توضيح

زنـدگي  كه انسـان بعـد از    اي مرحله، برزخ و مرگ بر صغري هايي همچو قيامت نام
  .گردد گذارد، اطلاق مي پشت سر مي را آن دنيوي

  .در مباحث زير به تفصيل درباره اين سه مقوله سخن به ميان خواهد آمد 

  تعريف قيامت صغري: مبحث اول
قيامت هر انساني بـا مـرگ آغـاز    ، ها است ي همان مرگ و وفات انسانقيامت صغر

روايت شده  كدر صحيح بخاري و مسلم از حضرت عايشه، رسد شود و فرا مي مي
  : فرمايد كه مي

كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْـأَلُونَهُ مَتَـى   (
يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ السَّاعَةُ فَكَانَ 

  1)  سَاعَتُكُمْ
آمدند و پيرامـون قيامـت از وي    صاالله رسولتني چند از اعراب باديه نشين نزد (

اگـر ايـن   : ودبه كوچكترين آنها نگاهي انداخت و فرم صاالله رسول. كردند ميسوال 
  ) .د، قيامت برپا خواهد شبچه با جهان وداع نگويد قبل از رسيدن به دوران كهولت

منقرض شدن زمان زنـدگي و داخـل شـدن     صهدف پيامبر: رمايدف ميابن كثير 
بنـا  . گـردد  مرگ هر انساني قيامت او محسوب مـي چون ، آنان در عالم آخرت است

  2.گيرد دن قيامت با مرگ صورت ميفرا رسي :گويند برخي مي به همين توجيه
برنـد ولـي هـدف     د فلاسفه اين تعبير را به كار ميچنهر: گويد سپس ابن كثير مي

ي مـرگ قيامـت نهـاي   : خواهنـد بگوينـد   ، چون ميكنند آن دنبال مياز فاسد و غلطي 
  .است و بعد از مرگ قيامت ديگري وجود ندارد

                                           
  ). ٣/٤٨(ة المصابيح امشك .١
  ). ١/٢٤(: ابن كثير ة،و النهاي ةالبداب .٢
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ده اين تعبيـر را بـر زبـان جـاري     لاحبرخي از م: گويد كلام مي ابن كثير در دنباله
اهي بـه  چون علـم و آگ ـ ، كنند فاسدي را از اين تعبير دنبال مي سازند ولي هدف مي

ر ميـداني بـراي محاسـبه گـردآوري     ها از ازل تـا ابـد د   قيامت كبري كه تمام انسان
غيبـي بـا خبـر     تنها مخصوص خداوند دانا است و فقط ايشان از اين سـرّ ، شوند مي

  .هستند
  .شود ميمعاد اول و برزخ نيز گفته  ، ه قيامت صغريب

بـراي   لأچون خداونـد . زنده شدن و قيامت اول است ،مرگ: فرمايد ميابن قيم 
تا بدكاران و نيكوكاران بر حسـب  ، هر انساني دو بعث و معاد را مقرر فرموده است

اول  بعث اول جدايي روح از بدن است و به معاد. اعمال شان در آن مجازات شوند
  1.گردد ميمنتهي 

                                           
  . ۱۰۳الروح ابن قیم ص. ١
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  عالم برزخ: مبحث دوم
  :فرمايد مي أخداوند. برزخ در لغت عرب به معني مانع ميان دو چيز است

 m ½ ¼ »   º ¹ ¸l ٥٣: الفرقان  
است كـه آنهـا را كـاملاً از     در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد كرده أخداوند(

  ) . هم جدا ساخته است

m  ¶ µ  ´ ³ ²  ± °l ١٠٠: ونالمؤمن  
  ) شوند در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي(

  .گردد ، اطلاق ميفاصله ميان مرگ و زنده شدن برزخ به: گويد ميمجاهد 
او نـه در دنيـا اسـت و نـه در     : گفـت . فلانـي مـرده اسـت   : كسي به شعبي گفت

  1.آخرت
مت دوزخ است و بـزرخ  نعمت و نقمت قبر همان نعمت و نق: فرمايد ميابن قيم 

  .ميان دنيا و آخرت قرار دارد

 m¯  ¶ µ  ´ ³ ²  ± °l ١٠٠: المؤمنون  
  ) شوند در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي(

  .برزخيان بر دنيا و آخرت اشراف دارند

                                           
  .١٧٧تذکرة قرطبی ص . ١
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  مرگ :مبحث سوم

  معني لغوي و اصطلاحي مرگ : مطلب اول

بـه  . نقيض و ضد همديگر هستند ميسردي و گر، لمتمرگ و حيات مانند نور و ظ
هاي زبان عربي مرگ و حيات به ضـد و نقـيض    نامه و قاموس غتهمين خاطر در ل
حيـات ضـد مـرگ    : گويند ميمثلاً در تعريف واژه حيات . شوند ميهمديگر معرفي 

   1.باشد مخالف مرگ است و جمع آن احياء ميي هر چيزي  است و زنده
معني اصلي لغت مـرگ   و 2.مرگ ضد حيات است: شود ميفته در تعريف مرگ گ

  : گويند مي. سكون است
   3»كل ما سكن فقد مات«

مثلاً اعراب زماني كـه آتـش خـاموش شـود و     . 4يعني هر چيز ساكني مرده است
  :گويند ، ميخاكستر آن سرد گردد

  . سردي تمام شده و از آتش چيزي باقي نمانده است »ماتت النار موتاً« 
  :گويند مي ا هنگام اتمام سردي و گرميي
  .تمام شده است مييعني گر »مات الحر«

. ده اسـت يعني جوشش شراب و غليان آن پـايين آم ـ » ماتت الخمر«: گويند يا مي
  . 5گردد كه روح نداشته باشد پس مرگ بر چيزي اطلاق مي

                                           
  ٧٧٤/ ١رب لسان الع. ١
 ٣/۵۴۷لسان العرب . ٢

  ٣/۵۴۷. لسان العرب. ٣ 
   ٣/۵۴۷لسان العرب . ٤
  ٣/۵۴۷لسان العرب . ٥
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پس بايـد اسـاس حيـات حركـت و     ، اگر در لغت عرب اصل مرگ سكون است
لفظ زنده بـر هـر مـتكلم    : گويد ابن منظور در لسان العرب مي. اشدش بجنب و جو

  1.نامند ي سبزي را زنده مي گردد و در ميان گياهان هر ساقه يناطقي اطلاق م
، بـد فيزيكـي در شـكم مـادر    لحيات انسان با دميدن روح معنوي در جسـد و كا  

تبـاط ميـان آنهـا    و قطـع ار  و مرگ انساني با جدا شدن روح از جسد. يابد ميتحقق 
جسد تغيير يافته و روح از اين عالم  ،روح جدايياي كه با  ، به گونهگيرد صورت مي

  .شود ميرهسپار عالم ديگر 

  و كوچك مرگ بزرگ :مطلب دوم

مـت  به همين جهـت بزرگـان علـم و ادب خـواب را قيا    ، خواب مشابه مرگ است
، باشـد  بعث و نشـور مـي  و برخواستن از آن  بر اين خواب مرگبنا، نامند صغري مي

  :فرمايد مي أخداوند

 m K J  I H G F E D C B Al   

  ٦٠: الأنعام
انگيزانـد و او   مـي ميرانـد و در روز شـما را بر   خدا است كه در شب شما را مـي (
چـه  ) مده جنب و جوش و تـلاش و كوشـش اسـت   كه زمان ع(داند كه در روز  مي
  ) كنيد مي

اگر خداند اراده كند روح كسـي  ، شوند مي ها گرفته در حالت خواب ارواح انسان
بـه   أولي اگـر اراده خداونـد  ، گرداند ، روح را به جسم بر نميرا در خواب بگيرد

 در اواي  گرداند و حيـات تـازه   ه لاشه بر ميمرگ كسي تعلق نگيرد روح را دوباره ب
  :فرمايد ي ديگر مي يهآدمد، در  مي

 m` _ ^ ]  \ [ Z   Y  X Wa  c b
  f e dk j  i h gl l ٤٢: الزمر  

                                           
  .۱/۷۷۳ لسان العرب. ١
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هــا و در وقــت خــواب انســانها  ارواح را بــه هنگــام مــرگ انســان أخداونــد (
و ، دارد ارواح كساني را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است نگاه مـي . گيرد برمي

گردانـد تـا    باز مي) كه هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن(ارواح ديگري را 
  ) سرآمد معيني

كدام از روح ممسكه و مرسله مرگي در اين آيه خبر داده است كه هر أداوندخ
ما كسي كـه مـرگ اصـلي را ملاقـات     ا، اند ز نوع خواب يا مرگ كوچك را چشيدها

  :فرمايد ي ذيل بدان اشاره مي آيهدر  أخداوند، همان وفاتي است كه كند مي

 m [ Z   Y  X Wl ٤٢: الزمر  
فرمايـد و بـراي    مرگ خواب و وفات را بيـان مـي   نوعيه دو آدر اين  أخداوند

  .كند براي اولي مرگ و ممات را ذكر مي برگرداندن و امساك روح و ميدو
واب كه در خ ـ يها را ـ آنهاي  روح همه مرده أواضح است كه خداوندروشن و 

ولي روح كسي كه هنـوز  ، دارد ميكنندـ نگاه  د يا در حالت بيداري وفات مينمير مي
  .گرداند يده بعد از بيداري به جسد باز مينرس اجلش فرا

بيــداري و : شــامل هــر دو نــوع مــرگ mW X  Y   Z [ l ي  آيــه
شود كه نفـس و روح را   ، يادآور ميولي وقتي دو وفات را ذكر كرد، شود خواب مي

ان محكوم بـه مـرگ را   روح انسيعني  ، ددار مي گاهمذكور ن وفاتدر يكي از اين دو 
، گرداند يدار شده را دوباره به بدن بر ميولي روح انسان ب، گرداند ميباري ديگر بر ن

  1.شود فهم مياز ظاهر الفاظ  يمشكل ترين كمالبته مطلب بدون 

  مرگ گريز ناپذير است: مطلب سوم

توانـد از آن فـرار كنـد و     اي نمـي  و ضروري است و هيچ موجود زنـده  ميمرگ حت
  :فرمايد يات ذيل ميدر آ أانگونه كه خداوندهم، نجات يابد

 mj i h g  fk   p o n   m  ll ٨٨: القصص  

                                           
  ). ٥/٤٥٢: (مجموع الفتاوي شبخ الاسلام .١
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و ، فرمانـدهي از آن او اسـت و بـس   . شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي(
  ) شويد همگي شما به سوي او برگردانده مي

 m z y x w v u  t s r q p ol ٢٧: الرحمن   
و  . گردنـد  دستخوش فنا مـي ، همه چيزها و همه كساني كه بر روي زمين هستند  (

  )  . ماند و بس تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي

 mq p o nr  w v u t sx   z y

¡ � ~ }  | {¢  © ¨ § ¦   ¥ ¤ £l  
   ١٨٥: آل عمران 

و بيگمان به شما پاداش و پـادافره خودتـان بـه    ، چشد هر كسي مزه مرگ را مي (
و هركه از آتش دوزخ بـه دور گـردد و   . شود ه ميتمام و كمال در روز رستاخيز داد

و . واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجـات پيـدا كـرده اسـت    ، به بهشت برده شود
  )  .زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست

مانـد، ولـي    زنـده مـي   صيافت بايد حضـرت محمـد   آن نجات مي اگر كسي از
  :فرمايد در مورد ايشان مي أخداوند

 mÖ Õ Ô Ó   ×l ٣٠: الزمر   
  ) ميرند و همه آنان مي، ميري تو هم مي(

mÅ  Ä Ã    Â Á ÀÆ  Ë Ê É È Çl ٣٤:الأنبياء  
تـا بـراي تـو    (ما براي هيچ انساني پيش از تـو زنـدگي جاويـدان قـرار نـداديم       (

وانگهي آنان . ميري ميرد و تو هم مي بلكه هر كسي مرده و مي. جاودانگي قرار دهيم
مگر اگر تـو  ، )دانند تو را دارند و با مرگ تو اسلام را خاتمه يافته ميكه انتظار مرگ 

  )  ! ؟مانند بميري ايشان جاويدانه مي
ح بخـاري از  در صـحي ، ي بـراي انسـان و جنيـان اسـت    ق و واقع ـمرگ پديده ح

  :فرمود صاالله رسولشده كه  روايت حضرت عبداالله بن عباس
 ) إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ  أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ(
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سواي تـو معبـودي وجـود نـدارد و      ي كه، توي برم ميپناه  خداوندا به قدرت تو(
  ).ميرند ميانسانها و جن ها ، ميري ميي كه نتوي

  مرگ زمان مشخصي دارد: مطلب چهارم

 پروردگـار مقرر شده ز زمان مشخص و تواند ا ميكسي ن، مرگ زمان مشخصي دارد
ها را مقدر كرده و در لوح المحفوظ بـه   اجل انسان أ، خداوندتجاوز و تخطي كند

الي كـه در شـكم مـادر قـرار دارد     را در ح ـ ثبت رسانده است و فرشـتگان كـرام آن  
، اگـر كسـي در اثـر    مي گيرد اي پيشي و نه لحظه، نه ساعتي پس مي افتد نديسنو مي

آتـش سـوزي و   ، تصـادف ، سقوط هواپيما، غرق، اي از قبيل قتل حادثه هر جريان و
آيات و نصوص است، با همان اجلي خواهد مرد كه در ازل مقرر گشته ، غيره بميرد

  :رسانند از قرآن اين اصل را به اثبات مي فراواني

 m k    j i  h  g f e d  c bl ١٤٥: آل عمران   
وقـت آن را   أو خداونـد ، به فرمـان خـدا   و هيچ كسي را نسزد كه بميرد مگر (

  )  .دقيقاً در مدت مشخّص و محدودي ثبت و ضبط كرده است

 m µ ´ ³    ² ± ° ¯ ®  ¬l ٧٨: النساء  
هاي محكـم و اسـتوار   اگرچه در برج، يابد مرگ شما را در مي، هركجا باشيد( 

  )  .جايگزين باشيد

 mp o nq  w v u t s rx   { z  yl   

   ٣٤: الأعراف
كـه زمـان    ميو هنگـا ، است) مشخّص و معلوم(هر گروهي داراي مدت زماني ( 

بر ( اي تأخير خواهند كرد و نه لحظه) از آن(اي  نه لحظه، آنان به سر رسيد) محدود(
  ) .گيرند پيشي مي) آن

 m» º ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³¼ l ٨: الجمعة   
گردد و شما  ياروي ميسرانجام با شما رو، گريزيد قطعاً مرگي كه از آن مي: بگو( 

  ) . يابد را درمي
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 m  u  t s r q   p o nl ٦٠: الواقعة  

و هرگـز بـر مـا پيشـي گرفتـه      ، ايم ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته(
  ) شود نمي

: فرمايـد  مـي در صحيح مسلم از حضرت عبـداالله بـن مسـعود روايـت شـده كـه       
  : فرمود صاالله رسول مي همسر گرا كحبيبه ام

و پـدرم ابوسـفيان و بـرادرم     صاالله رسـول همسرم ، پروردگارا تا من زنده هستم
  . معاويه را زنده نگاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم

  : فرمود صاالله رسول
بْـلَ  قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَ(

حِلِّهِ أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِـي النَّـارِ أَوْ   
  1) وَأَفْضَلَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا

ــا( ــده و  يروزه ــمرده ش ــد  مشــخص و ش ــته را از خداون ــيم گش  أرزق تقس
هـيچ چيـزي    أگيرد و خداوند مياز اجل صورت ن هرگز چيزي پيش؟ خواهيد مي

 خواستي كه تـو  مي أاگر از خداوند. اندازد مياش به تاخير ن مان تعيين شدهرا از ز
  ) .خيلي بهتر بود، درا از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات ده

  زمان مرگ براي ما مشخص نيست: مطلب پنجم

ز خداوند يگانـه زمـان   سي جك. ندارنداز فرا رسيدن اجل خود بندگان هيچ اطلاعي 
زمان مردن از جمله كليدهاي پنهان و غيبي است كه علم آن ويژه . داند مردن را نمي

  :فرمايد مي أخداوند. پروردگار است

m Ä  Ã Â Á À ¿ ¾Å l ٥٩: الأنعام  
و كسي جـز او از آنهـا آگـاه     هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است گنجينه( 

  ) نيست

                                           
  ). ١/٣٩٠/٤١٣/٤٤٥:(مسلم در كتاب قدر و احمد در مسند .١
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mÃ Â Á À  ¿ ¾ ½  Ç Æ Å ÄÈ  Ë Ê É
Î Í ÌÏ  Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÖ Û Ú Ù Ø   ×l  

  ٣٤: لقمان 
و  ،بارانـد  و او است كه باران را مي، آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است (

داند فردا چه چيز  و هيچ كسي نمي، است) مادران( مطّلع است از آنچه در رحمهاي
قطعـاً خـدا   . ميـرد  سرزميني مـي داند كه در كدام  و هيچ كسي نمي، آورد فراچنگ مي

  )  . است) از موارد مذكور(آگاه و باخبر 
كنـد   چنين روايت مي بصحيح خود از حضرت عبداالله بن عم امام بخاري در

يـه را  آهـاي پـنچ گانـه     سواي خداوند كسي ديگـر غيـب  : فرمود صخدا كه رسول
  .داند مين

 ـ    ترمـذي و غيـره از  ، امام احمـد  انـد كـه    ت كـرده گـروه زيـادي از صـحابه رواي
  :فرمود صاالله رسول

  )إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوحِ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً ( 
 ـ، خواسته باشد روح بنده را در سرزميني ديگر قـبض كنـد   أهرگاه خداوند( ه ب

 ـنجـا  آ بـه تا براي تـأمين نيـازش   ، گرداند ميدليلي او را نيازمند آن سرزمين  رود و ب
   .)به سراغش آيد گمر



 

  فصل دوم
  سكرات مرگ

  درباره حضور فرشتگان مرگ: مبحث اول
فرشـته   أخداونـد ، در شـرف اتمـام باشـد    شگاه اجل فردي فرا رسد و زندگيهر

  :فرستد ، ميمأمور را براي گرفتن روحي كه مدبر و محرك جسم است

 m\ [  Z Y]   e d c b a ` _ ^
 k j i h g   fl ٦١: نعامالأ  

از فرشـتگان را بـراي   (او مراقباني . بر بندگان خود كاملاً چيره است أخداوند( 
و آنان به كـار خـود    گمارد فرستد و مي بر شما مي) حسابرسي و نگارش اعمال شما

و چون مرگ يكي از شـما  ) گردند مشغول مي، با دقتّ تمام تا دم مرگ يكايك شما
جـان او را  ) آينـد و  ن فرشتگان ديگر به سراغ او مـي از ميا(فرستادگان ما ، فرا رسيد

ت      (و ، گيرند مي فرشتگان گروه اول و فرشـتگان گـروه دوم هـيچ كـدام در مأموريـ
  )  . كنند كوتاهي نمي) خود

در مورد مرگ مـؤمن و   صكند كه پيامبر ميزب روايت اامام مسلم از براء بن ع
  :فرمايد ميكافر چنين 

ؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَـةٌ  إِنَّ الْعَبْدَ الْمُ(
مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُـوطٌ  

لِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْ
 يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَـالَ 

  . ....مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ
وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْـهِ مِـنْ   

رِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَـكُ  السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَ
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الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّـهِ  
  1) وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ

، شـود  مـي  تمن وقتي در شرف كوچ از اين دنيا و متوجـه جهـان آخـر   مؤ بنده( 
آنها . آيند مياز آسمان نزد وي ، درخشان مانند خورشيدو  فرشتگاني با چهره نوراني

ي از عطرهـاي  هـاي  با خود به همراه دارنـد و خوشـبويي  ي از كفن بهشت را هاي كفن
آيد  مي گبعد فرشته مر. نشينند اي ديد او مينتهآورند و در ا ميبهشت را نيز با خود 

اي : گويـد  انسان مؤمن در حال سـكرات مـي  نشيند و خطاب به  ميبر روي بالين او 
 أصاحب نفس پاكيزه و در روايتي مطمئنه بسـوي مغفـرت و خشـنودي خداونـد    

آيـد و   مـي پس آن روح مانند قطره دهانه مشك آب از جسد مؤمن بيرون . بيرون بيا
  .گيرد ميرا  فرشته آن
يا و متوجه به جهان آخـرت  گاه انسان كافر يا فاجر در شرف رفتن از اين دنو هر
هـايي سـياه و سـهمناك كـه بـا       ، فرشتگاني تندخو و خشـن بـا چهـره   گيرد قرار مي

بعـد   ،نشـينند  مـي آيند و در انتهاي ديـد او   ميلباسهاي سياه رنگ و درشت نزد وي 
اي : گويد مينشيند و خطاب به آن كافر و فاجر  مي آيد و در بالين او مي گفرشته مر

آن نفـس و روح در جسـد   . نفس خبيث بسوي ناراحتي و خشم خداوند بيرون بيـا 
ق و پراكنـده  هاي متفـر  را مانند درختي كه شاخه رگ آنفرشته م. شود ميكافر پخش 

 ـ ، آورد مـي بيـرون  ، بيرون كشيده شود هاي خيس داشته و از ميان پشم ا و همزمـان ب
   .)شوند ميها تكه پاره  ، رگ و رودهبيرون كشيدن روح

چند ما هر ؟شود ميميت در حالت نزع روح و سكرات مرگ با چه حالتي مواجه 
خداونـد  ، ولي توان ديـدن آثـارش را داريـم   ، را مشاهده كنيم يا ببينيم آن ميتوان مين

  :كشد ميگونه به تصوير  اوضاع و احوال آنها را اين أمتعال

                                           
ها را در یک همه سند» احکام الجنائز« ر کتاب م دلبانی همه سندها را جمع آوری کرده است و ابن قیآ. ١

دهد و حاکم آنرا با شرط شیخین  ردیف قرار داده و به ابی داود و حاکم و طیالسی و آجری نسبت می
  کند د مییرساند و ذهبی آنرا تأی به صحت می
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 m  ] i  h   g f e d c b a ` _  ^
m l k jl   

توانـائي بازگردانـدن آن را   ( ،رسـد  كـه جـان بـه گلوگـاه مـي      ميپس چرا هنگا( 
ولـيكن شـما    ،ما بـه او نزديكتـريم از شـما     نگريد  و شما در اين حال مي!) ؟نداريد
  )  بينيد نمي
افيـان  ركشد كه روح تا حلقـومش بـالا آمـده و اط    صوير مييه حال كسي را به تآ

فرشـتگان  كـردن  تـوان ديـدن و مشـاهده    ، ولـي  كنند سكرات مرگش را مشاهده مي
  :مأمور قبض روح را ندارند

 m  m l k j i  h   g fl ٨٥: الواقعة  
  ) بينيد وليكن شما نمي، ما به او نزديكتريم از شما(

 m\ [  Z Y]   e d c b a ` _ ^
 k j i h g   fl ٦١: الأنعام  

از فرشـتگان را بـراي   (او مراقباني . گان خود كاملاً چيره استبر بند أخداوند( 
و آنان به كـار خـود    گمارد فرستد و مي بر شما مي) حسابرسي و نگارش اعمال شما

و چون مرگ يكي از شـما  ) گردند مشغول مي، با دقتّ تمام تا دم مرگ يكايك شما
جـان او را  ) آينـد و  مـي  از ميان فرشتگان ديگر به سراغ او(فرستادگان ما ، فرا رسيد

ت      (و ، گيرند مي فرشتگان گروه اول و فرشـتگان گـروه دوم هـيچ كـدام در مأموريـ
  )  . كنند كوتاهي نمي) خود

  :فرمايد مييه ديگر آدر 

m [     \  ] ^  _ ̀ ab c d e f g  h i j k l m 

n o p ql ٣٠ – ٢٦: القيامة  
از طـرف  ( .بـه گلوگـاه برسـد    كـه جـان   هنگامي. برند چنين نيست كه گمان مي( 

آيـا  : شود گفته مي) عاجزانه و مأيوسانه ،حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچه او
يقين پيـدا  ) محتضر(و   !؟افسون و تعويذي بنويسد) براي نجات او( كسي هست كه



  
  
  

   قيامت صغري وعلايم قيامت كبري                                                      22
 

پيچد و پاها جفت  ساق پائي به ساق پائي مي  .كند كه زمان فراق فرا رسيده است مي
  )  . به سوي پروردگارت خواهد بود) همگان( سوقدر آن روز، . گردد مييكديگر 

 اسـتخوان  رسد روح است و تراقي ترقوه است و ترقـوه بـر   ميآنچه كه به تراقي 
  .گردد ميان سينه و گلو اطلاق مي

و در احاديث به صراحت بيان شده كه فرشته مرگ مغفرت و خشنودي از جانب 
دهـد و كـافر يـا فـاجر را از نـاراحتي و خشـم        يم ـمن بشارت را به مؤ أخداوند

از قـرآن ايـن مطلـب را بـه     جدا از حديث آيات فراوانـي  ، سازد ميخداوند خبردار 
  :رسانند اثبات مي

m A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R     S T U V W 
X  Y Z [\ ] ̂ _ ` a b c d 

e f g h i j l ٣٢ - ٣٠: فصلت   
بر اين گفته خود كه ( و سپس ،پروردگار ما تنها خدا است :گويند كساني كه مي( 

و آن را بـا انجـام قـوانين شـريعت عمـلاً نشـان        ،ايستند مي  اقرار به وحدانيت است
در ( ماننـد  پابرجـا و مانـدگار مـي   ) انـد  و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده ،دهند مي

و بـدانان مـژده   ( نـد آي فرشتگان به پـيش ايشـان مـي   ) هنگام آخرين لحظات زندگي
ط  ( كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد بـه بهشـتي كـه   ) دهند مي توسـ

) دهند كـه  و فرشتگان بديشان خبر مي(شد  وعده داده مي) مؤمنان( به شما) پيغمبران
و در آخرت بـراي شـما   ، ما ياران و ياوران شما در زندگي دنيا و در آخرت هستيم

اينهـا بـه عنـوان      .هرچه بخواهيـد برايتـان فـراهم اسـت     و، هرچه آرزو كنيد هست
  )  سوي خداوند آمرزگار و مهربان استپذيرائي از 
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د آمـدن  سـدي و غيـره ايـن فـرو    ، ن ماننـد مجاهـد  بنابر عقيده بسياري از مفسرا
هنگـام احتضـار و سـكرات مـرگ صـورت      ، منهاي مؤ فرشتگان و گفتگو با انسان

  1.گيرد مي
از ، دد ش ـشرايط بسيار سختي روبـرو خواه ـ ر حالت احتضار با گمان انسان د بي

همـانطور كـه دربـاره بازمانـدگان و     ، آينده در حال وقوع هراسان و بيمنـاك اسـت  
آينـد   ميدر اين حالت فرشتگان نزد مؤمن در حال احتضار ، ناني نداردياقوامش اطم

سازند و خوف و  گمان شده و غم و اندوه نسبت به آينده امين يتا او را از خطرها
در مورد برزخ و قيامت آينده هراسي به : گويند ميخطاب به وي ، حزنش را بزدايند

بهشت و رضايت خداوند بر تو ، دل راه نده و بر بازماندگان اندوهي بر دوش نگذار
   :ك بادمبار

m O P Q SR l        m] ^ _ ` a 
b c d  el  را ولي خـود   تا زماني كه بنده با خدايش محبت كند و او
بـه ويـژه در   ، كند و ياور او خواهد بـود  ميهمواره با وي محبت  أخداوند، بداند

، ترين مراحـل حيـات  شكل و از سـخت تـرين شـرايط و دشـوار    شرايط سخت و م
  m X W V U  [ Z Y\  l .مرحله احتضار و سكرات مرگ است

  ٣١: فصلت
و حـالتي مخـالف    طي سـخت هاي فـاجر را در شـراي   ، كفار و انساناما فرشتگان

  :فرمايد مي أخداوند، حالت مؤمن ملاقات خواهند كرد

m p q r s  t u v w xy z { | } ~_ 
` a b c d e f gh i j kl m n o  l  

  ٩٧: النساء
بـه  ) براي قبض روح در واپسين لحظـات زنـدگي  ( بيگمان كساني كه فرشتگان( 

 ـ  مي( روند و سراغشان مي و هجـرت   ،ار در كفرسـتان بينند كه به سبب ماندن بـا كفّ
كـه  ( ايد كجا بوده: گويند اند، بديشان مي ستم كرده بر خود) نكردن به سرزمين ايمان

                                           
  ). ٦/١٧٤: (تفسير ابن كثير .١
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مـا  : گوينـد ) عـذرخواهان ؟ ايـد  ايد و بدبخت شـده  دين و توشه مرده اينك چنين بي
و چنـان كـه بايـد بـه انجـام دسـتورات ديـن        ( بوديم) كفر( بيچارگاني در سرزمين

بتوانيد بـار  ( مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن: گويند )بديشان فرشتگان! نرسيديم
و چـه بـد   زخ اسـت،  جايگـاه آنـان دو  كـوچ كنيـد؟   ) سفر بنديد و به جاي ديگري

  )  ! گاهي و چه بد سرانجاميجاي
آيه مذكور درباره گروهـي   بر اساس روايت امام بخاري از حضرت ابن عباس

شان آمد يـا   نكردند تا اينكه مرگ به سراغ جرتولي ه، نازل شده كه مسلمان شدند
احتضار و سكرات آنها را تهديد فرشتگان در حالت . شدند در صفوف دشمن كشته

  .دهند اطلاع ميكنند و خبر دوزخي بودنشان را به آنها  نمايند و توبيخ مي مي
شـتگان مـأمور اينگونـه بـه     خداوند جان گرفتن مشركين معركه بدر را توسـط فر 

  :كشد تصوير مي

m � ¡ ¢  £ ¤ ¥¦ § ̈ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ 

º l ٥١ – ٥٠: الأنفال  

هول و هراس و عذاب و عقابي را كه بـه كـافران دسـت    ! اي پيغمبر( اگر ببيني( 
گيرند و سر و صـورت و پشـت و    بدان گاه كه فرشتگان جان كافران را مي) دهد مي

اعمـال بـد   ( عذاب سـوزان ): گويند  ان ميبديش( زنند و مي) از هر سو( روي آنان را
از مشاهده اين همه درد و رنج و ترس و خـوف دچـار شـگفت    (را بچشيد، ) خود

ي اسـت كـه   ياين به خاطر كارها ). خواهي شد و به حال آنان تأسف خواهي خورد 
روا  ميبه بندگان هرگز كمترين ست أايد و خداوند فرستاده ايد و مي كرده از پيش مي

  )   . رددا نمي
اگـر حالـت قـبض     صاي محمد: فرمايد ميعلامه ابن كثير در تفسير آيه مذكور 

ه يك جريان بسيار وحشتناك و سهمگين و بدي را مشـاهد ، ديديد ارواح كفار را مي
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دادنـد   كفار را مورد ضربه شلاق قرار مـي  چون فرشتگان صورت و پشت، كرديد مي
  1.را بچشيد اين عذاب دوزخ: گفتند ميو خطاب به آنها 

هـا در مـورد غـزوه بـدر      چند ايـن آيـه  هر: فرمايد ميمفسر بزرگ علامه ابن كثير 
م زمـان و  ولـي شـامل همـه كفـار در تمـا     ، انـد  تند و در همان ارتباط پايين آمدههس

يه مخصوص مشركين اهل بدر نيست بلكـه  آ، به همين دليل خطاب دشو ها مي مكان
  :كشد وير ميعام حال همه كفار را به تصبا خطاب 

m � ¡ ¢  £ ¤ ¥¦ l ٥١ - ٥٠: الأنفال  
كنند و بر آن مهر تأييد  ميشمار ديگري از قرآن ديدگاه ابن كثير را تأييد  آيات بي

  :گذارند مي

m À Á Â Ã Ä Å Æ   Ç È  ÉÊ Ë Ì Í Î ÏÐ 
Ñ Ò  Ó Ô Õ Ö × Ø Ù    Ú Û Ü ÝÞ ß à á 

â ã ä å æ   ç è l ٣٧: الأعراف  
بندند يـا ايـن كـه     كارتر از كساني است كه بر خدا دروغ ميآخر چه كسي ستم( 

و در جهـان  ( رسـد  نصـيب مقدرشـان بديشـان مـي    ؟ نماينـد  آيات او را تكذيب مي
تا آن گاه ) خورند برند و روزيِ مشخّص خويش را مي روزگار معين خود را بسر مي

جانشـان را   آينـد تـا   به سراغشان مي) يعني فرشتگان قبض ارواح( كه فرستادگان ما
پرسـتيديد   ي كـه جـز خـدا مـي    يمعبودهـا : گوينـد  مي) بدين هنگام بديشان. (بگيرند
از مـا  : گويند مي! ). بديشان بگوئيد بيايند و شما را از چنگال مرگ بربايند(؟ كجايند

در . و اميد نفع و خيـري بـدانان نـداريم   ( اند اند و به ترك ما گفته نهان و ناپيدا شده
  ) . اند كنند كه كافر بوده دهند و اعتراف مي نان عليه خود گواهي ميآ) اينجا است كه

m X Y Z [ \] ̂ _ ̀ a b c de 
f g h i j k       l m  l      ٢٨: النحل  

                                           
  ۲/۳۶۹تفسیر ابن کثیر . ١
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روند و ايشـان در حـال    به سراغشان مي) براي قبض روح( كساني كه فرشتگان( 
) عنـاد و سركشـي  پس از يك عمر  ،در اين وقت( هستند و) به خود و جامعه( ستم

رود و راه گريـز   چرا كه پرده از برخي از امور غيبي بـه كنـار مـي   (، شوند تسليم مي
گوينـد و اظهـار    ولي از خوف و هراس باز هم مثل سـابق دروغ مـي   ،شود بسته مي

): گوينـد  فرشتگان بديشـان مـي  ! (ايم كرده نمي) در دنيا( كه ما كارهاي بدي) كنند مي
از آنچـه   أگمـان خداونـد   بـي ) و ،ايـد  راواني انجـام داده شما اعمال زشت ف! (خير
  )  . كرديد آگاه بوده است مي

m i j k l m n o p q r st u v 
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ §¨ © ª «   ¬ ® ̄  ° 
± ² ³ ́ µ  l     ٢٧ – ٢٥: محمد  

به كفر و ضـلال پيشـين    ،هدايت) راه حقيقت و( كساني كه بعد از روشن شدن( 
آرايـد و   بدان خاطر است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان مي ،گردند خود برمي

) چـرخ زدن و از ديـن برگشـتن   ( ايـن  .دارد ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي
 ،بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي هستند كه خدا فرو فرستاده اسـت 

خـدا آگـاه از   ! كنـيم  ت و پيـروي مـي  در برخي از كارها از شـما اطاع ـ : گفته بودند
حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگـام كـه فرشـتگان     . باشد كاري ايشان مي پنهان

ايشان ) و ساير اندامهاي( ها و پشتها آيند و چهره مأمور قبض ارواح به سراغشان مي
  )  !؟گيرند را به زير ضربات خود مي
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  سكرات مرگ : مبحث دوم
حالات خاصي است كه هر انساني موقع احتضار با آنها روبرو مرگ داراي شرايط و 

   :فرمايد مي أخداوند. خواهد شد
m c d e fg h i j     k l m l        ١٩: ق  

و دريچـه  ( آورد واقعيت را بهمـراه مـي  ) رسد و سرانجام فرا مي( سكرات مرگ( 
را كـم و بـيش   د هاي دنياي جدي و حوادث و صحنه ،كند قيامت را به رويتان باز مي

اين همان چيـزي اسـت   ) زنند كه بدين هنگام انسان را فرياد مي. نشانتان خواهد داد
  ) . گريختي گرفتي و مي ن كناره ميكه از آ

امـام راغـب در مفـردات    . منظور از سكرات مرگ دشواري و مشكلات آن است
  :فرمايد ميالقرآن 

  » السكر حالة تعرض بين المرء و عقله«
واژه سـكر  . كند سان و عقلش حايل و مانع ايجاد ميست كه ميان انحالتي ا مستي

رت و  ، خـواب ، درد، عشـق ، رود ولـي بـر غضـب    مـي اغلب براي شراب بكـار   چـ
گـردد و منظـور از سـكرات مـرگ      مـي هوشي ناشي از درد و ناراحتي نيز اطلاق  بي
  1.هوشي ناشي از درد و رنج قبض روح است بي

مواجه شده و درد آن را تحمـل فرمـوده   ) سكرات( نيز با اين حالت صاالله رسول
را در جلـو   رنگـي  در روايات آمده است كـه در بيمـاري مـرگ ظـرف آبـي     . است
نمـود   مي دست مباركش را در آب داخل صاالله رسول قرار داده بودند و صاالله رسول
  :فرمود ميماليد و  پيشاني خود ميو بر 
   2) وْتِ سَكَرَاتٍلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَ(
  ) هايي دارد ترديد مرگ سختي بي. خداوند يگانه است(

                                           
  .۱۱/۳۶۲فتح الباری . ١
  .١١/۳۶۱فتح الباري .اري كتاب رقاق با سكرات موتبخ. ٢
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را  يحتياهيچ نار: فرمايد مي صاالله رسولدرباره بيماري مرگ  كحضرت عايشه 
  .ام در بيماري مرگش نديده صحتي حضرتاتر از نار شديت

، رفـت  ر حالـت سـكرات مـرگ پـيش پـدرش ابـوبكر      د كحضرت عايشـه 
  :و سكرات مرگ شدت گرفت اين چند بيت را سرودكه بيماري  ميهنگا

  اذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر    لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي
، زماني كه روح به حلقـوم انسـان برسـد و سـينه تنـگ شـود      به جان تو قسم، * 

  .ثروت و مال براي جوان سودي ندارد
ر از زيـر بـالين   و سپتو را برداشت ، به محض شنيدن اين بيت حضرت ابوبكر

بلكـه كـلام   ، چنين نيسـت و چنـان نگـو   : فرمود كو خطاب به عائشهبيرون آورد 
  :فرمايد كه ميحيات بخش الهي را زمزمه كن 

m c d e fg h i j     k l m  l          ١٩: ق  
و دريچـه  ( آورد واقعيت را بهمـراه مـي  ) رسد و سرانجام فرا مي( سكرات مرگ( 

د را كـم و بـيش   هاي دنياي جدي و حوادث و صحنه ،كند از ميقيامت را به رويتان ب
اين همان چيـزي اسـت   ) زنند كه بدين هنگام انسان را فرياد مي. نشانتان خواهد داد

  ) . گريختي گرفتي و مي ن كناره ميكه از آ
من رنـج و درد سـكرات مـرگ را متحمـل     بدون ترديد كافر و فاجر بيش از مـؤ 

را كه به اين اصـل   اي از حديث براء بن عازب وشه، در سطور گذشته گشوند مي
خطـاب بـه آن    گوقتي كه فرشـته مـر  ، روح كافر و فاجر: نقل كرديم، اشاره داشت

 شـود و  ميدر بدن ذوب ، بيرون بيا و برو بسوي خشم و ناراحتي خداوند: گويد مي
هـاي زيـادي دارد از ميـان     داري كـه شـاخه   فرشته مـرگ آن را ماننـد درخـت خـار    

رد كه هنگام بيرون آمدنش تمام آو ميبيرون ، هاي خيس شده بيرون آورده شود مپش
  .كند ميها و اعصاب را تكه تكه  رگ

   :كشد نگام مرگ را اينگونه به تصوير ميقرآن كريم شدت و نارحتي كافرين ه
m l m n o p q r    s  t u v w x y z { | } 
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¯ °± ²   ³ ́ µ ¶ ̧     ¹ º » ¼ ½  
¾ ¿ À Á Â  l٩٣: الأنعام  

و بگويد كه كتـابي  ( چه كسي ستمكارتر است از كسي كه دروغي بر خدا ببندد( 
يـا ايـن كـه    ) خدا را فرزند و انباز است: يا اين كه بگويد. بر كسي نازل نشده است

يلمه  م: از قبيـل ( و بدو اصلاً وحـي نشـده باشـد   ، به من وحي شده است: بگويد سـ
من هم هماننـد آنچـه   : و يا كسي كه بگويد. ) كذّاب و أَسود عنسي و طُلَيحه أَسدي

هـاي گذشـتگان    چرا كه قرآن افسانه! (نازل كرده است خواهم آورد) بر محمد( خدا
 اگـر ! ). سـرايم  گـويم و مـي   اگر بخواهم مثل آن را مـي  ،است و شعري بيش نيست

و بـداني كـه چـه وضـع     ( سـتمكاران را ببينـي  ) ايـن از جمله  ،حال همه ستمگران(
انـد و   د مـرگ فـرو رفتـه   ير شدادر آن هنگام كه د) نابهنجار و دور از گفتاري دارند

و بر  سيليو بر بناگوششان ( اند دراز كرده) به سوي آنان( فرشتگان دستهاي خود را
) عـذاب الهـي  توانيـد از ايـن    اگـر مـي  : گويند زنند و بديشان مي پشتشان تازيانه مي
 بسـتيد و از  ي كـه بـر خـدا مـي    ياين زمـان بـه سـبب دروغهـا    . خويشتن را برهانيد

  )  . بينيد اي مي عذاب خواركننده ،كرديد آيات او سرپيچي مي) پذيرش(
: فرمايدــ بـه وقـوع خواهـد پيوسـت      مـي يه ـ همانگونه كـه ابـن كثيـر     آمصداق 

خشـم   گـرم و سـوزان و   آب، وزخد، طـوق ، عقاب، كه فرشته عذاب زنجير ميهنگا
عصـيان  و  شود ميروح او در جسدش پراكنده ، دهند غضب خدا را به كافر مژده مي

كفار را مورد ضـربه شـلاق قـرار     ،فرشتگان، نهد كند و از بيرون آمدن سر باز مي مي
  .از جسد بيرون بيايد اودهند تا اينكه روح  مي

  :گويند ميخطاب به كفار  فرشته

 m° ¯± ²   ¶ µ ´ ³ ¸     ½ ¼ » º ¹  l  
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را بـه زدن فرشـتگان    m ® ¬ «l  يـه ر آابن كثير راد مـرد تفسـي  
m z  و  m s r q p ol  1يـه ، همانگونه كـه در دو آ كند ميتفسير 

} | {  ~l    به همان مفهوم به كار رفته است ذيل.  
از جملـه  . اند ، سخن گفتهبعضي از انسانها درباره شدت سكرات در حال احتضار

، وقتي ايشان مبـتلا بـه بيمـاري مـرگ شـدند     ، زرگواران عمروبن العاص استاين ب
اي كـاش انسـان عاقـل و    : گفتـي  مـي تـو  ، پـدرجان : فرزندش خطاب به وي گفت

آن ، كـرد  مـي را برايم تعريف  2ديدم تا مشاهداتش ميخردمندي را در حال سكرات 
  : وبن العاص گفتعمر. پس حالا مشاهداتت را برايم بيان كن، انسان عاقل تو هستي

  فی تلال الجبال ارعی الوعولا     لیتنی کنت قبل ما قد بدا لی 
چراندم  ميها گوسفند را  آشكار شدن اين حالت در بلندي كوهاي كاش قبل از * 

   .كردم ميچشم احساس  ميتا آن تنگ نفسي كه حالا 

  شود شهادت موجب تخفيف سكرات مي

انسـان شـهيد در معركـه از شـدت سـكرات      به ما خبر داده است كـه   صاالله رسول
  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت ابوهريره، شود ميمرگش كاسته 

  )  مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ الْقَرْصَةِ( 
  3).كند ميمانند گزيدن مورچه احساس تنها شهيد درد كشتن را ( 

                                           
  . ۲و ممتحنة  ۲۸مائده . ١
  .مشاهدات سكرات موت .٢
  .سندش صحیح است: گوید محقق مشکاة می. ۳۸۳۶شماره  ۲/۳۸۳مشکاة المصابیح . ٣
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  كند انسان موقع سكرات آرزوي برگشتن مي :وممبحث س
كـافر بخـاطر اينكـه    ، كند كه به دنيا برگـردد  ميآرزو ، رسد ميوقتي مرگ انسان فرا 

. پروراننـد  ميي را در دل يچنين آرزومسلمان شود و گناه كار بخاطر اينكه توبه كند 
  :فرمايد ميقرآن 

m x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ 
¨© ª «      ¬ ® ̄° ± ² ³ ́ µ ¶  l١٠٠ – ٩٩: المؤمنون  
و زماني كـه مـرگ يكـي از آنـان فـرا      ) دهند كافران به راه غلط خود ادامه مي(( 
اي  كـه كـار شايسـته    تـا ايـن   .باز گردانيد) به دنيا( مرا! پروردگارا: گويد مي ،رسد مي

ي وجود هرگز راه بازگشت! (نه. ام جبران نمايم ي را كه از دست دادهيبكنم و فرصتها
و اگـر بـه فـرض بـه زنـدگي دنيـا       ( راند اين سخني است كه او بر زبان مي). ندارد

در پيش روي ايشان جهـان  ). دهد باز به همان برنامه و روش خود ادامه مي ،برگردد
گردنـد و بـراي    و دوبـاره زنـده مـي   ( شـوند  برزخ است تا روزي كه برانگيخته مـي 

  )  ).شوند محشر گسيل ميابدي به صحراي سعادت سرمدي يا شقاوت 
شود و توبه زماني كـه روح بـه حلقـوم     ميايمان زمان فرا رسيدن مرگ پذيرفته ن

  : فرمايد ميقرآن . برسد سودي ندارد

m j k l m n o p rq s t u 
v w x yz { | } ~ _ ̀ a 

b  c d e f g h i  j k l m 
n o p q rs t u v w x y l  

  ١٨ – ١٧: النساء 
و سـفاهت و  ( پذيرد كـه از روي نـاداني   ند تنها توبه كساني را ميبيگمان خداو( 

يازند،  به كار زشت دست مي) ر نفسحماقت ناشي از شدت خشم و غلبه شهوت ب
و از كـرده خـود   ( گردنـد  برمـي ) به سـوي خـدا  ، پيش از مرگ( سپس هرچه زودتر
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از ( نـد آگـاه  و خداو. پـذيرد  خداوند توبه و برگشت آنان را مي، )گردند  پشيمان مي
و از روي حكمـت  ( حكيم است) كنندگان است و مصالح بندگان و صدق نيت توبه

توبه كساني پذيرفتـه نيسـت     ). كنندگان باز گذاشته است  ي توبهدرگاه توبه را بر رو
نمايند و بـر   و به دنبال انجام آنها مبادرت به توبه نمي( گردند كه مرتكب گناهان مي
رسـد و   تا آن گاه كه مرگ يكـي از آنـان فـرا مـي    ) گردند يكرده خويش پشيمان نم

همچنين توبه ). دارم و پشيماني خويش را اعلام مي( كنم هم اينك توبه مي: گويد مي
هـم  ). گوينـد  و جهان را كافرانه ترك مي( ميرند كساني پذيرفته نيست كه بر كفر مي

   ). ايم براي اينان و هم آنان عذاب دردناكي را تهيه ديده
حافظ ابن كثير رواياتي را مبني بر اينكه خداوند توبه بنده را تا زمان رسيدن روح 

  :پذيرد نقل كرده است ، ميبه حلقوم
  1) إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (
  ) پذيرد ميخداوند تا قبل از رسيدن روح به حقلوم توبه بنده را ( 

يه من قريب است اما بايد اساس آاش به تعبير  ، توبهتوبه كند كس قبل از مرگهر
بنابراين انسان بايد پيش از فرا رسـيدن اجـل توبـه    . آن توبه اخلاص و راستي باشد

  .چون در لحظات سكرات امكان توبه وجود ندارد، كند
  :گويد ميشاعر 

  س الالسنقبل الممات و قبل حب    وةـقـدم لنـفسك توبة مرج
  سـنم للمنيب المحـذخر و غن    وس فانّهاـغلق النفا ـبادر به

. آور ياي را به جـا  ي مقبول و پذيرفته شده قبل از مرگ و بند آمدن زبان توبه*  
  .قبل از بند شدن نفس براي توبه كردن شتاب كن

توبه براي انسان نيكوكار و رجوع كننده بسوي پروردگار شتاب كردن در چون * 
  . ذخيره و غنيمتي است

                                           
  .۳/۲۲۴کثیر  ابن. اند ماجه و ترمذی روایت را نقل کرده ابن. ١



  
  
  

   33                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

  من با ديدار پروردگارشو شادي مؤ سرور :مبحث چهارم
من ز طرف خداوند منـان بـه سـوي بنـده مـؤ     وقتي فرشتگان خداي رحمن با مژده ا

، انـدوه ، ولـي آثـار غـم   ، دشـو  ميمن ظاهر آثار فرح و سرور بر چهره مؤ، شتابند مي
حالـت   من دربنا بر اين بنده مـؤ . گردد ميخستگي و ناراحتي بر رخسار كافر هويدا 

ولي انسان كافر و فاجر ديـدار  ، كند ميديدار خدا را آرزو ، احتضار و سكرات مرگ
  .خداي قهار را دوست ندارد

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  ساز حضرت انس بن مالك 
هُ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّ(

 أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ
ءَ اللَّهِ وَأَحَـبَّ اللَّـهُ   بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَا

مَامَـهُ  لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَ
  1) كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

كس پسـندد و هـر   مـي دار بـا وي را  خدا نيز دي، كس ديدار با خدا را بپسنددهر( 
  . خداوند نيز از ديدن او خوشحال نيست، ديدار با خدا را مكروه بداند

اي : عـرض كـرد   صاالله رسـول يـا يكـي ديگـر از همسـران      كحضرت عايشـه 
من بـا  چون مؤ، چنين نيست: فرمود صاالله رسـول . پسنديم ما مردن را نمي! االله رسول

آينده و ديـدار مـژده   ، كند ميرامت را دريافت مژده رضايت و ك، فرا رسيدن مرگش
من در آن هنگام ديدار با خـدا را  بنابراين مؤ، تر هستند ر چيزي محبوببراي او از ه

ولي انسان كافر موقع احتضـار وقتـي   ، خواهد مياو را  يپسندد و خداوند نيز لقا مي
را بـد   اش ، بـيش از هـر چيـز آينـده    گـردد  مياز عذاب خداوند و عقوبت او مطلع 

پسـندد و   مـي لذا ديـدار بـا خـدا را ن   ناخوشايند است، اش  داند و نسبت به آينده مي
  ) .خواهد ميخداوند نيز ديدار با وي را ن

                                           
  .بخاري، كتاب الرفاق  .١
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تر او را به خـاك  چه زودخواهد هر ميست كه بنده صالح از تشييع كنندگان اينجا
و بـد عمـل    ولي انسان شوم، مند شود هاي خداوند بهره تر از نعمت بسپارند تا سريع

در صـحيح  . زنـد  مـي از رفتن به سوي گورستان هراس دارد و بر سر و روي خـود  
روايـت   صاينگونه از حضـرت  ي و سنن نسائي حضرت ابو سعيد خدريبخار
  :كند مي
عَلَى  االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ أَنَّ رسول(

أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْـنَ  
  1)  يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ

هـاي   را روي دوش گذاشته شود و مـردان آن گاه جنازه هر: فرمود صاالله رسول( 
مرا زودتر به جلو ببريد و اگـر بـد   : گويد ، مياگر نيكوكار باشد، كنند ميخود حمل 

انسـان تمـام    ، جـز بريـد  مـي مـرا كجـا   ، واي بـر مـن  : گويد ، ميعمل و بدكار باشد
   .)دگردن ميهوش  ها آن را بشنوند بي شنوند و اگر انسان ميموجودات اين صدا را 

                                           
 .۴/۴۱نسائی کتاب جنائز باب سرعة فی الجنائز . ۳/۱۸۴فتح الباری . کتاب جنائز باب قدمونیبخاری . ١
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  حضور شيطان هنگام مرگ :مبحث پنجم
شـيطان بسـيار آرزو دارد كـه خـود را نـزد او      ، شود ميوقتي انسان به مرگ نزديك 

در صحيح مسلم از حضـرت جـابر   . تا نجات نيابد و از دام گمراهيش نرهد، برساند
  :فرمود صاالله رسولبن عبداالله روايت شده كه 

مْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُ( 
سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّـيْطَانِ  

  )  ا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُفَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَ
حتـي موقـع طعـام خـوردن انسـان حاضـر       ، آيد ميشيطان هر لحظه نزد انسان ( 
آن را پاك نموده  آلودگي، بايد هرگاه لقمه غذا از دست كسي بر زمين افتاد. شود مي

از خـوردن طعـام   د و آن را براي شيطان رها نسازيد و هرگاه شـما  و بقيه را ميل كن
دانيد كـه بركـت    ميچون شما ن، انگشتان خود را بوسيله زبان پاك كنيد، فارغ شديد

  .)طعام در كدام قسمت آن نهفته است
مـادر  ، در شكل پدر) موقع سكرات(شيطان در اين موقع حساس : گويند مي علما

، هوديـت آيد و در قالب خير خواهي او را به ي ميمهربان در  يا به صورت يك انسان
اي  ايـن همـان لحظـه   . كند ، دعوت ميمعارض با اسلام  نصرايت يا هر دين و آيين

در قرآن نيز به اين معني اشاره . كشاند راهه مي است كه خداوند بد سرشتان را به بي
  :فرمايد مي. شده است

m ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í  l  
  ٨: آل عمران

) از راه حـق ( دلهـاي مـا را  ! پروردگـارا ) :ينـد گو چنين فرزانگان خردمندي مي(( 
) حلاوت هدايت چشانده و به سـوي حقيقـت  ( منحرف مگردان بعد از آن كه ما را

ي يبيگمان بخشايشگر تـو . كن اي، و از جانب خود رحمتي به ما عطا رهنمود نموده
    .) تو

ه ك ـت، موقع درگذشت پدرم حاضر بـودم : گويد ميعبداالله بن امام احمد بن حنبل 
شـد و   مـي هوش  او گاهي بي، را ببندم اش چانهخواستم  مياي در دستم بود و  پارچه
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خيـر دور  ، دور بـاش ، خيـر : گفت ميهايش  تآمد و با اشاره دس ميهوش گاهي به 
شـيطان در  : فرمـود ؟ كنـد  ميپدر جان چه حركتي از شما بروز ، از او پرسيدم. باش

، اي احمد: گويد گيرد و مي ا گاز مير هايش ، دارد سر انگشتستاده استيجلو من ا
  1.عقب برو، گويم عقب برو مياز من رها شدي و من 

عبـاس احمـد بـن عمـرو قرطبـي شـنيدم كـه         از شيخ امام ابـو : گويد ميقرطبي 
در قرطبه حضور پيدا كردم و او درحالت ، نزد ابي جعفر احمد بن قرطبي: فرمود مي

لا الـه الا االله و او همـواره   : بگـو : گفتنـد  ، حاضرين بـه او مـي  برد مياحتضار به سر 
دو : فرمـود ، هوش آمد اين جريان را برايش تعريف كـرديم ه وقتي ب، نه نه: گفت مي

، يكـي  يكي در سمت راست و ديگري در سـمت چـپ مـن قـرار داشـتند     ، شيطان
زيرا يهوديت از بهترين اديـان اسـت و   بر كيش يهودي با جهان وداع كن، : گفت مي

است و مـن   نديبهترين نصرانيت  چونبه سوي نصرانيت بشتاب : گفت ميديگري 
  2.نه نه: گفتم ميداشتم در جواب آنها 

، براي هر انساني ضروري نيسـت  يا چنين حادثهفرمايد  ميهمانطور كه ابن تيميه 
 ليوگر مشروعيت ندارد شوند و براي برخي دي عرضه مي ها  ز انسانابلكه بر بعضي 
، همـه اينهـا از   ايـم  هـا شـنيده   را براي برخـي از انسـان   ش آمدنشدر ميدان واقع پي

ايـم در نمـاز از آنهـا بـه خـدا پنـاه        ، كه مكلف شدههاي زندگي و مرگ هستند فتنه
   3.ببريم

ن ديگر بـه  شيطان موقع مرگ و احتضار بيش از هر زما: فرمايد ميشيخ ابن تيميه 
وقت حاجت و نيـاز  ، وقت چون اين، و حريص است كار عراهه بردن انسان طم بي

  .كند مياستدلال » الاعمال بالخواتم « امام براي اثبات مطلب به حديث ، است
  
  
  

                                           
  . ٣٤: تذكرة القرطبي .١
  .۳۴تذکرة قرطبی . ٢
  ). ٤/٣٥٥: (مجمع الفتاوي. ٣
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  :فرمايد مي صاالله رسول
 ـ(  هِإنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعٌ ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْ
 بُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُالْكِتَا

  ) بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلَّا ذِرَاعٌ ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا
حتي ميان او و ميـان بهشـت   . دهد ميهمواره اعمال اهل بهشت را انجام انسان ( 

آنگـاه تقـدير وي بـر وي سـبقت     ، رسـد  مـي يك ذراع  بهشود و ميفاصله بسيار كم 
شود و بسا اوقـات انسـان    ميگيرد و عمل اهل دوزخ را انجام داده و وارد دوزخ  مي

او و ميـان دوزخ فاصـله    دهد تـا اينكـه ميـان    ميهمواره اعمال اهل دوزخ را انجام 
گيرد و او شـروع بـه انجـام اعمـال      ميناگاه تقدير بر وي سبقت ، شود ميبسيار كم 

شيطان : اينجا است كه روايت شده است. شود ميكند و وارد بهشت  مياهل بهشت 
آيـد و بـه    مـي موقع مردن بيش از هر زمان ديگر در صدد گمـراه كـردن انسـان بـر     

را ) كسي كه در حالت مـردن و سـكرات اسـت   (اين : ويدگ ميهمراهان و حاميانش 
ديگر هرگز شـما بـر وي پيـروز نخواهيـد     ، چون اگر از دست شما برود، رها نكنيد

  1).شد

                                           
  ). ٤/٢٥٦: (محموعه الفتاوي. ١
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  عوامل بد فرجامي :مبحث ششم
كنند پناه بر خدا  ميعمل  مياند و به مقتضاي احكام اسلا بعضي كه در ظاهر مسلمان

خاتمه براي بعضي هنگام سكرات مـرگ ايجـاد   اين سوء ، ناكي دارندانجام خطرسر
  .گردد ميشود و نمايان  مي
علـل و   ،خاتمـه بـد  : فرمايـد  مينواب صديق حسن خان درباره فرجام بد چنين  

سپس در ادامه برخي از آنهـا را  . من بايد از آنها حذر داشته باشدكه مؤ، اسبابي دارد
  1:كند ميبه شرح ذيل بيان 

در عقيده و لو اينكه با نهايـت زهـد و صـلاح باشـد از     فساد  :فساد اعتقادي -1
اش  اراي عقيده فاسد باشد و بر عقيدهاگر شخصي د. جمله عوامل سوء خاتمه است

هـاي سـكرات    ، در لحظـه مطمئن باشد و احتمال شك و ترديـد را در آن راه ندهـد  
طـل  كند كـه اعتقـاد وي با   ميگردد و اطمينان پيدا  مياش روشن  مرگ بطلان عقيده

بنا بر اين انكشاف بطـلان برخـي از اعتقـاداتش    . بوده و مستند به هيچ اصلي نيست
چون قبض روح وي در اين شرايط ، گردد ميموجب از بين رفتن بقيه معتقدات هم 

شود و از دنيـا بـدون    ميپيش از تدارك و عودت به اصل ايمان موجب سوء خاتمه 
  .گيرد مير در نتيجه مصداق اين آيه قرا. رود ميايمان 

m Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ l ٤٧: الزمر  

گـر و پديـدار    بـراي ايشـان جلـوه   ) از شكنجه و عذاب( و از جانب خدا چيزي(
  ) بردند شود كه گمانش نمي مي

m c d e f g h i j k l m n o p q 
r s t  l١٠٤ - ١٠٣: الكهف   

                                           
  . ٢١١: اولي الاعتبار ةيقظ. ١
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د كـه تـلاش و   آنـان كسـانين    ؟ آيا شما را از زيانكارترين مردم آگـاه سـازم  : بگو(
و بيسود ( رود در زندگي دنيا هدر مي) به سبب تباهي عقيده و باورشان( تكاپويشان

  ) كنند ه به بهترين وجه كار نيك ميبرند ك و خود گمان مي) شود مي
اين اعتقاد يا بـر  ، كس اعتقادي بر خلاف واقعيت داشته باشدقطعاً چنين است هر

يا عقيده را از كسي گرفته كـه داراي چنـين   گرفته از رأي و انديشه خود او است و 
رسـيم   مـي هاي گذشته را بپذيرم به اين اصل  كدام از گزينههر. كل و دردي استمش

بلكـه  ، كننـد  ميكه زهد و تقوي با چنين اعتقادي ارزش ندارند و چيزي را عوض ن
، وقتي زهد و تقوي به حال انسان مفيد است كه بر اساس قرآن و سنت مطهره باشد

  .گيرند نشأت مياين دو سر چشمه پاك و زلال از د ديني تنها ن اساس عقايچو
، محبـت گنـاه در دل او   كس مصر بر انجام گنـاه باشـد  هر :اصرار بر گناهان -2
گيرد و هر چيزي را كه انسان در طول عمر خود با آن زيسته و بـدان انـس    ميي جا

اگر ، آيند ميشوند و به ياد  ميهنگام مرگ و سكرات در ذهن تداعي ، و الفت گرفته
موقـع مـردن ذكـر و يـاد     ، محبت انسان و گرايش او در زندگي بسوي طاعت باشد

زند و اگر محبت و گـرايش او   ميشود و موج  ميبندگي و طاعت در خاطر او تازه 
ي در لحظات مرگ در خاطرش تـازه  ذكر و ياد گناه و معاص، به سوي معاصي باشد

اهي از گناهـان  قبـل از توبـه شـهوت و گن ـ   ، ر پايان زندگيبرخي مواقع د. گردد مي
گارش مـانع و  كنند و بين او و پرورد ميش را اسير بلآيند و ق گذشته به سراغش مي

گناه : فرمايد ميدر حديثي  صمحمد همانگونه كه حضرت، نمايند ميلي ايجاد حاي
  :شود زندگي موجب گمراهي و بدبختيش مي ي در آخرين لحظه

  ) اصِي بَرِيدُ الْكُفْرِالْمَعَ( 
  ) .گناهان پلي به سوي كفر هستند( 

از چنـين  ، كسي كه اصلاً مرتكب معصيت نشـود يـا مرتكـب شـده و توبـه كنـد      
ود و حتـي  ش ـ مياما كسي كه به كثرت مرتكب گناه ، استو در امان خطري به دور 

گناهـان   بلكـه بـر  ، اند و موفق به توبه هم نگرديده اسـت  گناهانش از طاعتش بيشتر
چـون كثـرت   ، گيـرد  ت در معرض خطر سوء خاتمـه قـرار مـي   به شد، اصرار كرده

شـود و بـدان    مـي ترسيم شدن گناه در ذهـن  موجب محبت و گرايش به سوي گناه 



  
  
  

   قيامت صغري وعلايم قيامت كبري                                                      40
 

ر مانـد و د  سكرات هم بر چنين حالتي باقي مي كند و هنگام مرگ و ميگرايش پيدا 
  .آورد نجام رو مياترين سر نهايت به بد
بـدون ترديـد انسـان در عـالم     ، توان با يك مثال توضيح داد ميشته را مطالب گذ

الفـت گرفتـه   و كند كه در طول عمر بدان انس  يا اوضاع و احوالي را مشاهده ميؤر
احـوال متعلـق   ، مثلاً اگر كسي عمرش را در علم و مطالعه سپري نموده است. است
مـرش را در خيـاطي و   كند و اگـر كسـي ع   لم و علما را در خواب مشاهده ميبه ع

ال مربـوط بـه خيـاطي و خياطـت را     خياطت سپري كرده باشد در عالم رويـا احـو  
كننـد   مان چيزهايي در ذهن حضور پيـدا مـي  چون در عالم رويا و خواب ه، بيند مي

تر ، مرگ هر چند كـه از خـواب شـديد   انسان بدان دل بسته است، كه در طول عمر
بنابراين كثـرت محبـت   . يادي با خواب دارنداما مقدمه و سكرات آن تشابه ز، است

نها به سوي ترسيم و عودت آنها در قلب و گرايش آ، با گناهان مقتضي تذكر گناهان
بـه فرجـام   ، باشد و اگر روح در چنين حالتي قبض شـود  نفس در موقع سكرات مي

 .مبتلا خواهد شد ميوخي
، دوسـتان و هـم   دميـر  كس كه ميهر: مجاهد گفته است: يدگو ميذهبي در كبائر 

دي كه در زندگي با مر، شوند ر عالم مثال نزد او حاضر كرده مياش د نشينان زندگي
اطرافيان كلمه شهادتين را برايش زمزمه ، هنگام سكرات مرگ، كرد شطرنج بازي مي

. سپس با همين حالت جـان داد ، شاه: گفت ميولي او ، نمودند ميكردند و تلقين  مي
اظ شطرنج انس و الفت گرفته بود در سكرات مرگ به جـاي  چون در زندگي به الف

  .كرد د الفاظ بازي را بر زبان جاري ميكلمه توحي
مشابه اين حالت براي شخص ديگري پيش آمد كه در زندگي با شـراب نوشـان    

يكي از بستگانش نزد ، وقتي دچار سكرات مرگ گرديد، و مراودت داشت همنشيني
بنوش و : ين را تلقين كند و او بجاي كلمه توحيد گفتاو آمد تا به وي كلمه شاهدت

  1.لا حول و لا قوه الا باالله العلي العظيم. به من نيز بنوشان و بعد جان سپرد
راه  و راهـرو  كس در آغـاز زنـدگي سـالك   چون هـر  :عدول از خط مستقيم -3

رف منح ـ اوليصحيح و مستقيم باشد و بعد در او تغيير پيدا شود و از مسير مستقيم 
                                           

  . ٩١صغري : الكبائر للذهبي .١
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در آغاز زنـدگي بـزرگ و امـام    مانند ابليس كه ، انجامد اش به بدي مي ، خاتمهگردد
ولي هنگام دستور خدا مبنـي  ، گان بود و در عبادت از همه كوشا تر و بهتر بودفرشت

اسـت و پيمـودن راه مسـتقيم    سـر بـاز زد و از راه ر  ، بر سجده و تعظـيم بـراي آدم  
زنـدگي عابـد و زاهـد     يرصيصا كه در ابتـدا بلعم باعور و بيا مانند ، منحرف گشت

ي هـا  پيـروي از هـوس   گـام ، ولـي او هن خداوند به بلعـم بـاعور معجـزه داد   ، بودند
از جملـه گمراهـان قـرار گرفـت و      د وويسوي دنيا گرپيروي كرد و به اش  طانيشي
لبيك گويان بـه سـوي شـيطان شـتافت و بـه صـف       صيصا هنگام دعوت شيطان بر

ي در منجلاب و تاريكي كفر پايين رفـت كـه شـيطان    يتا جاپيروانش ملحق گشت، 
شـيطان از او تبـري   . ترسـم  از تو بيزارم و از خداي بزرگ مي من: خطاب بدو گفت

، جست چون از اين هراس داشت كه در عذاب گمراهي او شريك و هـم دم باشـد  
  :فرمايد ميچون خداوند ، ولي اظهار بيزاري براي شيطان سودي نداشت

m A B C D E  F GH I J K L  l١٧:الحشر  

انجامد كه  بدانجا مي) اهريمن و كسي كه او گمراهش كرده است( سرانجام كار( 
  ) . و اين سزاي ستمگران است، مانند هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه مي

دوستي خداوند نيز در انسـان ضـعيف   ، اگر ايمان ضعيف باشد :ضعف ايمان -4
، بـه  شـود  مـي گيرد و بر انسـان چنـان چيـره     ميل قوت گردد و محبت دنيا در د مي

محبت خداوند چنان . ماند ميي در دل او براي محبت خداوند باقي ناي كه جاي گونه
ايـن گونـه   ، داشـته باشـد  در مخالفت با نفس تـاثيري   تواند كه نمي گردد ميضعيف 

ت و ايمان ضعيف هيچگونه نقشي در جلوگيري از گناهان و گرايش به سوي عبـادا 
معاصـي   در نتيجه صاحب ايـن ايمـان غـرق در شـهوات و ارتكـاب     ، بندگي ندارد

مـان را بـه   گـردد و همـواره نـور اي    مـي شود و تاريكي گناهان بر قلـب انباشـته    مي
رسد محبت خداونـد در   ميوقتي كه سكرات مرگ فرا . دكن خاموشي بيشتر مبتلا مي

د در حالي كه بين ميي از دنيا ، چون خود را در حال جدايگردد ميدل بسيار ضعيف 
غلبـه نمـوده    بوب و پسنديده است و حب دنيـا چنـان بـر وي   دنيا برايش بسيار مح

كنـد و حـب    مـي ي آن احسـاس نـاراحتي   را ندارد و از جداي است كه اراده ترك آن
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اگـر روح او در چنـين حالـت    ، دگـرد  مـي ض خداونـد تبـديل   ضعف ايمان بـه بغ ـ 
  .گردد ميانجامد و براي هميشه نابود  ميبه بدي اش  ، خاتمهخطرناكي قبض شود

شود محبت دنيا و گـرايش بـه سـوي آن و     ميعاملي كه به چنين خاتمه بد منجر 
، وسيله آن و ضعف ايمان كه توأم با ضعف محبت خداوند استه خوشحال شدن ب

چـون هـر   ، ق را گرفتـه اسـت  ان بسياري از خلايبدردي است كه گرياين ، باشد مي
بندد و شخص  ميآن چيز در دل نقش ، در حال سكرات بر قلب غلبه كند چيزي كه

ي يآخـر جـا  ، انديشـد  مـي چيزي ديگر ن هاي كه ب ، بگونهسازد ميرا به خود مشغول 
، توجـه  براي چيز ديگري باقي نمانده است و اگر روح در چنين حالتي قبض شـود 

ميان او و پروردگـارش  و شود  ميگردد و بدان سو متوجه  مياش بسوي دنيا بر  قلبي
  .گردد مانع و حايل ايجاد مي

روايت شده كه وقتي سليمان بن عبدالملك به قصد حج و زيارت خانه خدا وارد 
؟ را ديده باشـد  آيا در مدينه كسي هست كه گروهي از صحابه: پرسيد، مدينه شد

  .سترا ديده و هنوز هم در قيد حيات ا چند تن از صحابه، ابوحازم، آري: گفتند
چرا ما ، اي ابوحازم: سليمان گفت، وقتي ابوحازح آمد، بسوي او قاصدي فرستاد 

  ؟ كنيم ميو مكروه تلقي  مرگ را نا پسند
ايـد و قطعـاً رفـتن از     يا را آباد و آخـرت را ويـران كـرده   شما دن: ابو حازم گفت 

  .باشد مي بسوي محلي كه ويران است ناپسندمحلي كه آباد است 
دانسـتم   مياي كاش : بعد سليمان گفت، ي استحرف بسيار بجاي: سليمان گفت 

  ؟ كه نزد خداوند چه جايگاهي دارم
  . ترازو كنميزان قرآن  با اعمال خود را: ابو حازم گفت
  ؟ يابم ميآن ميزان را در كجاي قرآن : سليمان گفت

  :در اين آيه: ابوحازم گفت 

m z {  | } ~ _ ̀   a b c  l١٤ – ١٣: الانفطار  

و مسـلمّاً بـدكاران     .نعمت فراوان بهشت بسر خواهند بردمسلمّاً نيكان در ميان  (
  )  . در ميان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد

  هستند؟  هاي خداوندي كجا پس رحمت: سليمان گفت
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  .اند هاي خداوند همراه نيكوكاران رحمت: ابوحازم گفت
پيشـگاه خداونـد چگونـه     دانستم كيفيت حضـورم در  مياي كاش : سليمان گفت

  ؟ خواهد بود
اش بـر   است كه به مسافرت رفته و بـه خانـه  نيكوكار مانند كسي : ابوحازم گفت 
بسوي به اكراه گردد و بد كار مانند كسي است كه از خدمت آقايش فرار كرده و  مي

  .شود ه ميدانگرداو بر
شدت پيدا كرد و اش  اي كه صدايش بالا رفت و گريه سليمان به گريه افتاد بگونه

  .مرا وصيت كن: بعد گفت
ي كه نهي خداوند وجود دارد حضور پيدا نكـن و هرگـز   يدر جا: ابو حازم گفت 

  .ي كه مورد رحمت و شفقت پروردگار است پنهان نشويدر جا
سوء خاتمه : گويد مي الدين علومبه نقل از امام غزالي در احياء صديق حسن خان 

اما مرحله بزرگتر و عظيم ، دو از ديگري بزرگتر است دو مرحله دارد كه يكي از آن
غالـب  ) انكـار (د ح ـج، شـك و  نآآن است كه هنگام سكرات مرگ و بروز اهـوال  

اين كيفيت براي هميشه ميان او و خداوند  ،باشد و روح در همين حالت قبض شود
هاي خداوند و عذاب سرمدي  كند و مقتضي دوري مستدام از رحمت ايجاد ميمانع 

  .باشد يم
عبارت است از اينكه موقع مرگ محبت ، مرحله دوم كه كمتر از مرحله اول است

ا لذت آنگاه آن چيز ب، بر قلب غلبه پيدا كند، چيزي از امور دنيا يا لذتي از لذات آن
كه چيزي ديگـر  ، دارد مياي به خود مشغول  بندد و انسان را بگونه لب نقش ميدر ق

هرگاه قبض روح در حـال غلبـه محبـت دنيـا اتفـاق       پس، گيرد ميدر دل او جاي ن
چون انسان در همان حالتي كه بدان زيسته ، است يمعامله فوق العاده خطرناك، داافت

  .خورد ميسپارد و به شدت حسرت  ميجان ، است و زندگي را سپري نموده است
بـا  البته اگر ايمان قوي باشد و محبت خداوند از دير زمان در دل گره خـورده و   

ولي وزن ايمـانش در  ، گردد مياين وضعيت از دل محو ، اعمال صالحه آميخته باشد
آورد و  مـي او را از دوزخ بيـرون   يخداوند پس از اندك زمـان ، حد يك مثقال باشد

  .ماند باقي ميبه مدت مديدي در دوزخ ، اگر كمتر از يك مثقال باشد
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ده مـاً از دوزخ بيـرون آور  ثقـال باشـد حت  به هر حال اگر ايمان به انـدازه يـك م   
صـفات   ، كس دربـاره ذات و هرچند براي هزاران سال در آن باقي بماند هر شود  مي

معتقد باشد و اين اعتقاد ، و افعال خداوند بر خلاف آنچه كه در حقيقت وجود دارد
بـراي رفـع ايـن خطـر سـودي      ، خواه برگرفته از تقليد باشد يا نتيجه رأي و اجتهاد

اعتقاد حـق و برگرفتـه از   ، دهد مييزي كه انسان را از اين خطر نجات تنها چ، ندارد
  1.كند ميانسان احمق از اين خطر هراسي ندارد و بدان فكر ن. باشد ميقرآن و سنت 

                                           
  .عتباريقطة اولي الا. ١
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  مخير شدن پيامبران هنگام مرگ :مبحث هفتم
هـا نشـان    را رسـيدن مـرگ بـدان   خداوند اجر و پاداش اخروي پيامبران را هنگام ف ـ

سپس آنها را ميان ماندن در جهان و رهسپار شدن بـه سـوي سـراي ابـدي     ، دهد مي
  .دهد ميخداوند را ترجيح  هاي دايمي ، بدون ترديد هر پيامبري نعمتسازد ميمخير 

بلكـه هماننـد سـلف خـود از     ، نشده از اين سنت استثنا صپيامبر بزرگ اسلام 
، در ختيـار فرمـود  ملاقـات حـي منـان را ا    صزرگـوار بولي آن ، پيامبران مخير شد

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  كصحيح بخاري از حضرت عايشه
إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّـا اشْـتَكَى   (

يَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَـرُهُ نَحْـوَ   وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِ
 سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُـهُ 

  1) الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَ
او در بهشـت بـه او نشـان    شود مگر اينكه جايگاه  ميروح هيچ پيامبري قبض ن( 

در ادامـه حـديث    كعايشـه  حضـرت . شود ميشود و بعد به او اختيار داده  ميداده 
روي  صاالله رسـول آمد و سر مبـارك   صاالله رسولنزد  رگوقتي فرشته م: فرمايد مي

هوش شدند و سپس در حالي به هـوش   چند لحظه بي صاالله رسول، زانوي من بود
. پروردگارا بسـوي رفيـق اعلـي   : فرمود ميته بود و آمد كه به سقف خانه چشم دوخ

دهد و متوجه شدم كه  مياكنون ما را ترجيح ن صاالله رسولآنگاه بخود انديشيدم كه 
درباره مختار گذاشتن پيامبران موقـع مـرگ    صاالله رسولاين همان حديثي است كه 

كـه از  خرين سخني بـود  اين آ: فرمايد مي كحضرت عايشه. براي ما بيان كرده بود
  ) .بيرون آمد صاالله رسولزبان 

در بيمـاري وفـاتش    صشـنيدم كـه پيـامبر   : و در روايتي ديگر چنين آمده است
و  ، شـهدا صديقان ،از پيامبران. مورد لطف و رحمت خداوندبا كساني كه : فرمود مي

  .ها بهترين همراهان هستند و ايناند حشر گرديم  گرفتهقرار نيكوكاران 

                                           
  . ۱۱/۳۵۷فتح الباری . ء االلهبخاري كتاب رقاق باب من احب لقا. ١
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بـا شـنيدن ايـن آيـه مـن اذعـان كـردم كـه بـه          : رمايـد ف مـي  كحضرت عايشـه 
  .اختيار داده شده است صاالله رسول



 

  فصل سوم
  بيرون آمدن روح، پرواز به سوي ملكوت أعلي است

من بيـرون آيـد   هرگاه روح مؤ: كند ميچنين نقل  امام مسلم از حضرت ابوهريره
  .برند مي ها بالا آيند و آن را به سوي آسمان ميدو فرشته به استقبالش 

من سـخن گفـت و   ريره درباره بوي خوش و پاك روح مـؤ ابوه: گويد ميحماد  
: گوينـد  من ميؤه روح مساكنان آسمان دربار: صحبت از مسك به ميان آمد و فرمود

رحمـت خداونـد بـر او و بـر     ، اي است كه از طرف زمـين آمـده اسـت    روح پاكيزه
فرشته روح را نزد پروردگار بـالا   آنگاه، فرود آيد ايد در آن سكني گزيدهجسدي كه 

ايـن روح را بـه بهشـت    : فرمايـد  ميپروردگار خطاب به او ، برد و هنگام رسيدن مي
  . براي هميشه زنده بگذاريد را ببريد و آن
ابـوهريره از بـوي بـد و    : گويـد  مـي ـ حمـاد   هرگاه روح كافر بيرون رود: فرمود

روح ناپاكي است كـه از  : گويند ميملعون بودن روح كافر سخن گفت ـ اهل آسمان  
آن را بـراي هميشـه بـه    : فرمايـد  ميخداوند : گويد ميراوي . طرف زمين آمده است

  .دوزخ ببريد
من بعـد از بيـرون   براء درباره حرمت و كرامت روح مـؤ  در حديث صاالله رسول

  :فرمايد ميسخن گفته است و ، آمدن آن از جسد
درهاي آسـمان بـراي   ، فرستند ميدرود فرشتگان پاك خداوند بر اين روح پاكيزه 

ي شـود و بـو   وشـبوي بهشـت كفـن داده مـي    هاي خ شوند و در كفن باز كرده مياو 
سـپس فرشـتگان   رسد،  به مشام ميخوش كه بهتر و برتر از بوي مسك است از آن 

، شوند ميباز كرده  براي او ها ر آسمانبرند و د ميها  به آسمان آن را با احترام خاص
گيـرد و   مـي ناپاك موقع بيرون آمدن مـورد لعـن و نفـرين فرشـتگان قـرار       اما روح

ها بر روي آن بسته و هر گروه از فرشتگان خداوند بر دري از درهاي  درهاي آسمان
، سـپس آن روح ناپـاك در كفنـي از    دن ـكن مـي آسمان ايستاده از ورود آن جلوگيري 

از ، دهـد  مـي آزار تگان را شود و بوي بسيار بدي كه فرش ميهاي دوزخ گذاشته  كفن
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ها بر روي آن  رود و در آسمان ميها بالا  ، وقتي به سوي آسمانشود ميروح بلند آن 
  .شود ميبه سوي زمين پرتاب  شود و از بلندي ميگشوده ن

در آن از منتقل شدن انسـان از مـرگ و    صاالله رسولدر حديث حضرت براء كه  
آيـد   ميمن بيرون وقتي روح مؤ: است چنين آمده، رفتن به سوي برزخ سخن فرمود
هـا   درهاي آسمان. آن دعاي مغفرت كنندها در حق  تا فرشتگان روي زمين و آسمان

، خواهد مينگهبانان هر دري از درهاي آسمان از خداوند . شوند ميبراي آن گشوده 
كند براي يك  ، وقتي فرشته مرگ آن را قبض ميتا اين روح از در او عبور داده شود

گيرنـد و در   مـي بلكه بلافاصله فرشتگان آن را ، شود ميظه در دست او گذاشته نلح
  : اين است معني و مفهوم آيه شريفه. گذارند ميهاي بهشت كفن و خوشبو

m f  g h i j l         61: الأنعام  

گيرند،  جان او را مي) آيند و شتگان ديگر به سراغ او مياز ميان فر( فرستادگان ما(
كوتـاهي  ) ان گروه اول و فرشتگان گروه دوم هيچ كدام در مأموريت خودفرشتگ( و

  ) كنند نمي
، رسـد  مـي شود از آن بـه مشـام    ميي كه در روي زمين ديده بوي خوشو بهترين 

برند و از كنار هر گروهـي از فرشـتگان كـه     ميها بالا  فرشتگان آنرا به سوي آسمان
فرشـتگان در جـواب   ؟ ز آن چه كسي اسـت اين روح پاكيزه ا: گويند ميآنها ، بگذرد

كـه در دنيـا داشـته از او يـاد      ميبـا بهتـرين نـا   ( فرزند فلاني است، فلاني: گويند مي
شـود   ، در باز كرده ميزنند ميدر را ، رسند ميوقتي به نزديك ترين آسمان ) كنند مي

به  كنند تا ميو گروه مخصوصي از فرشتگان هر آسمان تا آسمان ديگر آن را تشييع 
نام بنده مرا در رديـف  : رمايدف ميخداوند متعال خطاب به آن ، رسد ميآسمان هفتم 

  :ن بنويسيدعليي

m o p q r s t  u  v w x y l       21 – 19: المطففين  

كـه  (اي اسـت   كتاب نوشته شده ؟ چه و چگونه است »علّيين«داني كه  تو چه مي(
فرشتگان مقرّب  ).يش خوانا و گويا استها ه و نوشتهنشاندار به علائم مشخّصه بود

  )  .رسانند در آنجا حضور بهم مي) براي نوشتن مطالب(
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ايـن روح را بـه زمـين    : فرمايـد  مـي شود و بعد  مييف عليون نوشته نام او در رد
گردانم و بار ديگـر   ميا بر به آنجام و  ها را از زمين آفريده ، چون من انسانبرگردانيد

  .رون خواهم آوردآنها را از زمين بي
آيـد چنـين سـخن بـه      ميدرباره روح ناپاك كه از جسد كافر بيرون  صاالله رسول

درهاي آسـمان  ، كنند ميتك تك فرشتگان زمين و آسمان آن را لعنت : آورد ميميان 
خواهند كـه ايـن روح را از    مينگهبانان هر در از خداوند ، شود ميبر روي آن بسته 

كند حتي براي يـك لحظـه    ميه مرگ وقتي آن را قبض فرشت، درب آنها عبور ندهد
گيرنـد و در پارچـه آتشـين آنـرا كفـن       ميبلكه آن را ، شود ميدر دست او گذاشته ن

فرشـتگان آن را بسـوي   ، رسد ميبدترين بوي بد روي زمين از آن به مشام ، كنند مي
ايـن  : نـد كن مـي سـوال  ، از كنار هر گروهي از فرشتگان كه بگذرد، برند ميها  سمانآ

بـا  (اسـت   ينفرزند فلا، فلاني: گويند ميفرشتگان ؟ روح ناپاك از آن چه كسي است
تـرين   نزديك(و وقتي به آسمان دنيا ) كنند ميكه در دنيا داشت از او ياد  ميبدترين نا
درهاي آسمان بر روي آن گشـوده  ، زنند ميبراي آن روح كافر در را ، برسند) آسمان

  :اين آيه را تلاوت فرمود صاالله رسولدر اين لحظه ، شود مين

 m    h  g  f  e  d  c   b  a  `   _    ~  }  |
o  n  m  l  k  j    ip    t  s   r  ql   

   ٤٠: الأعراف
ارج و اعمالشـان   و خودشـان بـي  ( گـردد  درهاي آسمان بر روي آنـان بـاز نمـي   (
از سـوراخ سـوزن    شوند مگر اين كـه شـتر   و به بهشت وارد نمي) ماند ارزش مي بي

و لذا ايشان هرگـز بـه بهشـت داخـل     ، كه به هيچ وجه امكان ندارد( خياطي بگذرد
  ) . دهيم اين چنين ما گناهكاران را جزا و سزا مي). گردند نمي

، در ليسـت اهـل دوزخ بنويسـيد    نترين مكا ر پاييننام او را د: فرمايد ميخداوند 
هـا را از   من وعده كردم كه انسان چونيد، برگردانبنده مرا به زمين : فرمايد ميسپس 
فرينم و آنان را به زمين بر گـردانم و بـار ديگـر ايشـان را از زمـين بيـرون       بيĤزمين 
شود كه  مياي به سوي زمين انداخته  آنگاه روح كافر از آسمان هفتم به گونه. بياورم

  :اين آيه مباركه را تلاوت كرد صاالله رسولسپس ، در لاشه قرار گيرد
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m G H I J K L M N O P Q R S T 
U V l        31: الحج  

به خاطر سقوط از اوج ايمان به ( انگاركسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، زيرا  (
و ) و به بـدترين شـكل جـان داده اسـت    ( از آسمان فرو افتاده است) حضيض كفر

 ا به مكان بسـيار دوري يا اين كه تندباد او رربايند،  او را مي) هاي بدن تكّه( پرندگان
كوبد كه بدنش متلاشي  و وي را آن چنان بر زمين مي( كند پرتاب مي) و دره ژرفي(

  ) ). شود  اي پرت مي اي از آن به نقطه و هر قطعه
  :فرمود صاالله رسولكه ، كند ميابن ماجه از ابي هريره نقل 

 لُ صَالِحًا قَالُوا اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَـةُ الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُ(
كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا 

مَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَـنْ هَـذَا   يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّ
فَيَقُولُونَ فُلَانٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ ادْخُلِـي حَمِيـدَةً   

تَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَـى  وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَ
السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ اخْرُجِـي أَيَّتُهَـا الـنَّفْسُ    
الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِـنْ  
هَا شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يُفْتَحُ لَ

فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيـثِ  
ي ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيُرْسَلُ بِهَا مِنْ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِـيرُ إِلَـى   ارْجِعِ
  1)الْقَبْرِ
، انسان صالحي باشـد  ،اگر شخص در حال سكرات، آيند ميفرشتگان نزد ميت ( 

ن بيا و روح و اي روح پاكيزه كه در جسد پاكيزه هستي بيرو: گويند خطاب به او مي
فرشـتگان تـا بيـرون    ، گـويم  مـي ريحان بهشت و رضايت پروردگار را به تو تبريك 

هـا   ، بعد از بيرون آمدن به آسمانكنند مات را براي ميت زمزمه مياين كلآمدن روح 
؟ زنـد  را مـي چـه كسـي در   : شـود  مـي سـوال  ، كوبنـد  ميدر آسمان را ، شود ميبرده 

                                           
  .اند حدیث را روایت کرده ١٦٩/ ٢ر خود لبانی در صحیح جامع الصغیآسننش و  ابن ماجه در. ١
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اي كـه در   نفس پـاكيزه  خوش آمدي اي: گويند مي در جواب. فلاني است: گويند مي
وارد شو در حالي كه مورد ستايش هسـتي و بشـارت روح و   ، اي بودي جسد پاكيزه

شوند تـا   مياين كلمات همواره برايش گفته ، ريحان و خشنودي پروردگار بر تو باد
ولـي اگـر شـخص در حـال      1رسند كه خداوند منان در آن قـرار دارد  ميبه آسماني 

اي روح ناپاك كـه در جسـد   : گويد ميفرشته مرگ به او ، انسان بدي باشد ،كراتس
، آب جوشـان و  بيرون بيا در حالي كه شايسته ملامت هستي، ناپاك هستي بيرون بيا

انـد تـا تـو را     شابه آن نيز در كمين تو نشسـته در انتظار تو است و چيزهايي م بد بو
شوند تـا اينكـه آن روح ناپـاك از     ميته اين كلمات همواره برايش گف. شكنجه دهند

شـود و بـراي آن    مـي هـا بـرده    ، سپس آن روح ناپاك به آسمانجسد او بيرون بيايد
: شـود  مـي گفته ؟ اين روح چه كسي است: شود ، سوال ميشود ميتقاضاي فتح باب 

اين روح ناپاك كه در جسد ناپـاكي  ، شود بسيار ناميمون است ميگفته . فلاني است
ت قرار گرفته بايد به همان جا برگردد كـه آمـده   مدر حالي كه مورد ملا، تبوده اس
ن برگردانده و بـه قبـر فرسـتاده    از آسما. دوش ميهيچ دري بخاطر او گشوده ن، است
  ) .شود   مي

                                           
خداوند از چنين . ده استمنظور اين نيست كه آسمان بر خداوند محيط است و خداوند را محاصره كر. ١

خداوند درباره كرسي . ها است و از مخلوق خود جدا است ك است، بلكه خداوند بالاي آسمانو پا اچيزي مبر

ها و زمين را  نفرماندهي و فرمانروائي او آسما(٢٥٥: البقرة) Ä Å Æ ÇÈ(:فرمايد ود ميخ
ها در برابر عظمت كرسي مانند يك حلقه است كه در يك  آسمان: فرمايد مي صاالله رسول) دربر گرفته است

  .شت بسيار پهناور افتاده باشدد
  .اي است كه در يك دشت بسيار پهناور افتاده باشد باز عظمت كرسي در برابر عظمت عرش مانند حلقه 



 



 

  فصل چهارم
  قبر

  هول و هراس قبر :مبحث اول
 كند كه هرگاه حضـرت عثمـان   ميروايت  سهاني غلامِ حضرت عثمان بن عفان

. شـد  ميكه رخسار مباركش خيس ست گري ميبقدري ، كرد ميدر كنار قبري توقف 
ريزي و بـه   ميكني اشك ن ميشما وقتي از بهشت و دوزخ صحبت : از وي پرسيدند

شـنيدم   صاالله رسولاز : فرمود؟ كنيد ريه ميولي چرا هنگام ياد قبر گ، افتي ميگريه ن
  :فرمود ميكه 
نْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَـنْجُ  إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَ(

االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا  مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رسول
  1) نْهُ الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِ

كند  آن نجات پيدا) عذاب(كس از هر، قبر نخستين منزل از منازل آخرت است( 
مراحـل  ، تر هستند و اگـر از آن نجـات پيـدا نكنـد     مراحل بعدي نسبت به آن آسان

ام كـه   شـنيده  صاالله رسـول از : گفـت  مـي و . بعدي برايش مشكل تـر خواهـد بـود   
  .)ام ي قبر نديده از صحنهتر  اي را سهمناك و صحنه هيچ منظر: فرمود مي
چون مراحل بعدي قبر براي كسي كه از آن نجات پيدا كند بسيار آسـان و لـذت    

هـايي را   بيند كه خداوند برايش چه نعمـت  ميبنده مومن وقتي در قبر ، آفرين است
پروردگارا قيامت را زودتر برپا كن تا من به اهل و مال : گويد ، ميتدارك ديده است

هر چند خيلي سـخت  ، ولي بنده كافر با مشاهده عذاب و نارحتي قبر، خود برگردم
چون عذاب آينـده را بسـيار   . پروردگارا قيامت را برپا نكن: گويد ميو دشوار است 

  .داند ميبيند و  ميتر از اين عذاب  تر و دردناك وحشتناك
  

                                           
  .ترمذي و ابن ماجه و ترمذي آن را حديث غريب گفته است. ١
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  تاريكي قبر

كـرد   يم ـزني كه خادم مسجد بود و مسجد را جـارو   صمحمد در دوران حضرت
؟ او را در مسجد نديد و درباره او سوال كـرد  صاالله رسول، دار فاني را وداع گفت

 خواستند حضـرت  ميرساندند و چون ن صاالله رسولياران خبر فوتش را به اطلاع 
يـان بگذارنـد او   را در جر صپيامبربدون اينكه ، را از خواب بيدار كنند صمحمد

، ا قبــرش را بــه او نشــان دهنــدخواســت تــ صاالله رســول. ندرا بــه خــاك ســپرد
  :بر سر قبر آن زن آمد و بر وي نماز خواند و سپس فرمود صاالله رسول

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُـمْ بِصَـلَاتِي   ( 
  1)  عَلَيْهِمْ

لمت و تـاريكي هسـتند و خداونـد بوسـيله نمـاز و      بي ترديد اين قبور پر از ظ( 
   .)سازد ميدعاي من آنها را منور و روشن 

                                           
  .بخاري، مسلم، ابوداود، ابن ماجه و بيهقي. ١
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  فشردن قبر :مبحث دوم
فشارد و كسي از فشردن قبـر نجـات    ميشود قبر او را  ميوقتي ميت در قبر گذاشته 

در . كوچك باشـد يـا بـزرگ   ، صالح باشد يا نا صالح، نيك باشد يا بد، كند ميپيدا ن
در حـالي كـه عـرش    ، فشردبه شدت  را آمده است كه قبر حضرت معاذروايات 

عظيم خدا در اثر مرگ او به لرزه در آمد و درهاي آسمان برايش باز شدند و هفتـاد  
  .هزار فرشته در تشييع جنازه او شركت كردند

در باره او  صاالله رسولروايت شده كه  بدر سنن نسائي از حضرت ابن عمر 
  :فرمود

ذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَـبْعُونَ أَلْفًـا مِـنْ    هَذَا الَّ(
  1) الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ

كسي كه عرش برايش به لرزه در آمد و درهاي آسمان برايش گشوده شـدند و  ( 
سپس رهـا  ، دچار فشار قبر شد، نازه او شركت كردندهفتاد هزار فرشته در تشييع ج

   .)گشت
ــاس    ــن عب ــي از اب ــط طبران ــر و اوس ــند كبي ــده   و در مس ــت ش ــين رواي چن

  :فرمود صاالله رسول كه
  2).لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعْدُ بن مُعَاذٍ، وَلَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ رُخِّيَ عَنْهُ( 
نجـات   ، سـعد بـن معـاذ   رار باشد كسي از فشردن قبر نجات پيدا كنـد اگر ق( 
  . )ولي قبر او را به شدت فشرد و بعد رها ساخت، يافت مي

كسـي دلالـت دارنـد و حتـي     يلي كه بر صحت فشردن قبر بـراي هر از جمله دلا
حديثي است در مسند اوسط از ابي ايوب و در ، شوند ميكودكان نيز از آن مستثني ن

 صاالله رسـول ، بن عدي از حضرت انس به ايـن شـرح روايـت شـده اسـت     كامل ا
  :فرمود

                                           
  .نسائي كتاب الجنائز. ١
  .اسناد آن صحيح قرار داده شده است در صحيح الجامع. ٢
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  1.) لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لأَفْلَتَ هَذَا الصَّبِيُّ(
  . )يافت مياين كودك نجات ، اگر قرار باشد كسي از فشردن قبر نجات پيدا كند( 

                                           
  . ٥/٦٥: صحيح الجامع .١
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  عذاب قبر :مبحث سوم

  كيفيت عذاب قبر: مطلب اول

اي نـزد   ، فرشتگاني در شكل و صورت ناشـناخته شود ميوقتي انسان در قبر گذاشته 
  :در سنن ترمذي چنين آمده است. ندآي مياو 

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَـرُ  (
فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ  وَالْآخَرُ النَّكِيرُ

وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَـالَ   . ...وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
  1) فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ

ته سـياه رنـگ و   دو فرش ـ، شـود  مـي هرگاه ميت يا يكي از شما به خاك سپرده ( 
از او دربـاره  ، گوينـد  مـي يكي را منكر و ديگري را نكير ، آيند سرخ چشم نزد او مي

چـه  ) صاالله رسـول (دربـاره ايـن مـرد    : گوينـد  كنند و مـي  سوال مي صاالله رسول
در جواب بر اساس همان اعتقادي كـه در جهـان داشـته بـه فرشـتگان      او گويد؟  مي

االله معبـودي وجـود نـدارد و     زجدهم كه  ميگواهي : گويد مييعني ، دهد ميجواب 
  ، بنده و فرستاده او است صمحمد

مـن  ، گفتند مياز مردم شنيدم كه درباره او چيزي : گويد ، مياگر ميت منافق باشد
   .)دانم ميز اين چيزي ننيز همان را گفتم و بيش ا

چنـين آمـده اسـت كـه دو      صاالله رسـول در حديث حضرت براء بن عـازب از  
نشانند  ميشوند و او را  ميآيند و بر وي خشمگين  ميفرشته بسيار خشمناك نزد او 

و پيـامبرت چـه كسـي    ؟ دينـت چيسـت  ؟ پروردگار تو كيسـت : پرسند ميو از وي 
در ، آيد ميت كه از انسان مومن به عمل آخرين آزمايشي اس اين پرس و جو؟ است

  :فرمايد ميارتباط با همين مطلب قرآن 

                                           
  .ترمذي، كتاب جنازه باب ماجاء في عذاب القبر .١
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m ] ^ _ ` a b c d e f gh  l  
  ٢٧: إبراهيم

 هم در اين جهان) و عقيده پايدارشان( خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار( 
) نمايـد  در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكلات محفوظ و مصون مي(

) جاويـدان و ، پايـان  ايشان را در نعمتهاي فراوان و عطايـاي بـي  ( و هم در آن جهان
  ) دارد ماندگار مي

پروردگار من االله اسـت و ديـن مـن اسـلام و پيـامبر مـن       : گويد مياو در جواب 
  .گويد ميبنده من راست : گويد ميآيد و  مياز آسمان ندايي . است صمحمد

بر وي خشـم  . آيند ميدو فرشته بسيار خشمناك : وددرباره بنده كافر و فاجر فرم 
، واي: گويد ؟ ميپروردگار تو كيست: پرسند مينشانند و از وي  ميگيرند و او را  مي

: پرسـند  مـي . دانم ميواي ن، واي: گويد مي ؟دين تو چيست: پرسند ، ميدانم ميواي ن
توانـد نـام    مين؟ يگوي ميدرباره اين مردي كه به طرف شما فرستاده شده است چه 

واي ، واي: گويـد  مـي آنگاه ، محمد: شود ميبه او گفته ، را بر زبان بياورد صپيامبر
آنگـاه ايـن دو فرشـته خطـاب بـه او      ، گفتنـد  مـي از مردم شنيدم كه چنين ، دانم مين

دهـد كـه بنـده     در ميمنادي ندا . دانستي و نه از مردم تبعيت كردي مينه : گويند مي
  .من دروغ گفته است

  : فرمود صاالله رسولروايت شده كه  ز حضرت انسا
الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَـاهُ  (

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ   مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ
 مَقْعَدًا فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ

يعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِ
  1) لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ

او صداي راه رفتن آنهـا  ، گردند در قبر گذاشته شود و دوستانش بر هرگاه انسان(
از وي سـوال  ، نشانند مياو را بلند كرده و  آيند و ميدو تا فرشته نزد او ، شنود ميرا 

                                           
  .بخاري، مسلم، ابو داود، نسائي .١
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گـواهي  : گويـد  مـي انسان مـؤمن  ؟ يگوي ميچه  صدرباره حضرت محمد: كنند مي
: گويـد  مـي امـا كـافر و منـافق    . بنده خدا و رسـول او اسـت   صدهم كه محمد مي
نـه  : شـود  ميبه او گفته ، نمودم ميگفتند و من هم تكرار  ميمردم سخناني ، دانم مين

  ) .زي فهميدي ونه از ديگران پيروي كرديخودت چي
، دنشـو  ميدانست كه اين امت در قبر عذاب داده  ميدر ابتداء امر ن صاالله رسول

، اش از خالـه  عروه بن زبير، بعد از مدتي خداوند او را از اين مطلب آگاه ساخت
  : كند ميچنين روايت  كحضرت عايشه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ هَلْ  االله صَلَّى اللَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ رسول(
االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا  شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رسول

االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ شَعَرْتِ  يَ ثُمَّ قَالَ رسولتُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لَيَالِ
االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ   أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رسول

  1)  وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
ه من بود و او بـه  نزد من آمد و زني از يهودي هاي مدينه در خان صاالله سولر( 

: گويد مي كحضرت عايشه؟ شويد ميداني كه شما در قبر تعذيب  آيا مي: من گفت
ها در قبر عذاب  البته يهودي: ودي تعجب كرد و گفتاز سخن زن يه صاالله رسول
: فرمـود  صاالله رسولبعد  چند روز سپري شد و: گويد مي ك، عايشهشوند ميداده 

. شـوند  ميمسلمانان در قبر عذاب داده  كهداني بر من وحي نازل شده  مياي عايشه 
شـنيدم   صاالله همواره از رسولمن  بعد از اين جريان: فرمايد مي كحضرت عايشه

   .)خواست ميپناه به خدا از عذاب قبر  كه

  شود؟  آيا كافر در قبر عذاب داده مي :مطلب دوم

، شـوند  مـي ثي كه بيان گرديد حكايت از آن دارند كه كفار در قبر عـذاب داده  احادي
، حكـيم  انـد  سيوطي با اين موضوع مخالفت كـرده  ابن عبدالبر و، ولي حكيم ترمذي

هاي گذشته اگر بـه دعـوت پيـامبران لبيـك      كند كه امت ترمذي اينگونه استدلال مي

                                           
  .د و مواضع الصلوةجصحيح مسلم كتاب السا .١
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عـذاب  ، اره امت اسلام چنين نيستاما درب، شدند ميگفتند در دنيا دچار عذاب  مين
كس از ترس جـان خـود   ره، مشروع است صچون جهاد براي رسول خدا، ندارند

  .شود ميد و نفاق را پيشه كند دچار سزاي قبر رياسلام را بپذ
 عذاب، چون خداوند بعد از نزول تورات، البته ديدگاه حكيم ترمذي مشكل دارد

ه دعـوت پيـامبران نـازل نفرمـود     گاننـد دنيوي و فوري را بر منكرين و تكـذيب كن 
  1.است

اسـتدال   صپيـامبر ابن عبدالبر درباره عدم عذاب كفار در قبر به حديث صحيح 
  :فرمايد د كه مينكن مي
  ) إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لا تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا(
  ) دنشو نمي هداداين امت در قبر عذاب (
از آن دارند كـه عـذاب    كنند و حكايت يم ا احاديث صحيح اين استدلال را ردام

  .ندارد ميمن نيست و اختصاص به امت اسلاقبر ويژه مؤ
انـد كـه عـذاب    بر اين باور ديگرانسفاريني و ، قرطبي، ابن قيم، عبدالحق اشبيلي

  2.ها است قبر شامل همه انسان

  شوند؟  آيا انسانهاي غير مكلف تعذيب داده مي :مطلب سوم

 ديگـري  گير هر انسانران و مرابطين دامنو مرزدا جز انبيا، شهدا فتنه يا عذاب قبر به
  .چون در نصوص صريحي نجات اين چند گروه روايت شده است، شود مي

كه مكلف نيستند اخـتلاف نظـر وجـود     ديوانگانالبته در مورد تعذيب كودكان و 
د كـه  مانند قاضي ابويعلي و ابن عقيـل بـر ايـن عقيـده هسـتن      اي از علما ، عدهدارد

  .شوند ميدر قبر دچار عذاب و فتنه ن كودكان و ديوانگان

                                           
  ). ٦/١٠: (لوامع انوار البهيه للسفاريني .١
  ). ١٤٧:(و تذكرة القرطبي). ٢/١٠: (لوامع انوار البهيه للسفاريني .٢
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امتحان عـذاب و آزمـايش بـراي كسـاني اسـت كـه مكلـف        : گويند مياين گروه 
شود دچار محنت و مصـيبت قبـر    ميط نباما كساني كه كردار آنها ثبت و ض، هستند

  .چون محاسبه براي چنين افرادي معني ندارد، شوند مين
الحسـن بـن عبـدوس و گروهـي از      ابـو ، ند ابوحكيم همدانيگروهي ديگري مان

كه كودكان و ديوانگان نيز در قبر بـا فتنـه و عـذاب و     هستندشافعيان بر اين عقيده 
  .امتحان روبرو خواهند شد

بـر   صاالله رسـول نقل كرده كه  امام مالك و برخي ديگر از حضرت ابوهريره
  : طفلي نماز جنازه خواند و فرمود

  )  مَّ قِه عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَةَ الْقَبْرِاللَّهُ( 
  ) را از عذاب و فتنه قبر نجات بده نوزادپروردگارا اين (

در  ديوانگانبه امتحان كودكان و  ليكند كه قا مياين حديث قول كساني را تاييد 
اهـل سـنت از    ده اغلب علماعقي، دانند ميآخرت هستند و آنها را در قيامت مكلف 

امام ابوالحسن اشعري از اهل سنت همـين را نقـل   . و متكلمين همين است محدثين
اد از عبارات و كلام امام احمد نيز همين ده است و مقتضي و مستفكرده و ترجيح دا

  1.است

                                           
  ). ٢٧٧و٤/٢٥٧: (مجموعه فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه. ١



  
  
  

   قيامت صغري وعلايم قيامت كبري                                                      62
 

  عذاب و نعمت هاي قبر :مبحث چهارم

  هاي قبر متواتر هستند احاديث عذاب و نعمت :مطلب اول

بـاره عـذاب قبـر بـراي مسـتحقين از       احاديـث در  اخبار و: گويد ميشارح طحاويه 
اند و هم چنين احاديث سوال منكر و نكير در  به تواتر رسيده صاالله رسولحضرت 

البتـه  ، بنابراين اعتقاد و ايمان به حقانيت آنها واجب و لازم اسـت ، حد تواتر هستند
آن را  نيسـتيم و كيفيـت   ظـر ندرباره نحوه و چگونگي عذاب قبر ما مجاز به اظهـار  

چون عقل صلاحيت درك نحوه آن را ندارد و از حوزه عمل عقل خـارج  ، دانيم مين
واقع نيستند تا بر اسـاس عقـل    يمرتبط به دنيا مياست و از طرف ديگر چنين احكا

ي در دين اسلام تنها احكام شـريعت دنيـاي  در ، باشند يا بتوان آنها را عقلاني ساخت
مشروع گردد كه عقل بشري  ميد و بايد احكاشون ميحوزه هاضمه عقل بشري نازل 

بازگشت روح به جسد و احكام ديگر قبر و قيامت در ، تاب و توان آنرا داشته باشد
ي بشـر سـر   بشر نيستند تا در مقابل عقل دنيايحوزه قوانين و سنن مألوف و معهود 

  1.تسليم فرود آورند
، ن عـذاب بـرزخ اسـت   بايد بدانيم كه عذاب قبر همـا : گويد ميي ديگر و در جاي

سهم خـود را از  ، دفن شود يا نه، كس كه از دنيا كوچ كند و مستحق عذاب باشدهر
خـواه درنـدگان او را بخورنـد يـا طعمـه حريـق شـود و بـه         ، عذاب خواهد چشيد

يا به دار آويخته شـود و يـا در دريـا و    ، خاكستر مبدل گردد و در فضا پراكنده شود
چشد كه براي جسـم مـدفون    ميد همان عذاب را در هر حالتي باش، آب غرق شود

بـر مـا   ، شود ميدر خاك مقرر گشته است و دچار فشار و خورد شدن استخوان هم 
را بـدون افـراط و تفـريط فهـم      صپيـامبر لازم است نصوص صحيح وارد شده از

  2.كنيم

                                           
  ). ٤٥٠: (شرح عقيده الطحاويه. ١
  ). ٤٥١( :شرح عقيده الطحاويه. ٢
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منكـر  ، انـد  سفه گرويدهكه به مذهب فلا ميملاحده و بسياري از انديشمندان اسلا
عذاب قبر هيچگونه وجود خارجي ندارد و بـراي  : گويند ميآنها ، قبر هستند عذاب

از كرديم اما هيچگونه كنند كه ما قبور را ب مياثبات ادعاي خود به اين مطلب استناد 
  1.وارد شده در نصوص را مشاهده نكرديم يها اي از عذاب يا نعمت نشانه
مريسـي نيـز   ار بن عمر و بشر ضر: تزله مانندچنين فرقه خوارج و بعضي از معهم

البته قاطبه اهل سنت و اغلب معتزله با اين گـروه اخـتلاف   ، منكر عذاب قبر هستند
  2.نظر دارند و به عذاب قبر ايمان دارند

انـد و   كنند كه در دايره علم خود بدان دسـت پيـدا نكـرده    ميآنها چيزي را انكار 
د و بين ـ مـي شم آنها همه چيزهـا را  كنند كه چ ميتوان احاطه بدان را ندارند و گمان 

ولـي مـا امـروزه اسـرار و رمـوزي را از جهـان       ، شنود ميگوش آنها همه صداها را 
  .توان هستندوش از پي بردن به آنها عاجز و ناكنيم كه چشم و گ ميهستي درك 

  .پذيرد ميكس به خدا ايمان داشته باشد اخبار و كلامش را با جان و دل هر 
داير بر وجود و حقانيت عذاب قبر وجود دارد و امام بخاري در در قرآن اشاراتي 

مطرح نموده است و » باب ما جاء في عذاب القبر«صحيح خود بابي را تحت عنوان 
  .كند ميدر ادامه عنوان باب آيات زير را براي اثبات عذاب قبر ذكر 

m ¦  § ¨ © ª  « ¬ ® ̄ 

°± ²   ³ ́ µ l      ٩٣: الأنعام  

و بـداني كـه چـه    ( ستمكاران را ببينـي ) از جمله اين، همه ستمگرانحال ( اگر( 
اند  در آن هنگام كه در شدائد مرگ فرو رفته) وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند

و بر بناگوششان تپانچه و ( اند دراز كرده) به سوي آنان( و فرشتگان دستهاي خود را
) توانيـد از ايـن عـذاب الهـي     اگر مي: گويند زنند و بديشان مي بر پشتشان تازيانه مي
 بسـتيد و از  اين زمـان بـه سـبب دروغهـائي كـه بـر خـدا مـي        . خويشتن را برهانيد

  ) . بينيد اي مي عذاب خواركننده، كرديد آيات او سرپيچي مي) پذيرش(

                                           
  . ١٢٥: تذكره القرطبي. ١
  ). ٣/٢٣٣: (فتح الباري .٢
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m o p q r s   t u v  l         ١٠١: التوبة   
بار بـا پيـروزي شـما بـر      يك: ( دهيم دو بار شكنجه مي) در همين دنيا( ايشان را(

و بـار دوم بـا   ، گـردد  دشمنانتان كه مايه درد و حسـرت و خشـم و كـين آنـان مـي     
روانه عذاب ) در آخرت( سپس). برداري از نفاقشان رسواكردن ايشان به وسيله پرده

  ) گردند بزرگي مي

m h i j k l m n o p q rs t 
u v w x y z { |  l            ٤٦ – ٤٥: غافر  

هـا و   او را از سـوء توطئـه  ) چنـين بنـده مـؤمني را تنهـا نگذاشـت و     ( خداوند( 
ولي عذاب بدي خاندان فرعون را در بـر  ، نيرنگهاي ايشان محفوظ و مصون داشت

. شـوند  و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه مي  . گرفت
خدا به فرشتگان ( شود ت برپا ميو اما روزي كه قيام) اين عذاب برزخ ايشان است(

  )  . را به شديدترين عذاب دچار سازيد) و پيروان او( خاندان فرعون) دهد دستور مي
آيه اول كه امام بخاري آن را بيان فرمود در مورد عذاب كفار توسط فرشتگان در 

  . حال سكرات مرگ است
ت بـه دو عـذاب   قيام ـآيه دوم حكايت از آن دارد كه منافقان بيش از عذاب روز 

اول عذاب دنيا است كه توسط مومنان يـا مسـتقيم از   عذاب ، شوند ديگر گرفتار مي
امـام  . شود و عذاب دوم عذاب دردناك قبر اسـت  نده ميچشا طرف خدا به منافقان

عـذاب دنيـا و قبـر    ، منظـور از مـرتين  : فرمايد ميحسن بصري در تفسير دو عذاب 
   1.است

يكي عذاب قبر اسـت و  ، ت كه منظور از دو عذابغالب اين اس: گويد ميطبري 
  2.قتل و اذلال باشد، اسير ، قحطي، ديگري عذاب گرسنگي

چـون  ، اهل سنت مبني بر اثبات عـذاب قبـر اسـت    برايدليل روشني  و آيه سوم 
كه آل فرعـون صـبح و شـام در كنـار آتـش حاضـر        فرمايد ميخداوند متعال تاكيد 

                                           
  ). ٣/٢٣٣: (فتح الباري .١
 . ۳/۲۳۳فتح الباری . ٢
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زيـرا بعـد از ايـن آيـه خداونـد      ، وز قيامـت اسـت  شوند و اين احضار پيش از ر مي
  :فرمايد مي

m t u v w x y z { |  l٤٦: غافر  

امام قرطبي و جمهور مفسرين بر اين عقيده هستند كه عرض آل فرعون در كنـار  
  1.گيرد ميآتش در عالم برزخ صورت 

  :كند ميآيه زير به روشني بر عذاب و فتنه قبر دلالت 

m ]  ̂_  ̀a b c d e f g  l  
  ٢٧: إبراهيم

 هم در اين جهان) و عقيده پايدارشان( خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار( 
) نمايـد  در برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكلات محفوظ و مصون مي(

) جاويـدان و ، پايـان  ايشان را در نعمتهاي فراوان و عطايـاي بـي  ( و هم در آن جهان
  ) .دارد ماندگار مي

شود  مير حديث حضرت براء بن عازب آمده بود كه وقتي مومن در قبر نشانده د
شـهادت   صبـه الوهيـت خـدا و رسـالت محمـد     : گويد ميگان ب فرشتو در جوا

  .يه استمذكور در آ بيتت و استقامت همان تثاين ثبا، دهم مي
  2.در حديثي ديگر آمده است كه اين آيه درباره عذاب قبر نازل شده است 

روايت شده كه يك زن يهودي به خانه او رفت  كالمومنين رت عايشه امحضاز 
خداوند تو را از : گفت كعذاب قبر به ميان آورد و به حضرت عايشهو صحبت از 

درباره عذاب قبر سوال  صاالله رسولاز لحضرت عايشه. عذاب قبر نجات دهد
: گويـد  مي كحضرت عايشه. عذاب قبر حق است، آري: فرمود صاالله رسول. كرد

  3.برد ميبعد از هر نمازي از عذاب قبر به خدا پناه  صخدا جريان رسولبعد از آن 
روايت شده است كه دو پيرزن از يهوديان  كدر صحيح مسلم از حضرت عايشه

شـوند،   هـا در قبـر عـذاب داده مـي     انسـان بي ترديد : مدينه پيش من آمدند و گفتند
                                           

  ). ١١/٢٣٣: (فتح الباري. ١
  .صحيح بخاري، كتاب جنايز. ٢
 .۳/۲۳۱فتح الباری . بخاری کتاب جنائز باب ما جا ء فی عذاب القبر. ٣
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زن را رد كـردم و دروغ تلقـي   پپيـر  من سخنان آن دو: فرمايد مي كحضرت عايشه
آنها از خانه مـن بيـرون رفتنـد و    . مآنها را بپذيرنمودم و دوست نداشتم كه سخنان 

 صپيـامبر ، من هم جريان را براي ايشان تعريف كـردم ، به منزل آمد صاالله رسول
  :فرمود

 فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ(
  )  عَذَابِ الْقَبْرِ

 شوند كه صداي آه و فغـان  مياهل قبور در قبر چنان عذاب داده ، راست گفتند( 
  ) رسد ميآنها به گوش همه حيوانات 

بعـد از هـر نمـازي از     صبعد از آن رسـول خـدا  : فرمايد مي كحضرت عايشه
   1 .برد مير به خدا پناه عذاب قب
اصـحاب و يـاران را در   ، به دليل حساس بودن و اهميت عذاب قبر صاالله رسول

دفعـه خطبـه را بـه ايـن موضـوع اختصـاص داده        داد و حتي يك مياين باره تعليم 
روايـت شـده كـه     كدر صحيح بخاري از حضـرت اسـماء بنـت ابـي بكـر     . است
هـا بـدان    شد و درباره فتنه قبر كـه انسـان  روزي براي ايراد سخن بلند  صاالله رسول
مسـلمانان  ، وقتي عذاب قبـر را عنـوان كـرد   ، به ايراد خطبه پرداخت، شوند ميمبتلا 

  2.به شدت به لرزه در آمدند و ترس و وحشت آنها را فرا گرفت) شنوندگان(
: گويـد  ميكه راوي حديث است  كحضرت اسماء: در روايت نسائي آمده است

سر و صدايي بلنـد شـد كـه     درباره عذاب قبر چنان صاالله رسول از شنيدن سخنان
وقتي سر و صـدا خـاموش   ، را درست درك نكردم صاالله رسولمن مفهوم سخنان 

در پايـان   صاالله رسـول ، خداونـد تـو را بيـامرزد   : از بغل دستي خود پرسـيدم ، شد
  :فرمود صاالله رسول: او در جواب گفت؟ سخنان خود چه فرمود

  3) إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ  قَدْ أُوحِيَ(
  ) شود  ميي دجال دامنگير مردم  اي همانند فتنه به من وحي شده كه در قبر فتنه( 

                                           
  .صحيح مسلم، كتاب المساجد .١
  . ۳/۲۳۲فتح الباری . بخاری کتاب جنائز باب عذاب قبر. ٢
  .مراجعه شود) ١١/١٧٠: (نسائي، به جامع الاصول .٣
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  شنود صداي معذبين را مي صاالله رسول

اي معذبين قبـر را  خود اين توانايي را عنايت فرموده كه صد ميخداوند به پيامبر گرا
، در حديثي كه صحيح مسلم آن را از حضرت زيد بـن ثابـت روايـت كـرده    . بشنود

هاي بنـي نجـار سـوار بـر      در باغي از باغ صاالله رسولروزي كه : چنين آمده است
از مسـير   صاالله رسولناگهان مركب ، كرديم ميقاطر بود و ما نيز ايشان را همراهي 
را بـر زمـين    صاالله رسـول زود كه نزديـك بـود   منحرف شد و به سرعتش چنان اف

ـ بلافاصله نگاه ما بـه شـش يـا پـنج يـا چهـار قبـر اطـراف مسـير افتـاد ـ             بيندازد
  :فرمود صاالله رسول

مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ قَالَ مَاتُوا فِـي  (
قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَـدَافَنُوا لَـدَعَوْتُ اللَّـهَ أَنْ    الْإِشْرَاكِ فَ

  1)  يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ
مـن يـا   : يكـي از حاضـران گفـت   ؟ شناسـد  مـي چه كسي صاحبان اين قبور را ( 

  ؟ اند اينها در چه تاريخي فوت كرده: ودفرم صاالله رسول !صاالله رسول
 صاالله رسـول . انـد  زمان كفر و در حالـت شـرك فـوت كـرده    اينها در : او گفت 

اگر از ايـن هـراس   ، گيرند ميقطعاً اين امت در قبور مورد فتنه و عذاب قرار : فرمود
ب اهل خواستم كه صداي عذا مياز خداوند ، كنيد ميداشتم كه مردگان را دفن ن مين

  ) .قبور را به شما بشنواند
حكايـت از آن  ، اند روايت كرده بخاري و مسلم آن را از ابن عباس حديثي كه

در ايـن حـديث چنـين    . شنيد ميقبر را  صداي اموات معذب صاالله رسولدارد كه 
اهل اين قبور در حال : از كنار دو قبر عبور كرد و فرمودند صاالله رسول: آمده است

  2.گناه بزرگي نيستبه خاطر جرم و عذاب آنها  عذاب هستد و

                                           
  .صحيح مسلم، كتاب الجنه. ١
  .ذکر خواهیم کرد ادامهادامه حدیث را در . ٢
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  شنيدن ديگران

، انـد  داي معذبين قبر را شنيده يا ديـده ها همواره مدعي هستند كه ص بعضي از انسان
ها شك  بدان توان ميد كه مرد دروغ نيستند و نهايي وجود دار از ميان آنها شخصيت

گـاهي بـراي مـردم زمـان مـا در      : فرمايد ميمثلاً علامه ابن تيميه در اين باره ، نمود
علـم دارنـد و بـه اثبـات هـم      شـود كـه بـدان     ميخواب و بيداري چيزهايي كشف 

  1.نزد ما كم نيستند يچنين موارد، اند رسانيده
وقتـي معلـوم   : گويد ميدر جايي ديگر در راستاي نفي ديدگاه منكرين عذاب قبر 

زنـد   ميرود و حرف  ميراه  شود و  مياست كه شخص در حال خواب روحش بلند 
دهد و بدن از انجـام آن كارهـا    ميي با روح خود انجام يها و توسط باطن بدنش كار
در حالي كه جسدش دراز كشيده و خوابيـده اسـت   ، كند مياحساس لذت يا عذاب 

، بدنش از حركت باز افتاده است را گشوده و دهانش را بسته و اعضايو چشمانش 
راه ، شـود  مـي كننـد و گـاهي بلنـد     مـي اخلي حركت اما گاهي بر اثر قوت حركت د

كـار  . دنگير ميانجام  ها در اثر نيروي دروني ، همه اين حركتزند ميرود و جيق  مي
بينـد و لـذت    مـي چون روحش عذاب ، تر نيستمهماين موضوع انسان مرده هم از 

گويد در حالي كه نشسته و روحش متصل به  ميدهد و سخن  ميجشد و جواب  مي
اي است كـه   ، حتي شدت آن به گونهو در قبر تنگ و تاريك دراز كشيده است لاشه

آورد و او را در قبـر   مـي شود و بدن را به حركت در  ميدر عالم خارج هم احساس 
شماري هم صداي ناله و فغان آنـرا   سازد و حتي افراد بي ميبه جنب و جوش وادار 

، ذاب از قبر بيـرون آمـده اسـت   شنوند و حتي ديده شده كه از شدت ع مياز بيرون 
اي دچار چنين  ، همانطور كه هر خوابيدهاي لازم نيست البته اين حالت براي هر مرده

  2.بلكه به شدت و ضعف عذاب و خواب بستگي دارد، شود ميحالتي ن

                                           
  ). ٢٤/٣٧٦: (مجموع الفتاوي. ١
 . ۵/۵۲۵فتاوی ابن تیمیه . ٢
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  هاي قبر ويژگي عذاب و نعمت :مطلب دوم

بنـده   ن ازفرشـتگا : فرمـود  صاالله رسـول آمده بود كه  سدر حديث براء بن عازب
آنگاه ، دهد ميمن هم جواب درست و صحيح كنند و بنده مؤ من در قبر سوال ميمؤ

اي ه ، پس از فرشگو استبنده من راست: گويد ميدهد و  ميمنادي از آسمان ندا در 
لباس بهشت بپوشانيد و از طرف بهشت دري بـرايش   بهشت برايش بياوريد و او را

  :فرمود صاالله رسول. باز كنيد
يَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُـلٌ حَسَـنُ   فَ( 

الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّـذِي كُنْـتَ   
نْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَ

  )  رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي
قبر او  ،تا ديد چشم رسد و مينسيم و بوي خوش بهشت از آن روزنه به مومن ( 

بـوي   راي او يك مرد زيبا صورت با لبـاس زيبـا كـه   ب: كند و فرمود وسعت پيدا مي
چيزي كـه موجـب خوشـحالي    با : گويد ميشود و  طراود ظاهر مي خوش از وي مي

هاي سرمدي  ند در باغ هايي كه مملو از نعمتخشنودي خداو. است خوشحال باش
بنده مومن از آن ، اين همان روز موعود دنيا است. شوند ميامروز به تو داده هستند، 

ي تـو آرامـش و    ؟ از چهرهتو چه كسي هستي: پرسد ميمرد نيكو سيرت و صورت 
من اعمال نيكـوي تـو   : گويد ميآن مرد نيكو سيرت و زيبا صورت ، بارد ميي ينيكو
بـه   شـتافتي  مـي من در دنيا تو را چنين ديدم كه در عبادت و اطاعت خداوند . هستم

ذا خداوند تو را پاداش نيكو داده ل، سوي معصيت و نافرماني بسيار كند رفتار بودي
با اشاره بسوي ، شود ميبعد دري از بهشت و دري از سوي دوزخ برايش باز . است

جـاي تـو   ) دوزخ(اينجـا  ، كـردي  مياگر خدا را معصيت : شود ميدوزخ به او گفته 
وقتـي آن  ، را به تـو داده اسـت  ) بهشت(اين ) دوزخ(اما خداوند به جاي آن . بود مي

: گويـد  ، مـي بينـد  مـي هاي بهشت را  كند و نعمت ميبه سوي بهشت نگاه  بنده مومن
بـه او  . دار تا من نزد اهل و مال خود برگردمچه زودتر برپا قيامت را هر! اراپروردگ

  .زندگي كن) در قبر(تا قيامت برپا نشده همين جا : شود ميگفته 
  :فرمود صاالله رسول
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نْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّـارِ  فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَ( 
بِيحُ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَ

حِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّي
ولُ رَبِّ لَـا  فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُ

  ) تُقِمْ السَّاعَةَ
ي از آسمان يدهد مناد ميير را بد جواب بنده كافر يا فاجر وقتي سوال منكر و نك 

لذا فرشي از آتش دوزخ را بـرايش پهـن   ، گويد ميدهد كه بنده من دروغ  ميندا در 
 ـينمايكنيد و دري را بسوي دوزخ برايش باز  ه او د تا حرارت و تندي آتش دوزخ ب

آنگـاه  . نيد تـا پهلوهـايش در همـديگر داخـل شـوند     برسد و قبرش را چنان تنگ ك
مردي بسيار بد شـكل و بـد   ، )شود ميظاهر ( آيد در روايت ديگر ميزد وي مردي ن
آنچه كـه  : گويد ميطراود و خطاب به بنده كافر يا فاجر  ميكه بوي بد از وي ، قيافه

رسد و اين همان روزي است كه در دنيا به تو وعيد  ميبه تو ، مايه ناراحتي تو است
چهره تو همـواره بـدي را همـراه    ؟ هستي تو چه كسي: گويد ميبنده كافر . دادند مي

به خدا ، من اعمال ناپاك تو هستم: گويد ميآن مرد بد شكل و بد سيرت . خود دارد
، سوگند من در دنيا تو را ديدم كه در اطاعت و بندگي االله بسيار كند و كسل بـودي 

لـذا خداونـد تـو را سـزاي مناسـب      كوشا و فعال بوديـد،  ولي در نافرماني او بسيار 
گنگ و كوري را كه شـلاق و تازيانـه   ، كَر يسپس خداوند متعال مامور، خواهد داد

اش چنان محكم و كاري است كـه اگـر بـر     گمارد و ضربه ميدر دست دارد بر وي 
كوبـد   مياين مامور گماشته شده او را چنان . گردد ميبه خاك مبدل ، كوه وارد شود

گرداند و بار ديگر او را  ميالت اول بر شود و دوباره او را به ح ميكه به خاك مبدل 
كشـد   ميشود و چنان جيق  ميد كه به خاك مبدل كوب ميزند و بر سر وي چنان  مي

بعـد دري از طـرف   . شـنوند  مـي كه به جز جن و انس همه موجودات صداي او را 
اش را  چون آينده. گردد ين برايش پهن ميشود و فرش آتش ميدوزخ برايش گشوده 

  .پروردگارا قيامت را به تاخير بينداز: گويد ، ميندبي ميبدتر 
وقتـي بنـده مـومن درسـت و     : چنـين آمـده اسـت    و در حديث حضرت انس

به منـزل و مسـكن   : شود ميبه او گفته ، صحيح جواب منكر و نكير را در قبر بدهد
خداوند به جاي آن مكاني را در بهشت به تـو ارزانـي داده   ، خود در دوزخ نگاه كن
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: گويـد  مـي قتـاده  . بينـد  مـي مومن هر دو منزل خـود را  : فرمود صاالله رسول. است
ومن بعـد از ايـن سـوال و جـواب     براي ما چنين نيز فرمود كه قبر م ـ صاالله رسول
هـا   كـه در پاسـخ فرشـته   شود و كافر و منافق بعد از جواب دروغين  ميكرده  گشاد
ران پيـروي  ي و نه از ديگتو نه خودت فهميد: شود ميگفته  آنهاخطاب به ، دنده مي

گيـرد و جيـق    ميقرار  ههايش به وسيله چكش مورد ضرب بعد ميان دو گوش. كردي
  .1شنوند ميها همه موجودات صداي جيق او را  كشد و به جز جن و انسان مي

آنچه كه در حديث بدان اشاره شد مبني بر اينكه هر انساني مسكن و منزل خـود  
محدود بـه چنـد سـاعت يـا چنـد روز      ، واهد كردرا در دوزخ يا بهشت مشاهده خ

در تمام مدت اقامت در قبر چنين چيزي به او  صبلكه بنا به تصريح پيامبر، نيست
چنين آمـده اسـت كـه     در حديثي از حضرت عبداالله بن عمر، شود مينشان داده 

  :فرمود صاالله رسول
الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِ(

 ـ هُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّ
  ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ

و مسكنش را به او نشـان خواهنـد   گاه يكي از شما بميرد صبح و شام منزل هر( 
را اگر از اهل بهشت باشد منزل بهشت و اگر اهل دوزخ باشد در جهنم منزلش ، داد
اين منزل تـو اسـت و تـا روز قيامـت در قبـر      : شود بيند و خطاب به او گفته مي مي

  ) .هستي و بعد از برپا شدن قيامت بدان جا منتقل خواهي شد
 صاالله رسـول : كنـد  ميحديثي را چنين نقل  امام ترمذي از حضرت ابوهريره

  :فرمود
قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَـوَّرُ  (

يَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَ
  ) لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِ

مـا  : گوينـد  مـي من خطـاب بـه او   و نكير بعد از پاسـخ صـحيح بنـده مـؤ     منكر( 
قبـر او بـه ميـزان    سپس طول و عرض ، دانستيم كه تو همين پاسخ را خواهي داد مي

                                           
  .بخاري و مسلم. ١
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بخـواب و  : شـود  مـي گردد و سپس به او گفتـه   ميشود و منور  مي ذراع گشاد هفتاد
بـه او  . خواهم نزد زن و فرزندان و فاميل خـود بـروم   مي: گويد مياو . استراحت كن

تواند او را بيـدار   ميترين فرد  عروسي كه تنها نزديك و محبوب مانند: شود ميگفته 
   .)بخواب كند تا روز رستاخيز

  :دنگوي ميولي آن دو فرشته به منافق  
عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَـا   قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمي(

  ) هِ ذَلِكَأَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِ
آنگاه به زمين دستور داده . يگوي ميدانستيم كه تو همين پاسخ دروغين را  ميما ( 
فشـارد كـه پهلوهـايش در هـم      مـي شود كه او را بفشارد و زمين هم او را چنان  مي

ماند تا روز قيامـت كـه خداونـد او را از     ميشوند و او همواره در عذاب  ميآميخته 
   .)قبر بلند كند

  شوند؟  آيا مسلمانان در قبرهايشان عذاب داده مي :وممطلب س

 انعذاب قبـر مخـتص كفـار و منافق ـ   : گويد ميقرطبي به نقل از ابو محمد عبدالحق 
شـوند و هـر انسـاني بـه انـدازه       مـي بلكه گروهي از مومنان نيز بدان مبـتلا  ، نيست

  .گردد ميكردارش مجازات 
ا بـه ذكـر برخـي از آنهـا بسـنده      ل فراواني در اين مورد روايت شـده كـه م ـ  دلاي

  .كنيم مي

  اسباب عذاب قبر: مطلب چهارم

توان جهـل بـه    مياسباب مجمل را ، ر دو نوع اسباب مفصل و مجمل داردعذاب قب
ولي در مورد  1پشت سر گذاستن دستورات و ارتكاب منهيات خداوند نام برد، خدا
  .كنيم مياز آنها بسنده اند كه ما به برخي  باب مفصل نصوص فراواني روايت شدهاس

                                           
 .٢/١٧. لوامع الانوار البهیة. ١
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  شاب و سخن چينيدوري نكردن از پي -1-2
از كنـار   صاالله رسـول كنند كه  ميروايت  بخاري و مسلم از حضرت ابن عباس

  :دو قبر رد شدند و فرمودند
مِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّ(

فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا 
  1) وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

هر چند علت عـذاب آنهـا گنـاه    ، دو قبر در حال عذاب هستند حبان ايناص( 
يكـي سـخن چـين بـود و ديگـري هنگـام       : سپس در ادامه فرمود، بزرگي نيست

خـت خرمـا را   ي سر سـبز در  شاخه صاالله رسول. كرد نميقضاي حاجت استتار 
يد تـا  به اين ام: و فرمود اي از آنها را كاشت كدام شاخهنصف كرد و روي قبر هر

   .)ها عذاب شان تخفيف يابد بودن شاخهسبز 
كند كه زني از يهوديان مدينـه بـه    ميچنين نقل  كامام نسائي از حضرت عايشه

من هـم حـرف او را   . عذاب قبر به خاطر بول و پيشاب است: خانه من آمد و گفت
ما يهوديان بدن و لبـاس نجـس   ، چرا: او گفت. گويي تو دروغ مي: نپذيرفتم و گفتم

 صدر اين موقع كه سر و صداي ما بلند شد و پيامبر. كنيم ميرار را قطع شده به اد
  : فرمود، رفت ميهم به سوي نماز 

مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَتْ فَمَا صَلَّى بَعْدَ يَوْمِئِذٍ صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِي دُبُـرِ  (
  2)  وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ الصَّلَاةِ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ

. من هم جريان را براي ايشان تعريف كردم؟ ها براي چيست اين همه سر و صدا(
بعـداز ايـن   : فرمايـد  مي كحضرت عايشه. گويد مياو راست : فرمود صاالله رسول

يـل  ئاي پروردگار جبر: فرمود يمديدم كه به دنبال هر نمازي  ميرا  صجريان پيامبر
  ) .برم ميجهنم و عذاب قبر به تو پناه  ميل و اسرافيل از شدت گريو ميكائ
و پيشـاب   ادراراغلب عذاب قبر بخـاطر  : روايت شده كه فرمود صاالله رسولاز 
  :كند ميچنين نقل  صاالله رسولاز  حضرت انس. است

                                           
  .كتاب الجنائز .١
  .۱۱/۱۶۷نسائی در سننش حدیث را نقل کرده است، جامع الاصول . ٢
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  1) عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ (
  ) . چون اغلب عذاب قبر بخاطر پيشاب است، از آلودگي پيشاب بپرهيزيد( 

  سرقت از مال غنيمت -3
شود سـرقت از بيـت المـال يـا غنيمـت       مياز جمله گناهاني كه موجب عذاب قبر 

 هريرهمـثلاً ابـو  ، احاديث فراواني در اين مورد روايت شده اسـت . است انمسلم
  :كند ميت رواي
االله صَـلَّى اللَّـهُ    فَأَهْدَى رَجُلٌ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرسول(

االله صَلَّى اللَّـهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رسول
وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَـانِمِ لَـمْ    عَلَيْهِ

تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ 
  2) يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍإِلَى النَّبِ

وقتـي كـه غـلام    . هديـه كـرد   صاالله رسـول بـه  » مـدعم «را به نام  ميمردي غلا(
مورد اصابت تيـري ناشـناخته قـرار    ، را جاي بگذارد صخواست سواري پيامبر مي

: فرمـود  صاالله رسـول . بهشت برايش مبارك باشد: دمردم گفتن. گرفت و جان سپرد
اوسـت آتـش جهـنم را بـراي خـود       ي كه جان من در قبضهيسوگند به خدا! هرگز
سـرقت  بـه  اي را  ر قبل از تقسيم غنـايم پارچـه  بيگ خن، چون در جور ساخت شعله

وقتي مردم اين وعيد سخت را شنيدند مردي بـا يـك يـا دو بنـد كفـش پـيش       . ردب
   .)شود ميور شدن آتش جهنم  اين هم موجب شعله: فتگو  آمد صپيامبر

فردي به نام كركـره مـأمور   : روايت شده كه فرمود از حضرت عبداالله بن عمر
او در آتش : فرمود صاالله رسول، كركره وفات كرد، بود صمحافظت از اموال پيامبر

                                           
و روایت را به دار قطنی نسبت داده . دیث را نقل کرده استح» ارواء الغلیل« لبانی در کتاب آ. ١

 .۲۸۰شماره . ۱/۳۱۱ارواء الغلیل . است
  ). ٢/٤٠١: (متفق عليه، مشكاة المصابيح. ٢
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را از  يمشـاهده كردنـد كـه عبـاي    ، مردم در صدد تحقيق امـوال او بـر آمدنـد   . است
  1.رده استبه سرقت بغنيمت 

  دروغ گفتن، رها كردن قرآن، ارتكاب زنا و ربا خواري -4-7
 صشـوند بـه پيـامبر    ميخداوند متعال علل و اسباب متعددي را كه موجب عذاب 

روايـت شـده كـه     بـن جنـدب   در صـحيح بخـاري از سـمرة   ، نشان داده اسـت 
  :بعد از نماز به ما رو كرد و فرمود صاالله رسول

فَسَأَلَنَا يَوْمًـا   مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ(
يَدِي فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِ

أَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيـدٍ  فَ
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَـاهُ ثُـمَّ   

قُلْتُ مَا هَـذَا قَالَـا     آخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُيَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْ
 انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ

أْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَ
قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا   حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ

لِ التَّنُّورِ أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى إِلَى ثَقْبٍ مِثْ
كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَـا  

قْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ قَـالَ يَزِيـدُ   انْطَلِقْ فَانْطَلَ
وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَـارَةٌ فَأَقْبَـلَ   

ذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَـانَ  الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِ
فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ 

رَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِـبْيَانٌ  فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْ
وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَـانِي  

بٌ قُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَـأَخْبِرَانِي  دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَا
حَتَّى  عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ

                                           
  .۲/۴۰۲مشکاة المصابیح . ١
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رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ  تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي
ي الثَّقْـبِ  فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِ

آكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْـهِ   فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ
ى السَّلَام وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُولَ

ا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّ
فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ 

  1) مِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَمَنْزِلِي قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْ
آنگاه اگر كسي خـوابي ديـده   ؟ چه كسي از شما شب گذشته خواب ديده است(
  . كرد ميبيان  صاالله رسولآن را براي ، بود

آيا كسـي از شـما خـواب ديـده     : كرد و فرمود ميروزي طبق معمول از ما سوال 
  .خير: عرض شد؟ است
آن دو مرد نـزد  ، لكن من ديشب دو مرد را در خواب ديدم: مودفر صاالله رسول 

ديدم مردي نشسـته  ، من آمدند و دست مرا گرفته مرا بسوي سر زمين مقدس بردند
، است و مـردي ديگـر در حـالي كـه ايسـتاده و زنجيرهـاي آهنـين در دسـت دارد        

ر طـرف  آورد و د مـي بـرد و بيـرون    ميهاي آهنين را از دهان مرد نشسته فرو  قلاب
اگـر يكـي از دو   . داد مـي اين عمل را همواره بدون وقفه انجـام  ، كرد ميديگر داخل 

داد و از پشـت گـردن بيـرون     ميد بار ديگر قلاب را از آن عبور ش ميفكّش درست 
گرد و او عمـل را دوبـاره انجـام     ميفك پاره شده دوباره به حالت اول باز ، آورد مي
بـرويم  : آن دو مرد به من گفتنـد ؟ ن چه كسي استماجرا چيست و اي: گفتم. داد مي

جلوتر رفتيم و از كنار شخصي گذشتيم كه با پشت روي زمين دراز كشـيده  . جلوتر
بود و مرد ديگري بر سر او ايستاده و سنگي در دست داشت و سر مرد خوابيـده را  

 گشـت و دور  ميخورد به سرعت بر  ميهرگاه سنگ به سر او ، دكوبي ميبا آن سنگ 
وقتـي مـرد   . كـرد  مـي اش چنان كاري بود كه سر مرد را ريزه ريـزه   افتاد و ضربه مي

هنـوز بـه سـنگ نزديـك     ، گشت تـا آن را دوبـاره بگيـرد    مي زننده به سوي سنگ بر

                                           
  ). ٣/٢٥١(فتح الباري . متاب الجنائز: بخاري. ١
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آن مرد بار ديگر با همـان  ، گشت ميد كه سر ريزه ريزه شده به حالت اول باز ش مين
  .كوبيد ميسنگ سر او را 

: گفتنـد ؟ شود چـه كسـي اسـت    ميآن مرد كه سرش كوفته  اين چيست و: گفتم
دهانه اين چالـه تنـگ   ، اي مانند تنور عبور كرديم رفتيم و از كنار چاله. تريم جلوبرو

آمـد   مـي وقتي آتـش بـالا   . زد مين آتش شعله ق آو قعرش بسيار وسيع بود و از عم
بود كـه از چالـه    آمدند و نزديك ميسوختند بالا  ميمردان و زنان لختي كه در آتش 

  .گشتند ، آنان به عمق چاله بر مييدگراي ميبيرون بيايند و هرگاه شعله به خاموشي 
رفتيم تا اينكـه از  . برويم جلوتر: آن دو مرد گفتند؟ ها چه كساني هستند ينگفتم ا

ديگري كه سنگ در دست داشت در  ذشتيم كه در آن مردي بود و مردكنار نهري گ
زد و او را  مـي خواست بيرون بيايـد بـا سـنگ او را     ميهرگاه ، ودكنار نهر ايستاده ب

  .شد ميطرف آن مرد تكرار دو و اين عمل همواره از هر ، گرداند ميدوباره باز 
رفتم تا اينكه از كنار يـك بـاغ   . تربرويم جلو: به من گفته شد؟ اين چيست: گفتم
زيـر  ، ي وجود داشـت هاي بسيار بزرگ در آن باغ درخت. ر سبز گذر كرديمبسيار س

مردي را نزديـك درختـي ديـدم كـه در جلـو      ، آن درختان پيرمرد و كودكي را ديدم
لاي درخت به منزلي بردند كـه  آن دو مرد مرا از با، خود آتشي را روشن كرده است

جوانـان و  ، پيـران ، هـا  ، خـانم در آن منـزل مـردان  . تر از آن را هرگز نديده بودمزيبا
عد از بالاي درخت مرا به منزلـي ديگـر بردنـد كـه از منـزل      ب، كودكان نشسته بودند

  .در آن منزل هم پيرمردان و جواناني نشسته بودند، اولي زيباتر بود
اكنـون از آنچـه كـه ديـدم مـرا آگـاه       ، تمام شب مرا به سير و گشت بردي: گفتم
دروغگو ، كردند مي مردي كه فكش را با آهن سوراخ، آري: در جواب گفتند. سازيد

كردند و به اطراف عالم  ميهاي او را نقل  گفت و شنوندگان دروغ مياو دروغ . ستا
  .لذا آنچه كه مشاهده نمودي تا روز قيامت به وي انجام خواهد گرفت، رساندند مي

مردي بود كه خداوند قرآن و احكام ديني ، كفتند ميو كسي كه سرش را با سنگ 
ن خوابيـد و روزهـا بـدا    ميي قرآن خواندن ولي او شبها به جا، را به او آموخته بود

  .شود ميكرد و تا روز قيامت به همان عذاب كه مشاهده كردي گرفتار  ميعمل ن
  .ربا خواران ،كساني كه در چاه آتش بودند زنا كاران و افراد داخل نهر خون 
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و كودكاني را كه در كنـار او مشـاهده    و پيرمرد زير درخت حضرت ابراهيم 
  .ان او هستند و روشن كننده آتش مالك و نگهبانان جهنم بودندفرزند، كردي

بـود و مـن هـم     مين شهيدان امت اسـلا آ منزل اول مسكن مؤمنان و منزل دوم از
وقتـي سـرم را بلنـد    . حالا سرت را بلند كـن ، هم ميكائيل است ميجرئيل و اين دو

پـس  : گفـتم . و اسـت اين منزل ت: به من گفتند. بالاي خود را مانند ابرها ديدم، كردم
اسـت و منزلـت را بـه اتمـام     هنوز عمر تو باقي : گفتند. بگذاريد تا وارد منزلم شوم

   .)گاه آن را به پايان برساني وارد آن خواهي شدايد و هر نرسانده

  بدهكاري و زنداني قبر
از حضـرت سـعد بـن    ، شـود  ميين موجب ايجاد ضرر و زيان در قبر بدهكاري و د

كه برادرش در حالي فوت كرد كه سيصد درهم تركه داشت و  روايت شده اطول
خواستم تركه را براي : يدگو ميسعد . به جا گذاشترا زن و فرزند فقير و بي نوائي 

  :فرمود صاالله رسول، ي برادرم خرج كنم خانواده
  ) إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ(
  ) .برو بدهي هاي او را بپرداز. هايش در قبر زنداني است دهيبرادر تو در برابر ب( 
و برگشـتم و عـرض    هاي برادرم را پرداخـت نمـودم   رفتم بدهي :گويد ميسعد  
بـاقي   رهايش را پرداخت كـردم فقـط دو دينـا    هيتمام بد صخدا ، اي رسولكردم

. لـي نـدارد  ولـي دلي ، مانده كه زني مدعي است آنها را به وديعه به برادرم داده است
  :فرمود صاالله رسول

  ) أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ(
  1)گويد چون زن راست مي، آنرا هم بپرداز( 

هـايش   بخـاطر بـدهي   دهد كـه آن صـحابي   ميدر اين حديث خبر  صاالله رسول
محبوس است و در حديثي ديگر كه ممكن است تفسير اين حديث باشد و مفهـوم  

  :چنين آمده است، دهد ميمحبوس بودن را شرح 

                                           
  .١٥الجنائز صفحه  احکامو  رده استاين حديث را ابن ماجه آو: گويد يخ ناصرالدين آلباني ميش. ١
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  )  إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِدَيْنِه عن الجنةِ(
  ) .او بخاطر دين و بدهي از وارد شدن به بهشت منع شده است( 

اي نمـاز   بر جنـازه  صاالله رسول: و در روايت سمرة بن جندب چنين آمده است
؟ آيـا از قبيلـه فـلان كسـي ميـان شـما هسـت       : فرمود، وقتي سلام داد، ميت خواند
، كـرد  مـي از صـحابه سـوال    صاالله رسـول هرگاه . (سكوت اختيار كردند حاضرين

ولي بـاز  ، سوال را چند بار تكرار فرمود صاالله رسول) شدند مينخست آنها ساكت 
: گويد راوي مي. فلاني حاضر است، آري: بالاخره يكي گفت، هم كسي جواب نداد

 صاالله رسـول و نـزد   دد شكشيد از پايين مسجد بلن ميمردي كه ازارش را بر زمين 
من جز خير هيچ هدف ؟ چرا در دوبار اول جواب نداديد: فرمود صاالله رسول، آمد

خواستم به اطلاع برسانم كه مردي از قبيله شما به خـاطر بـدهي از   ، ديگري نداشتم
خواهيد او را نجات دهي دين او را ادا كن و  مياگر ، رفتن به بهشت منع شده است

كس ديگري كه بـه ديـن او اهتمـام    ان را براي خانواده يا هرريد جرياگر دوست ندا
  .1تا بدهي او را بپردازند، دهد تعريف كن مي

  شود  گريه بازماندگان موجب تعذيب مردگان مي
 حضرت صهيب، مورد اصابت خنجر مجوسي قرار گرفت وقتي حضرت عمر

ي رفيـق و  وا، واي بـرادر : به عيادت او رفت و شروع كرد به گريـه كـردن و گفـت   
كنيـد و حـال آنكـه     ميتو بر من گريه  اي صهيب: فرمود حضرت عمر. همراه
  :فرموده است صاالله رسول

                                           
، ۲/۲۵(و حاکم) ۲/۲۳۳(و نسائی ) ۲/۸۴(ابو داود : فرماید می ۱۵ص » نائز الجاحکام « لبانی در آ. ١
) ۲۰، ۱۳، ۵/۱۱(و امام احمد  ۹۸۲) و  ۹۸۱(و طیالسی در مسندش شماره ) ۶/۴/۷۶(و بیهقی) ۲۶

عبی از سمرة و گروه دیگر سمعان بن مشنج را هم در اند، برخی از آنها حدیث را از ش حدیث را نقل کرده
بنا به سند اول بر اساس شرط شیخین صحیح : اند همانگونه که حاکم و ذهبی گفته. اند سند داخل نموده

لبانی در آن کتاب کسانی که آصحیح است نه بر اساس شرط شیخین، است و بنا به سند دوم تنها 
  .یان فرموده استاند ب یات و زیادات را ذکر کردهارو
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 1) إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (
  ) شود  ميقطعاً ميت به خاطر گريه كردن خويشاوندانش تعذيب ( 

در . چنـين فرمـوده باشـد    صاالله رسـول منكر اين اسـت كـه    كحضرت عايشه
ديـدگاه او را در   بعد از وفـات عمـر   بخاري آمده است كه ابن عباسصحيح 

: فرمـود  كحضرت عايشـه ، در ميان گذاشت كمورد اين جريان با حضرت عايشه
نفرمـوده اسـت كـه مـومن      صاالله رسـول بخدا سـوگند  . خداوند بر عمر رحم كند

: فرمـوده  صاالله رسـول بلكـه  ، ينـد ب مـي بخاطر گريه خويشاوندانش در قبر عـذاب  
، براي رد اين ديـدگاه  كند ميخداوند به خاطر گريه بازماندگان سزاي كافر را بيشتر 

  :فرمايد مييه قرآن نگاه كنيم كه كافي است به آ

 m ° ± ² ³ ´ l ١٨: فاطر  
  ) كشد هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي(
 علمـا البته ، ن اين حديث نقل شده استپيرامو كچند تاويل از حضرت عايشه 

  .2اند اح و سنن اين تاويلات را رد كردهدر كتب صح
ايـن حـديث رابيـان     صاالله رسـول يكي اينكه آيا : ولي دو نكته شايان ذكر است

و حكـم وي در   كمنكر شدن حضرت عايشه: فرمايد ميامام قرطبي ؟ فرموده است
قابـل  ، و فراموش كردن قسمت ديگربرابر خطاي راوي يا شنيدن قسمتي از حديث 

چون راويان حديث جمع فراواني از اصحاب هستند و همه با جـزم و  ، قبول نيست
بنا بر اين اگر امكان تأويـل صـحيح و   ، دهند مينسبت  صقاطعيت لفظ را به پيامبر

  3.توان آنرا رد كرد مين، درستي براي حديث باشد
حـال  ، بينـد  مـي يشاوندانش عذاب ميت چگونه بخاطر گريه كردن خو: دوم اينكه

  :فرمايد ميو خداوند ؟ نه عمل خود ميت، آنكه اين گريه كردن اعمال ديگران است

m ° ± ² ³ ´ l   ١٨: فاطر  
                                           

مسلم هم حدیث را نقل کرده است، به جامع الاصول ). ۳/۱۵۱(بخاری کتاب جنائز، فتح الباری. ١
  .نگاه کنید) ۱۱/۹۲(
  .مراجعه شود) ٣/١٥٢(بمنظور آگاهي از اين تاويلات به فتح الباري . ٢
  ). ٣/١٥٤: (فتح الباري. ٣
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ند كـه بهتـرين آنهـا را امـام     ا ههاي متعددي را بيان كرد براي اين سوال پاسخ  اعلم
يه اذا كان النـوح  يعذب الميت ببعض ما ينح عل صقول النبي« بخاري تحت عنوان 

ميـت وقتـي بـه نوحـه خوانـدن      : گويـد  امـام بخـاري مـي   . آورده اسـت » سـنته  من
مرسـوم و   اوكـه نوحـه خوانـدن در خـانواده      شـود  چار عذاب ميدخويشاوندانش 

  :فرمايد ميچون خداوند ، باشدنوحه خواني مروج خودش 

m ¯ ° ± ²  l      ٦: التحريم  

  ) را از آتش دوزخي بر كنار داريد خود و خانواده خويش! اي مؤمنان( 
  :فرمايد مي صو پيامبر

  )  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ(
  ) همه شما نگهبان و در مقابل خانواده مسئول هستيد ( 

كسـي مسـئول كـردار و گفتـار     هر، كند مييه استدلال به آ كهمانگونه كه عائشه
  .باشد ميخودش 

را  و حديث حضرت عمـر ، نيز تاويل امام بخاري را پذيرفته است امام ترمذي
روايـت كـرده و حـديث را حسـن و     » كـاء اهلـه عليـه   ب ببالميت يعا«با اين الفاظ 

اي از علمـاء گريـه كـردن بـر ميـت را مكـروه        عده: گويد ميسپس ، داند ميصحيح 
يا بخاطر گريـه   دانند و بر اين باوراند كه ميت بخاطر گريه كردن خويشاوندانش مي

ابـن  ، انـد  را تـرجيح داده  بيند و حـديث حضـرت عمـر    ميكردن زندگان عذاب 
تمايل من بر اين است كـه اگـر ميـت در زنـدگي و حيـات خـود       : گويد ميمبارك 

بخاطر گريه كـردن  ، خويشاوندانش را از گريه كردن و نوحه خواندن منع كرده باشد
  1.بر او گريه كنندبيند هر چند بازماندگان  مياهلش عذاب ن

چـون ايشـان   ، چنين برداشتي فهم و ديدگاه امام قرطبي از حديث مـذكور اسـت  
بر اين باوراند كه ميت در صورتي بخاطر گريه نمودن  بعضي يا اكثر علما: گويند مي

بيند كه گريه كردن از سنن مروجه در خانواده او باشـد و يـا بـراي     مياهلش عذاب 

                                           
  ). ٣/٣٣٦: (سنن ترمذي. ١
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گـام  هن: مثلاً وصيت كند و بگويد، و بدان تاكيد كرده باشدگريه كردن توصيه نموده 
  1...ي كنيد و گريبان خود را پاره نمايدمرگم به بهترين وجه نوحه سراي

كوبيدن بر سر و صورت و پاره كردن گريبان از رسوم و ، ترديد نوحه خواندن بي
جيـه  حتي مردم دوران جاهليت همـواره تو ، عادات مردم دوران جاهليت بوده است

اند كه بعد از مردنشان براي آنها نوحه خواني شود و خبر مرگش ميان مردم  كرده مي
  .اعلام و پخش گردد

، شـود  مـي در مذاهب و اشـعار دوران جاهليـت بـه كثـرت ديـده       ميچنين رسو 
زندگان مستلزم عـذاب  ) نوحه خواندن(ديگر گريه كردن ، بنابراين در چنين مواردي

اه و روش زنـدگي او را  انـد و ر  ادت او را به جا آوردهتوصيه و ع چون، ميت است
  2.اند ادامه داده

: فرمايـد  مـي كه ، لازم است به تعبير و الفاظ امام بخاري در صحيحش توجه شود
ي  ، چـون گريـه  اي كردن بستگي دارد نـه هـر نـوع گريـه     تعذيب ميت به نوع گريه

ره كـردن لبـاس و   ردن صورت و پـا ك ميمحدود به حزن و اشك ريختن دور از زخ
 ـ ، فغان  داد و در سـنت  ، شـود  دارد و صـاحبش تعـذيب و مؤاخـذه نمـي    مشـكلي ن
  .نمايند مينصوص فراواني وجود دارد كه اين مطلب را تأييد  صاالله رسول

، قرطبـي ، علامه ابن تيميه نيز پيرامون اين مسئله سخن گفته و ديدگاه امام بخاري
مورد فهم حديث مذكور نقد و تضـعيف كـرده   ابن عبدالبر و همه پيروان آنها را در 

گروهـي از متقـدمين و متـاخرين    : فرمايد ميامام بعد از ذكر نصوص حديث ، است
اند و بر اين باورند كه اين گونه روايات از  اين احاديث را رد كرده) سلف و خلف(

  :باشد يباب مجازات انسان به جرم ديگران است و معارض با آيه ذيل م

m ° ± ² ³ ´ l ١٨: فاطر  
هاي متفـاوتي را   در دفع تعارض مذكور ديدگاه و راهبزرگان : فرمايد مين تيميه اب

و شـافعي و ديگـران راويـان احاديـث را تخطئـه       كبرخي مانند عائشـه ، اند پيموده

                                           
  ). ١٠٢( : تذكرة القرطبي. ١
  .١٠٢:جامع الاصول لابن الاثير. ٢
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ند و گروه ديگر مانند مزني و غيره با پيش كشيدن مقولـه وصـيت و سـفارش    ا هكرد
  .سازند ميدهند و مشكل را بر طرف  مياتمه ميت به بازماندگان مسئله را خ

مانند ابـو بركـات حـديث را بـر عـادت بازمانـدگان حمـل         بخشي ديگر از علما
  .پندارند ميكنند و جرم ميت را ترك نهي از منكر و عادت ناشايست بازماندگان  مي

توانند مشكل را بر طـرف   ميها ضعيف هستند و ن ولي تمام اين مواضع و ديدگاه
احاديث صحيح و واضح بـا راويـاني   : گويد ميامام در رد ديدگاه اهل تأويل  .سازند

تـوان   ميو فرزندش عبداالله و ابو موسي اشعري و غيره را ن چون عمر بن خطاب
در بسياري مـوارد ديگـر چنـين    حضرت عايشه ، با چنين تاويلات ضعيفي رد نمود

اطل بودن معني احاديث آنها را آورد و با اجتهاد و حكم بر ب ميي را به ميان موقفهاي
نيسـت چـون بـا تفكـر و تـدبر در موضـوع        ميولي روش ايشان عل، رد كرده است

تـوان بـا    مـي شود كه نصوص صريح و صحيح روايت شده از ثقـات را ن  ميروشن 
  1.نسيان يا اشتباه رد كرد

بـا رد   كحضـرت عايشـه  : فرمايـد  ميشيخ الاسلام ابن تيميه در ادامه سخنانش 
چون حديث را ، فرار كرده استآن شود كه از  ميحديث دچار همان مشكلي كردن 

دانـد در   مـي  صكند و آنرا صحيح و روايـت شـده از پيـامبر    ميبا لفظي ديگر نقل 
، ي داده اسـت مشكل حديث حضرت عمر را در خـود جـاي  حالي كه همان لفظ هم 

گريه بازماندگان دچـار  اگر تأويل عائشه را بپذيريم و قبول كنيم كه ميت كافر بر اثر 
ميـت  : فرمايد ميچه تفاوتي دارد با حديث حضرت عمر كه  شود ميعذاب بيشتري 

اگـر مسـئله را در ازديـاد عـذاب     ، شـود  مـي توسط گريه اهل و عيالش دچار عذاب 
مختلـف   «به همين دليل است كه شافعي در ؟ يريم چرا در ايجاد عذاب رد كنيمبپذ

بهترين لفظ حـديث  : گويد ميكند و  ميي ديگر تأويل ا حديث را به گونه» الحديث 
در حـالي كـه او در قبـر    ، كننـد  مـي آنها بر او گريـه  : فرمايد مياين روايت است كه 

  .بيند ميعذاب 
از حـديث مـذكور   : گويند ميكند كه  ميامام ابن تيميه ديدگاه آن گروه را هم رد 

امـام  ، مجـازات شـود   شـود كـه انسـان بخـاطر گنـاه ديگـران       مياين اصل برداشت 
                                           

  ). ٢٤/٣٧٠: (مجموع الفتاوي. ١
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كننـد   ميآن عده كه حديث مذكور را بر معني ظاهر حمل كردند و گمان : فرمايد مي
كننـد كـه    مـي داشـت  انسان به گناه غير است و چنين بركه حديث از باب مجازات 

نمايد و اعتقاد دارند كه انسان بـه   ميدهد يا حكم  ميچه اراده كند انجام خداوند هر
 ـ نشـو  مي ديگران مجازات گناه بـودن اولاد كـافران    مـي ل بـه جهن د و در نهايـت قاي

كند  ميدهد و ثابت  ميامام اين مسئله را توضيح . چون پدرانشان كافر است، هستند
، د اولاد كافران درست نيست و بويي از حقيقت نبرده اسـت كه چنين چيزي در مور

امت مورد امتحان قرار دهد و بچه ها را در قي ميها را سزا  چون خداوند تنها نافرمان
نفرمود كه ميـت   صپيامبر، تعذيب با عقاب تفاوت دارد: فرمايد ميسپس ، دهد مي

، چون عذاب از عقوبـت عـام تـر اسـت    ، شود ميتعذيب : بلكه فرمود، معاقب است
  :فرمايد مي صپيامبر، عقاب نيست ميعذاب درد و ألم است و هر درد و أل

  ) اي از عذاب است سفر قطعه( ) ابِالسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَ( 
چـون عقـاب و سـزا در برابـر     ، يعني سفر درد و ألم است نه اينكه عقاب و سـزا 

كشـيدن بوهـا و خـوردن     انسان برخي مواقع با شنيدن برخي صداها و، اعمال است
بنابراين ميـت  ، چنين تعذيبي در مقابل اعمال نيست، شود ميها معذب  ذانوعي از غ
  .ا معذب است نه اينكه معاقب باشدبا گريه آنه

همانگونـه كـه ديـدن و شـنيدن     ، دهد ميميت را در قبر عذاب ، بعضي از سخنان
: فرمايـد  ميبدين سبب است كه قاضي ابو يعلي ، شود ميي موجب عذابشان يچيزها

همانگونـه كـه احاديـث    ، بيننـد  مـي با ارتكاب معاصي در گورستان مردگان عـذاب  
پس معني حديث اين است كه گريـه موجـب   ، اند روايت شده ني در اين موردفراوا

نـه اينكـه موجـب عقـاب و سـزاي او      ، كند ميحت اشود و او را نار ميعذاب ميت 
   1.گردد مي

اين برداشت كه شيخ ابن تيميه آن را اختيار نموده است و بعضي روايات نيـز در  
  . در نهايت دقت و ظرافت است، اند ن وارد شدهآتاييد 

بـن رواحـه از هـوش رفـت و     عبداالله : گويد ميكند و  ميبشير روايت  بن نعمان
صفات ، واي چنان ، واي چنين، واي جبلا: خواهرش عمره بر وي گريه كرد و گفت

                                           
  . ) ٣٧٤(/٢٦: مجموع الفتاوي. ١
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چيـزي در مـورد مـن    : گفـت ، وقتي عبداالله به هـوش آمـد  ، شمرد ميبرادرش را بر 
وقتـي عبـداالله   ! ؟يتو چنين و چنـان هسـت  ، گويد ميراست : نگفتي مگر اينكه گفتند

  1.خواهرش بر وي گريه نكرد، فوت كرد
حتي چنين مطلبي به صراحت در حديث ابوموسي اشعري وارد شـده اسـت كـه    

  : فرمود صاالله رسول
مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ وَا جَبَلَاهْ وَا سَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ (
  ) لَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَمَ

اي چنـين و اي  ، اي سـيدم : كس بميرد و ديگري بر وي گريه كند و بگويـد هر( 
: گوينـد  مـي دهند و بـه او   ميشوند و او را تكان  ميدو فرشته بر وي گماشته ، چنان

  ) ؟ آيا تو همين طور بودي
و  2غريـب اسـت   حـديث حسـن و  : گويـد  ميترمذي حديث را روايت كرده و  

  3.داند عمان بن بشير را شاهد آن ميد و حديث ندان صحيح ميحاكم آنرا 
، گان لازم نيستدعذاب هر ميتي بنا به گريه بازمان، شايان ذكر است كه بيان شود

ابـن   همانگونـه كـه  ، شود مي برداشتهچون گاهي حكم سبب بخاطر وجود معارض 
هاي  زيان اصوات مهيب و ارواح و صورت ها توان دفع بعضي از انسان: تيميه فرمود

سبب و : فرمايد ميشيخ در ادامه سخنان خود و در تاييد مطلب فوق . خبيثه را دارند
اما گاهي موجب آن بخاطر وجود موانع  ، شود ميعلت عذاب در احاديث وعيد ذكر 

نده و يا هاي محو كن ، يا نيكيتواند توبه مقبوله مياين گونه مانع ، كند ميتحقق پيدا ن
امام در پايـان  . يا فضل و رحمت الهي باشد، گناهان عفو شده توسط شفاعت مقبول

  4.شود ميعذاب داخل قبر توسط گريه بازماندگان موجب كفاره گناهان : فرمايد مي

                                           
  .بخاري كتاب المغازي. ١
  ) ۸۰۶(شماره ) ۳/۳۲۶(» جنائز« ترمذی کتاب . ٢
 ) ۸۰۶، شماره ۲/۱۴۰(تلخیص الحبیر ابن حجر . ٣
  ). ٤/٣٧٥: (مجموع الفتاوي ٤
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  نجات يافتگان از عذاب و فتنه قبر :مطلب پنجم

ر همت بستن تا آمادگي براي مرگ و كم، دهد ميآنچه انسان را از عذاب قبر نجات 
اي  اين آمادگي بـه گونـه  ، بايد آخرين لحظات زندگي و شتافتن به ديدار ابدي است

  .م مرگ انگشت حسرت و ندامت را به دامن نگيردباشد كه هنگا
ي آمادگي  وي فراوان از جملهاداي حقوق و انجام عمل نيك، شتافتن به سوي توبه
نيكي بـه  ، جهاد ، حج، زكات، روزه ،نماز، چون ايمان، آيند ميبراي مرگ به حساب 

انسان مـومن را   ،ياد خداي بزرگ و كردارهاي نيكوي ديگر، صله رحم، پدر و مادر
  .شوند ميحتي و تنگي اي يافتن از هر غم و ناردارند و موجب رهاي ميمصون 
انسـان را در  ، براي ما بيان فرموده است كه اعمـال نيكـو و شايسـته    صاالله رسول

كنـد   از ابي سلمه از ابي هريره روايت مـي  ، محمد بن عمروكنند يمقبر پاسداري 
  :فرمود صكه پيامبر

فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلَاةُ عِنْـدَ  . إنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ(
كَاةُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعْـلُ الْخَيْـرَاتِ مِـنْ    رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتْ الزَّ

فَيُؤْتَى مِنْ عِنْـدِ رَأْسِـهِ   . الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ
مَا قِبَلِي مَـدْخَلٌ ثُـمَّ   : لصِّيَامُمَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ ا: فَتَقُولُ الصَّلَاةُ

مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُـولُ فِعْـلُ   : يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ
فَيُقَالُ . مَدْخَلٌ مَا قِبَلِي: الْخَيْرَاتِ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ

مَا هَذَا الرَّجُـلُ  : اجْلِسْ فَيَجْلِسُ قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ: لَهُ
إنَّـك سَـتَفْعَلُ   : دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ ؛ فَيَقُولُونَ: الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ

مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّـذِي  : عَمَّ تَسْأَلُونِي؟ فَيَقُولُونَ: فَقَالَ. نَا عَمَّا نَسْأَلُك عَنْهُأَخْبِرْ
االله وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  أَشْهَدُ أَنَّهُ رسول: كَانَ فِيكُمْ ؛ مَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهِ؟ فَيَقُولُ

لَى ذَلِكَ حَيِيت وَعَلَى ذَلِكَ مُتّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَـالَى ثُـمَّ   عَ: ؛ فَيُقَالُ
ذَلِكَ مَقْعَدُك مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَـك فِيهَـا ؛   : يُفْتَحُ لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ

يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُك مِنْهَا وَمَـا   فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ
فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ؛ ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْـرِهِ  ] لَوْ عَصَيْت رَبَّك [ أَعَدَّ اللَّهُ لَك فِيهَا 

عَادُ جَسَدُهُ كَمَا بُدِئَ وَتُجْعَلُ نَسَمَتُهُ فِي نَسَـمِ الطِّيـبِ   وَيُ. سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ
  ) وَهِيَ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ
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بي ترديد ميت صداي پاهاي تشييع كنندگان را هنگام فارغ شـدن و برگشـتن از   (
اگر ميت مومن باشد نماز در بالاي سرش و روزه در سمت راسـت  ، شنود ميتدفين 

معـروف و  ، صـله رحـم  ، صـداقت : ماننـد  وو زكات در سمت چپ و كارهاي نيك ـ
اگر عذاب از طـرف سـرش بيايـد    ، گيرند مياحسان در حق مردم جلو پاهايش قرار 

شـود و   ميراه مسدود است و اگر از طرف راست باشد روزه مزاحم : گويد مينماز 
سـپري   شـود و همچـو   مـي زكـات دسـت بـه كـار     ، اگر از طرف چپ پـيش بيايـد  

، شـوند  مـي كارهاي خير مـزاحم  ، گذارد نفوذ كند و اگر از طرف پاها قصد كند مين
تصـويري از حالـت طلـوع و     نشـيند،  بنشين و او هـم مـي  : شود ميآنگاه به او گفته 

دربـاره  : كننـد  مياز وي به شرح زير سوال شود،  براي او تمثيل ميخورشيد غروب 
، ده و به طرف شما مبعـوث شـده  كه ميان شما بو) صحضرت محمد(اين شخص 

بخـوان و  : شود ميبه او گفته ، مرا بگذاريد تا نماز بخوانم: گويد مياو ؟ يدگو چه مي
  .ها پاسخ بگو به پرسش

درباره شخصي كه به : گويند ؟ ميكنيد ميدرباره چه كسي از من سوال : گويد مي 
  ؟ دهيد ميو چه گواهي ؟ يدگو ، چه ميميان شما مبعوث شده است

است و از جانـب خـدا بـه    دهم كه او رسول خد ميشهادت و گواهي : گويد مي 
  .ها فرستاده شده است سوي انسان

تو بر همين عقيده زنده بودي و بر همين عقيده دنيـا را وداع  : شود ميبه او گفته  
سپس دري از درهاي بهشت ، گفتي و به اميد خدا بر همين عقيده زنده خواهيد شد

اين محل و مسكن تـو در بهشـت   : گويند ميشود و خطاب به او  ميبرايش گشوده 
  .است
شـود و   بـازكرده مـي   سـپس دري از درهـاي دوزخ  ، شود مينهايت خوشحال  بي 

بـاز  ، كردي چنين جايگـاهي داشـتي   مياگر خدا را نافرماني : گويند خطاب به او مي
  .شود كه از چنين جايگاهي نجات يافته است ميهم خوشحال 
شـود و در   مـي منور و توسعه يافته و به سوي جسدش بر گردانـده   سپس قبرش

اي از پرنـدگان بهشـتي در    گزينـد و مجموعـه   مـي هاي پاك و منزه سكني  كنار روح
   .)يندآ ميفضاي قبرش به پرواز در 
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  : در روايت ديگر آمده
  ) و هو طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ(
  ) آيد مير بهشت به پرواز در شود و د مياي تبديل  به پرنده(

  :كند مييه ذيل در اين مورد بحث آ: فرمايد ميابوهريره 

m ] ̂ _ ` a b c d e f gh 
q l  ٢٧: إبراهيم  
هم در اين جهان ) و عقيده پايدارشان(خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار ( 

) نمايـد  مي اس مشكلات محفوظ و مصوندر برابر زرق و برق ماديات و بيم و هر(
) پايـان، جاويـدان    ن و عطايـاي بـي  ايشان را در نعمتهاي فـراوا (و هم در آن جهان 

خداونـد  و  ،سازد گمراه و سرگشته مي) در دنيا و آخر(و كافران را دارد،  ماندگار مي
  ). دهد هرچه بخواهد انجام مي

  .گردد سپس جسدش به حالت اولي بر مي: آمده يدر روايت ديگر

  از فتنه و عذاب قبر پناه خواستن
 صاالله رسـول ، احوال خطرناك هسـتند  ي كه فتنه و عذاب قبر از جمله جهتاين از 

بـرد و بـه يـاران نيـز امـر       ميخداوند پناه  همواره در نمازهاي خود از عذاب قبر به
و زن يهودي چنين چيزي نقـل   كحضرت عايشهدر حديث . كرد تا چنين كنند مي

  :شده است
مـن هـم در   . خدا تو را از عذاب قبر حفظ كند: آمد و گفت زن يهودي پيش من

  :فرمود صسؤال كردم، پيامبر صمورد عذاب قبر از پيامبر
صَدَقَتْ، فَمَا صَلَّى بَعْدَ يَوْمِئِذٍ صَلَاةً إِلَّا قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيـلَ  (

  1)  نَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِوَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ ال

                                           
  .۱۱/۱۶۷را نقل کرده است، جامع الاصول نسائی در سننش حدیث . ١
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را  صبعداز اين جريان پيامبر: فرمايد مي كحضرت عايشه. گويد مياو راست (
ل و اسرافيل ييل و ميكائئاي پروردگار جبر: فرمود ميديدم كه به دنبال هر نمازي  مي

   .)برم ميجهنم و عذاب قبر به تو پناه  مياز شدت گر
   1.ذاب قبر حق استع: وده استافزايت ورغندر اين عبارت را به 

  :كرد ميهمواره اين دعا را زمزمه  صكند كه پيامبر ميانس روايت 
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا (

  ٢)بْرِوَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَ
عذاب قبر و فتنه زنـدگي  واني، تنبلي، بزدلي، بخيلي، پيري، پروردگارا من از نات( 
   .)برم ميبه تو پناه  رگمو 

  :كرد مي چنين دعا صاالله رسولشده كه  روايت كحضرت عايشهاز 
مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَـذَابِ  اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَ(
  3)الْقَبْرِ
خداوندا از تنبلي و پيري و گناه و بدهكاري و فتنـه و عـذاب قبـر بـه تـو پنـاه       (
   .)برم مي

  :فرمود ميبه اصحاب  صاالله رسولو 
  4)يقولون معوذ باالله من عذاب القبرتعوذوا من عذاب القبر ف( 
اصحاب ، ب قبر به خدا پناه ببريداز عذا: فرمود ميخطاب به اصحاب  صپيامبر(
  ) بريم مياز عذاب قبر به خدا پناه : گفتند ميهم 

  :دنكه از چهار چيز به خدا پناه ببر داد ميبه اصحاب دستور  صاالله رسول
للَّهِ مِنْ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِيذُوا بِا(

  1)فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

                                           
استحباب « و مسلم کتاب مساجد، باب) ۱۳/۲۳۲(فتح الباری » ذاب قبرع« بخاری کتاب جنائز، باب . ١

 ) ۱/۴۱۰(جلد» من عذاب القبر
  ) ۱/۴۰۶عصحیح جام.(دیث را روایت کرده اندبخاری و مسلم و نسائی ح: گوید لبانی میآ. ٢
 ). ۴/۲۱۹۹(» عرض مقعد المیت من الجنة او النارعلیه«  مسلم کتاب الجنة باب. ٣
  ). ٤/٢١٩٩( نةمسلم، كتاب الج. ٤
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خداوند از فتنه مسيح دجال و از فتنه مرگ و زندگي به ، از دوزخ، از عذاب قبر( 
  .)پناه ببريد
، از ببرنـد داد كه بعـد از نمـاز بـه خـدا پنـاه       ميبه اصحاب دستور  صاالله رسول

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  حضرت ابي هريره
إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِـنْ عَـذَابِ   (

  2) شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ
 ـ  از چهار چيز ، تشهد خواند يكي از شماگاه هر(  از عـذاب  ، دبه خـدا پنـاه بجوي

  ) ي مرگ و زندگي و شر مسيح دجال جهنم و سزاي قبر و فتنه
اين دعـا را ماننـد سـوره     صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت ابن عباس
  :آموخت ميفاتحه و قرآن به صحابه 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُـوذُ  (
  3)بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

از عذاب جهـنم و سـزاي قبـر و شـر مسـيح      ، يدبه خدا پناه بجوياز چهار چيز ( 
 ) زندگي رگ وي م و فتنهدجال 

  كساني كه از فتنه و عذاب قبر در امان هستند :مطلب ششم

بـه مصـيبت بزرگـي    يـا     هانجـام داد را ي از مسلمانان كه اعمال شايان تـوجه بعضي 
  :اند از در امان خواهند بود و آنان عبارتاز فتنه و عذاب قبر ، اند گرفتار شده

  شهيد* 

  :فرمود صخداكه رسول  روايت شده از مقدام بن معدي كرب 

                                                                                                      
  ) ۱/۳۲۰. (در جامع الصحیح به ترمذی و نسائی نسبت داده شده است. ١
  ) ٥٨٨(شمار ) ١/٤١٢(» ما یستعاذ منه فی الصلاة« مسلم کتاب مساجد باب . ٢
  ) ٥٩٠(شمار ) ١/٤١٢(» ی الصلاةما یستعاذ منه ف« مسلم کتاب مساجد باب . ٣
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لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ ( 
هَـا  مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْ

ينَ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِ
  1) مِنْ أَقَارِبِهِ

 ـ: شهيد نزد خداوند شش ويژگي و امتياز دارد( ر زمـين بيفتـد و   به محض اينكه ب
گيرد و جايش را در بهشـت   رد مغفرت قرار ميجان را به جان آفرين تسليم كند مو

، مانـد  ميبزرگ روز قيامت در امان  ، از وحشتيابد ، از عذاب قبر نجات ميبيند مي
ساخته شـده  برجسته وتي از دانه ياقتاجي كه  ، شود ميتاج عظمت بر سر او گذاشته 

كننـد و سـفارش و    مـي دو حـور بـا او ازدواج   ، اسـت  تـر  چيزي بـا ارزش و از هر 
   .)شود ميهفتاد تن از خويشاوندان پذيرفته  موردشفاعتش در

چنـين   صاالله رسـول نسائي در سنن خود از راشد بن سعد از يكـي از اصـحاب   
  :كند مينقل 
االله مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ قَالَ كَفَـى   أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رسول(
  2) قَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةًبِبَارِ
نان غير از شـهدا  مچرا تمام مؤ صاالله رسولاي : پرسيد صاالله رسولمردي از ( 

همين عـذاب كـافي اسـت    د يهبراي ش: فرمود صاالله رسول؟ بينند در قبر عذاب مي
   .)يردگ ميشمشير قرار  كه مورد اصابت

  مرزبانان* 
را از دسـت   انجانش ـ ميود و مـرز كشـور اسـلا   كساني كه در حال حفاظت از حـد 

  :فرمود صكه پيامبر، كند مينقل  صاالله رسولفضاله بن عبيد از . دهند مي
كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُـهُ  (

  3) يَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبرإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ
                                           

  ). ٢/٣٥٨: (مشكاة المصابيح. ترمذي و ابن ماجه .١
  .ناصر الدين آلباني و سندش نيز صحيح است. زئناالجاحكام  .٢
  .ترمذي و ابو داود. ٣
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چون تـا روز  ، به جز نگهبان راه خدا، پذيرد ميهر ميت عملش با موتش خاتمه ( 
   .)ماند ميكنند و از فتنه قبر در امان  ميقيامت اعمالش رشد 

  ميرد كسي كه روز جمعه مي* 
  :فرمود صاالله رسولدر حديث از حضرت عبداالله بن عمرو روايت شده كه 

  1)مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ مَا(
   .)دهد ميخداوند او را از فتنه قبر نجات ، هر مسلماني كه روز جمعه بميرد(

  كسي كه در اثر بيماري اسهال جان دهد* 
مـن و  : چنـين آمـده اسـت   ، كنـد  مـي وايت را ر آن بن يساردر حديثي كه عبداالله 

صـحبت از شخصـي بـه ميـان     ، سليمان بن صرد و خالد بن عرفطه نشسـته بـوديم  
خواستند در تشييع جنازه  ميآوردند كه در اثر بيماري اسهال در گذشته بود و آن دو 

اي كــه  نشــنيدهمگــر : يكــي از آن دو خطــاب بــه ديگــري گفــت، او شــركت كننــد
  :فرموده صاالله رسول

  2)صدقت: بلی، و فی روایة: الآخر مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ(
  ) گردد ميدچار عذاب قبر ن، كس در اثر بيماري شكم بميردهر(

  .ديگو ، راست ميآري: گفت ديگري

                                           
  .)٣٥(، احکام الجنائزهستند و یا حسن صحيح حدیث احمد و ترمذي، تمام طريق اين. ١
اند و ترمذي آن را  كرده ي و ترمذي آن را روايتئنسا: گويد مياحکام الجنائزدر  ناصر الدين آلباني . ٢

اند و سند حدیث صحیح می باشد، احکام  و نیز طیالسی و احمد آن را نقل کرده است دانستهصحيح 
  .) ٣٨(الجنائز
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  پند آموزي از مرگ :مبحث پنجم

  مرگ بزرگترين عبرت است :مطلب اول

عاقـل  ، در مورد مرگ و سكراتش و قبر و اهوال آن بيـان كـرديم  نصوص زيادي را 
در مورد بهتـرين  . آموز است ، چون مرگ بزرگترين پندكسي است كه پند پذير باشد

  ؟ ها از زاهدي پرسيدند آموزپند 
  1.تأمل كردن درباره مرگ :زاهد در جواب گفت

بـدان كـه مـرگ    : كند ميي بيان مرگ اينگونه زيبا قلم فرساي در قرطبيو امام  
است كه طعم آن بسيار تلـخ   ميجا، بدترين پديده است، سهمناك ترين جريان است

كننـده  قطـع   لـذات اسـت و  و نامطلوب است و بيش از هر چيز ديگر نابود كننـده  
واند مفاصل تو را قطع كنـد  اگر چيزي كه بت، ها است آرامش و جلب كننده ناپسندي

، يقينـاً آن كـار   و اركان بـدنت را منهـدم سـازد    نمايدرا از هم جدا بدنت  و اعضاي
تـرين روز  است و فرا رسـيدن چنـين روزي بزرگ   سهمناك مرگ خطرناك و جريان

  .2است

  انديشيدن پيرامون مرگ :مطلب دوم

هـاي   گفتيامـا در ش ـ ، هاي قدرت خداوند است مرگ همانند زندگي نشاني از نشانه
  .آن سخن مگو و از عجائبش چيزي كم نكن

m ® ̄ ° ± ² ³´ µ ¶ ̧ 

¹ º » ¼ ½  l٢٨: البقرة  

                                           
  ). ۹۹(تذکرة امام قرطبی . ١
  ). ۲۴(تذکرة امام قرطبی . ٢
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در ؟ ورزيـد  چگونه خدا را انكار و نسـبت بـدو كفـر مـي    ) جاي تعجب است(( 
بـردن   براي پيي هستي خودتان و اوضاعي كه داريد، نگاهي به چگونگ( صورتي كه

ما را مردگاني بوديد كه خدا ش ـ) جان و چيزهاي بي( شما) به وجود خدا كافي است
آن . گرداند تان مي ميراند، و بعد از آن زنده سپس شما را مي. جانتان بخشيدبيافريد و 

  ) . شويد گاه به سوي او برگردانده مي
خداونـد   هاي اي از آفريده انديشيدن پيرامون اين آيه در واقع انديشيدن در آفريده

هـايي كـه حكايـت از عظمـت      ، شـگفتي هاي او است است و انديشيدن در شگفتي
مردي بر شتر خود سـوار و در بيابـان حركـت    : گويند ، ميرگي او دارندقدرت و بز

ين آمد و شروع كرد به طواف كردن جسـد  كرد كه ناگهان شترش افتاد و مرد پاي مي
چـرا بلنـد   ؟ چـه شـده  : گفـت  مـي و دربـاره آن انديشـيد و    مرده و بي جان حيـوان 

؟ آورد ميحركت در چه كسي تو را به ؟ مگر اعضا و بدنت سالم نيستند؟ شويد مين
چه كسي تـو را از حركـت   ؟ چه چيزي تو را بر زمين انداخته است؟ كند ميو بلند 

  ؟ منع كرده است
سپس در حالت انديشيدن و متعجب شدن از سرنوشت شتر برگشت و اين چنـد  

  :بيت را سرود
  اً للیدین و للفمـفهوی صریع    ارةـجاءته من قبل المنون اش

  ظمو امتد ملقی کالفتیق الاع    محهبره وـبمحکم درع  و رمی
  ابداً و لا یرجی لخطب معظم    دعهلا یستجیب لصارخ ان ی

  لمــل رأی حبل المنیة یرتمی    رارهـمر مالته وـذهبت بس
  مـذهبـت مرارته و لما یکل    الهیاویحه من فارس ما بــ

  ما منـــه عضو غداً بمثلم    اؤهداه و هذه اعضــهذه ی
  للمشرفی و لا اللسان اللهذم    اجةتهیهات ما حبل الردی مح
  اء المحکمو االله یقضی بالقض    کههی ویحکم امر الاله وحم

  .ن افتاداز ترس بر دست و دها، اي از طرف مرگ به او آمد اشاره* 
ي بـزرگ رهـا   شـكاف بـا  ها را  و نيزه شروع كردن به كشتن و لاشهو با شمشير * 
  .داد وعظه را گوش ميو نه مگفت  مينه به فرياد پاسخ ، ساخت مي
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، و كـرد  ميهر جاي فرار به ديد  ميوقتي كه كوه مرگ را در حال نزديك شدن  *
  .پيمود هر شيبي را مي

ولي با وجود اين همه نگ و پيكار كردند واي چه سواراني وجود داشتند كه ج* 
  .برنداشتند زخميجنگ 

 در حـالي كـه  ، اند دست و پاها و اعضاي ديگر افتاده با مرگ هلاك شده و اما *
  .شكاف بر نداشته است هيچ عضوي

خواهد بـا جهـان وداع    ي مرگ قرار دارد و مي در آستانهكسي كه : فرد محتضر *
  .ناب كهنه و زبان بران نياز نداردبه طگويد 
قضـاوت  خيلـي محكـم    يقضـا با كند و خداوند  ميبلكه دستور خدا را اجرا  *
  .دهد ها فيصله مينمايد و به كار مي

  اي از پندهاي پند آموزان نمونه :مطلب سوم

  :دهد ميبه وسيله مرگ پند گونه خداوند پيامبرش را اين

 m Ó Ô Õ Ö × l           30: الزمر  
و شـتري  ست كـه همـه انسـانها در آن يكسـانند،     مرگ از مسائلي ا! اي محمد(( 
ميرنـد   آنان ميو همه ميري،  تو هم مي) لذا. خوابد مي  كه بر در خانه همه كس است

  ) ). و جاويدان از آنِ پرهيزگاران استو سرانجامِ نيك و خوش (
ــ و حــاكم در  »حليــه «و ابــو نعــيم در »اوســط«را در در حــديثي كــه طبرانــي آن

  :فرمود صاالله رسولچنين آمده است كه ، نقل كردند از حضرت علي »مستدرك«
يا محمد، عش مـا  « : م، فقالجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى االله عليه وسل(

» شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به 
  1) يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس« : ثم قال

چند كه تو زنده بمـاني بـالاخره   هر صاي محمد: جبرئيل نزد من آمد و گفت( 
قطعـاً تـو روزي از وي    ، كس كه مايل هستين با هرمحبت ك، روي روزي از دنيا مي

                                           
  . »الامل و طوله« بخاري باب ). ٢/٥٠٥: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل .١
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، بطور لزوم پاداش آنرا خواهي گرفت، خواهي انجام بده چه مي، هرجدا خواهيد شد
داري و عزت او در اسـتغنا از ديگـران    كه شرافت وكرامت مومن در شب زندهبدان 
   .)است

ها ياد  انسانكه درس پند و موعظه را به  روايات و نصوص فراوني را بيان كرديم
روش و سيره بندگان صالح چنين بوده است كه خود و ديگران را به تفكر ، دادند مي

   .دادند ميو انديشيدن پيرامون مرگ تذكر 

گـردد و آخـرت از    مـي دنيا به عقب بر : فرمايد مي حضرت علي بن ابي طالب
باشـيد نـه    شما فرزندان آخرت. كدام از اين دو فرزنداني داردهر، آيد ميطرف جلو 

چون امروز عمل بدون مواخـذه اسـت و فـردا مواخـذه بـودن عمـل صـورت        ، دنيا
   1.گيرد مي

اين است كـه در تـذكره قرطبـي آمـده اسـت و       بزرگاناز جمله پند و اندرزهاي 
مرگ ، ايد بينديشيد ب مرگ و سختي و اهوال آنرا خوردهاي انساني كه فري: گويد مي

هـا و   ، نابود كردن لذتها ، جدا كردن جماعتها ، گريه كردن چشمها براي ترس دل
  .قطع آرزوها كافي است

افتـي و از جـاي خـود بـه      ميپس اي فرزند آدم هرگز درباره روزي كه بر زمين  
روزي كه از گشادي و وسـعت بـه تنگـي    ؟ اي ، انديشيدهشوي ميجائي ديگر منتقل 

برادر و دوست از تو شوند و  ميدوستان و همراهان مرتكب خيانت ، شوي ميمنتقل 
شـويد و بجـاي رختخـواب و لحـاف      ميشوند و از فراش به خاك رهسپار  ميجدا 
م يك ـاي انساني كه در جمـع امـوال و تح   پس، پوشانند ميتو را با خاك و گل ، نرم

ي  سوگند به خدا جز كفن چيزي از اموال بهـره ، ساختمان در تكاپو و تلاش هستيد
ذاي خـاك  بـه زوال و نـابودي و بـدنت غ ـ    وخته تو روقطعاً اموال اند، شود تو نمي
  .است

                                           
  ). ٢/٢٥٩: (مشكاة المصابيح .١
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؟ دادنجـات   آيا اين اموال تـو را از هلاكـت  ؟ اي پس كجا است مالي كه اندوخته
و بـا بـار    گويـد  اس نمـي پس ـتـو را  اي كه  بلكه اموالت را براي كسي گذاشته هرگز

  1.نخواهد پذيرفتگناهان نزد كسي آمدي كه عذر تو را 
نابود : آيد ميكند كه اينگونه با خودش به سخن  مياشي نقل از يزيد رق قرطبي

بعد از مردن چه كسـي  ؟ خواند ميبعد از مرگ چه كسي براي تو نماز ، شو اي يزيد
و راضـي  بعد از مردن چـه كسـي پروردگـارت را خشـنود     ؟ گيرد ميبراي تو روزه 

  ؟ سازد مي
ندگي خـود بـه گريـه و    اي مردم چرا بر چند لحظه باقي مانده از ز: گويد ميبعد 
چه قبري خانه و چه خـاكي فـراش   ؟ خواند ميچه قبري تو را فرا ؟ افتيد ميزاري ن

با اين حال در انتظار روز حشـر  ؟ شود مي دوست و انيس تو ؟ چه كرميگردد ميتو 
  2؟چه حالي دارد، برد ميبه سر 

 ن صـحنه را بـه خـاطر بيـاور كـه     اي انسـان آ : گويـد  مـي قرطبي در جايي ديگر 
، آورند ميها بر تو هجوم  ، آه و فغان و بيهوشيشوند ميهاي مرگ بر تو نازل  سختي
: زنـد  مـي ديگـري فريـاد   ، فلاني وصيت كرده و مالش تقسـيم گشـته  : گويد مييكي 

 ـ را نميزند و همسايه و دوست  ميو دگر حرف ن آمده فلاني زبانش بند ا شناسد و ب
كـنم كـه تـوان     مـي لي به سوي تو نگـاه  مثل اينكه در حا. گويد ميبرادرانش سخن ن

پس اي فرزند آدم بينديش براي روزي كه از رختخـواب بـه   . پاسخ گفتن را نداريد
گذارنـد و   مـي دهنـد و كفـن را بـر تنـت      ميتو را غسل ، روي ميسوي تخته غسل 

دوستان و نزديكان از تو وحشت دارند و دوسـتان و بـرادران بـر تـو زار زار گريـه      
فرزنـدان  ، ست همسـر فلانـي تـا وي را حـلال كنـد     كجا: دگوي ميل كنند و غاس مي

سـپس ايـن اشـعار را    ، تواننـد او را ببيننـد   مـي ديگـر هرگـز ن  ؟ يتيمش كجا هسـتند 
  :سرايند مي

سه چيز : فرمايد مياين است كه  درداءپندهاي صحابي بزرگوار حضرت ابواز 
سـي كـه آرزوي دور و دراز   ك: اند ه چيز ديگر مرا به خنده در آوردهمرا به گريه و س

                                           
  . ٩: تذكرة. ١
  . ٩ص : تذكرة. ٢
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انسان غافل و بـي خبـري كـه    ، پروراند و مرگ در تعقيب او است ميدنيا را در سر 
كشـد   ميزند و قهقهه  ميانساني كه با تمام وجود خنده ، خداوند از وي غافل نيست

  .و عدم آن علم و آگاهي نداردخداوند در حالي كه به خشنودي 
هـا و   ، سـختي روه پيـرو و راهـروش  و گ صو دوري از دوستان حضرت محمد

هـا   ل الهي در روزي كـه رازهـا و پنهـان   سكرات مرگ و حاضر شدن در محضر عد
مشخص نبودن مسير نهايي به سوي جهنم يا بهشت، مرا به گريه شوند و  ميآشكار 
  .آورد در مي

براي مرگ به دنيـا  : چنين روايت شده يا حضرت ابودرداء از حضرت ابوذر
ناپايـدار   يسازيد و براي بدست آوردن اشيا ميي تخريب جهان را آباد آيد و برا مي

  .1كنيد ميولي كردار پايدار و ثابت را رها ، حريص و طمع كار هستيد
، اي انسـان ضـعيف  : گويـد  مـي در لباس واعظ و ناصح  »تذكره«كتاب قرطبي در 

سـخت   اموالي كه آنرا براي مـوارد دشـوار و روزهـاي   ؟ اموال اندوخته تو كجاست
ثروت مندي را به نداري و ، شويد ميقطعاً موقع مرگ از آن محروم ، اندوخته بودي

بريد و از اهل  مياي كسي كه در گرو گناهان به سر ، عزت را به ذلت مبدل ساختيد
  ؟ رسانيد ميچگونه شب را به روز ، ايد و ديارت جدا شده

تـرين   ي و خطرنـاك كـم  ولي براي اين سفر طولان، راه هدايت بر تو پوشيده نبود
دانيد كه كوچ كردن بسوي اين روز پر خطر  ميمگر ن، ايد زاد و توشه را ذخيره كرده

برابر آنچه كه بـا  بلكه تو در ، رسد ميضروري است و در آنجا قيل و قال به دادت ن
 اي و اي و با زبان بدان سخن گفتـه  ه رفتهاي و با پاها بسوي آن را هايت گرفته دست

اگـر مشـمول   ، اي محاسبه و مؤاخذه خواهي شـد  جوارح بدان عمل كرده با اعضا و
رويد و اگر از آن محـروم باشـيد راهـي     ميبه سوي بهشت ، الطاف الهي قرار گيريد

  .جز آتش نداريد
ه ساده اسـت  كني معامل ميفكر ؟ ها تا كيي بي خبر غفلت و سستي از اين خطرا

، كه وقت فرا رسيدن كوچ و مردن پنداري ميبري مصيبت آسان است و  و گمان مي
آيـد؟ يـا پشـيماني     مـي يا ثروت و سامان به دادت ؟ رسد ميحال و مقام به فريادت 

                                           
  . ٨٨ص : ابن مبارك: كتاب الزهد و رقاق .١
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! هرگـز ؟ يا دوستان هنگام حشر مهربـان و بخشـنده هسـتند   ؟ اي به همراه دارد بهره
لازم است كه بداني تو بـه  ، بخدا سوگند چنين تفكري از اساس و بنيان اشتباه است

پـذيري و از   مـي شـوي و پنـد و موعظـه را ن    مـي ستي و به حرام سير نيع ناندك قان
از هوا و هوس و حركت كردن كوركورانه به عـادت   يپيرو، ها هراسي نداريدوعيد

خوشـحال هسـتي و    جـوانمردي خـود  بـه  ، و منش هميشگي تو تبديل شده اسـت 
و در بـري   مـي اي كسي كـه در خـواب غفلـت بسـر     ، ايد ات را فراموش كرده آينده

كني كـه آزادانـه    ؟ آيا فكر مياين غفلت و سستي تا كي، روي ميراهه  بيداري به بي
كنـي كـه در برابـر رشـوه      ميآيا فكر ؟ گردي ميشوي و فردا مؤاخذه ن ميرها كرده 

  ؟ يابيد ميدادن از مرگ نجات 
 تنها كردار نيك بـه ، توانند مرگ را از تو دفع كنند ميمال و فرزندان ن! هرگز، خير

خوشا به حال كسي كه بشنود و به خاطر بسپارد و بر ، رسانند ميانسان سود و بهره 
هـا بـاز دارد و    ، نفسش را از هوسمحقق سازدرا و آنها  را بپوشاندآرزوها جامه تن 

گانند و انسان تنها به تلاش خود دسترسي دارد و ين پيدا كند كه متقين نجات يافتيق
با اعمـال نيـك   ي غافل از اين خواب بيدار شو و پس اديد،  زحمت خود را خواهد

و در حالي كه در گرو گناهان هستيد و عمل ناشايست از تو سـر   خود را مسلح كن
به منازل و مقام ابرار اميدوار نباش و در تنهايي خداوند را مراقب خود بدان ، زند مي
  :زمزمه كنرا پيشه نما و اين اشعار و تقوا زهد ، ها تو را فريب ندهندرزوو آ

  تزود من معاشک للمـعاد         و قم الله و اعمل خیر زاد
  ولا تجمع من الدنیا کثیـراً         فان المال یجمع للنفــاد
  اترضی ان تکون رفیق قوم        لهم زاد و انت بغــیر زاد

و براي خدا قيام كن و بهترين توشـه  . از زندگي خود براي معاد توشه مهيا كن* 
  .ود بدست بياربراي خ

و ثـروت بـراي فنـا شـدن      و چون كه مـال ، زياد در پي جمع كردن دنيا نباش* 
  .دنشو نابودي جمع كرده مي

تـو   ولـي با كساني همراه باشي كه هزينه سفر دارنـد  كه در سفر پسندي  ميآيا * 
  نداشته باشي؟ اي به همراه خود  چ توشههي
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  : گويد يكي ديگر مي
  ن التقی     و لاقیت بعد الموت من قد تزودااذا انت لم ترحل بزاد م

  ـه     و انک لم ترصد کما کان ارصـداًندمت علی ان لا تکون مثلـ
اگر بدون زاد جهان را وداع نگفتي و بعـد از مـرگ افـرادي را ديـدي كـه زاد       *

  .اند ي زياد ذخيره كرده و توشهفراون 
بـه شـكار و صـيد اعمـال      شويد كه چرا مثل او نيستيد و ماننـد او  پشيمان مي* 

  صالحه در دنيا نپرداختيد؟ 

  اي از پند شاعران نمونه :مطلب چهارم

  دـيبقى الإله ويودي المال والول    اشتهـلا شيء مما ترى تبقي بش
  حاولت عادٌ فما خلدواوالخلد قد    اً خزائنهـلم تغن عن هرمزٍ يوم

  ا تردـوالإنس والجن فيما بینهم    ولا سليمان إذ تسري الرياح به
  دـمن كل أوبٍ إليها راكبٌ يف    اـأين الملوك التي كانت نوافله

  لابد من وردنا يوماً كما وردوا    حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذبٍ
تنهـا خداونـد بـاقي    ، ماند ميرونق و بشاشت آنها باقي ن، بينيد ميي كه يچيزها* 

  . گويند با انسان وداع مي است و مال و فرزند
ز او را از ديگران بي نياز نسـاخت و قـوم عـاد خيلـي تـلاش      هاي هرم گنجينه* 

  .كردند كه ماندگار بمانند ولي نابود شدند
همچنين سليماني كه باد را در اختيار داشت ماندگار نماند و انسان و جن همه * 

  .روند از اين ميان مي
  آمدند كجا هستند؟  پادشاهاني كه از هر ديار سواران به سوي آنها مي* 
شود، بي گمان بايد از همان راه  چيزي بدون دروغ از راهي وارد صحنه مي هر* 

  .آمده بودبر گردند كه 
  :گويد يكي ديگر مي

  ومن كتبت عليه خطاً مشاها    مشيناها خطاً كتبت علينا
  فليس يموت في أرض سواها    ومن كانت منيته بأرض
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همـان مسـير   كسـي بايـد   ما نوشته شده بود طي كـرديم و هر  مسيري كه براي* 
  .نوشته شده را طي كند

اگر مرگ كسي در سرزمين و مملكتي نوشته شود بايد در همان مكان جـان را  * 
  .به جان آفرين تسليم كند

  :گويد شاعر ديگري مي
  ة       فاعلم بانک بعدها مسئولـاً لیلــت قومـاذا ولی

  اذا حملت الی القبور جنازة       فاعلم بانک بعدها محمولو
شـه مسـئول و   يامير باشيد بدان كـه بعـد از آن بـراي هم    ر تنها شبي بر قومياگ* 

  .آن قوم خواهيد شدمأمور 
اي را به سوي قبرستان بر دوش حمل كرديد، بدان كـه روزي تـو    و اگر جنازه* 

  .هم بر دوش ديگران حمل خواهيد شد

  :گويد يكي ديگر مي
  يش إلى الفـجرإذا جن ليل هل تع  تزود من الدنيا فإنــك لا تدري
  وقد أخذت أرواحهم ليـلة القدر  فكم من عروس زينوها لزوجـها

  وقد أُدخلت أرواحهم ظلمة القبر  ومن كم صغار يُرجى طول عمرهم
  وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر  ةــوكم من سليم مات لا من عل

  وقد نُسجت أكفانه وهو لا يدري  وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيـاً
  وعند المسا قد كان من ساكني القبر  ن عند الصباح بقصرهوكم من ساك

  لعلك تحـــظى بالمثوبة والأجر  فكن مخلصاً واعمل الخير دائمــاً
  أمان من الأهوال في موقف الحشر    وداوم على تقوى الإله فإنــها

تـوان بـه صـبح     دانيد هنگام فرا رسيدن شب مـي  از دنيا زاد بردار چون تو نمي* 
  .ه حيات بدهيدبرسيد و ادام

اند، ولي در شب زفاف جان آنها  هاي زيادي را براي شوهر آرايش داده عروس* 
  .اند گرفته شده و تمام كرده

كنند كه عمر طولاني داشته باشند، ولي بـه تـاريكي    هاي زيادي آرزو مي و بچه* 
  .اند قبر وارد شده
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فراوانـي مـدت    هـاي  يانـد، و بيمـار   افراد سالم زيادي بدون درد وفات كـرده * 
  .اند مديدي با درد و الم زندگي كرده

داننـد كـه    برند، ولي نمـي  جوانان فراواني شب و روز در لهو و لعب به سر مي* 
  .شود تارو پود كفن آنها دوخته مي

، ولـي هنگـام شـب در    ن قصر نشـين بودنـد  هاگاافراد فراواني بودند كه صبح* 
  .تاريكي قبر سكني گزيدند

و هميشه عمل نيكو انجـام بـده، تـا    پيشه كن باش و اخلاص  بنابراين مخلص* 
  .پاداش و ثواب به دست آوريد

هـاي   بر تقوي و پرهيزكاري مداوم باش، چون موجب امان از اهوال و سـختي * 
  .شود سراي قيامت مي

  اليس مصير ذاك إلى الزوال    هب الدنيا تقاد إليك عفواً
  الـــزوالاظلک ثم آذن ب    و ما دنیاک الا مــثل فیء

كنـد، مگـر در نهايـت بـه      فرض كن كه دنيا عفو و گذشت را به تو تقديم مـي * 
  .شود زوال و نابودي منتهي نمي

تو مانند نعمتي است كه بر تو سايه انداخته و در نهايت بانگ نابودي در  يدنيا* 
  .شود كند كه نابود مي دهد و اعلام مي مي

  :گويد يكي ديگر مي
  بعد ذاک الرحیل یوم عصیب    ه رحیلـمنیا  مقیماً قد حان 
  بیبـلا یداویک ان اتتک ط    اـرة فاتقبهـان للموت سک

  بـوة فتجیـک دعـثم تاتی    اًـکم توانی حتی تصیر رهین
  ات ینـبـان من یذکر المم    اسب فیـهـو تذکر یوماً تح

  یبــک رقـا علیـللمنای    دهر الاـلیس من ساعة من ال
  وف تصیبـن تخطی یوماً فسا    ک بسـهمـوم ترمیـکل ی

ت فـرا رسـيده اسـت، بعـد از رحيـل دچـار       اي كسي كه وقت رحيل و كوچ ـ* 
  .سختي خواهيد شد گارروز
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مرگ داراي سكرات است منتظر باش، اگر طبيب هم بـر سـرت حاضـر شـود     * 
  .تواند تو را مداوا كند نمي

چه قدر سستي به خرج دادي تا محبوس اعمال شـدي، سـپس دعـوت مـرگ     * 
  .آيد بايد بدان جواب بدهيد مي

شويد، كسي كه به ياد مرگ باشد بـه   روزي را به ياد آور كه در آن محاسبه مي* 
  .گردد سوي حق بر مي

  .اي از زندگي لحظات مرگ رقيب تو است در هر لحظه* 
شود، اگر روزي تير به خطا رفت عاقبـت روزي   هر روز تيري به تو شليك مي* 

  .شويد ته ميزند و كش تير به هدف مي
  :گويد يكي ديگر مي

  ا یراد بنانحن فی غفلة عمــ و   الموت فی کل یوم ینشر الکفنا 
  اـان توشحت من اثوبها الحسنو    ا   ـن الی الدنیا وبهجتهئلا تطم

  این الذین همو کانوا لنا سکنـاً    ا فعلوا    ـالجیران ماین الاحبة و
  م لاطباق الثری رهــیناًفصیرته    سقاهم الموت کأساً غیر صافیة   

كند، و در حالي كـه مـا از نصـيحت او در     ها را پخش مي مرگ هر روزي كفن* 
  .بريم غفلت كامل به سر مي

  .هاي زيبايي بر تن كند هايش اطمنان نكن، هر چند لباس به دنيا و لذت* 
همسايه و دوستان كجا هستند، كجا هستند كساني كه همشهري و هم مجلـس  * 
  .چه سر نوشتي دچار شدندد و به ما بودن
آنهـا را  را بدانها نوشاند و در چند طبقه زيـرين زمـين    ي نا گواري مرگ كاسه* 

  .اسير و مرهون خود شدند
  قبل الممات وقبل حبس الألسن      قدم لنفسك توبة مرجوة 

  نــب المحســذخـر للمني     بادر بها غلق النفوس فإنها  
زبان به حال خود بينديش و توبـه مقبـولي را بـه جـا     قبل از مرگ و بند آمدن * 
  .آور
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و نعمـت   خيره قيامـت ذانجام آن شتاب كن، چون قبل از بند آمدن نفس براي * 
  .كار استانسان توبه گذار نيكو

  نفسمرگ در اصلاح  يادتأثير  :مطلب پنجم

 نچـو ، س نقش ارزنده و قابل توجهي داردتزكيه و اصلاح نفبي ترديد ياد مرگ در 
د تـا مـدتي طـولاني    ارگيرد و دوست د ميهاي آن قرار  نفس تحت تاثير دنيا و لذت

و در طاعـت و   شـود  متمايـل مـي  ها  يتند و گاهي بسوي گناهان و معصدر دنيا بما
انسـان   ه تصور و ياد مـرگ همـواره در خـاطر   اما زماني ك، نمايد ميبندگي كوتاهي 

نسان را وادار به تلاش در اصلاح كجـي  اشود و  ميدنيا در نگاه او بي ارزش ، باشد
  .نمايد و انحرافات مي

حبان در صـحيح خـود و بـزار در مسـندش بـا سـند       ن اب، بيهقي در شعب ايمان
  :فرمود صاالله رسولكنند كه  ميچنين نقل  صحيح از حضرت انس

أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسع عليه، ولا ذكره في (
  1)إلا ضيقها عليهسعة 
چون ياد مـرگ در  ، برد به كثرت ياد كنيد ميمرگ كه خوشي و لذات را از بين ( 

حتي بـه بـار   اشود و در حالت لـذت سـختي و نـار    ميتنگنا موجب فرح و خوشي 
   .)آورد مي

اگر ياد و ذكر مرگ يك لحظـه از  : از ابن مبارك روايت شده كه صالح مري گفته
  .گردد ميحتي اشود و دچار فساد و نار مي دل من بسته، من جدا شود
كسي كه مرگ را زياد ياد كند به سه نعمت و كرامت دسـت پيـدا   : گويد دقاق مي

شتاب در توبه، قناعت قلبي و شور و نشاط در عبادت و نيايش و اگر كسي : كند مي
مرگ را ياد نكند به تأخير انداختن توبه و عدم رضايت و تنبلـي در عبـادت دچـار    

  2.شود مي

                                           
  . ١٢٢٢: شماره) ١/٣٨٨: (صحيح الجامع. ١
 ). ٩(تذکرة امام قرطبی صفحه. ٢
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 يبدان كه ياد مرگ احساس جدا شـدن و دوري كـردن از دنيـا   : گويد ميقرطبي 
  1.آورد ميفاني و توجه به دار باقي را به وجود 

شـكايت   كحضرت عايشهمنين زني از قساوت قلب خود نزد ام المؤ: گويند مي
اوت تو بـر  خيلي مرگ را ياد كن تا قس: خطاب به او فرمود كحضرت عايشه، كرد

المؤمنين را به جا آورد و صفاي قلب و آرامش خاطر را  آن زن سخن ام. ودطرف ش
  2.به دست آورد

، دارد مـي ياد مرگ انسان را از ارتكـاب گنـاه بـاز    : اند علما گفته: گويد ميقرطبي 
سـازد و بـلا و    مـي كنـد و مغـرور شـدن بـه دنيـا را پـوچ        ميهاي سخت را نرم  دل

  .3نمايد ميها را آسان  مصيبت
ها سودمندتر از زيارت قبـور   هيچ چيزي براي دل: گويد مي ي به نقل از علماقرطب
مخصوصاً اگر قلب سخت و سياه باشد بايـد بـا سـه روش ذيـل معالجـه و      ، نيست
  :دگردمداوا 

، تـذكير ، وعـظ ، ها بوسيله حاضر شدن در مجالس علـم  كندن دل از دلبستگي -1
چـون همـه اينهـا    ، سـته ك و وارهاي پا تخويف، ترغيب و اخبار و سرگذشت انسان

  .شوند ميباعث نرم شدن دل 
چون لذات را نابود و جماعات را متفرق و دختر و پسـران را يتـيم   ، ياد مرگ -2
  .سازد مي

چون نگاه كـردن  ، حاضر شدن نزد كساني كه در حالت سكرات مرگ هستند -3
ميت بعد به سوي ميت و مشاهده نمودن سكرات و نزعات و تأمل نمودن در چهره 

هـا را   ل، سرور دبرند ميهايي هستند كه لذت نفس را از بين  ، امور و صحنهاز مرگ
كننـد و جسـم را از آرامـش دور نگـاه      بيـدار مـي  هـا را از خـواب    ، چشمزدانيد مي

                                           
  .٨٨ص : الزهد و الرقاق، ابن المبارك. ١
  . ٩ص : تذكرة القرطبي. ٢
  . ١٢ص : تذكرة القرطبي. ٣
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دارند و موجب تلاش و زحمـت بيشـتري    ميدارند و انسان را به انجام اعمال وا  مي
  1.شوند ميبراي قيامت 

او را در سـكرات  ، ري نقل شده كه جهت عيادت نزد بيماري رفـت از حسن بص
، با رنگي ديگر به هاي او نگاه كرد و در آن تأمل نمود ، به مشكل و سختيمرگ ديد

: امام در جواب گفت. ذا حاضر استغ: زنش خطاب به او گفت. اش بازگشت خانه
صحنه هرگـز آرام  اي را ديدم كه تا رسيدن بدان  ، من امروز صحنهشما غذا بخوريد

  .2كنم ميگيرم و مدام تلاش  مين
يش اه ـ اليخوشـح ، از ياد كنـد زياد مرگ را  هركس: فرمايد ميدرداء حضرت ابو

  3.رود ميشود و حسدش از بين  كاسته مي

                                           
  . ١٢ص : تذكرة القرطبي. ١
  .همان منبع. ٢
  .باركالمبن ا كتاب الزهد. ٣



 

  فصل پنجم
  روح و نفس

  تعريف و بيان : مبحث اول
ضـروري  ، خواهد پژوهشي انجام دهد ميبراي كسي كه در امور انسان بعد از مرگ 

بيند ترسيم  ميشود يا عذاب  مياست تصويري از روح را كه بعد از مرگ خوشحال 
آيا روح جـزء بـدن    ؟آيا روح كيفيتي دارد ؟روح چيستبيان كند يعني اينكه ، دنماي

در كجـا سـكني    اگر چيزي غير از جسم است؟ است يا چيزي جدا از جسم و بدن
ا روح واحـد اسـت يـا متعـدد و     آي ـ؟ آيا روح مخلوق و حادث است؟ يده استگز

محـل آنهـا در بـرزخ كجـا     ؟ ميرند و مرگ آنها چه كيفيتي دارد ميآيا ارواح  ؟متكثر
  ؟ آيا در عالم برزخ به حوادث و رخ دادهاي جهان علم و آگاهي دارندو  ؟است

كند همان روحـي اسـت    ميروحي كه در جسم و بدن تدبر : فرمايد ميابن تيميه 
و  هدميده شـد وي رود و هنگام حيات در درون  ميجسد بيرون  كه با مرگ انسان از

  1.آيد ميهمان نفسي است كه در آخرين رمق جان به پرواز در 

يش راه صواب را پ، دانند ميقطعاً آناني كه روح و نفس را دو موجود جدا از هم 
م شـوي  ميدر نصوص گذشته متوجه  يبا تأمل اندك، اند اند و دچار اشتباه شده نگرفته

هـا   گيرنـد و بـه آسـمان    ميكه نفس همان چيزي است كه فرشتگان موقع مرگ آنرا 
شود و او هم خوشحال  ميگردانند و از آن سوال  ميبرند و باز آن را به جسد بر  مي
اين همان روحـي اسـت كـه     صبنا به احاديث حضرت، بيند ميو عذاب  گردد مي

  .شود ميچشم  موجب فرو بستنهنگام بيرون رفتن از جسد 
و اين آفريده يا مخلوقي كه زندگي بدان منوط است و با فقدان آن زندگي نيـز از  

هاي ديگـر   ، البته استعمال روح يا نفس يا اسمهمان روح يا نفس است، رود ميبين 
  .براي اين موجود مانعي ندارد

                                           
  . ٢/٣٦: مجموعه الرسايل المينريه. رسالة العقل و الروح .١
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 روح به هوايي، كنند ميروح و نفس از معاني متعددي تعبير : فرمايد ميابن تيميه  
همچنـين روح بـه   ، گـردد  مـي د اطـلاق  شـو  ميشود يا از آن خارج  ميكه وارد بدن 

آيد و به صورت ماده تقريباً سياه رنگـي   ميهاي خالي قلب بيرون  ولهي كه از ليبخار
گوينـد و   مـي كه پزشكان آن را روح ، شود ميكند استعمال  ميدر عروق جريان پيدا 

از روح كـه هنگـام مـرگ از     ميم با مفهـو اين دو مفهو. به روح حيواني شهرت دارد
منظـور از نفـس ذات و   . مغـايرت دارد ، نامنـد  ميرود و آنرا نفس هم  ميبدن بيرون 

: گوينـد  مـي  مـثلا فقهـا  ، شـود  ميعين است و برخي مواقع براي خون هم استعمال 
ايـن  . د و برخي ديگر خون آنها جاري اسـت نبرخي از موجودات خون جاري ندار

  1.نفس با معني روح يكي نيستنددو مفهوم از 
  :شود مينيز گفته  كلمه روح به حضرت جبرئيل ،علاوه بر اين

m h i  j  k l  l١٩٣: الشعراء  

  )  . ل آن را فرو آورده استييجبر( 
  : گردد ميو بر قرآن نيز اطلاق 

m A B C D E FG ^  l٥٢: الشورى  
تو نيز به فرمان خود جان را  به، ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده(

  ) ايم وحي كرده
كـه بـه ايـن    دهد كه روح و نفس هـر چنـد    ميشارح عقيده طحاويه چنين نظر  

رود كه روح متصل  مياما نفس بطور اغلب وقتي بكار ، دنگرد لطيفه ربانيه اطلاق مي
  2.شود مياكثراً بدان روح گفته ، به بدن باشد و وقتي از بدن جدا شود

نفـس گفتـه   ، كنـد  مـي روح به لحاظ اينكه براي بدن تـدبير  : فرمايد ميميه ابن تي 
بدين جهـت اسـت كـه    ، شود ميكه لطيف است روح ناميده اين لحاظ شود و به  مي

  :فرمايد مي صنامند و پيامبر ميباد را روح 
 يعني از روحي كه خداوند آن را، از روح خداوند است باد() الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ(

  3).خلق نموده است
                                           

  .رسالة العقل و الروح. ١
  ). ٤٤٤(شرح عقيده طحاويه. ٢
  ). ٦/٣٧: (مجموعه الرسائل المنبريه. رساله العقل و الروح. ٣
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  ؟ دارد ميآيا روح كيفيت معلو :مبحث دوم
تـوانيم آنـرا تبيـين و     مـي از اين جهت كه روح نظيري در عـالم هسـتي نـدارد مـا ن    

كـه خداونـد بـراي بيـان آن از     بنـابراين حكمـت اسـت    ، اوصافش را تعريف كنـيم 
اسـتفاده   چون بالا رفتن و پايين آمدن و ديدن و شـنيدن و سـخن گفـتن    يهاي گزاره
  .كند مي
صـعود و نـزول و   ، البته چون چنين صفاتي مخصوص اجسـام فيزيكـي هسـتند    

دهـد   مـي به ما خبر  صپيامبر، شود ميسمع و بصر روح براي ما معروف و معلوم ن
همچنـين  ، گـردد  مـي كند و بعد به طـرف قبـر بر   ميها صعود  كه روح بسوي آسمان

بيند و بي ترديد ايـن   د و عذاب ميشو كه روح خوشحال مي خبر داده صاالله رسول
  .اي نيستند كه ما به كيفيت آن علم و آگاهي پيدا كنيم نعمت بگونه
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  استقلال روح از بدن :مبحث سوم
 ـ   مبتدع از جهميه و معتزله بـر ايـن بـاور   گروهي از متكلمين  ي از نـد كـه روح جزئ

روح : دگوين ـ مـي مانند قـول كسـاني كـه    . بدن يا صفتي از صفات بدن است ياجزا
روح : گوينـد  مـي همان نفس و روحي است كه در بدن جريان دارد و برخي ديگـر  

  1.مزاج يا خود بدن و جسم، عبارت است از حيات
نفس  ماند اما مياند كه نفس بعد از جدا شدن باقي مشائيان از فلاسفه بر اين باور
شـود بـه    يمروح وقتي از بدن جدا : گويند مينند و ك را به صفات باطلي متصف مي

عقل هم نزد آنها مجرد از ماده و پيوندهاي مادي اسـت و مـاده   . گردد ميعقل مبدل 
هم جسم است و عقل نزد آنان وجودي مستقل و جـدا از بـدن دارد و متصـف بـه     

  .گردد ميشود و قطعاً احوال آن تجديد ن ميحركت و سكون ن
متكلمـين مبتـدع    ،انـد  را پيمـوده دو گروه گذشته در مـورد روح راه اشـتباهي   هر

بسـياري از آنـان منكـر    ، ل به حيات و مزاج و بدن بودن روح هسـتند مذموم كه قاي
در عالم برزخ روحي وجود ندارد تـا عـذاب ببينـد يـا از     : گويند ميعذاب شدند و 
  .كنند ميدر نهايت نصوص وارد شده در اين مورد را رد  ، تانعمات بهره ببرد

، شود ميبعد از جدا شدن از بدن به عقل تبديل  كنند روح مياي كه گمان  فلاسفه
، يابـد  مـي هيچ حالتي از احوال برايش تجدد ن، جدا شد روح وقتي از بدن: گويند مي

 حتي و غيره از آنان و سرور و ناراي مانند ديدن و شنيدن و دانست يعني افعال حادثه
مانـد،   مـي براي هميشـه بـر يـك حالـت بـاقي      بلكه ، شود ميزند و ايجاد ن ميسر ن

  .همانگونه كه نزد آنها عقل و نفس داراي چنين حالت و كيفيتي هستند
كننـد و   مـي روح را با صـفات واجـب الوجـود متصـف      از فلاسفه ديگر گروهي 

نه مغاير بـا بـدن اسـت و نـه     ، روح نه داخل بدن است و نه خارج از آن: گويند مي

                                           
  .مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه .١
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جسـم   و آيد ميو نه پايين  كند مينه صعود ، نه ساكن، نه متحرك است داخل در آن
  1.و عرض هم نيست

اي ريزي كردن مقـايس  علت اساسي اشتباه اين دو گروه اعتماد كردن بر عقل و پ
ي قابل مقياس و تفكـر  يكه با چنين چيزهاباشد  ميل غيبي و اخروي دنيوي در مساي

اقع تكـذيب و  گروه اول منكر وجود روح مستقل از بدن هستند و اين در و، نيستند
د و گـروه دوم  ن ـآي مـي است و انكار ضروريات ديني به حساب  نفي نصوص متواتر

هـر چنـد بـه اسـتقلال     ، ديدگاه آنان هستند ميين و كساني كه حاسفه مشاييعني فلا
داننـد و آنـرا مخـالف     مـي اما چون روح را از جنس بدن ن، روح از بدن ايمان دارند

حالات و حركاتي كه در نصوص به چنين ، پندارند ميهمه موجودات ظاهري ديگر 
  2.نقل شده باور ندارند

ير روح بر اسـاس آن خيلـي سـخت و    بنابر اصل تدوين شده آنها تعريف و تصو
از روح ن دتعبيرات و قياس آنها قادر به تصـوير كشـي  ، ممكن استدشوار و حتي نا

را كـه از خـدا و رسـول اجابـت كردنـد و بـه       و بي ترديد خداونـد كسـاني    نيست
ند كه ا ت نموده است و آنان بر اين عقيدههداي، وردندل ايمان آاي خدا و رسوه گفته

به اعتبار ماهيت از اين جسم مادي و محسوس متغاير است و آن  است روح جسمي
خفيـف و متحـرك و ماننـد جريـان آب در گـلاب يـا       ، علوي، است نوراني ميجس

پـس   .جريان داردخت مانند آب در در و در اعضا روغن در زيتون و آتش در زغال
كنـد و   مـي زندگي آن روح در ، تا زماني كه اين بدن توان تحمل روح را داشته باشد

ولي اگر بدن ، نمايد ميآورد و حركات ايجاد  ميبدن به بار  راهج را هم از آثار و نتاي
آيد و از قبول چنين آثـار و   ميروح به پرواز در ، فاسد شد و توان تحمل را نداشت

  3.آيد ميزند و به سوي عالم برزخ به پرواز در  ميباز  حركتي سر

                                           
  .مجموع الفتاوي شيخ الاسلام. ١
  ) ٣/٣١(مجموع الفتاوي شيخ الاسلام . ٢
آنرا بیان کرده است و امام اسفراینی در » الروح « این تعریف ابن قیم جوزی بود که در کتاب . ٣

بن قیم نسبت داده است، و طحاوی با این مطلب را نقل کرده و به ا) ٢/٢٩(» الانوار البهیة«کتاب 
این قول : فرماید ابن قیم بعد از بیان تعریف می). ٤٣٣شرح طحاویة (همین عبارت آنرا نقل کرده 

درست و غیر صحیح است، نصوص فراوانی از قرآن و است و هر قول دیگری به جز این نادرستی 
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 يمبنـي بـر اينكـه روح موجـود    از قرآن ل زيادي را مباحث گذشته دلاي يدر اثنا
  :از بدن است، بيان كرديم مستقل و جدا

m « ¬ ® ¯ °  l٩٣: الأنعام  
ه و بر بناگوششان تپانچ ـ( اند دراز كرده) به سوي آنان( فرشتگان دستهاي خود را (

) توانيد از اين عـذاب الهـي   اگر مي: گويند زنند و بديشان مي و بر پشتشان تازيانه مي
  )  خويشتن را برهانيد

m � ¡ ¢  £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª 
¯  l٥٠: الأنفال  
هول و هراس و عذاب و عقابي را كـه بـه كـافران دسـت     ! اي پيغمبر( اگر ببيني(
گيرند و سر و صـورت و پشـت و    بدان گاه كه فرشتگان جان كافران را مي) دهد مي

اعمـال بـد   ( عذاب سـوزان ): گويند بديشان مي( زنند و مي) از هر سو( روي آنان را
  ) د را بچشي) خود

m W X Y  Z [ \ ] ̂ _ `a b c 
d e f  l٤٢: الزمر  

. گيـرد  خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسـانها برمـي  ( 
  )  دارد  ن مرگ آنان را صادر كرده است نگاه ميارواح كساني را كه فرما

m ] ̂ _ ` a b c d e  l٨٤ – ٨٣: الواقعة  
 ـ   ميپس چرا هنگا(  توانـائي بازگردانـدن آن را   (رسـد،   ه گلوگـاه مـي  كـه جـان ب

  )  نگريد  و شما در اين حال مي!). ؟نداريد

m [     \  ] ^  _ ̀ ab c d e f g  h i j k l m 

n o p q  l٣٠ – ٢٦ :القيامة  

                                                                                                      
کند و به رد  دلیل را ذکر می ١١٥د، سپس کنن سنت و اجماع اصحاب و ادله عقلی و فطری آنرا تأیید می

  .پردازد دیدگاه ابن سینا و ابن حزم و دیگران می
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از طـرف  (  . كه جـان بـه گلوگـاه برسـد     ميهنگا. برند چنين نيست كه گمان مي( 
آيـا  : شود گفته مي) حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچه او، عاجزانه و مأيوسانه

يقين پيدا ) محتضر(و      !افسون و تعويذي بنويسد؟) براي نجات او(كسي هست كه 
پيچـد و پاهـا    ساق پائي به سـاق پـائي مـي     . ده استكند كه زمان فراق فرا رسي مي

به سوي پروردگـارت خواهـد   ) همگان(در آن روز، سوق    .گردد جفت يكديگر مي
  )   . بود

گيرنـد بايـد    مـي رسـد و فرشـتگان آنـرا     ميشود و به حلقوم  ميچيزي كه گرفته 
  .حقيقت داشته باشد و از بدن مستقل باشد

كنـد و   مـي داير بر اينكه فرشته مرگ روح را قبض  صاالله رسولو رواياتي را از 
گذارنـد و بعـد بـه سـوي      مـي هاي بهشت يا دوزخ  در كفني از كفنفرشتگان آن را 

درهاي آسـمان بـرويش بـاز    ، اگر نيكوكار و صالح باشد، شود ميها بالا برده  آسمان
 سـپس روح بـه جسـد برگردانـده    ، شـوند  ميشوند و اگر بدكار باشد درها بسته  مي
 ند و ارواح شهدابي شود و عذاب مي حال ميخوش، گيرد ميمورد سوال قرار ، شود مي

هـا آنـرا    چشـم  شوند و وقت قـبض روح   ميمومنان بر درختان بهشت آويزان كرده 
اين نصوص و نصوص فراوان ديگر كه بطـور مجمـوع دال بـر ايـن     ، كنند ميدنبال 

و بعـد از مفارقـت    اسـت د موجودي مستقل و جدا از اجسـا  روح مطلب هستند كه
  .مانند ميبراي هميشه باقي و ماندگار 
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  محل استقرار روح در بدن :مبحث چهارم
روح بـه هـيچ جـاي    : فرمايـد  ميابن تيميه . تاسر بدن انسان جريان داردروح در سر

بلكه مانند حيات و زندگي در تمام بـدن جريـان دارد؛ چـون    ، بدن اختصاص ندارد
جسـد زنـده اسـت و    ، تا زماني روح در جسد باشـد ، ستزندگي مشروط به روح ا
  1.سازد ميزندگي و حيات نيز جسد را رها ، هرگاه از جسد جدا شد

  روح مخلوق است :مبحث پنجم
امـا از  ، اند كه روح غير مخلوق و قديم و ازلي است گروهي از فلاسفه بر اين عقيده

اند كه در مـورد   رگزيدهعقيده را بدر مورد روح همان ، خلاصه ذات الهي جدا است
  .عقل و نفس اتخاذ كرده بودند

  .از پيروان همين نحله هستنددانند  ميهاي ديگري كه روح را فرشته  هگرو 
متصوفين و اهل بدعت گروه ديگري از زنادقه اين امت و گمراهان از متكلمين و 

ه از گـرو  بنابر گفته ابـن تيميـه ايـن   ، اند كه روح از ذات خداوند است بر اين عقيده
چون اين گروه انسان را بـه دو بخـش   ، تر هستندگروه گذشته خيلي بدتر و خطرناك

  2.اند و ناسوتي كه جسد است تقسيم كرده لاهوتي كه روح است
  :فراوان مخلوع و مبتدع است يلدلاواقعيت اين است كه روح بنا به 

  :الاجماع -1
فاق امت و ائمـه سـلف و قاطبـه    روح انسان به ات: فرمايد ميشيخ الاسلام ابن تيميه 

بزرگان فراواني چون محمد بـن نصـر   . اهل سنت و جماعت مخلوق و مبتدع است

                                           
  ). ٣/٤٧:(رساله العقل و الروح، مجموعه رسال المنيريه .١
  ). ٤/٢٢٢: (مجموع فتاوي شيخ الاسلام .٢
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اخـتلاف و اجمـاع    كسـي بـه  وف و مشهود كه در زمان خود از هرامام معر، مروزي
  .اين اجماع را نقل كرده است، بودتر تر و خبير امت آگاه

يرامـون مخلـوق بـودن روح    پ» اللقـط «همچنين ابو محمـد بـن قتيبـه در كتـاب     
م يهمه مردم اتفاق دارند كه خداوند آفريدگار بهشت و بوجود آورنده نس: فرمايد مي

  .است) روح(
كسي كه بـه راه  : ايشان هم در جواب فرمود، در اين مورد از ابو اسحاق پرسيدند

روح : فرمايـد  ميسپس در ادامه . ندارد يراست هدايت يافته باشد در اين مورد شك
اند  اره سخن گفتهو مشايخ در اين ب هاي فراواني از علما ، گروهمخلوقات است وجز

  .اند ف مخلوق بودن را رد و باطل ساختهو ديدگاه مخال
به رشته » الروح و النفس«حافظ ابوعبداالله بن منده در اين باره كتاب قطوري بنام 

را بيـان  بحـث   تحرير در آورده و احاديث و آثار زيـادي در راسـتاي مسـاله مـورد    
، امـام محمـد بـن مـروزي    : علاوه بر ايشان تعداد زيادي از ائمه مانند. فرموده است

ابويعلي در اين بـاره كتـاب    قاضي، ابو يعقوب النهر جوري، شيخ ابو يعقوب الخزار
بـودن روح از جسـد قلـم    اند و بزرگاني از ائمه درباره مخلوق بـودن و جـدا    نوشته

انـد مخصوصـاً نـوك قلـم      مخالفين اين عقيده تازيدهت بر اند و به شد فرسائي كرده
معتقـد بـه وحـدت روح و     كساني كه درباره حضـرت عيسـي  خود را به سوي 

  .اند ، نشانه رفتهاند جسم بوده

  كتاب و سنت -2
  :مثلاً، اند مبني بر مخلوق بودن روح ذكر شده و سنت خدا دلايل فراواني از كتاب

m v w x   y }  l١٦: الرعد  

  ) خدا آفريننده همه چيز است(
اشيا اين آيه عام است و تمام : فرمايد مييه آشارح عقيده طحاويه با استناد به اين 

  .گيرد را در بر مي

m ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ l ١: الإنسان  
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بـه گونـه نطفـه و    ، در شكم مـادر ( مدت زماني بر انسان) جز اين است كه( آيا( 
  )  ! ؟ يز قابل ذكر و شايسته توجه نبوده استگذشته است و او چ) جنين

m r s     t u v w x y z { | } ~ � 
¡ l   ٩: مريم  
است  پروردگار تو گفته). كه پيام داده است (ن گونه است همي) مطلب( :فرمود( 

تـو  ) و از جمله خـود ام،  كه خدايم، و از هيچ، همه چيز را آفريده(اين كار براي من 
  ) . آسان استام،  چ نبودي، هستي بخشيدهبلاً هيرا كه ق

سوره مريم خداونـد مجمـوع    9قطعاً انسان عبارت از روح و بدن است و در آيه 
: فرمايـد  مـي ابـن تيميـه   . روح و بدن حضرت ذكريا را مورد خطاب قرار داده است

ان بيشـتر بـه روح   تي اختصـاص انس ـ ح، انسان عبارت است از مجموع روح و بدن
يقينـاً  : گويـد  ميهمانگونه كه ابو درداء ، ون بدن مركب روح استچ، است تا جسد

رساند و اگـر   ميرفتار كنم مرا به مقصدي  مياگر با آن به نر، روح مركب بدنم است
  .رساند ميدر حق آن شدت به خرج بدهم مرا به مقصد ن

انـد كـه تـا ميـان      چنين روايت كرده از حضرت ابن عباس گرانديده و بن منا 
روح بـه  ، تا روز قيامت ادامه خواهد داشتهم بدن اختلاف باشد خصومت روح و 
تو بودي كه كارهاي بد را انجام دادي و بدن هم در جواب بـه روح  : گويد ميجسم 

اي را به منظـور   ، آنگاه خداوند فرشتهتو مرا به انجام كارهاي بد امر كردي: گويد مي
مثـال شـما   : كنـد  مـي ين قضاوت فرشته چن، فرستد ميحل اختلاف ميان روح وبدن 

مانند دو انسان است كه يكي از آنها فاقـد دسـت و پـا و زمـين گيـر      ) روح و بدن(
غ يكي كه فاقد دست و شوند و در آن با مياين دو وارد باغي ، است و ديگري نابينا

اي را  من ميوه: گويد ميبيند و خطاب به ديگري  مياي را بالاي درختي  پا است ميوه
م و از تـوانم بلنـد شـو    مـي مـن  : گويـد  مينابينا . اما توان بلند شدن را ندارم بينم مي

مرا بر پشت خـود  : گويد ميشخص زمين گير . بينم مياما ميوه را ن، درخت بالا بروم
كنـد و او بنـا بـه     مـي نابينا او را بر پشت خود سوار . ميسوار كن تا آن ميوه را بچين

قاضـي  آنگاه فرشـته  . چيند مياز بالاي درخت  ميوه رازمين گير هدايت و رهنمائي 
هر دو مجرم : گويند ميروح و بدن ؟ كدام يك از اين دو نفر مجرم هستند: گويد مي
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پس شما دو تا نيز همين حالـت را داريـد و هـر دو مجـرم     : گويد ميفرشته . هستند
  1.هستيد

ارواح مبنـي بـر اينكـه     صاالله رسـول در راستاي اين بحث روايات زيادي از  -3
، هـايي كـه فرشـتگان بـه همـراه خـود دارنـد        ها و خوشبو شوند و در كفن ميقبض 

شـوند و در نهايـت عـذاب داده     ميها برده  ، سپس به سوي آسمانشوند ميگذاشته 
اوضـاع و احـوال بـراي موجـودات     همه ايـن  ، جويند ميشوند يا از نعمات بهره  مي

  .روند نه قديم و ازلي ميمخلوق و حادث به كار 
هرگز بـه ربوبيـت پروردگـار اعتـراف     ، بودند مياگر ارواح مخلوق و متربي ن -4

خداوند متعال خطاب بـه ارواح  ، ها زمان تعهد گرفتن از ارواح انسان اما، كردند مين
  :فرمود

m V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b 
cd e f s  l١٧٢: الأعراف  

ردگـارت فرزنـدان آدم را از   را كـه پرو  ميهنگا) براي مردم بيان كن! اي پيغمبر(( 
عقل و ادراك بـدانان داد  ( پديدار كرد و) در طول اعصار و قرون( پشت آدميزادگان

انگيـز   ن و سنن منظّم و شـگفت تا عجائب و غرائب گيتي را دريابند و از روي قواني
خداي خود را بشناسند و بالاخره با خواندن دلائل شناخت يزدان در كتـاب  هستي، 

 ايشان را بر خودشان گواه گرفتـه اسـت  ) انگار خداوند سبحان، ه جهانباز و گسترد
هم به زبـان  ( آنان؟  آيا من پروردگار شما نيستم: كه) و خطاب بدانان فرموده است(

  )  !آري: اند گفته) حال پاسخ داده و
  .د ارواح متربي و مخلوق باشندين چون خداوند رب ارواح است، بايبنا بر ا

يـت پنداشـتنش   نصاري در عبـادت عيسـي و الوه  ، لوق نباشنداگر ارواح مخ -5
  .يرندگ مورد ملامت قرار نمي

ديـد و   ميشد و عذاب ن ميداخل دوزخ ن، بود مياگر روح حادث و مخلوق ن -6
گشت و در اختيـار فرشـته مـرگ     ميشد و در بدن پنهان ن مياز خداوند محجوب ن

                                           
  . ٢٢٢: مجموع فتاوي شيخ الاسلام .١
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، شـد  مـي عبادت ن، گرفت مير نمورد محاسبه قرا، شد ، توصيف نميگرفت ميقرار ن
درخشند و ارواح كافران مانند  ميحال آنكه ارواح مومنان ، هراسيد ميترسيد و ن مين

  1.شوند ميزغال سياه 

                                           
  ). ٤/٢٢٠(مجموعه فتاوي  .١
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  شبهه قائلين به مخلوق نبودن روح :مبحث ششم
  :كنند، مثلاً آيه روح به دلايل زير استناد مين به غير مخلوق بودن معتقدا

m À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç È Ï l     ٨٥: الإسراء  
روح چيزي اسـت  : بگو). كه چيست( پرسند درباره روح مي! ) اي محمد( از تو( 

و خلقتـي اسـرارآميز و سـاختماني مغـاير بـا      ( كه تنها پروردگارم از آن آگـاه اسـت  
بنابراين جاي شگفت نيست اگـر  . ساختمان ماده دارد و اعجوبه جهان آفرينش است

و (دانش اندكي به شـما داده نشـده اسـت،    چرا كه جز ). به حقيقت روح پي نبريد 
قطـره  هان و علم لايتناهي خداوند سبحان، علم شما انسانها با توجه به گستره كلّ ج

  ) . به دريا هم نيست
  :شود مياين شبهه با چند دليل رد 

، اي اسـت  ، بلكه روح اسـم فرشـته  روح انسان نيست، منظور از روح در آيه :اول
  :فرمايد يچون خداوند م

m g h i j kl v  l٣٨: النبأ  
  ) . ايستند در آن روزي كه جبرئيل و فرشتگان به صف مي(

m µ ¶ ¸ ¹ Á  l٤: المعارج  

  ) . روند بالا مي) كشند و پر مي( فرشتگان و جبرئيل به سوي او( 

m T U V W X Y Z [     \  ]  l٤: القدر  

به كره زمين و بـه  ( پياپي، رشانل در آن شب با اجازه پروردگاييفرشتگان و جبر(
  ) آيند براي هرگونه كاري مي) دار سوي پرستشگران و عبادت كنندگان شب زنده

  .معروف و مشهور بوده است مياين تفسير و توجيه نزد علماء سلف امت اسلا
 ور كـه جمعـي از علمـاي   تفسير كنيم ـ همـانط   مياگر روح را همان روح آد :دوم

 ـسلف بدان قاي  ـدليدر آيه باز هم  ل هستند  ي لي بر مخلوق بودن روح و اينكه جزئ
اين پارچه از جنس آن : گويند همان طور كه مي .وجود ندارد، از ذات خداوند است
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است كه روح به خدا منتسب است چون بر اسـاس   يه اينآلباس است، بلكه هدف 
و در امر در قرآن برخي موارد در صـورت مصـدر   ، دستور خداوند ايجاد شده است

شود و در هر دو صورت به مفهوم دسـتور   ميمواقع ديگر به عنوان مفعول استعمال 
  : رود ميداده شده به كار 

m x y z { |} b l   ١: النحل  

گوئيـد   كنان نگوئيد كه اگر راسـت مـي   مسخره( پس، فرمان خدا در رسيده است(
) اسـتهزاءكنان ! كه قيامتي هست از خدا بخواهيد هرچه زودتر عذاب آن را بنمايانـد 

  ) . آن را به شتاب مخواهيد
البتـه  . غايـت باشـد   سوره اسراء براي ابتـداي  58: ر آيهد »من«ممكن است كلمه 

رود در معني بيان جنس هم استعمال  كار ميبراي انتهاي غايت به » من«انطور كه مه
 »خرجـت مـن المكـة«براي بيان جنس و جمله  »باب من الحديد« مثلاً جمله، شود مي

در جنسـيت و  » من امـر ربـی« بنا بر اين جمله. براي انتهاي غايت به كار رفته است
يعنـي روح از امـر   ، كنـد  مـي هاي غايت را بيـان  تنبلكه مفهوم ا، جزئيت نص نيست

يـه  امام احمد هم وقتي در تفسـير آ . ستخداوند شكل گرفته و از وي صادر شده ا
  .به اين مفهوم اشاره دارد ،»روح هم از امر پروردگار است«: فرمايد مي
تأييـد  » مـن «ايـن مطلـب را بـراي معـاني     سوره نحل  53و سوره جاثيه  13يه آ 
  :فرمايد مي خداوند، كند مي

m Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ßà ç l ١٣: الجاثية  

مسـخّر  ، و آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين است همه را از ناحيه خـود ( 
  ) .شما ساخته است

m Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ù l         ٥٣: النحل  
  )  آنچه از نعمتها داريد همه از سوي خدا است ( 

ولـي  ، ها در حالي كه از جانب االله هسـتند  اگر تمام چيزهاي مسخر شده و نعمت
تـوان بـا صـراحت اعـلام كـرد كـه        ، ميباشند ميبخشي از آن ذات پاك و مقدس ن
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ات خداونـد نبـوده و   ولـي هرگـز بخشـي از ذ   ، دا استهر چند روح خ عيسي
  1.نيست

  : اشكال دوم

m À Á Â Ã Ç l   ٢٩: الحجر  
  )  ) براي بزرگداشت و درودش. (و از روح متعلقّ به خود در او دميدم( 

m D E F G L l   ٩١: الأنبياء  
  )  . و ما از روح متعلقّ به خود در وي دميديم (

پـس روح  ، ه استيه روح را به خودش نسبت دادآخداوند در اين دو : گويند مي
  .باشد مياز خدا است و بخشي از ذات او 

بايـد بـدانيم كـه اضـافه كـردن و      : فرمايـد  ميشارح طحاوي در مورد اين اشكال 
  : ادن به خداوند دو گونه هستنددنسبت 

، كـلام ، قـدرت ، علم :يستند، مانندم به ذات خود نصفاتي هستند كه قاي: نوع اول
مثلاً علـم  ، صفاتي اضافه صفت به موصوف است اضافه چنين، و بصر و غيره، سمع

  .خدا يا قدرت خدا و صفات ديگر
 خداونـد كه منفصل از ذات  ميكردن اعيان و اجسا اضافهنسبت دادن و : نوع دوم

  :بنده و رسول در آيات ذيل به ذات خداوند، شتر، اضافه كردن خانه: مانند، هستند

m v w x y  l١٣: الشمس  
كاري به شتر خدا نداشته باشـيد و او را از  : بديشان گفت) صالح( فرستاده خدا( 

  )  . نوبت آبش باز نداريد

m ¤ ¥ ¦ § ̈ © ®  l١: الفرقان  
را ) يعني جدا سازنده حـق از باطـل  (،  والا مقام و جاويد كسي است كه فرقان( 

  )  نازل كرده است ) محمد( بر بنده خود

                                           
  .نگاه کنید) ۴/۲۲۶(به کتاب مجموع فتاوی برای آگاهی بیشتر . ١
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m p q r v  l٢٦: الحج  

كننـدگان و ركـوع برنـدگان و سـجده      كننـدگان و قيـام   طـواف  ام را براي و خانه(
از وجود بتان و مظـاهر شـرك و از هرگونـه آلـودگي ظـاهري و معنـوي       ( برندگان

  ) . تمييز و پاكيزه گردان) ديگر
  .اين اضافه، اضافه مخلوق به خالق و هدف آن تنها تشريف و تخصيص است
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  انواع نفس :مبحث هفتم
  :اند سه دسته تقسيم شدهاست كه نفوس به  خداوند به ما خبر داده

   .نفس اماره -1
  .نفس لوامه -2
  .نفس مطمئنه -3

m F G H I J  K L MN S  l٥٣: يوسف  
نمايـد و   گرايد و زشتيها را تزيين مي سركش طبيعةً به شهوات مي( چرا كه نفس (

بدو رحـم  مگر نفس كسي كه پروردگارم ، خواند به بديها و نابكاريها مي) مردمان را
  )  ). فوظ فرمايد و او را در كنف حمايت خود مصون و مح( نمايد

m _ ` a b c  l٢: القيامة  
گرديد و رسـتاخيز حـق    زنده مي كه پس از مرگ! (و به نفس سرزنشگر سوگند( 
  ) تاس

m Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 

_   ` a l ٣٠ – ٢٧: الفجر  
آرامـش بـه هـم    ، اد خـدا و پرسـتش االله  كه در پرتو ي ـ( اي انسانِ آسوده خاطر( 

در اينجــا ، بــاري از اندوختــه طاعــات و عبــادات اي و هــم اينــك بــا كولــه رســانده
از كرده خود در جهان و ( در حالي كه تو، به سوي پروردگارت بازگرد  )! اي آرميده

بـه ميـان     ). اسـت ( از تو خوشنود) خدا هم( و، خوشنودي) از نعمت آخرت يزدان
و به بهشت من داخـل    ). و همراه شايستگان و از زمره بايستگان شو( درآيبندگانم 

  )  شو 
بلكه منظور اين اسـت  ، البته منظور اين نيست كه هر انسان سه نفس را دارا باشد

ط بـراي  ايصفات و حالاتي هستند كه ممكن است با در نظر گرفتن شـر ، كه اين سه
غلبه كنند و نفس مرتكـب   انسانبر  هاي نفس ، مثلاً هرگاه هوسذاتي عارض شوند
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شود و اگر بعد از گناه توبـه و پشـيماني    مينفس اماره درست ، گناه و معاصي شود
كند  ميچون انسان را بر انجام گناه ملامت ، شود مينفس لوامه ايجاد ، صورت گيرد

اما نفس مطمئنه در . شود مي و در ارتكاب گناه و انجام حسنات دچار شك و ترديد
تي است كه محبت به خير و ميل به حسنات و دوري از شر و بديها به ملكه و صور

  1.دنتبديل شده باشدر بدن اخلاق راسخي 
 هـا  حقيقتـاً ايـن نفـس   : فرمايد ميشارح طحاويه بعد از بيان انواع و اقسام نفوس 

 ، ابتـدا باشد مييعني نفس انساني داراي سه حالت ، شوند ميبراي يك انسان عارض 
سـت  دهد سپس اگـر ايمـان بيايـد نفـس لوامـه در      ميرا به انجام گناه دستور  انسان
كند و اگر ايمان قوت  مينسان را محاكمه و سرزنش شود و بعد از ارتكاب گناه ا مي

  2.گردد ميبگيرد به نفس مطمئنه مبدل 

                                           
  شرح طحاویة . ١
  . ٤٤٥: شرح الطحاويه .٢
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  ميرد؟  آيا نفس مي :مبحث هشتم
عدم و فنا بر آنهـا عـارض    وبدون ترديد ارواح مخلوق هستند : فرمايد ميابن تيميه 

خـه  گيرد و هنگام دميدن نف ميصورت ها  شان با جدايي از بدن ولي مرگ، دشو نمي
  1.گردند ها باز مي ثانيه ارواح به بدن

مردم درباره اينكه آيـا روح  : گويد ميشارح طحاويه اين مساله را مطرح نموده و  
، ميرنـد  مييده هستند كه ارواح ي بر اين عق، گروهميرد يا خير اختلاف نظر دارند مي

اگر فرشتگان از مـرگ نجـات   ، ميرد ميچون آنها نفوس هستند و هر نفسي لا جرم 
انـد كـه    گروه ديگري هم بر اين باور. كرد پيدا نكنند روح هرگز نجات پيدا نخواهد

اند و بـدن و جسـم هـم     چون ارواح براي بقاء و دوام آفريده شده، ميرند ميارواح ن
احاديثي كه دال بر مـنعم يـا معـذب    : گويند مياين اصل  بنا بر، و نابودي براي مرگ

  .روند ميبودن ارواح هستند حكايت از آن دارند كه ارواح از بين ن
ارواح و نفـوس يعنـي    مردن: ديدگاه صحيح در اين باره اين است كه گفته شود 

همين قـدر يعنـي   اگر منظور از مردن ارواح و نفوس ، ي آنها از بدنمفارقت و جداي
در  »المـوت ةقئكل نفس ذا«چشند و  ميپس آنها طعم مرگ را ، خروج از ابدان باشد

ولي اگر منظور از مردن ارواح فنا و معـدوم شـدن بطـور    ، نها نيز جاري استحق آ
است و از نعمت و چون روح در بهشت و جهنم ماندگار ، درست نيست، كلي باشد

  :فرمايد ميگونه كه خداند در قرآن همان، شود مي  مند يا عذاب بهره

m ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈© ®  l٥٦: الدخان  
اند و بعـد   كه در دنيا چشيده( آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ نخستين( 

و خداونـد آنـان را از عـذاب دوزخ بـه دور و     ، نخواهند چشيد) اند از آن زنده شده
  )  . محفوظ داشته است

  2.مفارقت و جدايي از ابدان و اجساد استو منظور از اين مرگ همان 
                                           

  ). ٤/٢٧٩(مجموع فتاوی . ١
  . ٤٤٦: شرح طحاويه .٢
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  جايگاه روح در عالم برزخ :مبحث نهم
بـا توجـه بـه    ، انـد  خ به لحاظ جايگـاه و منـازل متفـاوت   ارواح بندگان در عالم برز

شويم كه جايگاه و منزل انسان بنا بـه   مينصوص وارد شده در قرآن و سنت متوجه 
  :تقسيم ذيل است

  ارواح انبيا -1
. نـد نگزي مـي ن نزد پروردگار سكني ن در بهترين منازل و در اعلي علييامبراارواح پي 

ــه حضــرت ام ــومنين عايش ــولاز  كالم ــه   صاالله رس ــنيد ك ــرش ش ــان عم در پاي
  :فرمود صاالله رسول

 1) اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى(
  ) .روم مينزد رفيق اعلي ! پروردگارا(

  ارواح شهدا -2
  :فرمايد ميخداوند ، خورند مينزد پروردگار روزي  در زنده هستند و ارواح شهدا

m d e f g h i j kl m n o p q r  l  
  ١٦٩: آل عمران

انـد و   بلكه آنـان زنـده  شوند، مرده مشمار،  ه خدا كشته ميو كساني را كه در را( 
ك و چگونگي زندگي و نـوع خـورا  ( شود بديشان نزد پروردگارشان روزي داده مي

  ) ). داند و بس ايشان را خدا مي
، ابـن مسـعود   درباره اين آيه سوال كرد مسروف از حضرت عبداالله بن مسعود

 يهــاي دگان ســبز رنگــي هســتند و روي قنــديلدر شــكم پرنــ ارواح شــهدا: گفــت

                                           
  .صحيح بخاري، كتاب الرقاق .١
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در فضـاي   كننـد و  ميبهشت پرواز  يو به هر جا شوند ميعرش آويزان ) لوسترها(
  1.دآين بهشت به پرواز در مي

 ستند نه همه شـهدا، چـون ارواح بعضـي از شـهدا    ه ح بعضي شهداالبته اين اروا
در مسند از عبـداالله  . شوند ميبخاطر بدهي كه بر گردن دارند ار رفتن به بهشت منع 

اگر من در راه خدا : آمد و گفت صاالله رسولش روايت شده كه مردي نزد حجبن 
  :فرمود صاالله رسول؟ چه پاداشي به من خواهد رسيد، كشته شوم

  ٢) الْجَنَّةُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام آنِفًا(
ين و بدهي مانع رفتن به البته د: فرمود صاالله رسول، وقتي آن مرد رفت، بهشت(

  ) .اين مطلب را با من در ميان گذاشت يل، همين حالا جبرئبهشت است

  من و صالحؤي مارواح انسانها -3
حـديثي از  . شـوند  مـي آينـد و بـر درختـان بهشـت آويـزان       ميبشكل پرندگاني در 

  :فرمود صروايت شده كه رسول خدا عبدالرحمن بن كعب بن مالك
دِهِ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُسْلِمِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَ(

  3) يَوْمَ الْقِيَامَةِ
آيند تا  ميدر ، اند ندگاني كه بر درختان بهشت آويزانارواح مومنان به صورت پر(

  ) .گرداند ميبر  شاناينكه در روز قيامت خداوند آنها را به اجساد
در اين است كـه ارواح شـهدا در درون   و ارواح مومنان  تفاوت ميان ارواح شهدا

لوسترها آويزان به آيند و  ميهاي بهشت آزادانه به پرواز در  اغپرندگان هستند و در ب
گيرنـد و   مـي ولي ارواح مؤمنين در دهان پرنـدگان قـرار   ، برند ميپناه  عرششده به 

نقاط بهشت به گشت توانند در تمام  كنند و نمي هاي درختان مصرف مي از ثمرهتنها 
  .و گذار بپردازند

                                           
  ). ٢/٣٥١(مشكاة المصابيح .١
حدیث صحیح است و : فرماید لبانی در تعلیقی بر شرح طحاویة در مورد این حدیث میآ. ٢
  .اند ندین حدیث در این معنی روایت شدهج
  .شبخ ناصر الدين آلباني اين حديث را در رديف احاديث صحيح آورده است. ٣
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شـود بـا حـديث ابـوهريره      ر بهشت تبديل مـي اينكه روح مؤمن به پرنده معلق د
  : منافات ندارد كه در آن حديث نقل شده

مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ (
فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُـونَ   فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ

  1) دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ
آسـمان   هـا، سـاكنان   د شدن روح مؤمن توسـط فرشـتگان بـه آسـمان    نلهنگام ب(
ايـد، سـپس روح را نـزد     ي را از زمـين آورده يعجب روح پاك و خوشبو: گويند مي

برند و آنها هـم از آمـدنش خيلـي خرسـند و خوشـحال هسـتند،        ارواح مؤمنين مي
  ) يي را انجام داده است؟ اين فرد چه كار نيكو: گويند خطاب به فرشتگان مي

  .كند لاقات ميچون روح مؤمن در بهشت با ارواح مؤمنان ديگر م

  ارواح گناهكاران -4
آنها نصوصي دال بر معذّب بودن گناهكاران در مباحث گذشته بيان شد كه از جمله 

، كس مرتكب دروغي شود كه آثارش آفاق را فرا گيـرد حديثي بود مبني بر اينكه هر
ها در ذهن او گذاشته شده و  ، اين قلابشود ميهاي آهنين عذاب داده  بوسيله قلاب

شوند و كسي كه در اثر خواب و غفلت نماز واجـب   ميپشت گردن بيرون آورده از 
اي  د و مردان و زنان زناكار در حفـره شو ميسرش بوسيله سنگي كوفته ، را ترك كند

زيـري گشـاد و آتـش درون آن روشـن و     اش تنـگ و قسـمت    مانند تنور كه دهانه
شود و  ميرياي خون شناگر شوند و انسان رياكار در د ميعذاب داده است،  ور شعله

هـم  . دهنـد  مـي در ساحل كساني هستند كه او را با سنگ سخت مورد ضرب قـرار  
كننـد و يـا كـار     مـي چنين رواياتي داير بر معذب بودن كساني كه از پيشاب پرهيز ن

المـال اسـتفاده    شوند و از اموال غنيمت و بيت ميشايست سخن چنيني را مرتكب نا
  .بيان گرديد، كنند مي

                                           
  ). ۴/۸(» ما یلقی المؤمن من الکرامة عند خروج نفسه« باب » جنائز «نسائی کتاب . ١
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  ارواح كفار -5
توضيحاتي پيروامون احـوال  ، بعد از بيان حال مومن در حديث حضرت ابوهريره
شوند و عـذابي كـه بعـد از     ميمواجه  خروج روح با آنكفار و عذابي كه آنها موقع 

 بـوي بيان شد و در همان بحث بيـان كـرديم كـه    ، رسد ميبيرون رفتن روح به آنها 
نگهبانـان  ، سـند ر ميتا به درب زمين ، رسد ميشام به م شانفوق العاده بدي از روح

  1؟اين بوي بد مال چه كسي است: گويند ميخطاب به فرشتگان زمين 

                                           
  ). ۴/۸(» ما یلقی المؤمن من الکراهیة عند خروج النفس« باب » جنائز«نسائی کتاب . ١
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  اشكال و جواب :مبحث دهم
شود مبني بر اينكه نصوص مذكور حكايت از آن دارند كه ارواح بـه   مياشكال وارد 

گيرند و بعد از  ميار مورد سوال منكر و نكير قر پسشوند و س مياجساد برگردانيده 
يـد كـه   يگو ، حالا شما چگونه ميخواهند بود ذابآن مومنان در نعمت و كفار در ع

  ؟ گزينند ميارواح مومنان در بهشت و ارواح كفار در آتش براي هميشه سكني 
ابن حزم در صدد اين بر آمده است تا احاديث دال بر برگرداندن ارواح به ابـدان  

چـون تنهـا حـديث زادان از بـراء     ، امـا چنـين نيسـت   ، هددر قبر را ضعيف جلوه د
احاديث فراوان ديگري وجود دارند كه صحيح هستند و  ، در حالي كهضعيف است

شـت روح بـه جسـد بـه تـواتر هـم       فرمايد حتي در بازگ ميهمانگونه كه ابن تيميه 
  .اند رسيده

ان در بهشـت  ارواح مومن ـ: فرمايـد  مـي علامه ابن تيميه درباره تطبيق اين احاديث 
همانطور كـه در عـالم ظـاهري    ، گردند ميولي برخي مواقع به سوي بدن بر ، هستند

همانگونـه  . كنـد  ميروح در بدن است ولي بعضي مواقع در خواب به آسمان عروج 
سـكني  بر احاديث عام فراواني دال : گويند ميكه امام احمد و بزرگان ديگر حديث 
ثبات ديـدگاه خـود بـه احاديـث خاصـي در      گزيدن روح در بهشت هستند و براي ا

   1.كنند ميمورد خواب استناد 
، مي ـا يـد كـه در گذشـته آنهـا را نقـل كـرده      فرما مـي سپس امام احـاديثي را بيـان   

در ، كنـد  مـي كه ابن حبان آنرا روايت كرده اسـتناد   هريرهمخصوصاً به حديث ابو
خـود را در  حال و وضعيت مؤمن و كافر بيـان شـده اسـت كـه مسـكن      آن حديث 

  :فرمايد بيند، سپس در ادامه مي بهشت و جهنم مي
 ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بُدِئَ مِنْهُ وَتُجْعَلُ(

  ) رُوحه نَسَمَ طَيْرٍ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ

                                           
  ). ٥/٤٤٦: (مجموع الفتاوي .١
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گردد و جسـدش   ميشود و منور  ميراع قبرش توسعه داده بعد به مقدار هفتاد ذ(
شود و روح او با ارواح پـاكيزه كـه در صـورت پرنـده      ميبه حالت اولي برگردانده 

   .)شود است، يكي مي معلق به بهشت
، شـوند  مـي ها به ابدان برگردانده  ديث مذكور بعد از بردن به آسمانبر اساس احا 

بعد از آن به صورت پرنـدگاني كـه بـر درختـان      د ونگير ميسپس مورد سوال قرار 
، خواهند مانـد  در همين حالت باقيآيند و تا روز حشر  ميبهشت آويزان هستند در 

همناطور كـه در حالـت   ، ولي با جسد ارتباط دارند، چند ارواح در بهشت هستندهر
ن فهم اي. هم هستندد و متعلق به جسد نآي ميخواب در ملكوت آسمان به پرواز در 

مطلب منوط به اين است كه بدانيم روح با اجسـاد و بـا موجـودات شـناخته شـده      
ابن تيميه بعد از بيان اين مطلـب كـه ارواح مومنـان در بهشـت     . دنيوي تفاوت دارد

با ابـدان رابطـه    ارواحهرگاه خداوند اراده كند  با اين وجود: فرمايد ، ميخواهند بود
ظهور شعاع در زمـين و  ، انند نازل شدن فرشتهكنند و روح در اين لحظه م ميبرقرار 

  1.باشد ، ميبيدار شدن از خواب

                                           
  ). ٢٤/٣٢٥: (مجموع الفتاوي .١
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  عذاب برزخ براي روح است يا بدن؟  :مبحث يازدهم
  :هاي متفاوتي دارند در اين باره ديدگاه ميهاي اسلا فرقه
خـواه  ، اهل سنت و جماعت بر اين عقيده هستند كه عذاب براي روح اسـت  -1

شيخ الاسلام ابـن تيميـه نظريـه پـرداز اهـل سـنت       ، نفصلميا باشد  به جسدمتصل 
ها به اتفاق مذاهب اهل سنت و جماعـت بـراي نفـس و     عذاب و نعمت: فرمايد مي

نفـس در حالـت اتصـال و انفصـال از بـدن از نعمـت و نقمـت بهـره         ، بدن هستند
 ن دو حالـت توانند از اي ميبنابراين نفس و بدن در حالت انفصال و اتصال . گيرد مي

  .چنين حالتي دارد يهمانگونه كه روح به تنهاي، دار باشندبرخور
اغلب متكلمين از معتزله و غيره مطلقاً منكر عذاب و نعمـت در عـالم بـرزخ     -2

چون نـزد آنهـا روح   ، روح مستقل و جدا از بدن وجود ندارد: گويند ، آنها ميهستند
بـاقي   ي از آنشـود و بعـد از مـرگ چيـز     مـي همان حيات است كه با مـرگ تمـام   

بعضـي از معتزلـه   . بنا بر اين تا مبعوث شدن عذاب و پاداشي وجود ندارد 1ماند مين
ولـي بـدون ترديـد ديـدگاه بـاطلي      ، و قاضي ابوبكر از اشاعره بر همين باور هستند

اهـل   فت كرده است و جمع كثيـري از علمـاي  ويني با آن مخالابوالمعالي ج است و
   .اند و معذب و منعم بودنش را نقل كردهز مرگ روح بعد ا سنت و جماعت بقاي

اند كه عذاب و نعمت تنها براي روح اسـت   آنها بر اين عقيده: يدگاه فلاسفهد -3
ابن مسيره و ابـن حـزم از   . ودش ميبيند و نه خوشحال و مسرور  ميو بدن نه عذاب 

  .هستند عقيدهبر اين اهل سنت نيز  علماي
بيند يا مـنعم   مياند كه در قبر تنها بدن عذاب  يدهر اين عقبعضي از متكلمين ب -4
اعــون نيــز همــين ديــدگاه را گروهــي از اهــل حــديث از جملــه ابــن ز، گــردد مــي

  .2اند برگزيده

                                           
 .کنند منکر عذاب قبر هستند ولی معاد جسمانی را انکار نمی ههم. ١
  ). ٢٨٢، ٤/٢٦٢: (مجموع فتاوي شيخ الاسلام .٢
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  آيا روح از دنيا خبر دارد؟  :مبحث دوازدهم
هاي تشييع كنندگان خود  ثابت شده كه ميت در قبر صداي كفشدر احاديث صحيح 

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  انس از حضرت، شنود ميرا 
  1) إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ( 
، گردنـد  مـي شود و تشييع كننـدگان بـر    ميبي ترديد وقتي انسان در قبر گذاشته (

  ) .شنود ميصداي راه رفتن آنان را 
بعد از گذشتن سه روز از جنگ بـدر بـر    صاالله رسولدر حديث ديگر آمده كه 

  :قبر كشته شدگان مشركين بدر ايستاد و چنين فرمود
 يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَـدْ (

عَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ وَجَدْتُمْ مَا وَ
االله كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُـوا قَـالَ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رسول

نْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا ثُمَّ أَمَـرَ  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَ
  2) بِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ

آيـا وعـده   ، اي عتبـه فرزنـد ربيعـه   ، اي اميه بن خلف، جهل فرزند هشاماي ابو( 
  .خود را يافتم اً من وعده پروردگاريافتيد؟ يقينپروردگار را حق و راست ن
شـنوند و   مـي چگونـه   صاالله رسـول اي : عرض كرد حضرت عمر بن خطاب

 ؟انـد  انـد و مـرده   حال آنكه آنـان بـه هلاكـت رسـيده     ، توانند پاسخ بدهند ميچطور 
، سوگند به همان خدائي كه جان من در قبضـه قـدرت اوسـت   : فرمود صاالله رسول
ولي با اين تفاوت كه آنها توان جـواب دادن  ، شنويد مينان نبهتر از آ هاي ما را گفته

  . )اي خاك كنند داد تا آنها در حفرهدستور  صاالله رسولبعد . را ندارند
، اي از روايـات دال بـر شـنيدن مردگـان     مه ابن تيميـه بعـد از ذكـر مجموعـه    علا

دگـان در  اين نصوص و امثال آنها به روشني حكايت از اين دارند كـه مر : فرمايد مي

                                           
  . ٢٨٧٤: شماره) ٤/٢٢٠٣: (كتاب الجنه مسلم،  .١
  .بخاري، كتاب الجنايز .٢
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البته لازم نيست كه اين شـنيدن بـراي هميشـه    . شنوند ميمجموع سخنان زندگان را 
شنوند و در بعضي اوقـات ديگـر قـادر بـه شـنيدن       ميبلكه در بعضي اوقات  ، باشد

شنوند و در  ميهمانگونه كه انسان زنده در برخي اوقات سخنان مخاطب را ، نيستند
  1.فهمد مينان مخاطب چيزي را ناوقات ديگر بدليل وجود مانع از سخ

چـون خداونـد خطـاب بـه     ، مردگان قادر بـه شـنيدن نيسـتند   : گويند ميگروهي 
  :فرمايد مي صپيامبر

m Y Z [ \ d  l٨٠: النمل   

  ) را شنوا بگرداني) نما زنده( تواني مرده دلان گمان تو نمي بي(
ماع ادراك است س، سماع ثابت در حق اموات: فرمايد ميابن تيميه در جواب آنها 

، آيه مذكور نفي شـده اسـت  شود و آنچه كه در  ر آن مرتب نميكه هيچگونه اثري ب
چون خداونـد كفـار را ماننـد ميتـي كـه فريـاد را       ، همان شنيدن قبول و امتثال است

شـنوند   ميكند كه فرياد را  ميقرار داده است و آنها را به حيواناتي تشبيه ، شنود مين
شنود و  ميچند ميت سخنان را پس هر، كنند ميد درك و فهم نولي چيزي را از فريا

ي و امتثال امر و نهي نيست و دسـتور و  يگو ، ولي قادر به پاسخكند ميمعني را درك 
ي براي او ندارند؛ همانگونه كه كافر فريـاد و خطـاب داعـي را    شنهي هيچ اثر و ارز

  :فرمايد ميوند خداشود،  بر آن فرياد مترتب نميولي هيچ اثري ، شنود مي

 m } ~ � ¡ ¢ £¤ ª  l٢٣: الأنفال   
نيكـي  ) و و زمينه قبـول خيـر  ديد،  در آنان آمادگي پذيرش حق مي( اگر خداوند(

بـه گوششـان   ) حـرف حـق را بـه هـر صـورت بـود      (داشـت،   در ايشان سراغ مـي 
  ) رسانيد مي

دن اموات همراه با شـني  نصوص فراواني از احاديث صحيح دال بر اين هستند كه
كننـد و مومنـان بـا پاسـخ      ميمنكر و نكير از اموات سوال  چون، زنند حرف هم مي

بـه  ، شوند و كفار به خاطر عاجز ماندن از جواب درست ميصحيح و درست موفق 
هـاي   ، علاوه بر پاسخ گفتن بـه سـوال  شوند ميسوي ضلالت و گمراهي سوق داده 

                                           
  ). ۵/۳۶۴(مجموعه فتاوی . ١
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تـه سـخن و شـنيدن امـوات بـا      الب. گويند ميد ديگر هم سخن ارمنكر و نكير در مو
چون همه اين كارها ، متفاوت است، شنيدن و سخني كه ما در دنيا با آن آشنا هستيم

در مباحث گذشـته بيـان كـرديم كـه     ، گيرد ميتوسط روح و با ارتباط به بدن انجام 
روايـت   صخـدا  اند و چندين بـار از رسـول   ا شنيدهبرخي از مردم سخن مردگان ر

  .مردگان را شنيده است ه ايشان كلامشده ك



 



 

  

  

  

  

  

  

  

  دومباب 

 نشانه هاي قيامت



 



 

  زمان قيامت: فصل اول

  آمدن قيامت قطعي است :مبحث اول
آمدن قيامت قطعي است و ايمان بدان يكي از اركان و اصول دين مبين اسلام است 

  :فرمايد شود، خداوند مي و بدون آن ايمان كامل نمي

m B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S x  l١٧٧: البقرة  

 نيكـي ، هايتان را به جانب مشرقِ و مغـرب كنيـد   چهره) به هنگام نماز( اين كه( 
بلكـه  ). آيد نيكي بشمار نمي، و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر( نيست) تنها همين(

و ) آسماني( كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب) كردار( نيكي
  ) پيغمبران ايمان آورده باشد

m Ç È É  Ê Ë Ì Í Î ÏÐ Ñ ÒÓ Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ l ١٦٢: النساء  

) بـر پيغمبـران  ( كه ايمان دارند بدانچه بر تو و بدانچـه ) امت محمدي( و مؤمنان (
و ، خواننـد  و به ويژه آنان كه نماز را چنان كه بايـد مـي  ، پيش از تو نازل شده است

، به خدا و روز قيامت ايمان دارنـد  و افرادي كه، كنند كساني كه زكات مال به در مي
  )  اينان پاداش بزرگي را خواهيم دادبه همه 

قرآن براي بيان و اثبات قيامت روش و منهج مخصوصي را اتخاذ فرمـوده اسـت   
  :ها نفوذ كند تا در درون انسان

m i j k l m n  o p q  l٢: الرعد  
) سـاب و كتـاب دقيقـي   دارد و بـا ح  زير نظر مـي ( را) جهان( خداوند كار و بار (
ي ( هـا  آيه) شمرد و هاي ديدني را در پهنه كتاب هستي بر مي نشانه( گرداند و او مي

در سـراي  ( تا اين كه يقين حاصـل كنيـد كـه   ، دارد را بيان مي) خواندني كتاب قرآن
  )  . پروردگارتان را ملاقات خواهيد كرد) ديگر

  :كند برخي مواقع با صيغه خبر آمدنش را بيان مي
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m ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  l١١: الروم  
) ميراند و وي را به حيات مي( سپس او را، آغازد را مي) انسان( خداوند آفرينش( 

  )  . شويد آن گاه به سوي خدا بازگردانده مي. گرداند دوباره برمي

m w x y z { |} £ l ٦٤: النور  
و ايشـان را  ، ردنـد گ و آگاه است از آن روزي كه انسانها در آن به سوي او بازمي(

و جزا و سزا و پاداش و پـادافره كـردار و   ( سازد اند آگاه مي از اعمالي كه انجام داده
  ) )دهد رفتار و گفتارشان را مي

  :شود بيان مي» ان و لام« يا » ان«برخي مواقع با ادات تأكيد 

m S T U ]  l١٥: طه  
  )  رستاخيز به طور قطع خواهد آمد ( 

m ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦  l٨٥: الحجر  
بـه  ، و تباهكاران علاوه از مكافات دنيـوي ( رسد گمان روز رستاخيز فرا مي و بي(

گذشت زيبـائي  ! ) اي پيغمبر( پس) گردند عذاب و عقاب سخت اخروي گرفتار مي
ت و    ( داشته باش و بزرگوارانه و حكيمانه به دعوت خود ادامه بـده و در برابـر اذيـ

  ) ) . آزار كفّار شكيبائي كن

 m ¿ À Á ÂÃ Ç  l٥: العنكبوت  
و او شـنوا و آگـاه   ، رسـد  فرا مي) دير يا زود( زماني را كه خدا تعيين كرده است (
  )  ). دهد بيند و سزا و جزا مي شنود و مي و گفتار و رفتار همگان را مي( است

m A B C D E F G H I J K L  l  
  ٥٩: غافر

ولي بيشـتر مـردم تصـديق    ، نيسترسد و شكيّ در آن  روز قيامت قطعاً فرا مي( 
  )  . كنند نمي

آمـدن   ،يم و بزرگبرخي مواقع با سوگند ياد كردن با ذات خود يا موجودات عظ
  :فرمايد قيامت را ثابت مي
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m A B C D  EF G H I J T  l٨٧: النساء  
در ) گردانـد و  بعـد از مـرگ زنـده مـي    ( حتماً شـما را . خدائي نيست، جز خدا( 

و ) گويد خدا است كه اين را مي. (آورد گرد مي آن نيست) وقوع( روزي كه شكيّ در
  )  ! ؟ چه كسي از خدا راستگوتر است

m µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É l ٦ – ١: الذاريات  
انگيزند و به اين سو و آن سـو برابـر فرمـان     ابرها را برمي( كه! سوگند به بادها( 

 و سوگند به ابرهائي كه بـار سـنگيني    . دارند كنده ميبه سرعت پرا) برند و يزدان مي
در آبهـاي  ( و سوگند به كشتيهائي كه ساده و آسان   ! دارند را با خود برمي) از باران(

و سـوگند بـه فرشـتگاني كـه        ! روان و در حركتند) ها و درياها و اقيانوسها رودخانه
مسـلمّاً چيـزي كـه بـدان          ! انـد  تقسيم كرده) ميان خود برابر فرمان يزدان( كارها را

، و روز جـزا   . راست و قطعي است، شويد شويد و از آن ترسانيده مي وعده داده مي
  )  آيد كند و مي حتماً وقوع پيدا مي

  :دهد كه سوگند ياد كند ميبرخي مواقع به پيامبرش دستور 

m Û Ü ÝÞ ß à á â ãä å æ ç è l  

  ٥٣: يونس 
رسـتاخيز و عـذابي كـه    ( كـه آيـا آن  : پرسند مياز تو ) زاءكافران بر سبيل استه(( 
و شـما  ، به خدايم سوگند قطعـاً راسـت اسـت   ، آري: بگو! ؟ راست است) گوئي مي
درمانـده و  ) خـدا را ، و با فـرار و سـرپيچي از آن  ، از آن جلوگيري كنيد( توانيد نمي

  )  . ناتوان سازيد

m h i j  k l mn o p q r j  l٣: سبأ  
مـا برپـا   ) حساب و كتاب و سزا و جـزاي ( قيامت هرگز براي: گويند ميكافران (
نهـان در گسـتره   ( آن كسي كه دانـاي راز ! به پروردگارم سوگند، چرا: بگو. شود نمي
  ) آيد قيامت به سراغ شما مي، است) جهان

  :دهد در آيات ديگر از حقانيت قيامت خبر مي
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m ®  ¯ ° ±² ³ ´ µ ¶ ¼  l٣٣: لقمان  
پس زنـدگاني دنيـا شـما را گـول     . حق است) به فرا رسيدن قيامت( داوعده خ( 

  )  . فريبكار شما را درباره خدا نفريبد) مال و مقام و نفس اماره و اهريمن( نزند و
شـود   كسي كه در آيات قرآن در اين مورد به تحقيق و تفحص بپردازد، متوجه مي

اذ فرمـوده اسـت كـه مـا بـه      هاي گوناگوني را براي اثبات آن اتخ كه خداوند روش
  .برخي از آنها اشاره كرديم
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  قيامت نزديك است :مبحث دوم
هـاي   ه است كه قيامت نزديك اسـت و لحظـه  از چهارده قرن پيش خداوند خبر داد

  :وقوع و تحقق آن فرا رسيده است

m | } ~ � ¡  l١: القمر  

  )  . رددگ ماه به دو نيم مي) در آن( و، رسد چه زودتر فرا ميقيامت هر( 
هاي است كه به نزديك شدن وقـوع قيامـت    ، يكي از علامت و نشانهانشقاق قمر

قـران آن را چنـان   ، اشاره دارد و از اين جهت كه آمدن قيامت خيلي نزديـك اسـت  
  :كند كه واقع شده و تحقق يافته است ميترسيم 

m x y z { |} b  l١: النحل  

و  مـي چـون حت ، مت وعده داده استآنچه خدا به شما در روز قيا! اي مشركان(( 
 پـس ، فرمان خدا در رسيده است) انگار هم اينك براي وقوع آن، الوقوع است قريب

گوئيد كـه قيـامتي هسـت از خـدا بخواهيـد       كنان نگوئيد كه اگر راست مي مسخره(
  )  آن را به شتاب مخواهيد) استهزاءكنان! هرچه زودتر عذاب آن را بنماياند

ي آگاه و عقلي حاذق و بينا بـه پيـام نـازل شـده خداونـد ايمـان       اگر انسان با قلب
سـازد و   و هراسـان مـي  جريان قيامت او را بسيار خـوف زده  نمايد، و اذعان  بياورد

، آور دارد ست كه انسان حالتي شگفتي اينجاولند، ك ميتوان غلبه بر نفسش را پيدا 
نـدگي را سـپري   چون خطر بسـيار نزديـك اسـت و انسـان در اوج غفلـت از آن ز     

   :كند مي
m A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V f  l٣ – ١: الأنبياء  
بديشان نزديك اسـت در  ) كفرپيشه چون قريش بسيار( محاسبه مردمان) زمان(( 

  . باشـند  مـي ) از ايمان بدان( گردان و روي) از هول و هراس آن( حالي كه آنان غافل
از سـوي پروردگارشـان بديشـان    ) و انـدرز جديـدي  ( اي از قـرآن  هيچ بخش تـازه 



  
  
  

   قيامت صغري وعلايم قيامت كبري                                                      144
 

آنان در حالي (  . گيرند شنوند و به بازي مي رسد مگر اين كه آن را به شوخي مي نمي
  )     دلهايشان غافل است ) هستند كه

دهد و بـه آنهـا دربـاره آمـادگي      ميقرآن در مورد قيامت به بندگان خيلي هشدار 
چـون  ، كنـد  ميكند و قيامت را به فردا تشبيه  مي كيدتابراي فرا رسيدن قيامت بسيار 

  :گيرد ميقيامت روزي است كه بعد از زندگي دنيا صورت 

m R S T U VW ̀  l١٨: الحشر  

 از خدا بترسيد و هر كسي بايد بنگرد كه چه چيـزي را بـراي فـردا   ! اي مؤمنان( 
  )  . ، از خدا بترسيد. پيشاپيش فرستاده است) ي قيامت خود(

د كه چيزي كـه هـزار و چهارصـد    گير مياين امر مورد ايراد و اشكال قرار  گاهي
چگونـه چنـين   ، تحقق نيافتـه اسـت  هم ولي هنوز ، گذرد ميبودنش نزديك سال از 
جواب ايـن اسـت كـه قيامـت در علـم و محاسـبات       ؟ تواند نزديك باشد ميچيزي 

خداونـد  ، هـاي بشـري دور باشـد    هرچند كه بنـا بـه مقيـاس   ، خداوند نزديك است
  :فرمايد مي

m Æ Ç È É Ê Ë Ì  l٧ – ٦: المعارج  

  )  . دانيم آن را ممكن و نزديك مي و ما  . دانند آنان آن روز را بعيد و دور مي( 
مساله شايان توجه اين است كه عمر باقيمانده دنيـا نسـبت بـه عمـر گذشـته آن      

ن ياري تعي ـبـدهك بـاز پرداخـت   مثلاً شما مدت پنچـاه سـال را بـراي    ، اندك است
: يـد ئتوانيد خطاب بـه او بگو  ، مياگر از اين مدت چهل و پنچ سال بگذرد، ديكن مي

، ولـي نسـبت بـه    چند پنچ سال بـاقي مانـده  است هرگشته مدت تعين شده نزديك 
  .تر است هاي سپري شده خيلي كم سال

حـديثي از  . نيز بـه همـين حقيقـت اشـاره دارنـد      صاالله رسولاحاديث وارده از 
  : در بخاري و مسلم به شرح زير آمده است بداالله بن عمرحضرت ع

  ) إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ(
هاي گذشته به انـدازه نمـاز عصـر تـا      ت زمان شما نسبت به مدت زمان امتمد(

  ) .غروب آفتاب است
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كنـد كـه    مـي ذكور وجود انسان را در يك روزي از روزهاي دنيا ترسيم حديث م
از  از آن روز از موقع عصر تا غروب آفتاب اسـت و  ميسهم و مدت زمان امت اسلا

در  ميلـذا عمـر امـت اسـلا    . باشـد  مـي هاي گذشته  طلوع فجر تا دم عصر بهره امت
 ـ   مقايسه با عمر امت  ـه هاي گذشته در مقايسه بـا تمـام روز ب دازه زمـان عصـر تـا    ان

پـس  . هاي گذشـته اسـت   طلوع فجر تا دم عصر كه زمان امت يعني از. غروب است
تا روز قيامت در مقايسه بـا عمـر    صاالله رسولعمر باقيمانده حيات دنيوي از زمان 

مدت زمان طلوع فجر تـا فـرا   . تمام دنيا به اندازه وقت عصر تا غروب آفتاب است
چون نصوص صـريحي دال بـر   ، باشد ميگذشته  هاي عمر امت، رسيدن وقت عصر

  .آخرين امت است و تا قيام قيامت باقي خواهند ماند مياين هستند كه امت اسلا
: انـد چنـين آمـده اسـت     ه بخاري و مسلم آن را روايـت كـرده  در حديثي ديگر ك

  :فرمودكرد،  اشاره ميدر حالي كه به دو انگشت سبابه و وسطي  صاالله رسول
  1)السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِبُعِثْتُ وَ(
  ) .من و قيامت از لحاظ فاصله زماني مانند اين دو انگشت هستيم(
 ـ   وسـيله  ه يعني اينكه فاصله ميان من و قيامت بسيار نزديك است كه عمر دنيـا ب

 صباقي مانده عمر دنيا از زمان بعثـت حضـرت  ، انگشت وسطي اندازه گيري شود
ايـن فاصـله در   ، سـبابه اسـت  انگشـت  طي بـر  تا قيامت به اندازه اضافه انگشت وس

اما در ، چون قدرت درك بشر كوتاه و محدود است، مقياس و معيار بشر دراز است
  :باشد ميميزان خداوند خيلي نزديك 

m x y z { |} b  l١: النحل  
و  مـي چـون حت ، آنچه خدا به شما در روز قيامت وعده داده است! اي مشركان(( 

 پـس ، فرمان خدا در رسيده است) ر هم اينك براي وقوع آنانگا، الوقوع است قريب
گوئيد كـه قيـامتي هسـت از خـدا بخواهيـد       كنان نگوئيد كه اگر راست مي مسخره(

  )  . آن را به شتاب مخواهيد) استهزاءكنان! هرچه زودتر عذاب آن را بنماياند

                                           
و ) ١١/٣٤٧(فتح الباری » بعثت انا و الساعة کهاتین« باب » رقاق«بخاری در صحیحش، کتاب . ١

  .اند از انس روایت کرده) ٢٩٥٠(شماره) ٤/٢٤٦٨(»قرب الساعة« باب » فتن« مسلم در کتاب 
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m £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª «¬ ́  l٧٧: النحل  

بـراي خـدا سـاده و آسـان     ، گرداندن مردمـان در آن  و زنده( قيامت) برپائي( كار (
تـر   به اندازه چشم برهم زدن و يا كوتاه) درست، است و از لحاظ سرعت و سهولت

  )  ). انتهاء است چرا كه قدرت بي( گمان خدا بر هر چيزي توانا است بي. از آن است
ايش بعد از حمد و سـت ، خطبه داد صدر روايتي از صحيح مسلم آمده كه پيامبر

  :خداوند فرمود
فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُـبَابَةِ الْإِنَـاءِ   (

  ) بِحَضْرَتِكُمْ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا
هاي سپري شده مانند قطره آبي اسـت كـه از    باقي مانده عمر دنيا نسبت به سال(

رود  مـي اي كه هرگز از بين ن شما از اين دنيا به خانه. يك ليوان آب باقي مانده است
  ) .پس با بهترين زاد و توشه به سوي آن حركت كنيد. در حال انتقال هستيد
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  مجهول است زمان قيامت :مبحث سوم
ر ايـن مـورد   د: نـد دايشان در جواب فرمو، درباره قيامت سوال شد صاالله رسولاز 

در شـكل  بـود كـه    سوال كننده حضرت جبرئيـل . تر نيست مسئول از سائل دانا
رسيد و در مورد چند مسئله مهم از ايشـان پرسـش بـه     صانساني به حضور پيامبر

تـرين و   پـاك  صالهـي و پيـامبر   فرشته مقـرب بارگـاه   اگر جبرئيلعمل آورد، 
تواند مدعي علم  ميچه كسي ديگر ، داند ميقيامت را نبه علم  ،ترين بنده خدا بزرگ

  ؟ به قيامت باشد
هاي خداوند است  قيامت از ويژگيقرآن تصريح نموده است كه علم تاريخ وقوع 

ته نـداده اسـت و حتـي فرش ـ   ياد و به همين دليل خداوند اين علم را به كسي ديگر 
  :دانند ميمقرب و نبي مرسل از اين علم چيزي ن

m Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð  ÑÒ Ó Ô 
Õ Ö× Ø Ù Ú ÛÜ Ý Þ   ß àá â ã ä å æ 

ç è  é ê ë ì l ١٨٧: الأعراف  
رسد  دنيا به پايان مي( در چه زماني: گويند پرسند و مي راجع به قيامت از تو مي( 
و كسـي جـز او    ،پروردگـارم از آن آگـاه اسـت   تنهـا  : بگـو ؟ دهـد  قيامت رخ مي) و

و از پايـان ايـن جهـان و سـرآغاز آن     ( تواند در وقت خود آن را پديدار سـازد  نمي
آسمانها و زمـين  ) ساكنان( براي) اطّلاع از هنگامه قيامت. جهان مردمان را بياگاهاند

 ـ  ). رسـد  و هرگز دانش ايشان بدان نمـي ( سنگين و دشوار است ه قيامـت ناگهـاني ب
قيامـت  ) شـروع ( انگـار تـو از  : پرسند از تو مي. تازد پيوندد و بر سرتان مي وقوع مي
ايـن مسـأله و   ( وليكن بيشتر مردمان ،خاص يزدان است، اطّلاع از آن: بگو؟  باخبري

  )  . دانند نمي) فلسفه آن را چنان كه بايد

m A B C DE F G H I JK L M N O P 
Q R  l     ٦٣:الأحزاب  
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آگـاهيِ از  : بگـو  ،پرسـند  مردم از تو درباره فرا رسيدن قيامت مي! ) يغمبراي پ(( 
تـو  ). و كسي جز او از اين موضوع مطّلع نيست. (اختصاص به خدا دارد و بس، آن

  )  . شايد هم فرا رسيدن قيامت نزديك باشد ،داني چه مي

m Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Ö  × Ø  Ù  l
  ٤٤ – ٤٢: النازعات

تو را چه آگهـي و  ؟ شود پرسند كه در چه زماني واقع مي درباره قيامت مياز تو ( 
بـه پروردگـارت   ، آگـاهيِ از زمـان قيامـت   ) دانـي  تو چيزي از آن نمي! (؟ خبر از آن
  ) ). ؛ نه تو   و اطّلاع از وقوع آن كار پروردگار تو است( گردد واگذار مي

مطلب دارند كه تـاريخ   به صراحت و وضوح كامل دلالت بر اين احاديث مذكور
ه قيامت بـه صـورت ناگهـاني    كداند و اين ميوقوع آن را جز پروردگار كسي ديگر ن

طلاعـي نـدارد و قيامـت يكـي از     درباره تاريخ وقـوع آن ا  صآيد و حتي پيامبر مي
 ـ   كليد قـرآن  ، آينـد  مـي حسـاب  ه هاي پنجگانه غيب است كه از علوم پنهـان خـدا ب
  :فرمايد مي

 m ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë 
Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ ×  Ø Ù Ú Û l   

   ٣٤: لقمان

و ، باراند و او است كه باران را مي، آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است( 
داند فردا چه چيز  و هيچ كسي نمي، است) مادران( مطّلع است از آنچه در رحمهاي

قطعـاً خـدا   . ميـرد  سرزميني مـي داند كه در كدام  و هيچ كسي نمي، آورد فراچنگ مي
  )  . است) از موارد مذكور( آگاه و باخبر

 صاالله رسـول روايت شده كه  و در صحيح بخاري از حضرت عبداالله بن عمر
دانـد و   مـي سواي خداوند كسي ديگر آنها را ن، هاي غيب پنج تا هستنددكلي: فرمود

  .بعد آيه مذكور را تلاوت فرمود
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  زمان قوع قيامت راز پنهاني :مبحث چهارم
اي در پنهـان   ، چـه حكمـت و فلسـفه   پرسد ميانديشد و  ميگاه وقتي انسان به خود 

  ؟ نگاه داشتن تاريخ دقيق قيامت نهفته است
تعلـق اساسـي بـه     رسـيدن قيامـت   پنهان ماندن تاريخ دقيق فـرا  :پاسخ اين است

  .ها دارد اصلاح نفوس انسان
كه انسان از وقـوع آن   ميبسيار مه ي املهمع، قيامت پنهان استوقوع تاريخ دقيق  
، كنـد  مـي آيد و او را احاطه  ميسراغ او ه اي ب داند كه چه لحظه ئن باشد اما نميمطم

  . دارد ميانسان را همواره در انتظار خود نگاه 
مجهول در زندگي بشر در سـاختار روانـي   : گويد مياستاد سيد قطب در اين باره 
خـود   زنـدگي هـا در   انسـان  لذا لازم اسـت كـه  ، ستاو يك عنصر و عامل اساسي ا

بـود   مـي داشته باشند و اگر هر چيز براي بشر پيدا ، مجهولي كه در انتظار آن بنشينند
شادابي و سعي و تلاش او متوقف ، نشاط. و حال آنكه او داراي چنين فطرتي است

ه هـا در پـس پـرد    انسـان  آري. گرديـد  مـي شد و زندگي دچار ركـود و انجمـاد    مي
در پرتو مجهولات بـر حـذر بـوده و از هوشـياري لازم     ، كنند ميمجهولات حركت 

، پنهانيهاي آموزند ، ميگيرند ميه قرار در بوته تجرب، بينند مياميد را ، كنند مياستفاده 
هـا و   گـره دادن دل . كننـد  مـي هـان گرداگـرد را كشـف    توان و اسـتعداد خـود و ج  

آنهـا را از سـر كشـي و طغيـان     ، شـده  احساسات به قيامـت مجهـول و وعـده داده   
دانند كه قيامت در چه روزي و در چه تاريخي بـه وقـوع    ميآنها ن. كند ميمحافظت 

همـواره بـراي آن آمـاده    ، نشـينند  ميد و لذا آنها همواره در انتظار وقوع آن پيوند مي
البته مجهول بودن قيامت اين گونه ثمـرات مثبـت را در حـق كسـاني بـه      ، شوند مي
شـان  امـا كسـاني كـه فطرت   ، آورد كه داراي فطرت سالم و مستقيم باشـند  ميغان ارم
د و در نشـو  مـي موجب غفلت و ناداني ، كنند اسد شده و از هوا و نفس تبعيت ميف

  .1كنند مينهايت به اقيانوس نابودي سقوط 

                                           
  . ٩٨ص : لال القرآن جمع و اعداد احمد فائزظروز قيامت در تفسير في  .١
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پرداختن به تعيين زمان فرا رسيدن قيامت  :مبحث پنجم
  جايز نيست

كردنـد و اغلـب از شـخص     ميرا رسيدن قيامت به كثرت سوال مردم درباره زمان ف
   :پاسخ اين سوال از جانب خداوند متعال چنين آمده كه. پرسيدند مي صاالله رسول

m A B C DE F G H I JK L M N O P 
Q R  l٦٣:الأحزاب  

آگـاهيِ از  : بگـو ، پرسـند  مردم از تو درباره فرا رسيدن قيامت مي! ) اي پيغمبر(( 
تـو  ). و كسي جز او از اين موضوع مطّلع نيست. (اص به خدا دارد و بساختص، آن

  )  . شايد هم فرا رسيدن قيامت نزديك باشد، داني چه مي

m Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô    Õ Ö  × Ø  Ù  l
  ٤٤ – ٤٢: النازعات

تو را چه آگهـي و  ؟ شود پرسند كه در چه زماني واقع مي از تو درباره قيامت مي( 
بـه پروردگـارت    ،آگـاهيِ از زمـان قيامـت   ) دانـي  تو چيزي از آن نمي! (؟ خبر از آن
  ) ). ؛ نه تو   و اطّلاع از وقوع آن كار پروردگار تو است( گردد واگذار مي

بـه همـين   ، مقرب يا نبي مرسل نداده اسـت ي  خداوند اين علم را به هيچ فرشته
در : فرمـود  ع قيامـت در پاسخ به سوال جبرئيل مبني بر تاريخ وقـو  صخاطر پيامبر

  .تر نيست ل آگاهاين مورد مسئول از سائ
بنابراين هرگونه بحث و گفتگو در اين خصـوص و هـر سـخني دايـر بـر اينكـه       

نوعي دروغ پردازي بر خداوند متعال است ، پيوندد ميقيامت در فلان سال به وقوع 
واقـع بـا مـنهج     در، پردازند ميو كساني كه در اين زمينه به نظريه پردازي و مباحثه 

مخالفـت  ، كننـد  مـي قرآني و منش نبوي كه مردم را به ترك اينگونه مطالب هدايت 
ورزند و خدا و پيامبر با ايمان و عمل صالح انسـان را بـراي آمـادگي بـه چنـين       مي

  .ند و بسكن ميروزي فقط دعوت 
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د آنچـه را كـه   ن ـتوان مـي كننـد   مـي فكـر  ، گويند ميكساني كه در اين زمينه سخن 
ي كساني كه قلب سليم دارنـد و  برا!. دندرك كن، اند يل ندانستهو جبرئ صاالله سولر

و از سـخن   عبرت بياموزنـد بايد از اين سخن ، كنند ميهاي خداوند را گوش  حرف
واهي و ما هم از سر خير خ ـ دست بردارندگفتن در زمينه تعيين تاريخ وقوع قيامت 

و اصـحاب و بزرگـان    صاندازه پيامبربايد به : مييگو و نصيحت خطاب به آنها مي
نفـع و   اگر در شناختن تاريخ وقـوع قيامـت   ، دين در اين مورد بحث و گفتگو كنيم

امـا  ، سـاخت  مـي قطعاً خداوند بشر را از آن آگاه ، داشت ميسودي براي بشر وجود 
  .از بشر پنهان كرده است، خداوند اين علم را به خاطر مصلحتي كه در نظر دارد

، كنند و از حال و وضـعيت آنهـا عبـرت بگيرنـد    ا داقت انيپيشينروان به  الهدنببايد 
انـد و بـراي وقـوع قيامـت مـدت يـا        گذشتگان در اين زمينه بحث نموده بعضي از

، ولـي  اما اجل مشـخص شـده فـرا رسـيده    ، اند بيان كردهي را علامات قريب الوقوع
، قايان علامه طبـري اسـت  از جمله اين آ، اي به وقوع نپيوسته است هيچگونه حادثه

علامه طبري از برخي نصوص چنين برداشت نموده است . خداوند ايشان را بيامرزد
و اينـك حـدود هـزار و     1.پـذيرد  ميپانصد سال از بعثت نبوي پايان  از كه دنيا بعد

  .هنوز موعد او تحقق نيافته است ليگذرد و مياندي سال از ضرب الاجل طبري 
ــ   اد علامه سيوطي است ـ خداوند ايشـان را نيـز بيـامرزد    از جمله ديگر اين افر

قيامـت در آغـاز قـرن    : گويـد  مـي » الكشف«علامه سيوطي در يكي از تاليفاتش بنام 
شـود و اينـك چنـد سـال از موعـدي كـه        عد از هزاره اول از بعثت برپا مـي پنجم ب

ات گذرد ولي قيامت برپا نشده است حتي بسياري از علام ـ ، ميمشخص كرده است
  2.آن نيز تحقق نيافته است

سهيلي حروف مقطعه در اوائل سور را با حذف مكررات جمع كرده و بر اسـاس  
ت به وقوع قيامت بسب الاجلي را از چند صد سال پيش نضر) ابجد(حساب جمل 

  3.مشخص كرده است

                                           
  . ٥٩: دون، صمقدمه ابن خل .١
  ). ٢/٦٦: (لوامع انوار البهية .٢
  . ٥٩١: مقدمه ابن خلدون .٣
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راهـه   خصـوص نظـر داده و بـدون دليـل بـه بـي      بسياري از فرزندان آدم در اين 
. ها حدس و گمـان هسـتند و حقيقتـي در درون خـود ندارنـد      ديدگاه ، همهاند رفته

آخرين اطلاعي كه در اين باره دارم از اين قرار است كه شخصي به نام دكتر بهـائي  
 ـ   با استفاده از آمـار و ارقـام رياض ـ   ، ل سـور ي برگرفتـه از حـروف مقطعـات در اواي

بي اسـاس بـودن ايـن    اما براي . شود ميهجري بر پا 1710قيامت در سال : گويد مي
ها ثابت شده  اه اين گونه محاسبات و ضرب الاجلنظريه بايد بگويم كه خطا و اشتب

اند تنها در بيـان علامـت و مـدت تعـين      مه آنها همين روش را اتخاذ نمودهه، است
بنا بر اين هر حسابي بر همان معيار اشتباه باشد در نهايت غلط ، شده اختلاف دارند

  .آيد مياز آب در 
تاريخ وقوع قيامت اظهـار نظـر   علامه شيخ الاسلام ابن تيميه كساني را كه درباره 

ره تـاريخ وقـوع   كليـه كسـاني كـه دربـا    : فرمايد ميمورد انتقاد قرار داده و ، اند كرده
» الـدرالمنظم فـي معرفـة الاعظـم    «مانند كسي كه كتـابي بنـام   ، اند قيامت سخن گفته
ي قيامت اشـاره نمـوده اسـت يـا     تاريخ دقيق برپاي بيان ده دليل بهنگاشته است و با 

انـد يـا كسـي كـه      ، سخن گفتهكساني كه بر اساس حروف مقطعات و حساب ابجد
چنـد كـه   همه اينها و امثالشـان هر ، سخن بر لب آورده است 1»عنقاء مغرب«درباره 

و بـدور از صـداقت    آنها كـاذب  2اما اغلب، نزد پيروان شان ارزش و اعتباري دارند
ل متعددي براي آنها ثابت شده است كه آنها بدون علم سخن گفتـه  تند و به دلايهس
خداونـد  . انـد  هرچند مـدعي كشـف و شـناخت اسـرار و رمـوز بـوده      ، گويند ميو 
  :فرمايد مي

m p q r s t u v w x y z { |   } ~ _ 
` a b c d   e f g h i j k  l m  l٣٣: الأعراف  

خواه آن چيـزي  ، را) چون زنا( كارهاي نابهنجارخداوند حرام كرده است : بگو( 
و خواه آن چيزي كه پوشـيده انجـام گيـرد و    ، كه آشكارا انجام پذيرد و ظاهر گردد

                                           
  .ابن عربي معتقد به وحدة الوجود .١
طبري : مانند. اند ند و قصد تضليل ديگران را نداشتها نان اشتباهاَ وارد اين بحث شدهآاغلب، زيرا بعضي از  .٢

  .و سيوطي
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را كـه بـه هـيچ وجـه     ) بـر مـردم  ( بزهكاري را و ستمگري) هر نوع( و ،پنهان ماند
و اين كه چيزي را شريك خدا كنيـد بـدون دليـل و برهـاني كـه از       ،درست نيست

و اين كه به دروغ از زبان خـدا   ،خدا مبني بر حقّانيت آن خبر در دست باشد سوي
) صـحت و سـقم آن را  ( بيـان داريـد كـه   ) درباره تحليل و تحريم و غيره( چيزي را

  )  . دانيد نمي
  1.قطعاً ادعاي شناخت تاريخ وقوع قيامت ادعاي بدون علم است

                                           
   ).٤/٣٤٢: (شيخ الاسلام ،مجموع الفتاوي .١
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  ع قيامتاشكالاتي پيرامون تعيين تاريخ وقو :مبحث ششم
 ي قيامت پنهان اسـت و غيـر  به وضوح ثابت كرديم كه زمان برپايدر مباحث گذشته 

تي در متون ديني كه بـه گمـان   اما وجود روايا، داند ميخداوند كسي ديگر آن را ن از
مسأله را بـا اشـكالاتي مواجـه سـاخته     ، كنند ميها تاريخ وقوع قيامت را بيان  بعضي
دليل صحيح نبودن شايان توجه نيستند و توان مقابله  بعضي از اين احاديث به. است

با نصوص صريح و صحيح را ندارند و برخي ديگـر از روايـات هـر چنـد صـحيح      
صريح و روشن نيستند تـا بـه معارضـه بـا     قيامت ولي در اثبات زمان وقوع ، هستند

  . نصوص صريح بر آيند
نابر گفته علامه ابن ب، دروغ و مخالف با نص صريح قرآن، از جمله احاديث باطل

مقدار عمر دنيا هفت هزار سال اسـت  : قيم حديثي است كه در آن چنين آمده است
  .قرار داريمآن و ما در هزاره هفتم 

چون بنا به اين روايـت  ، اين روايت دروغي است آشكار: فرمايد ميشيخ ابن قيم 
و يك سال بـاقي   ـ صد و پناه  ابن قيماز عمر زمين تا اين لحظه ـ دوران حيات امام  

  1:فرمايد ، ولي قرآن ميمانده است

m Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð  ÑÒ Ó Ô 
Õ Ö× Ø Ù Ú ÛÜ Ý Þ   ß àá â ã ä å æ 

ç è  é ê ë ì l ١٨٧: الأعراف  
رسد  دنيا به پايان مي( در چه زماني: گويند پرسند و مي راجع به قيامت از تو مي( 
و كسـي جـز او    ،پروردگـارم از آن آگـاه اسـت    تنهـا : بگـو ؟ دهـد  قيامت رخ مي) و

و از پايـان ايـن جهـان و سـرآغاز آن     ( تواند در وقت خود آن را پديدار سـازد  نمي
آسمانها و زمـين  ) ساكنان( براي) اطّلاع از هنگامه قيامت. جهان مردمان را بياگاهاند

بـه  قيامـت ناگهـاني   ). رسـد  و هرگز دانش ايشان بدان نمـي ( سنگين و دشوار است

                                           
  ) ۸۰(ابن قیم ص . المنار المنیف. ١
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قيامـت  ) شـروع ( انگـار تـو از  : پرسند از تو مي. تازد پيوندد و بر سرتان مي وقوع مي
ايـن مسـأله و   ( وليكن بيشتر مردمان، خاص يزدان است ،اطّلاع از آن: بگو؟  باخبري

  )  . دانند نمي) فلسفه آن را چنان كه بايد
كه هزاره  اين استباشد،  ميبر دروغ بودن اين حديث دال از جمله شواهدي كه 

هنـوز بسـياري از علامـات     ليو، هفتم مدت چهارصد سال است سپري شده است
  .قيامت تحقق نيافته است

ولـي از آن  ، كنـد  مياز جمله احاديث صحيحي كه بر تعيين تأريخ قيامت دلالت ن
مسلم آن را از حضرت جابر بن عبداالله نقل  محديثي است كه اما، سوء استفاده شده

از وي  صاالله رسوليك ماه پيش از رحلت : گويد مي بن عبدااللهجابر . كرده است
  : شنيدم كه فرمود

تَسْأَلُونِي عَنْ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْـسٍ  (
  1) مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ

سـوگند  ، گمان تأريخ دقيق آن نزد خداوند است ، بيكنيد ميوال درباره قيامت س(
  ) .ماند ميكنم كه هيچ انسان متولد شده و زنده امروز تا صد سال ديگر باقي ن ميياد 

در  صاالله رسـول روايـت شـده كـه     در صحيحين از حضرت عبد االله بن عمر
ة نماز و سلام دادن بعد از اقامامامت كرد، اش روزي براي ما  روزهاي پاياني زندگي

  :فرمود
 أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ(
  2)أَحَدٌ
تـا صـد سـال    ، كساني كه امروز روي زمين زنده هسـتند ، آيا به شما خبر ندهم( 

  ) .ند ماندديگر هيچ كدام زنده نخواه
از ايـن   صاالله رسولشويم كه هدف  ميبا تأمل و تفكر در اين دو حديث متوجه 

رسيدن به اتمام  ايشان بلكه منظور، كلمات خبر دادن درباره وقوع قيامت نبوده است
تـا صـد سـال    ، كلام زنده باشـد  يعني هركس در زمان اداي، قرن مذكور بوده است

                                           
  ). ۷۸۹۰(شماره ). ۱۰/۹۸۷( جامع الاصول. ١
  ). ۷۸۹۱(شماره ). ۱۰/۹۸۸( جامع الاصول. ٢
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مفهوم صحيح اين حـديث را   حضرت ابن عمرگمان  بي. ديگر زنده نخواهد ماند
هـاي مختلفـي    كه مردم درباره ايـن حـديث ديـدگاه    خوب درك كرده بود و زماني

در . ي نمـوده اسـت  ني و مفهوم صحيح اين حديث راهنمايآنان را نيز به مع ، داشتند
وقتي مردم دربـاره حـديث مـذكور دچـار     : سنن ترمذي و سنن ابي داود آمده است

صـد سـال   تنهـا  و از آن چنين استنباط كردند كه از عمر زمـين  ند لط شداشتباه و غ
اين بوده كه مردم اين قرن تا صد سـال   صاالله رسولمنظور : فرمود، باقي مانده است
  1.شوند ميديگر همه نابود 

روايت شده كه چند عرب باديه  كدر صحيح بخاري و مسلم از حضرت عايشه
: گفتنـد  مـي كردنـد و   مـي اره وقوع قيامت سوال آمدند و درب صاالله رسولنشين نزد 

ترين فرد  مدتي سكوت اختيار كرد و به جوان صاالله رسول؟ شود ميپا قيامت كي بر
  :آن گروه نگاه كرد و فرمود

  2)إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ فَعَسَى أَنْ لَا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ(
  ) شود ميپا رسيدن به سن پيري قيامت بر قبل از، بمانداگر اين جوان زنده ( 

 صاالله رسـول روايت شـده كـه شخصـي از     در صحيح مسلم از حضرت انس
سـپس بـه   ، انـدكي سـكوت كـرد    صاالله رسول ؟شود ميپا قيامت كي بر: سوال كرد

  : نگاه كرد و فرمود، بود صاالله رسولكه در محضر  »ازدشنوأة«سوي پسري از قبيله 
عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ أَتْرَابِي إِنْ (
  ) يَوْمَئِذٍ
. شـود  مـي قبل از رسيدن به سـن پيـري قيامـت برپـا     ، اگر اين جوان زنده بماند(

  ) .آن پسر با من هم سن و سال بود: گويد ميحضرت انس 
ن است نـه قيامـت   ، قيامت مخاطبااز اين دو حديث مذكور صاالله رسول منظور 

آن را تفسير  اولهمانطور كه هشام راوي حديث ، گيرد ميكلي كه همه جهان را فرا 
چـون قيامـت هـر    ، مرگ مخاطبين تلقي نموده استرا  صاالله رسولكرده و هدف 

پاسـخ تـوأم بـا     صاالله رسـول اينگونـه پاسـخ دادن   . شود ميانسان با مرگ او آغاز 
                                           

 ). ۷۸۹۱(شماره ). ۱۰/۹۸۸(جامع الاصول. ١
  ). ١٠/٣٨٩: (جامع الاصول .٢
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شـدن بـراي    بـه آمـاده   ن رادر اين مواقع مخاطبا صاالله رسولچون ، حكمت است
  .داد كه قيامت نزديك است ميكرد و هشدار  ميي قيامت راهنماي
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  تعريف اشراط و علامات قيامت :مبحث هفتم
، توسـط علايـم و   بندگانش پنهان كرده است قتي خداوند تاريخ وقوع قيامت را ازو

  .دهد ميبه بندگان هشدار ، قيامت هستند نزديكيهائي كه دال بر  نشانه
  :كند ميياد  »اشراط الساعة«قرآن از علامات به عنوان  

m Ê Ë Ì  Í Î Ï ÐÑ Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù 
Ú Û l               ١٨: محمد  

و بـراي ايمـان   ، آورنـد  كافران و منافقان تا قيامت فرا نرسـد ايمـان نمـي   ( انگار( 
اكنـون علائـم و    هـم ! ؟شود دارند كه ناگهان برپا مي قيامت را چشم مي) دآوردن خو

امـا وقتـي   ). الانبياء است كه از جمله آنها بعثت خاتم( هاي آن ظاهر شده است نشانه
  )  !؟ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حالشان دارد، كه قيامت فرا رسيد

 ـي علامات و اشربه معن شرط به فتحه شين . م قيامـت اسـت  اط قيامت يعني علاي
هـايي هسـتند كـه وقـوع      منظور از اشراط نشـانه : فرمايد مي ابن حجر در فتح الباري
  .قيامت را به دنبال دارند

هايي كه  به معني نشانه» آيات«و  اند يات تعبير كردهآرا به » اشراط« بعضي از علما
شوند تا  ميها نصب  ساحل دريامانند تابلوهايي كه در . لالت داشته باشندبر چيزي د

هاي نصب شـده بـر روي جـاده     هدايت دهند، يا تابلوهاي داخل در امواج را  كشتي
  .ي نمايندرا به وجود آبادي و مساكن راهنماينزديك آبادي و شهر تا مسافرين 

نـوع  ، هاي دال بر نزديك شدن يا وقوع قيامت هستند ، نشانهآيات: گويد ميطيبي 
، دخان: مانند: جوج و نوع دوميسي و يأجوج و مأعنزول حضرت ، لدجا: اول مانند

و آتـش كـه    دابـة الارض بيرون آمدن يا ظاهر شدن ، طلوع خورشيد از مغرب زمين
  1.كند ميمردم را در يك جا جمع 

                                           
  ). ١١/٣٥٢: (فتح الباري .١
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فايده گفتگو درباره اشراط و امورغيبي  :مبحث هشتم
  مربوط به آينده

اشراط و مغيبات (و گفتگو در اين زمينه ها خطور كند كه بحث  شايد به ذهن بعضي
ل نظـري  ست كه به جاي پرداختن به اين مسـاي بهتر اين ا، نفع چنداني ندارد) آينده

كـه مسـلمانان در    مـي ل مبه، به حل مشكلات و مسايكه در آينده بروز خواهند كرد
نديشـه  ممكن اسـت صـاحبان ايـن ا   . پرداخته شود، دنحال حاضر با آن مواجه هست

بسـوي جهـاني ديگـر    ، كنيد ميهايي كه در آن زندگي  شما از واقعيت: دنگويچنين ب
از  كنيد و اين در واقع گريـز  ميفرار ، پرورانيد ميكه احتمال زيستن در آن را در سر 

مـا در  : مگـويي  مـي ما هم در جواب به آنها . ها است مواجه شدن با حقايق و واقعيت
اطلاع پيدا كردن درباره  .ه مختار نيستيمصحبت كردن و نكردن پيرامون مغيبات آيند

هـاي دينـي و اعتقـادي مـا هسـتند كـه        نها از جمله پايهها و باور كردن بدا اين غيب
آن را براي امت آورده است و قرآن هم به برخي از آنها ناطق است و  صاالله رسول

توجـه   انـد و بـه آنهـا    ته و خود را به آنها مشغول ساختهآنها را فرا گرف همهصحابه 
ها نخستين ويژگي و خصلتي است كـه خداونـد    اند و ايمان آوردن به ناديدني نموده

  :فرمايد مي و متقين و راه يافتگان را بدان ستوده است

 mF E D C B AG HI  R Q P O N M L K J

U T Sl     ٣ – ١: البقرة  

. ان استاين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگار. ميم. لام. الف( 
و ، خوانند و نماز را به گونه شايسته مي، دارند آن كساني كه به دنياي ناديده باور مي  

  )  . بخشند ايم مي از آنچه بهره آنان ساخته
قبول داريم كه بسـياري از مسـلمانان خـود را بـه آن دسـته از اخبـار غيـب كـه         

بعضـي منسـوبين    اند و حتي مشغول كرده، هيچگونه اساسي از قرآن و سنت ندارند
لكن پرداختن به نصـوص صـحيح از   ، اند در اين باره مرتكب اغراق نيز شدهبه علم 

  .دانا و آگاه آن را نازل فرموده است وندجمله اركان و اصول دين است كه خدا
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 صاالله رسـول شايسته است كه آن گروه از مسلمانان به بهانه انتظار حوادثي كـه  
مـورد ملامـت   ، انـد  نشسته و دست از عمل كشـيده  ،درباره ظهور آن خبر داده است

كـار  امـا ايـن   ، انـد  در انتظار مهدي جهاد را ترك گفتـه قرار گيرند؛ مانند كساني كه 
ترك و رها كـردن نصـوص    راه چاره و خلاصهنيازمند اصلاح است،  اشتباه است و
اد مغيبات راسـتين از جه ـ  ا با وجود ايمان بهچون اسلاف و نياكان م، صحيح نيست

  .اند ست بر نداشته و عمل را ترك نكردهد
هـا را از   يبدر مورد قيامت و غ صپيامبرتوان افرادي را كه نصوص صحيح  مي

چـون آنهـا نصـوص را بـر     ، مورد ملامـت قـرار داد  اند،  هدمفهوم اصلي منحرف كر
گويند كه بندگان را بـه گمراهـي    ميز نيست و سخناني كنند كه جاي ميي حمل يمعان
، انـد  يت را در سـر پرورانـده  ادعاي مهدوتاريخ  كه در طولمانند كساني . نندكشا مي

اما راه چاره اصلاح اشتباهات است نه ترك و رها ، كسي منكر اين اشتباهات نيست
ماند و باطل هم تا قيام  ميحقيقت بر حقانيت خودش باقي ، نمودن نصوص صحيح

  .قيامت در لباس خود ماندگار خواهد بود
كه به خاطر پـرداختن بـه   انكار حق نفي كنيم و كساني  قيمتباطل را به  ما نبايد

وجـه آنـان را بـه زحمـات و     ت، دهنـد  مـي ما را مـورد انتقـاد قـرار     نصوص صحيح
و دانشمندان معاصـر بـه منظـور كشـف از مغيبـات       اي كه علما هاي برجسته تيفعال

ت مجهـول در  مغيبات مجهـول در حـوادث آينـده و مغيبـا    ، مجهول در گذشته دور
 بينـيم آنـان در   ميست كه اينجا. مينك ميجلب دهند،  ، انجام داده و ميفضاي حاضر

پردازند و آنچـه را كـه مـدعيان     ميكتب و صنايع آنان به تحقيق ، باره آثار گذشتگان
، در حـالي كـه همـه    دهنـد  مـي مـورد توجـه قـرار     كاهنان و عرافان، دروغين نبوت

حتي براي دانستن . شود ميدر آنها ديده ن يندك واقعيتهاي اينها دروغ است و ا گفته
سازند و از ايـن   ميهاي مصنوعي  هاي بزرگ و ماهواره خانه ، رصددانند ميآنچه كه ن

بينيم كه بشر امروزي چنـين حـالتي    ميوقتي . خواهند فضا را تسخير كنند ميطريق 
دهنـد و   نشان مـي  ، گرايش و علاقهشناسند ميهمواره براي شناختن آنچه كه ن دارد

آيا اطـلاع پيـدا كـردن از واقعيـات و     ، ي گذشته و آينده بر آمده انددر صدد شناساي
ترديد  بي! ! ؟تر نيست ، بهتر و شايستهحقايقي كه امكان كذب بودن آنها وجود ندارد



  
  
  

   161                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

اي  ، معلومـات ارزنـده  شـود  مـي معلوماتي كه در اين خصوص از نصـوص مسـتفاد   
بشريت وقتي اخبار صحيح وحي را ، آري. گنجند ميها ن هستند كه در مقياس قيمت

ايـن علـوم پـاكيزه رو بـر      شـود و هرگـاه از   مـي بزرگ بيني خود دچار ، پذيرند مين
خواهنـد   مـي ها  بعضي آري. شود ميمواجه  يجبران ناپذير هايتبا خسار، دگردان مي
آنكـه   تو نصوص وحي دست برداريم و حالما از پرداختن به اين موضوع در پركه 

ن غربـي  خود آنان به شدت فريفته و دل باخته اخبار و مطالبي هستند كـه دانشـمندا  
اخبـار آميختـه بـا دروغ و سـخنان     چنـد كـه ايـن    هر. اند در اين زمينه فراهم نموده

  .اساس هم باشند بي
، آينـد  مـي ي كه از پرداختن اخبار مربوط به قيامت و مغيبات آينده به دست فوايد

  :توان به شرح زير جمع بندي نمود بطور اختصار مي
ايمان آوردن به اين اخبار ـ اگر صحت آنها بـراي مـا ثابـت شودــ در واقـع        -1

چون ممكن است ما به خداوند و ، است صايمان آوردن به خداوند متعال و پيامبر
  .رسولش ايمان بياوريم ولي اخبار آنان را باور نكنيم

 m C D E FG HI J K L M N O U  l٣ – ٢: قرةالب  
آن كساني كه   . اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است(

و از آنچه بهـره  ، خوانند و نماز را به گونه شايسته مي، دارند به دنياي ناديده باور مي
  ).بخشند ايم مي آنان ساخته

، موجـب تثبيـت و   تحقق اين سخنان غيبي به نحوي كه در حديث آمـده اسـت   
وقوع حوادثي هستند كه  مسلمانان در هر عصر و زمان شاهد. گردد يت ايمان ميتقو

د پيـروزي روميـان در برابـر    مـثلاً صـحابه شـاه   ، با نصوص صـحيح مطابقـت دارد  
در . هـا غلبـه پيـدا كردنـد     ها و ايراني ميها بودند و بعد مسلمانان در برابر رو ايراني

اخـتلاف امـت    همچنين صحابه شاهد. كردلبه پيدا نتيجه دين اسلام بر تمام اديان غ
علاوه بر اين مسلمانان شاهد بسـياري  ، بودند صدر تأريخ تعين شده پيامبر مياسلا

در هر عصر و زماني ايـن  . وداز حوادثي كه در نصوص آمده است بوده و خواهند ب
شوند كـه در   مييعني مسلمانان شاهد اخبار و حوادثي ، پيوندد ميبه وقوع ها  جريان

بدون ترديـد ايـن گونـه    . حاديث و اخبار نسبت به وقوع آنها پيش بيني شده استا
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ري دارنـد و گـاهي ايـن    ثؤحوادث در تثبيت و تقويت ايمان مومن نقـش بسـيار م ـ  
  .گردد مياي براي دعوت ديگران به دين مبين اسلام  حوادث بهانه

از جملـه   قيامـت و احـوال تكـان دهنـده آن    ، تثبيت ايمان درباره روز قيامت -3
انـد و از طـرف    درباره آنها خبر داده صاالله رسولهستند كه خداوند و  ياخبار غيبي

وقوع حـوادث در  . دآي ميديگر ايمان آوردن به قيامت يكي از اركان ايمان به شمار 
ي حديث دليل روشني بر صحت و صداقت تمام اخبار غيب است دنيا طبق پيشگوي

ب از تمام اخبار غي ـ بنا بر اين. وط به قيامت هستنداخبار مرب، و از جمله اخبار غيب
  .اند جانب خداوند متعال نازل شده

به كارهاي نيك دعوت كند و از بديها خداوند پيامبرش را فرستاده تا مردم را  -4
و يارانش به بهترين وجه درباره حوادث و وقايعي كه در  صاالله رسول. حذر داردبر

ي كردنـد و خبـر دادن پيرامـون مغيبـات     ردم را راهنماياند م وقوع پيوسته زمان او به
آيند مبني  ميهاي بعدي  عده از افراد امت است كه در زمانآينده در واقع توجيه آن 

شوند كه در برابر حوادثي كه در حق آنها نهفته است چه كار  ميبر اينكه آنها متوجه 
اص روايت شـده كـه   ع از حضرت عبداالله بن عمرو بن. مايندكنند و چگونه عمل ن

بعضـي  ، در محلـي توقـف نمـوديم   ، بـوديم  صاالله رسولدر سفري همراه : گويد مي
آواز آمـد  ، اندازيبعضي هم مشغول تير، هاي خود شدند خيمهمشغول درست كردن 

، ما هم امـر را امتثـال كـرديم و گـرد هـم آمـديم      ، جمع شويم صاالله رسولكه نزد 
  :فرمودند صپيامبر
نْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُـهُ خَيْـرًا لَهُـمْ    إِنَّهُ لَمْ يَكُ(

 وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرا لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَـا وَإِنَّ آخِـرَهُمْ  
أُمُورٌ يُنْكِرُونَهَا ثُمَّ تَجِيءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَقُولُ الْمُـؤْمِنُ هَـذِهِ   يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَ

مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنْ سَـرَّهُ  
وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنْ النَّارِ 

 ـ  هِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَـرَةَ قَلْبِ
  1) طَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِفَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَ

                                           
  ). ٢٤١: (حهسلسله الاحاديث الصحي. مسلم و نسائي و ابن ماجه. ١
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بر هر پيامبري از پيامبران گذشته لازم بوده كه امتش را بسوي آنچـه كـه بـراي    ( 
ي كند و از آنچه كه به ضرر آنهـا تشـخيص داده   ي، راهنماآنان خير و نفع بوده است

ب و ياول آن است و آخر آن با مصـا  ت درهمانا عافيت اين ام. بر حذر دارد، است
هايي خواهد آمد كه شما بـر   فتنه. شود ، گرفتار مياموري كه مورد پسند شما نيستند

آيند كه مومن آنهـا را موجـب هلاكـت خـود      ميفتنه هايي . كنيد ميهمديگر ترحم 
كس دوست دارد كه از دوزخ دور نگـاه داشـته   هر. شوند ميداند و سپس زدوده  مي

در حالت ايمان بايد از دنيا برود و با مردم چنان رفتـار كنـد   ، بهشت برود شود و به
كس با امام و رهبري بيعـت كنـد و دسـت در    هر. ه دوست دارد با وي رفتار شودك

اگر امام يا ، بايد در توان از او اطاعت كند، دست او نهد و ميوه دلش را به او بسپارد
را  وگـردن ا ، نـگ و نـزاع بپـردازد   ج يگر آمد و خواست بـا رهبـر اول بـه   رهبري د

   .)بزنيد
، ي مسلمانان به طرف حـق نقـش مـوثر داشـته    ياز جمله توجيهاتي كه در راهنما

بر اينكه او در برابر مصيبتي كه بر وي وارد  مبني سبشارت دادن به حضرت عثمان
مبني بر اينكـه او   يا اطلاع دادن به حضرت عمار .بود، رود ميبه بهشت ، شود مي
ها به حضـرت ابـوذر    رسد و دستور كناره گيري از فتنه مياغي به قتل بوسيله گروه ب

  .ددناز همين قبيل بو، و اينكه قتال نكند ولو اينكه كشته شود
توان اين مفاهيم را از حديث ابي حذيفه استخراج كرد كه ايشان در مورد شـر   مي
يـاران  : گويـد  حذيفه مـي ابوكرد تا از آنها بپرهيزد،  ل ميسؤا صها از پيامبر و خطر
آوردنـد، ولـي مـن بـه      در مورد خير و نيكي از ايشان پرسش به عمل مي صپيامبر

يكـي از ايـن    .كـردم  ها سـؤال مـي  و هراس از شر، هميشه در مورد بديخاطر ترس 
حذيفه بـدان اشـاره شـده اسـت و مسـلمانان را از آن نهـي       شرها كه در حديث ابو

شـود، همچنـين حقيقـت دجـال،      ود فرات ظاهر ميفرموده، كوه طلا است كه در ر
بـا آن   صاالله شود و حوادث ديگـري كـه رسـول    شبهاتي كه دامن گير اين امت مي

  . ها هستند درك عميق بدان پي برده بود از اين مقوله
 منـد د كـه نياز ن ـآي مـي وجـود  ه گاهي در زمان آينده حوادثي براي مسلمانان ب -5

آنان گاهي اختلاف ، ه شودده اجتهاد مسلمانان سپراگر معامله بهستند، حكم شرعي 
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و حال آنكه صدور حكم شرعي براي كنند  حقيقت دست پيدا نميكنند و به  ميپيدا 
گردد كـه   ميو عدم بيان آن منجر به نقصي  لازم و ضروري استاين گونه حوادث 

يكي از اين مـوارد اجتهـادي بحـث دجـال اسـت كـه       ، دور استه شريعت از آن ب
، مانـد  ميدجال به مدت چهل روز بر روي زمين : فرمايد ميدرباره او  صاالله لرسو

يـك مـاه و يـك روز ديگـر     برابر يك روز او برابر يك سال است و يك روز ديگر 
از  صـحابه ، برابر يك هفته است و بقيـه روزهـايش ماننـد روزهـاي مـا هسـتند      

بر اينكه آيـا نمازهـاي    مبني، درباره اين روزهاي طولاني سوال كردند صاالله رسول
بلكه ، خير: فرمودند صاالله رسول؟ كند مييك روز در اين روزهاي طولاني كفايت 

حكـم  اگر ايـن   ،و به مقياس هر روز كامل پنج مرتبه نماز بخوانيد كنيدگيري اندازه 
مـاز  آنان به پـنج ن ، كردند ميطبق اجتهاد خود عمل  شد و به اجتهاد مردم سپرده مي

  .آمد ميچه مشكلي به بار ، كردند مياكتفا ، شود معروف خوانده مي كه در اوقات
ن آمدن به زمين جزيـه را  بعد از پايي خبر داده است كه عيسي صاالله رسول 

ايـن بيـان   . كنـد  قبول نمـي پذيرد و بجز ايمان چيز ديگري را  مياز يهود و نصاري ن
نزول بر اساس چون حضرت عيسي بعد از ، براي امت ضروري است صاالله رسول

كند و شريعت اسلام تا زمان نزول حضرت عيسي جزيه  ميشريعت اسلام حكومت 
پـس حضـرت   . گـردد  ميپذيرد و بعد از نزول حضرت عيسي اين حكم نسخ  ميرا 

چند بـه  هررساند  مياهل كتاب را به قتل  كافرانكند و  ميعيسي اين حكم را اجرا ن
  .اقدام كنندهم پرداخت جزيه 

يك امر فطـري  ، آيد ميپيدا كردن از آنچه كه در آينده به وجود علم و آگاهي  -6
رخ نوعـانش   انسان در وجود خود نسبت به آنچـه كـه در آينـده بـر اي هـم     . است
زعيمان و حتي عامه مردم براي ، ست كه رهبراناينجا .داردگرايش شديدي دهد،  مي

. كننـد  مـي تان مراجعـه  كاهنان و سـتاره پرس ـ ، آگاهي از حوادث آينده به جادوگران
اسلام را نازل  دين، خاطر اينكه مردم به اين چپاولگران ايمان رو نياورنده خداوند ب

اي بـي   يد و هر نيازمندي را در هر زمينـه گو ميهاي مردم را پاسخ كرده كه همه نياز
علامه ابن خلدون با اشاره به ايـن اصـل در مقدمـه تـاريخش چنـين      . سازد مينياز 
   :فرمايد مي
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هـا و   نهايت كار انسانري انتظار ه باش كه از جمله ويژگيهاي نفس بشتوجه داشت
 ـخيـر و شـر اسـت كـه در     ، زندگي و مـرگ : مانند، آگاهي از نتايج حوادثي  دگيزن

 ـ: مانند، به ويژه حوادث فراگير. كنند ميها بروز  انسان ده دنيـا و  شناختن عمر باقيمان
، آگاهي پيدا كردن از اين مـوارد ، يان آنهاها و تفاوت م شناختن مدت زمان حكومت

بسـياري از مـردم   اينجا است كه . كه بشر بر اساس آن خلق شده استاست فطرتي 
آيند و يا بـه كاهنـان دكـان     مييا در صدد اطلاع از اين امور بر در عالم خواب و رؤ

 كنند و سقف معيشت خود ميآورند كه از اين راه با دروغ كسب معيشت  ميدار رو 
كوچه و بـازار  هاي  ، از اين راه پادشاهان يا آدمسازند ميرا بر ستون اين خرافات بنا 

شـوند كـه    ميدر بسياري از شهرهاي بزرگ كساني ديده . اند به درجه شهرت رسيده
دانند كه مردم به ايـن گونـه اخبـار     ميچون ، كنند ميامرار معاش  راهصرفاً از همين 

هـاي فلـك    نشينند و انسان ميها  در معابر و چهار راه، آنان هم علاقه شديدي دارند
، كننـد  تند و جيب خود را نزدشان خالي مياف ميزده و بدبخت به راحتي به دام آنها 

كننـد و بسـياري از    مـي حتي زنان و كودكان نيز صبح و شام نزد آنان رفـت و آمـد   
 همـه ثـروت و   انـد و  ز در دام اين شـيادان گرفتـار آمـده   ضعيف العقل ني هاي نانسا

كسـب جـاه و مـال و    ، انجـام كارهـا  سـر  تا دربـاره  ، اند سامان خود را تاراج نموده
  .كنند ، از اين عده كسب اطلاع و اكتشافمعاشرت و عداوت و دشمني

هستند كه دربـاره   و سلاطين آورند امرا مياغلب كساني كه به اين خرافات روي 
كننـد و ايـن امـر     مـي نان سوال هاي دوران سلطنت خود از كاه مدت زمان حكومت

هـيچ  . بسوي اين مزخرفات معطوف گـردد  جب شده است كه توجه آنان از علمامو
امت و ملتي از اين خرافات و بدبختي نجات نيافته است و دامن همه را به صورتي 

  .گرفته است
اسـت و مـردم نـزد آنهـا مراجعـت      در عرب كاهن و عراف همواره وجود داشته 

، سـخن  ا نيز پيرامون آنچه كه در آينده احتمـال وقـوع آن بـوده اسـت    اند و آنه كرده
 »ربيعـه بـن نصـر   «در تعبير و تفسير خـواب   »شق و سطيح«آنچه كه براي . اند گفته

گيرند ولي بعد از آنهـا عـرب    ميپادشاه يمن مبني بر اينكه خاك حبشه را به دست 
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آمـده بـارزترين نمونـه     پيش، آورند ميكنند و حبشه را به تصرف خود در  ميحمله 
  .اين گونه خرافات هستند

از كسـري   »عبـد المسـيح  «كه همراه  ميهنگا »موبذان«براي  »سطيح«ي يگو يا پيش
. سطيح به آنها خبر داد كه حكومـت عـرب در حـال ظهـور اسـت     ، مأمور شده بود

موسـي بـن   «شـان   ترينكاهناني وجود داشتند كـه مشـهور   »بربر«همچنين ميان قوم 
، در قالـب شـعر   اين مرد به غمرة شـهرت يافتـه بـود   ، ز قبيله بني يفرن بودا» صالح
 زنـان هـا دولـت مغـرب و     ترين جريانيكي از بزرگ، كرد ميهاي مهم را بيان  جريان

مردم آن مرد را پيامبر يا كـاهن  ، پادشاه بود كه ميان اقوام آن دوران متداول شده بود
  1.كردند مييا ولي تلقي 

                                           
 ) ۵۸۸. ۵۸۷(مقدمه ابن خلدون . ١
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  هاي قيامت ع نشانهانوا :مبحث نهم
انـواع و اقسـام علامـات قيامـت را برشـمرده       صاالله رسول، در بسياري از احاديث

نقـل كـرده اسـت كـه قيامـت بـر پـا         بخاري و مسلم از حضرت ابـوهرير . است
ميان آنها كشتار بسـيار   شود تا اينكه دو گروه بسيار عظيم با هم درگير نشوند و مين

شود تـا   ميهر دو گروه يكي است و قيامت بر پا ن ادعاي، اي صورت نگيرد گسترده
كدام خـود را پيـامبر خـدا    هر، دجال و دروغگو اظهار وجود نكنند 30اينكه حدود 

 شود تا اينكه علم برداشته نشـود و تـا اينكـه زلزلـه     ميكند و قيامت برپا ن ميمعرفي 
تا اينكه فتنه زياد . ها كوتاه نشوند ها و هفته ، ماهروزها، زيادي صورت نگيرد و سالها

اي كه  ، به گونهايجاد نگردد و تا اينكه هرج يعني كشتار زياد نشود و مال زياد نشود
آورد تا زكـاتش   ميكسي رو به هر، گردد ميمند در دادن زكات با مشكل روبرو ثروت

  .من نيازمند مال نيستم: گويند ميدر جواب او ، را پرداخت كند
بلند بـه مسـابقه    يها كه مردم براي ساختن ساختمانوقتي شود تا  ميپا نقيامت بر

شـود كـه بـه مردگـان حسـرت       مياي فراوان  ، مشكلات به اندازهبپردازندنو منافسه 
  .پرورانند ميمرگ را در سر  يورزند و هنگام عبور كردن بر گورستان آرزو مي

 ، هنگـام طلـوع  رسد تا اينكه خورشيد از مغرب زمين طلوع نكنـد  ميقيامت فرا ن
قبلاً ايماني صورت  ، مگر اينكهاما اين ايمان سودي ندارد، آورند همه مردم ايمان مي

  1.كسب كرده باشديا خيري در ايمان خود  گرفته
در غزوه تبوك نزد : گويد ميدر صحيح بخاري از عوف بن مالك روايت شده كه 

  :فرمود، آمدم كه در چادري نشسته بودند صاالله رسول
يْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَـانٌ يَأْخُـذُ فِـيكُمْ    اعْدُدْ سِتا بَ(

ا كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَ

                                           
، مسلم حدیث را متفرقاً در صحیحش )۱۳/۸۱(فتح الباری ) ۷۱۲۰(شماره» فتن« بخاری کتاب. ١

یان حدیث را جمع تمام راو) ۷۹۲۰(شماره) ۱۰/۴۰۴(» جامع الاصول« روایت کرده است، ابن اثیر در 
  .کرده است
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لَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِـي الْأَصْـفَرِ فَيَغْـدِرُونَ    يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِ
  ) فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

  :قبل از وقوع قيامت شش چيز بايد صورت بگيرد( 
يعنـي  ، مـردن دامهـا   -3. يـت المقـدس  فتح ب -2). صپيامبر خدا (مرگ من -1

مـال  ، زياد شدن مال -4. برد ميشود كه بدون درنگ آنها را از بين  ميشايع  بيماريي
اراضـي و ناسـپاس   شود كه اگر كسي صد دينار را به دست آورد ن ميبه حدي زياد 

ميان شما و روميـان   -6. گيرد ميي عرب را  هر خانه گير كه دامن فتنه فرا -5. است
كنند و با لشكري كه هشـت پـرچم    ميآنها خيانت ولي ، شود ش بستي درست ميآت

نـگ شـما   ج، بـه  كننـد  مـي دارد و زير هر پرچم دوازده هزار سرباز مسلح خـدمت  
   .)خواهند آمد

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت انس
ئتمـان  من أشراط الساعة الفحش والتفحش، وقطيعة الأرحام، وتخوين الأمين، وا(
  1) الخائن

، قطع صله رحـم خواندن، به تكلف خود را فحاش ، ي و بد عمليگوي عادت بد( 
  ) .از علامات قيامت هستند، نن و امين قرار دادن خائن تلقي كردن اميخائ

شخصـي جلـو    از جمله علامات قيامت اين است كه: در حديثي ديگر آمده است
رسد كـه   ميآورد و زماني فرا  ميجا ن ولي دو ركعت نماز را به، كند مسجد عبور مي

  .كنند ميتنها بر دوستان و آشنايان سلام 
  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  در حديثي ديگر از حضرت انس

  ) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ(
مباهـات و فخـر    از جمله علامات قيامت اين است كه مردم در ساختن مساجد( 

   .)كنند ميفروشي 
آنها را در اين حديث و احاديث ديگـر بيـان فرمـوده بـي      صپيامبرعلاماتي كه 
آنها را به دو نـوع علامـات بـزرگ و كوچـك تقسـيم       ميعالمان اسلا، شمار هستند

  :اند نموده
                                           

  ) ۵/۲۱۳(صحیح الجامع الصغیر . ١
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كه بـه وقـوع    ميدسته اول علائ: توان به دو دسته تقسيم كرد ميم كوچك را علاي
  .اند كه هنوز تحقق نيافته اند و علايمي پيوسته
اند و يا ظهور آنها  هستند كه در عالم واقع رخ داده ، علايميم به وقوع پيوستهعلاي

يـا  ، شود و شايد چند بار هـم تكـرار شـوند    ميبلكه آرام آرام ظاهر ، يك بار نيست
  .وقوع آنها در آينده بيشتر از گذشته باشد

  :كنيم ميبه چهار فصل تقسيم م قيامت را بنا بر اين علاي
  .اند كه به وقوع پيوسته و خاتمه يافتهم كوچكي علاي: فصل اول
پيوندند و وقوع آنهـا   ميم كوچكي كه در گذشته و حال به وقوع علاي: فصل دوم

  .شود ميتكرار 
  .اند علايم كوچكي كه هنوز رخ نداده: فصل سوم

  .م بزرگعلاي: فصل چهارم



 

  



 

  دومفصل 
 اند واقع شدهكه  علايمي

اند و  اند و به پايان رسيده هستند كه به وقوع پيوسته ، علايميممنظور از اين علاي
فراوانند، ما در اين جستار به م ، البته اين گونه علايشوند ميهم تكرار ن باري ديگر

 .كنيم برخي از آنها اشاره مي

  صاالله بعثت و وفات رسول :مبحث اول
در حديث امام بخـاري  . باشد مي صاالله رسولو وفات م قيامت بعثت از جمله علاي

را  صاالله رسـول : چنين نقل شـده اسـت   و امام مسلم از حضرت سهل بن سعد
يعنـي  ، مـن و قيامـت  : فرمـود ، وسطي و سـبابه ، ديدم كه با دراز نمودن دو انگشت

  .مانند اين دو انگشت به هم نزديك هستند، بعثت من و قيامت
  :ه استو در روايت ديگري آمد 
  1)بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ(
آنگاه با دو انگشت مذكور در حالي كه آنهـا  . ايم من و قيامت چنين فرستاده شده(

  ) .كرد مياشاره ، را دراز كرده بود
در بخاري و مسلم و سنن ترمذي از حضرت انس بـن مالـك چنـين نقـل شـده      

  :است
داهما علـى الأخـرى و ضـم بالسـبابة     بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين، کفَضل إح(

  2)والوسطى
ت نسبت بـه  شگن مانند فاصله و بزرگي اين دو انفاصله زماني قيامت و آمدن م(

  ) .انيدچسپ ميآنگاه انگشت سبابه و وسطي را با هم ، هم است
بعثت محمـد و  : گفتند مي صاالله رسولدر كتب سيره آمده است كه يهود درباره 

   .ندوقوع قيامت با هم هست
                                           

  ). ١٠/٣٨٤: (جامع الاصول .١
  ). ١٠/٣٨٤: (جامع الاصول .٢
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  داشتن ماهشكاف بر :مبحث دوم
و  به دو تكه تقسـيم شـده اسـت    صاالله رسولاتفاق دارند كه ماه در زمان  همه علما

  1.است صبزرگ و با شكوه پيامبرهاي  انشقاق ماه يكي از جمله معجزه
  :فرمايد ميقرآن در اين باره به صراحت 

m | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ 

© l         ٢ - ١: القمر   
و اگـر    . گـردد  ماه بـه دو نـيم مـي   ) در آن( و، رسد قيامت هر چه زودتر فرا مي( 

و بــدان ايمــان ( گردنــد گــردان مــي مشــركان معجــزه بزرگــي را ببيننــد از آن روي
  )  . جادوي گذرا و ناپايداري است: گويند و مي) آورند نمي

از  دو تكـه شـدن مـاه يكـي     :فرمايـد  عيـاض مـي  امام نـووي بـه نقـل از قاضـي     
اصحاب انشقاق مـاه   جمع فراواني از، است صاالله رسولهاي مهم و اساسي  معجزه

علاوه بر آن آيه و سـياقش در ايـن خصـوص بسـيار روشـن و      ، اند را روايت كرده
بـه خـاطر    ميبعضي از مبتدعين و مخالفين امت اسلا: دگوي ميزجاج . واضح هستند

ايـن بـاره حـق سـخن گفـتن و       البته عقل در، كوري و ظلمت قلب منكر آن هستند
اراده و  چون ماه مخلوق و آفريـده خداونـد اسـت و خـدا بنـا بـه      ، اظهار نظر ندارد

همانطور كه در قيامت دو حالت فنا و تكـوير را  ، كند مشيت خود در آن تصرف مي
  2.سازد ميبر اين مخلوق مأمور جاري 

وره قمر نقل كرده و علامه ابن كثير احاديث مربوط به انشقاق قمر را در تفسير س
 امام مسلم هم در صحيحش آنهـا . احاديث انشقاق فراوان و صحيح هستند: گويد مي
اهـل مكـه از   : گويـد  مـي يكي از آنهـا حـديث انـس اسـت كـه      ، ذكر كرده است را

                                           
  ). ٦/٤٦٩(تفسير ابن كثير . ١
  ) ١٧/١٤٣: (نووي شرح مسلم. ٢



  
  
  

   173                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

دو بـار   صاالله رسـول ، اي را به آنـان نشـان دهـد    خواستند تا معجزه صاالله رسول
  1.انشقاق ماه را به آنها نشان داد

مـاه در  : فرمايـد  مـي است كه  حديث عبداالله بن مسعود، از جمله اين احاديث
نقـل  از ابـن مسـعود   در روايـت ديگـر   . تقسيم شد بخشبه دو  صاالله رسولزمان 
  :شده
فَكَانَتْ االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ  بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رسول(

  2) االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ وَفِلْقَةٌ دُونَهُ فَقَالَ لَنَا رسول
بـه دو   صاالله در منا بوديم، ماه بـر اثـر معجـزه رسـول     صاالله ما همراه رسول( 

ي پايين تـر  ا بخش تقسيم شد، قسمتي از آن در پشت كوه و قسمت ديگر در منطقه
  ). شاهد و گواه باشيد: خطاب به ما فرمود صقرار گرفت، پيامبر

                                           
  . ٢٨٠٢: شماره ٤/٢١٥٩: القمر صحيح مسلم، باب انشقاق. ١
 ). ۲۸۰۰(شماره ) ۴/۲۱۵۹(» انشقاق القمر« مسلم باب . ٢
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آتش حجاز كه گردن شترهاي بصره را روشن  :مبحث سوم
  كرد

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  هريرهاز حضرت ابو
  1) الْإِبِلِ بِبُصْرَى لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ(
از  ردن شترها در بصرهشود تا آنكه آتشي از سرزمين حجاز كه گ ميقيامت برپا ن(

  ) ..ور نشود ، شعلهشوند آن روشن مي
درباره آن سخن گفته است و خبر داده  صاالله رسولاين علامت بسيار بزرگ كه 

مـذكور در   هجري قمري بـا همـان صـورت    654در سال ، دهد نده رخ ميكه در آي
  .حديث به وقوع پيوست

در همـين سـال   : فرمايـد  مـي علامه ابن كثير از اين آتش سخن به ميـان آورده و  
همانطور كه در . بصره را روشن ساخت يآتشي از حجاز ظاهر شد كه گردن شترها

  .گو بيان شده بود راست صخبر آن بر زبان پيامبرحديث متفق عليه 
به » الذيل و شرحه« بو شامه مقدسي در كتابش علامه شيخ حافظ شهاب الدين ا 

تفصيل در اين باره سخن گفته است و از كتب متعدد در مورد وقوع آتش و خروج 
اي از كـلام   ما هم در اين جسـتار خلاصـه  . آن از زبان شاهدان عيني نقل كرده است

مدينـه  هاي متعددي از  نامه: رسانيم ع و نظر خوانندگان ميابو شامه مقدسي را به سم
به دمشـق رسـيده    654منوره مبني بر ظاهر شدن آتشي در پنجم جمادي الآخر سال 

، است و در مورخه پنجم رجب در حالي كه آتش به حالت اولي خـود بـوده اسـت   
اند و در مورخه دهم شـعبان ايـن كتـب بـه      هايي درباره آن مطالب نوشته شده بكتا

  :فرمايد ميسپس در ادامه . دست ما رسيده است

                                           
باب » الفتن« و مسلم در صحیحش کتاب ) ١٣/۷۸(لباري فتح ا. بخاري، كتاب الفتن، باب خروج النار. ١
بصره همانگونه که نووی ). ۴/۲۲۲۷) (۲۹۰۲(شماره » لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من ارض الحجاز«
ان تأریخ نویس) ۱۸/۳۰. (است میان حوران و دمشق یشهری است معروف به شام، شهر: فرماید می
ای منطقه را  ردن شترهای بصره را روشن ساخت، به گونهآتشی گ صبنا بر حدیث پیامبر: گویند می

  .کردند روشن کرد که طالبان علم در برابر روشنی آن مطالعه می
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هجري قمـري نامـه هـايي از     654در اوائل شعبان سال . بسم االله الرحمن الرحيم
در اين نامه ها درباره يك علامت بسيار ، به دشمق رسيده است صاالله رسولمدينه 

عظيم و رويداد بسيار مهم سخن گفته شده است و تاييد آن در حديث صحيحين از 
شـود تـا اينكـه     ميقيامت برپا ن: فرمود صاالله رسول. ابوهريره نيز به صحت رسيده

  . ظهور نكند، سازد ميبصره را روشن  يآتشي از سرزمين حجاز كه گردن شترها
م هـاي  افراد قابل اعتمادي اين جريان را با چش: گويد ميابو شامه در ادامه بحث 
ي تيمـاء   مـا شـبانه در منطقـه   : گوينـد  مـي اين افراد ، اند خود ديده و به من خبر داده

يكي از شاهدان عيني اين جريـان چنـين   . ايم ي كتاب نوشتهن نور و روشنايتوسط آ
، ناگهان فضا چنان نوراني شـد كـه   هاي خود بوديم در آن شب ما در خانه: گويد مي
هـم   اي و شـعله   ميكدام چراغ بزرگي روشن شده و هيچ گونه گري در خانه هرگوي

  .الهي استهاي قدرت  گمان اين نور نشاني از نشانه ، بينداشت
  :كنم ميبيان  وارد شدههاي  اينك داستان را از زبان كتاب: يدگو ميابو شامه 

ي قمـري در مدينـه منـوره    هجر 654در شب چهارشنبه سوم جمادي الآخر سال 
، ديوارهـا ، اي كـه زمـين   ، بـه دنبـال صـدا زلزلـه    ناكي به گوش رسـيد صداي وحشت

 ـ ، ردها را به لرزه در آو ها و دروازه ، چوبها سقف ا روز رخ داد و اين زمين لـرزه ت
سـپس از طـرف شـهر حـره     . هاي كوتاهي ادامه داشت جمعه پنج ماه جاري با وقفه

ها آن را ديـديم و چنـان بـه     ما از داخل خانه. بزرگي ظاهر شد نزديكي قريظه آتش
 هاي آن به ، شعلهبود ن آتش بسيار بزرگاي. رسيد كه آتش در جوار ما است مينظر 

مسـيل شـطا مسـدود    ، ي از آتش به جريان افتـاد يها سيل. سه مناره بلند شدنداندازه 
گروهـي از  ، به خدا سوگند. هنوز هم مسدود است و كسي آنرا باز نكرده است، شد
. شـود  ميها سرازير  ، متوجه شدند كه آتش از كوهكردند ميبه سوي آتش نگاه كه ما 

اين گروه از . و آتش تا حره رسيدشده بود  مسدود، رين عراق بودحره كه مسير زاي
توقف كردند و به طرف مشـرق برگشـتند و از   ، ترس اينكه آتش به طرف آنها بيايد

، در آري. آمـد  ميخورد بيرون  ميها را  هاي آتشين كه سنگ ها و كوه دره شعلهوسط 
بـه چشـم   ، هايي از آنچه كه خداوند در كتاب خود خبـر داده اسـت   اين آتش نمونه

  :خورد مي
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m a b c  d     e f    g h i  l٣٣ - ٣٢: المرسلات  

هـائي از خـود بيـرون     آتشـپاره ) خيزد چنين دود مرگباري از آن برمي( آتشي كه( 
از ( هائي كـه انگـار   آتشپاره . هستند) اي بزرگ و برافراشته( دهد كه انگار كوشك مي

  )  . شتران زردي هستند) لحاظ رنگ و حركت و سرعت
در حالي كه ، نوشتم 654اين نامه را در پنجم رجب سال . خورد ميآتش زمين را 

ي ، جـاي آتش به طرف حره در بنـي قريظـه  ، از شدت آتش چيزي كاسته نشده است
ي مبـدل  ور تمام حره بـه آتـش شـعله   . ، برگشتكه مسير كاروان حجاج عراقي بود

هـايي كـه    در مدينـه منـوره آن را ماننـد شـعله    هاي خود  ما از داخل خانه. شده بود
سيل آتـش  ، بود» نيران حمر«  يها اما مركز آتش كوه. ، ديديمكنند ميحجاج روشن 

دانسـتند كـه ايـن     مـي گشت و مـردم ن  ميهمواره افزون ، شد ميسرازير » قريظه« از 
مـن تـوان توصـيف آن     شـود، امـا   و كارش به كجا ختم مي دارد ميآتش چه سرانجا

  .گرداند كونيخداوند عاقبت ها را ، آتش را ندارم
  : اي ديگر چنين آمده است در نامه: گويد ميابو شامه 

هجري قمري در جانب شرقي مدينـه   654در نخستين جمعه جمادي الآخر سال 
هـا سـيل    ، زمين منفجر گشـت و از دره ور شد نوره آتش بزرگي در نيمه روز شعلهم
سـپس  ند، بانه كشيدهاي آتش به اندازه كوه احد ز تش به جريان افتاد تا اينكه شعلهآ

ساعتي بعد به جريان افتاد و ما دستپاچه شده بوديم كاري از مـا سـاخته   . فرو خفت
مردم هنگام ظهور آتـش اسـتغفار كنـان بـه     ، دانسيم چه كاري انجام دهيم مين، نبود

تـش علامـت قيامـت    بي گمان اين آ. تا از خدا مدد جويند شتافتند سوي پيامبرشان
  .است

روز دوشـنبه اول جمـادي الآخـر    : اي ديگر آمده اسـت  در نامه: گويد ابو شامه مي
هجري قمري در مدينه صدايي مانند صداي رعد شنيده شـد و بـه مـدت     654سال 

ي كه شنيده هارشنبه سوم همان ماه پشت سر صدايدو روز ادامه داشت و در شب چ
ه حره آتشي پنجم ماه مذكور در منطق روز جمعه . هايي به وقوع پيوست ، زلزلهبوديم

هاي خود اين آتـش را   مردم مدينه با چشم. شعله ور شد صبه بزرگي مسجد النبي
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بزرگي يك سـاختمان از آتـش    بههاي روشني  زغال. مشاهده كرديم ما آن را. ديدند
  :فرمايد ميعيناً آن گونه كه خداوند . شد ميبه بيرون پرتاب 

m a b c  d     e  l٣٢: المرسلات   

ي از خـود بيـرون   يهـا  آتشـپاره ) خيزد ين دود مرگباري از آن برميچن( آتشي كه( 
از ( هائي كـه انگـار   آتشپاره . هستند) اي بزرگ و برافراشته( دهد كه انگار كوشك مي

  )  . شتران زردي هستند) لحاظ رنگ و حركت و سرعت
اي از ايـن آتـش بطـول چهـار      خانـه رود. لي بنام اجيلين رخ دادتش در محاين آ

ايـن  . عمـق آتـش نصـف قـد انسـان بـود      . به عرض چهار مايل براه افتـاد فرسخ و 
هاي كوچكي از ايـن آتـش بيـرون     ها و كوه لاوه. رودخانه بر سطح زمين جاري شد

شـود تـا    مـي اي بود كه ذوب  ند، مانند صخرهشد ميآمدند و بر سطح زمين روان  مي
گشت و پـيش از  سياه ، اينكه بصورت سرب گداخته در آمد و وقتي كه منجمد شد

نـد و  بسياري از ارتكاب گناه دست برداراين آتش موجب شد كه . انجماد قرمز بود
هاي زيادي كه بر اهـل   شتافتند و حاكم مدينه از ستم ميبا انجام عبادات بسوي خدا 

  .دست برداشت، مدينه روا داشت
قاضي مدينـه شـمس الـدين بـن سـنان بـن       : گويد ميالدين ابو شامه  شيخ شهاب

  :دالوهاب بن نميله حسيني درباره اين آتش به بعضي اصحابش چنين نوشتعب
زلزله بزرگي كه همـه  ، در شب چهارشنبه سوم جمادي الآخر در ثلث پاياني شب

هاي زيادي در هـر روز ده نوبـه    وقوع پيوست و پس لرزهه ، بما را وحشت زده كرد
اي آمـد   ، زلزلهبوديم صاالله رسولبه خدا سوگند روزي كه نزد حجره . ادامه داشت

را  صاالله رسـول ي آهـن منبـر   وقتـي مـا صـدا   . تكان خـورد  صاالله رسولكه منبر 
هـاي   چـراغ . ، خيلي دچار وحشـت شـديم  شنيديم كه توسط زمين لرزه تكان خورد

اين زلزله . زلزله روز جمعه در پاياني نصف اول تمام شد، حرم مطهر تكان خوردند
بعـد روز جمعـه در مسـير حـره در     . اه داشـت صدايي مانند صداي رعد شديد همر

ما از ايـن آتـش فـوق العـاده     . به بزرگي مدينه ظاهر شد، محل اجيلين آتش بزرگي
من به خانه حاكم مدينه رفتم و با وي صحبت كـردم و  ، دچار ترس و هراس شديم

اميـر تمـام غلامـان    . به سوي خدا برگـرد ، عذاب الهي ما را احاطه كرده است: گفتم
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خطـاب  . وقتي اين كار را انجام داد. آزاد كرد و اموال گروهي را پس گرداند خود را
مـا و همـه مـردم    ، ين آمـد پاي. برويم صاالله رسولحرم بيا پائين تا نزد : به او گفتم

. شـب شـنبه را سـپري كـرديم     صاالله رسولمدينه حتي زنان و كودكان نزد روضه 
راف نبـود كـه شـب شـنبه را در     هـاي اط ـ  ك نفر از اهالي مدينه در نخلستانحتي ي

بعد در اثر آن زلزله نهري از آتش به جريـان افتـاد و وارد   . مسجد النبي سپري نكند
بحره نار دريـاي  ، بعد به بحره الحجاج رسيد. وادي اجيلين شد و راه را مسدود كرد

تش جريـان داشـت تـا    اين سيل آ. ها بود ، بالاي آن زغالآتش است كه جريان دارد
  .ي شطا را پشت سر گذاشته و در آن دره بار ديگر سيلي جاري شد هاينكه در

اسـت و تمـام مـردم مدينـه توبـه      زندگي ما امروز آلـوده  ! بخدا سوگند اي برادر
شـود و هـيچ شـرابي در آن يافـت      مـي هيچ ساز و سروري در آن شـنيده ن ، اند كرده

. حره تمام شدهاي حاج و ب جاري شدن و مسدود كردن بعضي راه آتش با. شود مين
مـردم  . ترسيديم از اينكه آتش نزد ما بيايـد  ميما . وادي آتش به طرف ما جاري شد

به صبح  صپيامبراند و توبه كنان شب جمعه را پيش روضه مبارك  مه جمع شدهه
به قدرت الهي خاموش شـد و بـه   ، اندكي از آن آتش كه به ما نزديك بود. رساندند

ان صدايي داشت كه چن، ماند ميها حجاره  شتر آتش مثل. وي قيامت منتهي گشتس
خـورديم و نـه    مـي گرفـت و مـا از تـرس و بـيم نـه       مـي هاي ما  خواب را از چشم

  .آن ناتوانم هولناكيمن از بيان بزرگي و . نوشيديم مي
 ـ، اند و قاضي خـود  اهالي ينبع نيز اين آتش را ديده ن سـعد را بـراي ديـدن آن    اب

توانـد بزرگـي آنـرا     مـي كسي ن، نده و به نزد آتش رفت، قاضي هم آمداند دعوت كرده
ن و ن داستان را در حالي كـه خـود هراسـا   نچم رجب مردم آدر روز پ. توصيف كند

گـه  ، ماه و خورشيد از روزي كه طلـوع كردنـد  ، اند وران است نوشتهآتس در حال ف
  .از خداوند خواهان عافيت هستيم، شوند ميگاهي دچار كسوف و نور گرفتگي 

مـا از  ، اثر كسوف و نور گرفتگي در دمشق براي ما واضح بود: گويد ميو شامه اب
انديشـيديم كـه خـدايا چـه شـده       ميدچار حيرت شده بوديم و با خود ، اين پديده

  .تا اينكه خبر اين آتش نزد ما رسيد؟ است
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ابو شامه پيش از آمدن اين نامه تاريخ اين آتـش را مشـخص كـرده    : گويم ميمن 
جمادي الآخر در آغـاز شـب مـاه گرفتگـي رخ      16در شب دوشنبه : گفت ميبود و 

بسيار سرخ بود و سپس به حالت اولي برگشت و روز بعد خورشـيد گرفتگـي   ، داد
رخ داد و موقع طلوع و غروب خورشيد قرمز شد و تا چند روز بـه همـين حالـت    

  .خداوند بر هر چيز قادر است. باقي ماند
امام شافعي از جمع شدن خورشيد گرفتگي و عيـد از  تصوير : گويد ميدر ادامه  

  .نجوم و ستاره شناسان منكر آن هستند ي، هر چند كه علمااين جريان روشن شد
ي ديگر از بعضي بنـي فاشـان در مدينـه چنـين آمـده      ا  در نامه: گويد ابو شامه مي

ه اي از مردم شريف عـراق نـزد مـا آمدنـد و دربـار      ر ماه جمادي الآخر عدهد: است
حتـي آب از  ، اند كه بغداد دچار طوفـان شـديدي شـده اسـت     بر دادهبغداد چنين خ

آب در . انـد  ته و بسـياري از اهـالي آن غـرق شـده    ترين ديوارهاي بغداد بالا رفبلند
همراه خانه وزيـر سيصـد و هشـتاد خانـه     ، وسط شهر داخل قصر خليفه شده است

حه خليفه را منهـدم سـاخته و اسـلحه    ديگر را از بين برده است و مخزن و انبار اسل
بر اثر داخل شدن كشتي به وسط شهر نزديك بود افـراد  . زيادي را نابود كرده است

  .اند تخريب شدهدر اثر اين صانحه ها  ، ولي بيشتر كوچهفراواني از بين بروند
در شـب چهارشـنبه سـوم    : اما نزد مـا جريـان بزرگـي رخ داد   : گويد ميابو شامه 

شـنيدند و   ميمردم صدايي مانند صداي رعد را ، و دو روز پيش از آن جمادي الآخر
مردم بـا آه  هاي خود بيدار شدند،  ه و از خوابگاهتمام مردم از شنيدن آن وحشت زد

هـا   پرداختنـد، لـرزه   ميبردند و به نماز  ميكردند و به مسجد پناه  ميو گريه استغفار 
ب پـنج شـنبه و صـبح    ش، روز چهارشنبه در تمام. بدون وقفه تا صبح ادامه پيدا كرد

ها ادامه داشت حتي گلدسـته هـاي مسـجد نيـز تكـان خوردنـد و        جمعه زمين لرزه
، مردم خيلي از گناهان خود هراس داشتند. صداي بلندي از سقف مسجد شنيده شد

  .سپس زمين لرزه بعد از نماز فجر روز جمعه و پيش از ظهر پايان يافت
آتـش بزرگـي كـه از    » سوارقيه«ي بني قريظه بر سر راه آنسو، بعد در منطقه حره

مـردم بـه شـدت از ايـن آتـش      . آمد از آغاز صبح تا ظهر ظاهر شـد  ميزمين بيرون 
بعد دود غليظي مانند ابر سفيدي از آن آتش بر آسمان سـايه گذاشـت و   ، هراسيدند
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ي ي بـه بزرگ ـ سپس آتش قرمز رنگ ـ. تا قبل از غروب آفتاب روز جمعه ادامه يافت
مردم پناه برده و حجـره مباركـه را   . ور شد هاي به فلك كشيده شعله اي با زبانه قلعه

احاطه كردند در حالي كه سرهاي خود را لخت كـرده و بـه گناهـان خـود اعتـراف      
مـردم از  . گذيدند ميبسوي خداوند شتافته و در جوار حرم مبارك سكني ، كردند مي

ها بيرون رفته و  ، زنان و كودكان از خانهدبه مسجد آمدن ستانو از طرف نخل هر سو
سرخي آتش تمام آسمان . در مسجد تجمع نموده و با اخلاص به خدا رجوع كردند

مردم اذعان كردنـد   .رسيد كه مردم در روشني ماه هستند مينظر ه چنان ب. را پوشاند
و  ركـوع ، مردم تمام شب را در حال تلاوت قرآن. شوند ميميرند و يا معذب  ميكه 

و توبـه  بـه اسـتغفار   ، سجده سپري كردند و به درگاه الهي دست به دعا بلند نمودند
  .هاي آن كاسته شد ، تا از فزوني و شعلهآتش سر جاي خودش بود. شدندمشغول 

حـاكم تمـام مالكيـت و    . او را نصـيحت كردنـد   فقيه و قاضي نزد حاكم رفـت و 
آتـش بـه حالـت    . به مـا بـر گردانـد   غلامان را آزاد كرد و آنچه كه متعلق به ما بود 

زه شهر به اندا. ارتفاع آن به اندازه يك كوه بزرگ بود، خودش باقي ماند و شعله زد
هايي از آن بيرون آمده و بـه سـوي آسـمان پرتـاب      سنگ ريزه. مدينه عرض داشت

 ـهايي بسان كـوه بـزرگ    افتاد و شعله ميشدند و دوباره در وسط آتش  مي ا غـرش  ب
بعـد ماننـد   ، تا چند روز آتش به همين حالت باقي مانـد . آمدند ميرون رعد از آن بي

ي اجيلـين و شـظا    ، سـيلاب آتـش از دو دره  سيل به سوي وادي اجيلين جاري شد
كردنـد و   مـي ه بـا آتـش حركـت    رهـا همـوا   سـنگ . رسيد الحاج بحرةگذشت تا به 

چنـد   د وها خـاموش ش ـ  سپس آتش. برسد العريض ةحرتا به  نزديك بود: رفتند مي
تا اينكه  كرد ميور شد و به جلو و عقب شراره پرتاب  روز توقف كرد تا اينكه شعله

آن شكل گرفتند  هايي سرخ دو كوه در قسمت جلو و عقب در اثر پرتاب سنگ ريزه
بعد نور و روشنايي آن بزرگ . كشيد ميزبانه ، و آتشي كه ميان اين دو كوه باقي ماند

در پايـان  . ور اسـت  در بزرگترين شكل خود شعله) نامه زمان نوشتن( شد تا به حال
ايـن آتـش   . شـود  يبي شنيده مياز اين آتش صداي بسيار مه، هر شب تا قبل از ظهر

به همـين مقـدار   . هايي دارد كه بنده قادر به توصيف آن به تمام معني نيستم شگفتي
شيد هـم اكنـون   رسد كه ماه و خور ميتش چنان به نظر در اثر اين آ. كنيم ميكفايت 
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يـك  ، شـود  ميامروز كه اين نامه نوشته . و نور گرفتگي دارند اند دچار كسوف شده
اندكي به عقب و جلو ، گذرد و در سر جاي خود قرار دارد ميماه كامل از اين آتش 
  .حركت نكرده است

  :اند گفته  برخي در بيان آن حادثه
 يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنـا 

 لا نطيق لهـــانشكو إليك خطوباً 
 زلازلاً تخشع الشـم الصـلاب لهـا   
 أقام سبعاً يـرج الارض فانصـدعت  
 ترمى لها شرر كالقصر طائشـــة 
 تنشق منها قلوب الصخر إن زفـرت 
 منها تكـاثف في الجـو دخـان إلى   
 قد أثرت سعفة في البـدر لفتحهـا  
ــنيران الســبع ألســنها  تحــدت ال
 وقــد أحــاط لظاهــا بــالبروج إلى

 جـزات رسـول  فيالها آية مـن مع 
 فباسمك الأعظم المكنون إن عظمـت 
 فاسمح وهب وتفضل وانج واعف وجد
 فقوم يونس لمـا آمنـوا كشـف ال   
 ونحن أمـة هـذا المصـطفى ولنـا    
 هذا الرسول الذي لولاه ما سـلكت 
 فارحم وصل على المختار ما خطبت

  

 لقد أحاطت بنـا يـا رب بأسـاء    
 حملاً ونحـن بهـا حقـاً أحــقاء    

 ـ  زال شمـاء وكيف يقوى على الزل
 عن منظر منه عين الشمس عشـواء 
ــلاء  ــب هط ــة تنص ــا ديم  كأنه
 رعباً وترعد مثل السـعف أضـواء  
 إن عادت الشمس منه وهي دهمـاء 
 فليلــة الــتم بعــد النــور لــيلاء
 بما يلاقي بهـا تحـت الثـرى المـاء    
 أن كاد يلحقهـا بـالأرض أهـواء   
 االله يعقلـــها القـــوم الألبـــاء
 منا الذنوب وساء القلـب أسـواء  

 فح فكل لفرط الحلـم خطـاء  واص
 عذاب عنهم وعـم القـوم نعمـاء   
ــاء ــو دع ــوك المرج ــه إلى عف  من
 محجــة في ســبيل االله بيضــاء  
 على علا منـبر الـلأوراق ورقـاء   

  

داونـدا  گناهان ما در گـذر، اي خ داري از جرم و  اي كسي كه ضررها را بر مي* 
  .اند ها ما را احاطه كردهگناهان و معصيت

بريم كه توان و تحمـل آنهـا را نـداريم، هـر      ي به تو پناه مييخداوندا از چيزها* 
  .ها هستيم چند ما مستحق آن بلا و مصيبت

آورنـد، چگونـه    هاي سخت در مقابل آن سر تسليم فرود مي كه كوه يهاي زلزله* 
  كوه در مقابل اين زلزله تاب و توان دارد؟ 
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اي  اسـت، شـعله   هفت روز است كه زمين به لرزه در آمده و شـكاف برداشـته  * 
  .دارد كه خورشيد را خاموش كرده است

، مانند بارندگي مداوم دآين از خود بيرون ميبه زردي كاخ و قصر ي يها آتشپاره* 
  .است كه سيل به راه انداخته است

اگر ترس آن بر دل ها سـخت و گـران چيـره شـود، از شـدت آن تكـه پـاره        * 
  .داشت شود، و مانند نور شكاف بر مي مي

ز آن آتش دود فراواني بر چهره آسـمان نشسـته اسـت، محـال اسـت كـه از       ا* 
  .بزرگي دود خورشيد دوباره بر گردد

  .نور آن آتش در ماه هم تأثير گذاشته است، چه شبي بعد از آن خواهد آمد* 
  .آيد هاي زمين باشد، جوش مي از شدت اين آتش هر آبي كه زير لايه* 
طه كرده است، نزديك است كه اهـواء از زمـين   هاي آن آتش بروج را احا زبانه* 

  .بدان بپيوندد
است، قوم دانا و زيرك در مورد آن  صاالله اي شگفتا اين معجزه بزرگ رسول* 

  .پردازند كنند و به تفكر مي تعقل مي
به نام بزرگ تو اي خداوندا كه نامت مكنون است، اگر گناهان ما بزرگ باشـد  * 

  .ي هم دچار شده باشدو قلب به نهايت قسوت و ناپاك
از ما گذشت كن و نعمتت را ارزاني بده و ما را رستگار نما، از ما گذشت كن * 

  .چون همه داراي گناه و معصيت هستيم
د و از آن نجات يافتند يمان آوردند عذاب آنها برداشته شقوم يونس وقتي كه ا* 

  .و همه در نعمت و آرامش به سر بردند
خواهيم كه بـراي عفـو    گذيده خودت هستيم و ما از او ميما امت اين پيامبر بر* 

  .و بخشش ما، در بارگاهت دعا كند
ه و روش هـدايت را پيـدا   توانست را بود هيچ كس نمي نمي صاالله اگر رسول* 

  .رو راه هدايت باشدكند و راه
رونـد و كاتبـان    رحم كن و سلام و رحمت خود را تا واعظان بر روي منبر مي* 

  .بفرست صنهند بر آن رسول مي قلم بر كاغذ
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احاديث مربوط به اين آتش در صحيحين از طريق زهري : گويد ميمولف محترم 
  :فرمودند صاالله رسول: اند بشرح زير تخريج شده از سعيد بن مسيب از ابوهريره

  1) الْإِبِلِ بِبُصْرَىلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ (
صـري  ردن شترها در بشود تا آنكه آتشي از سرزمين حجاز كه گ ميقيامت برپا ن(

  ) ..ور نشود ، شعلهشوند از آن روشن مي
. هجـري قمـري ظـاهر شـده اسـت      654يعني در سال ، اين آتش در همين سال

الدين علـي  علاوه بر اين قاضي صدر . همانطور كه ما چند و چون آن را بيان كرديم
در برخي مذاكرات درباره اين آتش چنـين  ، حنفي حاكم دمشق ميبن ابي القاسم تمي

: گفـت  مـي داد و  مـي در بصره از مرد اعرابي شنيدم كه به پدرم خبر : خبر داده است
 آنها گردن روشن شترها را در پرتو نور همين آتش كه در سرزمين حجاز ظاهر شده

  .اند بود، ديده
متولد  642صدر الدين علي بن ابي القاسم در سال  قاضي القضاة :گويد ميمولف 

پدر بـزرگش نيـز عهـده دار    ، شده و پدرش در بصري مدرس فقه حنفي بوده است
او در بصري تحصيل كرده و به دمشـق منتقـل شـده اسـت و در     . همين منصب بود

قضاه مشغول تدريس بوده و بعد در فقه حنفي به منصب قاضي الصادريه و معدميه 
ايشان در احكام آوازه خوبي داشتند و هنگـام آتـش سـوزي دوازده سـاله     . ل آمدناي
  .شوند ميها و داستان ها خيلي خوب ضبط خبر نيمعمولاً در چنين سنيند، بود

  :اند شعرا در توصيف و تبيين آتش سوزي و طوفان بغداد اين دو بيت را سروده
  قدارارية في الورى بمـج  سبحان من أصبحت مشيئته

  أحرق أرض الحجاز بالنار  دـفي سنة أغرق العراق وق
ي كه اگر اراده كند، مشيت و قدرت خود را بدون هيچ يپاك و منزه است خدا* 

  .سازد مزاحي در ميان مردم جاري مي
                                           

باب » الفتن« و مسلم در صحیحش کتاب ) ١٣/۷۸(فتح الباري . بخاري، كتاب الفتن، باب خروج النار. ١
همانگونه که نووی  یصربُ). ۴/۲۲۲۷() ۲۹۰۲(شماره » جازلا تقوم الساعة حتی تخرج نار من ارض الح«
ان تأریخ نویس) ۱۸/۳۰. (است میان حوران و دمشق یشهری است معروف به شام، شهر: فرماید می
ای منطقه را  را روشن ساخت، به گونه یآتشی گردن شترهای بصر صبنا بر حدیث پیامبر: گویند می

  .ندکرد روشن کرد که طالبان علم در برابر روشنی آن مطالعه می
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كند و در همان سـال زمـين حجـاز را بـا      در سالي كه عراق را با آب غرق مي* 
  .سوزاند مي آتش و گرمي

  :گويد ميابو شامه هم 
  احرق ارض الحجاز بالنار    فی سنة اغرق العراق وقد

گردد و  شود و غرق مي آب و توسط سيل دچار طوفان ميدر سالي كه عراق با * 
  .سوزد در همان سال حجاز از شدت آتش مي

در روز جمعه هشتم رجـب همـان سـال نـزد     : گويد مي 654در تأريخ ابن ساعي 
به دستش رسيد، نامـه را گرفـت و    صز مدينه پيامبراي ا وزير نشسته بودم كه نامه

در آن نامه بيان شده بود كه مدينه در روز سه شنبه جمادي آخر دچار زمـين  . خواند
به لـرزه در آمـده    صاي شده است و در اين سانحه قبر مبارك حضرت محمد لرزه

وش حاضرين رسـيده اسـت، بعـد از زمـين لـرزه      گهاي بالاي قبر به  و صداي آهن
هـاي آتـش را پرتـاب     ور شده و مانند كوه شعله تشي در چهار فرسخي مدينه شعلهآ

  .كند، اين آتش تا پانزده روز ادامه داشت مي
. من در حالي به خدمت رسيدم كـه آتـش هنـوز ادامـه داشـت     : نامه رسان گفت

كشـند و در حركـت    شعله هايش به كـدام طـرف زبانـه مـي    : حاكم از قاصد پرسيد
  هستند؟ 
. كنـد  سـوزاند و ذوب مـي   هر سنگي را مي: ه سوي مشرق، در ادامه گفتب: گفت

  .اي را بيرون آورد كه مانند ذغال سياه شده بود سپس قاصد سنگ سوخته
نامه به خط قاضي مدينه نوشته شده بود و حاكي از : گويد ابن ساعي در ادامه مي

ه و مشـغول  آن بود كه هنگام زلزله مردم به حـرم رفتـه و سـر خـود را لخـت كـرد      
خود را  ها را آزاد كرده و از هر ظلمي دهو توبه هستند و حاكم مدينه همه براستغفار 

تـا زلزلـه متوقـف شـد، ولـي آتـش       رها ساخته است، مردم مدام در استغفار بودند 
پانزده روز قبل از آمدن قاصـد شـروع شـده و تـا     . كشد ور شده هنوز زبانه مي شعله

  .حالا هم ادامه دارد
خط محمود بن يوسـف امعـاني شـيخ مدينـه بـر صـاحبش       : گويد اعي ميابن س

ي صحيح  اين آتش حجاز علامت بزرگ و اشاره: گفت رحمت باد را خواندم كه مي
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به نزديك شدن قيامت است، خوش بخت كسي است كه قبـل از مـرگ فرصـت را    
 غنيمت شمرده و به اصلاح كار و زندگي خود شتافته است، اين آتش در سـرزميني 

كنـد،   سوزاند و ذوب مـي  ياه ندارد، به جاي آنها سنگ را ميگرخ داده كه درخت و 
تا آنرا به خاك همراه آب مبدل سازد و مانند مواد مـذاب داخـل كـوره ذوب كنـد،     
خداوند اين آتش را درس و عبرتي براي مسلمانان و رحمتي براي عالمين قرار داده 

  1.است
در . ش در حال حيات بودند، امام نووي استيكي از بزرگاني كه هنگام ظهور آت
آتش بزرگي درست  654در زمان ما سال : كند شرح مسلم جريان را اينگونه بيان مي

شد، اين حادثه در مدينه شرقي پشت حـرة اتفـاق افتـاد، جريـان از طـرف شـام و       
هاي ديگر به تواتر رسيده است و بزرگاني كه در شهر مدينه بودند اين جريـان   شهر
  2.اند براي من تعريف كرده را

شود كه ايـن آتـش آتشفشـان بزرگـي بـوده كـه        از بيان شاهدان عيني روشن مي
خبـر داده اسـت    صبه همراه داشته است، اما همانگونه كه پيامبر راسـتگو  اي زلزله

  .جريان و حادثه به وقوع پيوسته است

                                           
 ). ۱۹۲ـ ۱۳/۱۸۷(البدایة و النهایة . ١
 ). ۱۸/۲۸(شرح مسلم . ٢
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  متوقف شدن جزيه و خراج :مبحث چهارم
ــه ــراج 1جزي ــابع  2و خ ــلمانان   از من ــال مس ــت الم ــد بي ــم درآم ــت  مه در حكوم
درآمـد متوقـف   ايـن  ي كـرده كـه   گوي پيش صاالله رسول. دنشو ميمحسوب  مياسلا
جزيـه و خـراج منبـع ماليـاتي و درآمـد       ود و مسلمانان بخاطر متوقـف شـدن  ش مي
در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره روايت شده كه . را از دست خواهند داد ميمه

  :دفرمو صاالله رسول
مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتْ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَـا  (

وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ شَـهِدَ  
  ) لِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُعَلَى ذَ

مصـر  . كنـد  مـي شام مد و دينارش را منـع  . كند ميعراق درهم و قفيزش را منع (
گوشت . گرديد ميبر، ي كه شروع كرديدز جايشما ا. كند مياردب و دينارش را منع 

  ) .دهند ميهريره بر صحت اين حديث گواهي و خون ابو
. انـد  ردم آن روزگار در آن كشورها بودهن و كيل مي وزمد و اردب واحدها، قفيز

، درهم و دينار اسـم  ها امروزه نيز شهرت دارند و مشهور هستند بعضي از اين واحد
معروف آن دوران هستند كه امروز نيـز در برخـي كشـورههاي عربـي      يها اسكناس

ياد منع كردن اين وجوه يا محصولات از طرف كشورها و بلاد . باشند پول ميواحد 
ها  ، چون ايتاليا و تاتاركشورها است چيره شدن كفار در برخي مواقع بربخاطر  شده

، زمـام قـدرت را در دسـت    در مقاطع مختلـف در بسـياري از كشـورهاي اسـلامي    
زيادي را به اشـغال خـود    ميهاي اسلا كفار سرزمين) امروزه(اند و در زمان ما  گرفته

را از مسـند   مياز بين برده و شريعت اسـلا  را ميحكومت خلافت اسلا. اند در آورده
  .اند حكومت بيرون رانده

                                           
 .پردازند مي اي است كه اهل ذمّه به حكومت اسلامي نهماليات مبلغ ماهيانه يا ساليا. ١
هايي كه قهراً فتح شده و بعد در ازاي پرداخت محصول يا مبلغ  زمين(مبلغي يا محصولي كه صاحبان زمين . ٢

  . کنند پرداخت می آنرا به حکومت اسلامی) مالكان قبل از فتح داده شده است مشخصي در اختيار



  
  
  

   187                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

ترين توجيه ايـن اسـت    بهترين و پسنديده: يدفرما ميامام نووي در شرح حديث  
نشـينند و ايـن درآمـدها را از     مـي كه روم و عجم در آخر زمـان بـه مسـند قـدرت     

  .كنند ميمسلمين منع 
ممكـن اسـت در   : كنـد  مينقل  ز جابرامام نووي چند ورقه بعد اين مطلب را ا

ما سـوال كـرديم بـه چـه     . بيت المال مسلمانان محصول زراعي يا درهم جمع نشود
درباره منع كردن مردم . كنند ميگيرند و منع  آنرا مي يحكام عجم جلو: فرمود؟ دليل

 .شده استنقل از پرداختن جزيه و خراج نيز چنين رواياتي ) ايتاليا(شام توسط روم 
اند كه در آخر زمان مردم ايـن منـاطق مرتـد     اين روايت را چنين توجيه كردهضي بع

، پرداختنـد  مـي ورزند و زكاتي را كه قبلاً  ميشده و از پرداختن جزيه و خزاج امتناع 
 كفاري كه پرداخت جزيه بر عده آنهـا اسـت  : چنين نيز گفته شده است. پردازند نمي
داري ن جزيه و خراج و ساير ماليـات خـود  تخر زمان قدرتمند شده و از پرداخدر آ
  1.كنند مي

همه توجيهاتي كه امام نووي پيرامون منع جزيه و خـراج و سـاير ماليـات بـراي     
كـه   ميعلاوه بر ايـن حكومـت اسـلا   ، اند ، تحقق يافتهحديث مذكور نقل كرده است

دمان را خداوندا در. از بين رفته است، كرد مي تصادش را بر پايه شريعت اسلام بنااق
  .كنيم ميدر بارگاه تو مطرح 

                                           
  ). ١٨/٢٠: (شرح نووي. ١



 



 

  دومفصل 
كه تحقق يافته و ادامه دارند يا اينكه  درباره علائمي

  تكرار شوند بعد از تحقق ممكن است بار ديگر

  جنگ و پيروزي :مبحث اول

خداوند پيامبرش را همراه با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را در برابر تمام اديـان  
ه دارد و حاملان اين دين جهت نشر و گسترش اسلام به مشرق پيروز و سربلند نگا

دست پيدا هاي چشمگيري  اند و به پيروزي تح كردهرا ف ميو مغرب رفته و مناطق مه
هاي كفر را در زمان خود شكست دادند و آنها را از بين  بسياري از حكومت. كردند
شـيوه تـا زمـان جهـاد     در طول تاريخ شيوه مسلمانان چنين بوده است و اين . بردند

  .عليه دجال باقي خواهد ماند
آنهـا  هايي كه توسط  حات و پيروزيرا درباره فتو همواره صحابه صاالله رسول

هـا را   اين پيشـگويي  صاالله رسول. است ، مطلع ساختهگيرد ميصورت پيروانشان يا 
 ، بـه اصـحاب  انـد  مسلمانان فاقد قدرت و حكومت بودهدر مكه مكرمه زماني كه 

كـه   رسـاند  مـي اين اخبار را به اطـلاع مسـلمانان    صاالله رسوليا زماني . داد ميبر خ
ستم دشمنان در حال خـوف و بـيم زنـدگي    ظلم و مسلمانان در مدينه منوره در اثر 

نـزد  : كنـد  مـي چنـين نقـل    امام بخـاري از حضـرت خبـاب بـن ارت    . كردند مي
عبه نشسته و بـه چـادري كـه    در حالي كه ايشان در سايه ديوار خانه ك صاالله رسول

چـرا   رديم، اي پيـامبر گرامـي  شكايت برديم و عرض ك ـ، همراه داشت تكيه زده بود
  :فرمود صاالله رسول؟ كني مين ؟ چرا براي ما دعاخواهيد ميا از خدا ننصرت ر

الْمِنْشَارِ فَيُوضَـعُ  كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِ(
عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيـدِ مَـا دُونَ   

ى يَسِـيرَ  لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّ
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الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِـهِ وَلَكِـنَّكُمْ   
  1)تَسْتَعْجِلُونَ

كردنـد و   جـاد مـي  اي را در زمـين اي  در زمان گذشته چنين بوده است كه حفـره ( 
نهادند و از فرق سر به دو نصف  مياو سر  اي بر گذاشتند و يا اره مؤمن را در آن مي

توانسـت آنهـا را از ديـن     مـي امـا ايـن فاجعـه و مشـكل بـزرگ ن     . كردند ميتقسيم 
تكـه   هك ـكردنـد تـا ت   مـي هاي آهنين زنده زنده سرشان را شـانه   ، يا با شانهبرگرداند

 هـا  ، اما باز هم اين گونـه شـكنجه  ماند ميگوشت يا يك تار رگ در بدن آنها باقي ن
، سـازد  مـي خداوند اين دين را چنان قدرتمند . نسته آنها را از دين منصرف سازدنتوا

   .)كنيد ميكند اما شما شتاب داريد و عجله  ميكه هيچ خطري او را تهديد ن
در . قـانون جنگـل بـود   ، وجود نداشت و قانون عربال جزيرةبي ترديد امنيت در 

ظـاهر شـدن ديـن مبـين     ن و بسياري احاديث درباره تحقق امنيت بخاطر پيروز شد
  :فرموده است صاالله رسولمثلاً . سخن گفته شده است، العرب جزيزةاسلام در 

گذرد و دولـت بـزرگ وقـت ماننـد كسـري و       مي العرب جزيرةاسلام از مرزهاي 
در صحيح مسلم از عتيبه بـن نـافع چنـين نقـل شـده      . كشاند ميقيصر را به نابودي 

  :فرمود صاالله رسول، است
ونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا تَغْزُ(

  2) اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ
هاي شما فتح  ، خداوند آن را بدستكنيد ميجهاد  عربال جزيرةما با مشركين ش( 
جنگيـد و   ميعليه دجال . شود ميآن نيز فتح ، رسد ميبعد نوبت به فارس ، نمايد مي

   .)پا در خواهيد آوردنيز از او را 
  :گويد ميكند كه  مياتم روايت بخاري از حضرت عدي بن ح

يْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَـرُ  بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَ(
 فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَـا 

                                           
  .صحيح بخاري، كتاب المناقب .١
  .مسلم، كتاب الفتن .٢
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تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى 
لَـئِنْ  أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ وَ

رَى بْـنِ هُرْمُـزَ   طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كِسْ
ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ  الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْوَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ 

نَهُ وَبَيْنَـهُ تَرْجُمَـانٌ   مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْ
مَالًـا   يُتَرْجِمُ لَهُ فَلَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أُعْطِكَ

نْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَ
ةِ تَمْرَةٍ إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ

لظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ ا
تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ 

  1) يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِوَسَلَّمَ  بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
. مردي نزد ايشان آمد و از تنگدسـتي شـكايت كـرد   ، بودم صاالله رسولمن نزد (

: خطاب بـه مـن فرمـود    صاالله رسول. بعد ديگري آمد درباره ناامني راه گلايه نمود
، ولي ام آن را نديده صاالله رسولخير يا : عرض كردم؟ را ديدي 2تو حيرهاي عدي 

خواهي ديـد  وفا كند و به درازا بكشد، اگر : فرمود صاالله رسول. ام ش را شنيدهاسم
رود تا خانـه خـدا را طـواف     ميكند و به مكه  ميكه يك زن به تنهايي از حيره سفر 

اگر عمـر تـو وفـا    : سپس فرمود. بجز از خدا نسبت به هيچ كس هراسي ندارد، كند
كسري فرزند : عرض كردم. هند شدهاي كسري فتح خوا ، خواهي ديد كه خزانهكند

اني خواهي ديـد كـه   هرمز و اگر زنده بمپسر هاي كسري  ، خزانهآري: فرمود؟ هرمز
آيـد و بـه دنبـال كسـي      مـي هاي پر از طلا و نقره از خانـه بيـرون    يك مرد با دست

يابد كه اين ثروت را  ميولي كسي را ن، كه آنها را از وي بگيرد و قبول كند دگرد مي
كنيــد كــه ميــان شــما و خداونــد  مــيو شــما روزي خــدا را ملاقــات . نــدقبــول ك

آيـا مـن پيـامبري بسـوي شـما      ، كند ميخداوند از شما سوال . نخواهد بود ميمترج
. بلـه : يـد ئگو شـما مـي  . كام اسلام و دين آگاه سـازد تا شما را از اح ؟نفرستاده بودم

                                           
  . ٣٥٩٥بخاري، كتاب المناقب، حديث شماره  .١
  .حيره نام جائي است .٢
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آنگـاه ايـن   . بلـه : يـد ئگو مي؟ آيا به شما مال و ثروت نداده بودم: فرمايد ميخداوند 
عدي . بيند ميسواي دوزخ چيزي را ن. كند ميانسان بسوي چپ و راست خود نگاه 

اگـر  ، از دوزخ خود را نجـات دهيـد  : فرمود ميشنيدم كه  صاالله رسولاز : گويد مي
كس قـادر بـه انفـاق نصـف دانـه خرمـا       هر، با انفاق نصف يك دانه خرما هم باشد

عـدي  . و سـخن شـيرين خـود را از دوزخ نجـات دهـد     بوسيله يك حـرف  ، نباشد
كـرد و   مـي ديدم كه يك زن به تنهايي از حيـره بـه مكـه سـفر     : چنين شد: گويد مي

هاي كسـري   بودم كه خزانهو من از كساني . نمود ميهيچگونه خطري او را تهديد ن
 صاالله رسـول هـاي   زنده بمانيد خواهيد ديد كه پيشـگويي و اگر شما  را فتح كرديم

  .)يابند ميرباره كثرت مال و ثروت تحقق د
خبر داده است كه مسلمانان حكومت كسـري   صاالله رسولو در حديث ديگري 

امـام  . كننـد  ميهاي آنها را در راه االله انفاق  و خزانهو قيصر را سرنگون خواهند كرد 
  :فرمود صاالله رسولكند كه  ميروايت  بخاري از حضرت ابوهريره

رَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِـي  إِذَا هَلَكَ كِسْ(
  1) بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

نخواهـد بـود و بعـد از     د بعـد از وي كسـراي ديگـري   وقتي كسري هلاك ش ـ( 
سوگند به خدايي كه جـان محمـد    ،گري سر كار نخواهد آمدنابودي قيصر قيصر دي

ها و مال و ثروت قيصـر و كسـري را    خزانه) صحابه(شما ، او استقدرت در قبضه 
   .)در راه خدا انفاق خواهيد كرد

  :فرمود صاالله رسولكه  شده روايت در صحيح مسلم از حضرت ثوبان
أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ (

  2) وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ
. خداوند زمين را براي من جمع كرد و من از مشرق تـا مغـرب زمـين را ديـدم    (

يعني (سرخ و سفيد به نقاطي كه ديدم خواهد رسيد و دو خزانه  مقطعاً حكومت امت
   .)به من داده شده است) رهطلا و نق

                                           
  . ٣٦١٨حديث . صحيح بخاري، كتاب مناقب .١
  .سلم، كتاب الفتنصحيح م .٢
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ملـك و حـوزه حكومـت    . تحقق پيدا كرده است صاالله رسولبيني  گمان پيش بي
جمع شـده بـود، رسـيده اسـت،      صاالله رسولكه زمين براي  اي مسلمانان به اندازه

 ازامـا دامنـه آن   . بـود بزرگترين گستردگي حكومت امت اسلام از شرق بـه غـرب   
  .وسعت پيدا نكردرب شمال و جنوب به نسبت شرق و غ

در . كننـد  مـي به ما خبر داده است كه مسلمانان عليه هندوها جهـاد   صاالله رسول
 صاالله رســول، روايــت شــده اســت حــديث صــحيحي كــه از حضــرت ثوبــان

  : فرمايد مي
بَةٌ تَكُونُ مَعَ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَا(

  1) عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام
سـت،  از دوزخ محافظـت كـرده ا   را دو گروه از امت من هستند كه خداوند آنها(

كنند و ديگري حضـرت عيسـي بـن مـريم را حمايـت       ميها مبارزه يكي عليه هندو
   .)نمايند مي

مركـز روم  ، رقي و واتيكـان پايتخت روم ش ـ، درباره فتح قسطنطنيه صاالله رسول
نزد : گويد ميدر حديث صحيح از ابي قبيل روايت شده كه . غربي سخن گفته است

تـر  ودقسطنطنيه و روم كدام كشور زاز : سوال شد. عبداالله بن عمرو بن عاص بوديم
، خواسـت خـود  از همراهـان  ، صندوقي را كه حلقه داشت عبداالله؟ دنشو ميفتح 

عبـداالله بـن   : گويـد  مـي راوي . كشـيد اي را از آن بيرون  تهصندوق را آوردند و نوش
، نوشـتيم  مـي حـديث را   صاالله رسـول وقتي مـا در حضـور   : عمرو بن عاص گفت

، شـود  مـي فتح  شهر هرقل اول: فرمود صاالله رسول ؟مردي اين سؤال را مطرح كرد
  2.يعني قسطنطنيه

لمانان با هنـد  مس، حكومت قيصر و كسري از بين رفتند، فارس و روم فتح شدند
جهاد كردند و قسطنطنيه را نيز به زير سلطه خود كشيدند و در آينده مسـلمانان بـه   

نمايـد   مـي اسلام در آن گسترش . دست پيدا خواهند كرد ميهاي بسيار عظي حكومت

                                           
  .اند و سندش قوي است ن را نقل كردهآنسائي، احمد و غيره  .١
  .احمد، دارمي، ابن ابي شيبه، حاكم، ذهبي اين حديث را صحيح قرار داده است .٢
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. گـردد  ميفتح  صشود و روم بنا به حديث حضرت ميو شرك و بت برستي ذليل 
  :فرمايد مي صاالله رسول

للَّهُ غَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الَيَبْلُ(
  1) لْكُفْرَهَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ ا

ي چادري يـا   هيچ خانه. ، خواهد رسيداند اسلام تا جايي كه شب و روز رسيده( 
ي الهي با عزت  ، اين وعدهشود كه اسلام در آن داخل نگردد ميسنگي و گلي پيدا ن

عزتي كه خداوند اسلام را بدان عزت . ان يا ذلت ذليلان تحقق پيدا خواهد كردزعزي
   .)را بدان ذليل خواهد كرد خواهد داد يا ذلتي كه كفر

در صـحيح  ، جنگـيم  مـي هـا   داده است كه ما مسلمانان با ترك خبر صاالله رسول
  : فرمود صاالله رسولروايت شده كه  بخاري و مسلم از حضرت ابي هريره

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَرِ وَإِنَّ (
  ) أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

هـاي   جنگيـد كـه كفـش    مـي م قيامت اين است كه شما با كسـاني  از جمله علاي(
جنگيد كه  ميم قيامت اين است كه شما با كساني پوشند و از جمله علاي ميمخملي 
هاي آنها مانند سـپرهايي هسـتند كـه تـوي      ، گويي كه چهرههاي پهني دارند صورت
  ) .اند داغ و كوبيده شده ،آتش

  :در روايتي ديگر از بخاري و مسلم آمده است
 لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْـأُنُوفِ كَـأَنَّ  (

  2) وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ

                                           
ابن حبان در صحيح خود و ابن عروبه در المنتقي و شيخ ناصر الدين آن را در رديف احاديث صحيح .  ١

  .آورده است
اره شم) ۴/۲۲۳۳(» الفتن« و مسلم کتاب ) ۶/۱۰۳(، فتح الباری »الترک«باب » جهاد«ی کتاب بخار. ٢
  .اند حدیث را روایت کرده این) ۲۹۱۲(

یث این شود، و مفهوم حد که در پشت پوشیده می: گویند مجان به معنی سپر است و مطرقه به لباسی می
  . دمانن نی پیشانی به سپر میها در رنگ و په است که ترک

  .نامند کلفتی بینی را ذلف می: گویند ذلف به معنی قوس بینی است، برخی هم می
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هـاي   هـايي كـه چشـم    ، تركها ، تا وقتي كه شما عليه تركشود ميپا نرقيامت ب( 
آنهـا   هـاي  چهره. ، مبارزه نكنيدهاي فرو رفته دارند هاي قرمز و بيني كوچك و چهره

كه  ميكه شما عليه قو تا زمانيشود  ميمانند سپرها كوبيده شده است و قيامت برپا ن
   .)پردازيد، به مبارزه نهاي مخملي دارند كفش

ان تا به حـال چنـدين بـار    مسلمان. تحقق پيدا كردند صاالله رسولهاي  پيشگويي
اسلام را زير و رو  گروهي كه جهان، امام نووي درباره تاتار. اند ها جنگيده عليه ترك

ني يع. ها تحقق پيدا كرده است در مورد ترك صاالله رسولبيانات : فرمايد ، ميكردند
شـود و   ميها ديده  بيان شده است در تركهايي كه در حديث براي آنها  تمام ويژگي

ما از خداوند متعال حسن عاقبت را براي . اند انان چندين بار عليه آنها جنگيدهمسلم
ه جانبـه خداونـد   و حمايت هم همه امور مسئلت داريم و الطاف دايميدر مسلمانان 

، گويد ميكه از روي هوي سخن ن صاالله رسولبر . كنيم ميآرزو  را براي مسلمانان
  1.فرستيم ميدرود و سلام بي پايان ، بلكه اساس كلامش وحي الهي است

                                           
روشن است که امام نووی از اخبار حضرت متأثر شده، چون حدیث ). ۱۸/۳۸(شرح نووی بر مسلم . ١

کند و توصیفات حدیث را با چشمان خودش دیده  را در دوران جنگ و تکاپوی سربازان اسلام شرح می
  .است
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  ها و مدعيان نبوت ظاهر شدن دجال :مبحث دوم
هاي مـدعي نبـوت در ايـن امـت      داده است كه چند تن از دجالخبر  صاالله رسول

نفـر قلـم داد فرمـوده     30تعداد آنها را نزديك به  صپيامبر. كردظهور پيدا خواهند 
منظـور از مـدعيان   ، نفـر هسـتند   27مشحص آنهـا   است و در بعضي روايات تعداد

سوي خود فـرا  سازند و مردم را به  ميور  هنبوت كساني هستند كه آتش فتنه را شعل
اما . شوند ند و در دام فريب آنها گرفتار ميكن ميخوانند و مردم هم از آنها تبعيت  مي

قابل حصـر و  ، اند عوت آنها توجه نكردهكساني كه مدعي نبوت شده ولي مردم به د
  .شمارش نيستند

 صاالله رسـول روايت شده كـه   هريرهلم از حضرت ابودر صحيح بخاري و مس
  :فرمود

قُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُـمْ يَـزْعُمُ أَنَّـهُ    لَا تَ(
  1) االله رسول

مـدعي نبـوت هسـتند،    كدام جال كه هرد 30شود تا اينكه حدود  برپا نمي قيامت(
   .)سر در نياورند

  :فرمود صاالله رسوله كه وايت شدر در صحيح مسلم از حضرت ثوبان
و إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، و أنا خاتم النبـيين، لا  (

  2) نبي بعدي
مـن   ليومدعي نبوت هستند، كدام هر، نفر دروغگو در امت من خواهند آمد 30(

   .)خاتم پيامبران هستم و بعد از من پيامبري نخواهد آمد
معجـم طبرانـي كبيـر و اوسـط بـا سـند       مشكل الاثار طحاوي و ، در مسند احمد

  :روايت شده است صاالله رسولاز  صحيح از حضرت حذيفه

                                           
  ). ١٣/٨١: (فتح الباري. بخاري، كتاب الفتن . ١
  ) ١٠/٤٠٤(مسلم، جامع الاصول، . ٢
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في أمتي دجالون سبعة و عشرون، منهم اربعة نسوة، كلهم يزعم أنه نبي، و أنـا  ( 
  1) خاتم النبيين، لا نبي بعدي

پيـدا  ظهـور  ، دجال و دروغگو كه چهار نفر از آنهـا زن هسـتند   27در امت من (
   .)ولي من خاتم پيامبران هستم و بعد از من پيامبري نخواهد آمد، كرد خواهند

در عهـد صـحابه   . انـد  آمـده  تعداد زيادي از مدعيان نبـوت در زمانهـاي گذشـته    
قفـي مـدعي   سي و سجاح كاهن و در دوران تابعين مختار ثعن اسود، ذابه كيلممس

رزا عباس يي بن ميش شخصي به نام حسين بن علاند و حدود يك قرن پ نبوت شده
هجري در تهران به دنيـا آمـد و در سـال     1233در سال (در ايران مدعي نبوت شد 

را بـه خـود   » االله بهاء«اين شخص لقب ) گذشتي فلسطين درهجري در عكا 1309
آخرين كسي كه طبق اطلاعات مـا ادعـاي   ، ندت و پيروانش خود را بهايي ناميدگرف

 ،منتشـر شـده  ود كه بوسيله مقالات و كتـب  محمود محمد طه سوداني ب، نبوت كرد
مـيلادي توسـط    1985بسياري را بـه ورطـه گمراهـي سـوق داد و در آغـاز سـال       

. خاطر كفر و گمراهي و مرتد بودنش به دار اعدام آويختـه شـد  ه حكومت سودان ب
تـه دجـال بـزرگ همـان اسـت كـه در       الب. خداوند اين گونه ستمكاران را لعنت كند

براي خاتمه دادن به فتنه او از آسـمان   كند و عيسي بن مريم ميزمان بروز ال آخر
  .نازل خواهد شد

                                           
  ) ١٠/٤٠٤(مسلم، جامع الاصول، . ١
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  ها فتنه :مبحث سوم

  ها  بر حذر بودن از فتنه :مطلب اول

انسان صالح و شايسته مسلماني است كه بر دين نازل شـده از جانـب االله اسـتوار و    
رفته و بر آن پاي بند پابرجا بماند و امت صالحه همان امتي است كه اين دين را پذي

با انواع گرفتاري و مشـكلات مـورد امتحـان و     مياما فرد مسلمان و امت اسلا. باشد
، هـا بخـاطر پيـروي از هـوا و هـوس      گاهي گرفتاري و آفت. گيرند ميآزمايش قرار 

اهي گرفتاري از گ، گيرند مينشأت  ميها در داخل امت اسلا خصومت و تفرقه افكني
اشـي از فتنـه   هـاي ن  و گاهي فتنه دشو مي متوجه امت اسلامي زطرف دشمن كينه تو

كشـند و   ميرسند كه مسلمانان عليه همديگر شمشير  ميي افكني و خصومت به جاي
هـا پايمـال و امـوال بـه      ، در نتيجه حرمتشوند ميمنجر به خون ريزي و قتل نفس 

  .شوند ميغارت برده 
كـه در آينـده دامـن گيـر امـت       هـا  مبر بزرگوارش را از اين فتنهخداوند متعال پيا

ها و  درباره اين فتنه صاالله رسولاينجا است كه . آگاه ساخته است، شوند مي مياسلا
ابـو زيـد   . هاي طولاني با صحابه داشته است ها و سخن راههاي نجات از آنها بحث

نماز فجر را براي ما خواند و جهت ايـراد   صاالله رسول: گويد ميعمرو بن اخطب 
. ين آمد، پايصحبت فرمود تا اينكه وقت ظهر رسيد. بالاي منبر تشريف بردبه سخن 

خنانش سپس دوباره بالاي منبر رفت تا موقع عصـر بـه س ـ  و نماز ظهر را اقامه كرد 
سخنانش ادامـه داد و   بالاي منبر رفت تا موقع مغرب بهبعد از نماز عصر، . ادامه داد

كس از هـر . ما را در جريان گذاشت، كنند ميبروز  آيندههايي كه در زمان  درباره فتنه
  1.آنها را بخاطر سپرد، ما عالمتر بود

بوده اسـت كـه    صاالله رسولمنظورش همين سخنراني  شايد حضرت حذيفه
هـاي آينـده را بـراي     همه فتنـه براي ايراد خطبه بلند شد و  صاالله رسول: فرمايد مي

                                           
  .مسلم، كتاب الفتن. ١
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هـا را   بعضي ايـن صـحبت  . شتگذااي را نيز باقي ن اصحاب بيان كرد و حتي مساله
فرامـوش  برخـي از سـخنان را   نمودند، مـن هـم   حفظ كردند و برخي هم فراموش 

، همـان  بياد آن سـخنان خـواهم افتـاد    بينم مي اما وقتي كسي از همراهانم راام،  كرده
شـود ولـي بـا ديـدن دوبـاره آن       طور كه در مدت زمان چهره افراد از ذهن پاك مي

  1.گردد ه ذهن باز ميشخص، چهره ياد رفته ب
ها بسيار سهمگين و تاريك هسـتند و بعضـي ديگـر خفيـف و      برخي از اين فتنه

  : ها چنين آمده است باره اين فتنهدر حديث حذيفه در صحيح مسلم در. آسانتر
  2)ارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌمِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَ(
ها طـوري هسـتند كـه هـيچ چيـزي را صـحيح و سـالم بـاقي          سه تا از اين فتنه(

هـا كوچـك و    بعضـي . ننـد بادهـاي تابسـتاني هسـتند    بعضي از آنهـا ما . گذارند مين
   .)ها بزرگ بعضي

مرتـد  ها بحدي است كه ممكن است مسلمان از دين و ايمانشـان   شدت اين فتنه
  :چنين آمده است صاالله رسولاز  هريرهاز حضرت ابودر حديثي . شوند
بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِـي كَـافِرًا أَوْ   (

  3) يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا
بسـوي اعمـال صـالح    ، هايي كه مانند شب تاريك هستند فرا رسيدن فتنهقبل از ( 

ها موقـع شـام وارد    بح مومن است ولي در اثر اين فتنهچون انسان وقت ص، بشتابيد
ها ممكن است كسي از شما در برابر متاع اندك  در اين فتنه. شود يا بالعكس ميكفر 
  ) .دينش را بفروشد، دنيا

پيش از : فرمود صاالله رسولآمده است كه  لكدر حديث حضرت انس بن ما
انسان موقع صبح مومن . هايي بسان شب تاريك خواهند آمد فرا رسيدن قيامت، فتنه

اقوام دين و ايمان خـود را در  از بعضي . عكسشود يا بر مياست و موقع شام كافر 
  .فروشند ميبرابر متاع اندك دنيا 

                                           
  .عهمان مرج .١
  .صحيح مسلم، كتاب الفتن .٢
  ). ٣/٤: (صغيرد، مسلم و ترمذي صحيح الجامع الاحم .٣
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د كه آنهـا بـراي نجـات از    كنن ميسنگيني  ها چنان بر مومنان و مسلمانان اين فتنه
روايــت شــده كــه  هريرهاز حضــرت ابــو. كننــد مــيهــا مــرگ را آرزو  ايــن فتنــه

  :فرمودند صاالله رسول
  1) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ(
گـذرد و   مـي ك انسان در كنار قبـر انسـاني ديگـر    نكه يشود تا اي قيامت برپا نمي(
  ) .مردم و به جاي تو در اين قبر بودم مياي كاش : گويد مي

  :در روايتي ديگر امام مسلم چنين آمده است
قُولُ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (

  ) يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ
شود تا اينكه يك انسـان از كنـار    ميقيامت برپا ن، سوگند به ذات يگانه خداوند( 

اي كاش من بجـاي زنـده بـودن    : گويد ميغلطد و  ميگذرد و روي آن قبر  ميقبري 
   .)بودم مير در اين قب

اسلام و ارتكاب گناه  ترك. قلت علم و كثرت جهل، ها بزرگترين عامل وقوع فتنه
موسـي اشـعري روايـت    از حضرت عبداالله بن مسعود و ابو .ها است و هتك حرمت

  :فرمود صشده كه رسول خدا
  2) ثُرَ الْهَرْجُإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ يَكْ(
. گـردد  مـي و هرج زياد  برداشتن علم استجهل فراوان و علامت قيامت، همانا (

   .)منظور از هرج كشتار است
  :فرمود صاالله رسولروايت شده است كه  از حضرت انس

نَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّ(
  3) وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

                                           
  .بخاري و مسلم، كتاب الفتن .١
  ۷۹۲۴شماره ) ۱۱/۴۰۸(صول جامع الا .٢
  .متفق عليه .٣
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شـراب  ، كثرت زنـا ، م برپا شدن قيامت برطرف شدن علمترديد از جمله علاي بي(
ي يـك مـرد سرپرسـت    حت. كم شدن مردان و زياد شدن زنان است، خواري فراوان

   .)پنجاه زن خواهد بود
آمـده  ديگـر  علت زياد بودن زنان و كم شدن مردان آنطور كه در بعضي روايـات  

در . د پيوسـت نهايي است كه در نزديك فرا رسيدن قيامت بوقوع خواه ، جنگاست
از كثرت قتل و كشتار در آخر زمان خيلي فـراوان يـاد شـده     صاالله رسولاحاديث 

بلكـه  . قتل كفـار و بدسـت مسـلمانان نيسـت    ، از اين قتل و كشتارها است و منظور
اسـباب و  ، در بسـياري اوقـات  . منظور از آن كشتن مسلمانان توسط مسلمانان است

روايـت   در حديثي از ابوموسـي اشـعري  . شود مياهداف اين كشتارها مشخص ن
  : فرمود صاالله رسولشده كه 

رْجَ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ قَالُوا أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ إِنَّا لَنَقْتُلُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَ(
ضِكُمْ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْ

قُولُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ إِنَّهُ لَيُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيُخَلَّفُ لَهُ بَعْضًا قَالُوا وَمَعَنَا عُ
  1) هَبَاءٌ مِنْ النَّاسِ يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ

 ـسوال . شود ميهرج زياد ، پيش از وقوع قيامت( : فرمـود ؟ هـرج چيسـت  : دكردن
، منظور از كشتار كشته شدن كفار به دسـت مسـلمانان نيسـت   : سپس فرمود. كشتار

عمو ، برادر، حتي انسان همسايه، بلكه كشتن بعضي از مسلمانان توسط بعضي ديگر
: فرمـود ؟ آيا عقل ما در آن روز بـا مـا اسـت   : سوال شد. كشد ميو پسر عمويش را 

. شوند مياي جايگزين  هاي بيهوده و انسانشود  ميهاي آن روزگار گرفته  عقل انسان
بـيش  ارزشـي   هـاي بـي   در واقـع آنهـا انسـان   اما ، كنند كه چيزي هستند ميآنها فكر 
   .)نيستند

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  هريرهاز حضرت ابو
فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَـلَ وَلَـا    وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ(

  2) يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ

                                           
  ). ٤/٢٤٨(ناصر الدين آلباني  الصحیحة، الاحاديث ةسلسل –احمد با سند صحيح  .١
  .رحمسلم، كتاب الف .٢
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زمـاني فـرا   . سوگند به ذات يگانه خداوند كه جان من در قبضه قدرت او است( 
داند كـه چـرا    ميداند كه چرا مرتكب قتل شده است و مقتول ن ميرسد كه قاتل ن مي

   .)كشته شده است

  ها هايي از اين فتنه نمونه :مطلب دوم

  و ايجاد دو دستگي در صفوف مسلمانان شهادت حضرت عثمان: اول
، ي فرموده اسـت درباره آنها پيش گوي صاالله رسولكه  است هايي از بزرگترين فتنه

و انشـقاق   حضـرت عثمـان  ، اي است كه منجر به كشته شدن خليفـه راشـده   فتنه
هاي  ديگر شمشير كشيدند و خون يبعض بعضي برشود،  مي ميصف متحد امت اسلا

ترين توصيف براي اين فتنـه ايـن بـود كـه ماننـد       صادق. پاكي از طرفين ريخته شد
  .دنز ميامواج خروشان و متلاطم دريا موج 

، نشسـته بـود   در حديث حذيفه زماني كه او در محضر حضرت عمر فـاروق  
شـما   چـه كسـي از  : از حاضـرين پرسـيد   سآمده است كه حضرت عمر بن خطاب

عـرض  . مـن : گويد رد؟ حذيفه ميمورد فتنه به خاطر دادر را  صاالله رسولسخنان 
مال و ولد كه مزاحم نماز و صدقه و امر به معروف و نهي از منكـر  ، فتنه اهل :كردم
هـايي   ، دربـاره فتنـه  كـنم  ميها سوال ن از اينگونه فتنه: حضرت عمر فرمود. دنشو مي

هـا   آن فتنـه : حذيفه گفـت . زنند ميشان دريا موج كنم كه مانند امواج خرو ميسوال 
وجـود   اي قفـل شـده   ي ها دروازه ميان شما و اين فتنه چون، ي براي تو ندارندرضر
حذيفـه  ؟ گـردد  مـي شود يا باز  ميآيا اين در شكسته : حضرت عمر سوال كرد. دارد
اگر شكسته شود بـاري ديگـر قابـل    : فرمود حضرت عمر. شود ميشكسته : گفت
از حضـرت حذيفـه پرسـيديم    : گويد ميراوي . آري، عرض كردم. كردن نيست قفل

. كـاملاً : حذيفه گفت ؟دانست كه منظور از در چه بوده است مي آيا حضرت عمر
چون من حـديث  ، همانگونه كه يقين داشت قبل از اين روز شبي وجود داشته است

. ديث وجود نـدارد هيچگونه شكي در آن ح، را برايش نقل كرده بودم صاالله رسول
به مسروق امر كرديم تا درباره . از وي سوال كنيم» در«پس بهتر اين است كه درباره 
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: فرمـود ؟ منظور از باب چه كسي اسـت : مسروق پرسيد. از حضرت سوال كند» در«
  1.عمر

در حديث عبداالله . وقوع فتنه را مشخص نموده است سال و تاريخ صاالله رسول
سـال بـه    35آسياب اسلام بعد از : فرمود صاالله رسول آمده است كه بن مسعود
ديـن  بـر  پيمايد و اگر  مياگر كسي هلاك شود مسير گمراهان را ، آيد ميگردش در 

در روايتي آمـده اسـت كـه حضـرت     .(ثابت بماند تا هفتاد سال ادامه خواهد داشت
از  :فرمـود  صاالله رسول؟ از آينده يا گذشته) صاي پيامبر خدا: سوال كرد عمر

  .گذشته
كنـد   مـي را آرد  سـربازان چـون جنـگ   ، جنگ اسلام به آسياب تشبيه شده است 

 صاالله رسـول در پايان حديث . دنماي ميهمانگونه كه آسياب گندم را به آرد تبديل 
  .است يه كه هفتاد سال بود اشاره فرمودهبه مدت زمان حكومت بني ام

هـا اشـاره    در اين فتنـه  مياسلادر بعضي روايات صراحتاً به اوضاع و احوال امت 
چنـين آمـده اسـت كـه      در حديث روايت شده از حضرت ابـوهريره . ه استدش

  :فرمود صاالله رسول
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَـةٌ دَعْوَتُهُمَـا   (

  2) وَاحِدَةٌ
   .)گ هم بروندبا يك ادعا به جنكه دو گروه بزرگ شود تا آين قيامت برپا نمي(

  فتنه خوارج: دوم
درباره ظهور گروهي  صاالله رسول. ها اختلاف و دو دستگي است ز جمله آثار فتنها

، كنـد  ميدر آخرين زمان كه نقش بسزايي در ايجاد تفرقه ميان صفوف مسلمانان ايفا 
بسـيار سـعي و تـلاش     و در عبـادت  ندهسـت علـم  اين گروه مدعي . خبر داده است

امـا در واقـع جاهـل و    . كننـد  ردم را بسوي كتاب خداونـد دعـوت مـي   كنند و م مي

                                           
  . بخاري و مسلم كتاب الفتن. ١
  ). ٣٦٠٩و  ٣٦٠٨(بخاري كتاب المناقب شماره حديث . ٢
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انديش گرنها ناقص است و خون مسلمانان دآ يند، احكام آنها ظالمانه و آرا ستمكار
در حديث متفق عليه ، دهند ميرا به جهل نسبت  ماريزند و صحابه و ساير عل ميرا 

  :فرمود صاالله رسولكه  در اين باره چنين روايت شده است علياز حضرت 
سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ (

دِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّـهْمُ مِـنْ   الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ ال
  1) قِيَامَةِالرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْ

سـفيه و   مياز نطر عل. دهستنكنند كه جوان سال  ميدر آخر زمان گروهي ظهور ( 
اما ، خوانند ميقرآن را ، گويند ميسخنان بهترين مخلوق خدا را . هستند فاقد درايت

رود آنها هم از  ميكمان بيرون  همانطونه كه تير از. رود ايين نميپقرآن از گلوي آنها 
روز در كشـتن آنهـا   . با آنها بجنگيد، هرگاه اين گروه را ديديد، شوند ميدين خارج 

  .)استاب و ثوقيامت نزد پروردگار موجب اجر 
كم و مسـند امـام احمـد از حضـرت     مسـتدرك حـا  ، ابن ماجـه ، داوددر سنن ابو

  :فرمود صاالله رسول روايت شده كه  انس
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ (

حْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُـونَ مِـنْ   لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَ
الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدُّوا عَلَى فُوقِهِ هُـمْ شَـرُّ الْخَلْـقِ    

يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَـيْءٍ مَـنْ    وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ
  2) االله مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رسول

كننـد كـه    ي ظهـور مـي  گروه. شود ميدر امت من اختلاف و دو دستگي ايجاد ( 
، ولـي  خواننـد  ميقرآن را . دهند ميانجام  شايستاما اعمال نا، دگوين سخنان زيبا مي

كـه تيـر از هـدف     رونـد  بيـرون مـي  از دين چنـان  . شود قرآن از گلوي آنها رد نمي
. اش برگردد گر زماني كه تير رها شده به فوكهم، گردند ميبسوي دين بر ن، گذرد مي

برگشتن آنان بسوي دين لذا ، اش محال است چون برگشتن تير رها شده به فوكه و(
حال كسي كه آنها خوشا به . دترين مخلوق روي زمين هستندآنها ب) نيز محال است

                                           
  ). ٣/٢١٣: (صحيح الجامع. ١
  ). ٣/٢١٧: (صحيح الجامع .٢
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نـد  كن ميآنها مردم را به سوي كتاب خدا دعوت . را بكشد يا بوسيله آنها كشته شود
كس آنها را بكشد نـزد خداونـد از   هر. قرآن ندارند و حال آنكه هيچگونه مناسبتي با

   .)علامات آنها تراشيدن موهاي سر است. آنها بهتر است
صحابه را تكفير و خـون مسـلمانان را   ، ظهور كردند صحابهاين گروه در زمان 

  .به وجود آوردند در امت اسلاميمباح قرار دادند و فتنه بزرگي 

  ها نحوه رهايي از فتنه :مطلب سوم

و تـلاش   مـت ختن و شناخت راه نجـات از آنهـا زح  براي شنا بسياري از صحابه
در . اسـت  بـن يمـان   حذيفـة پيشكسوت آنهـا حضـرت   ، اند زيادي به خرج داده

كسي به ايـن  من از هر :نقل شده استروايات صحيح از اين صحابه بزرگوار چنين 
  .تر هستم فتنه آگاه

دربـاره آنهـا از    خيلـي زيـاد  ، نيفتـد  هـا  بخاطر اينكـه در فتنـه   حضرت حذيفه
حيح بخاري از حضرت حذيفه روايت شـده كـه   در ص. كرد ميسوال  صاالله رسول

، ولـي مـن   كردنـد  مـي سوال  صاالله رسولها از  و خوبيمردم درباره خير : گويد مي
عـرض  . دهـم تا بتـوانم خـود را از آنهـا نجـات      كردم ميها سوال  درباره شر و بدي

دين مبين (خداوند اين خير . زيستيم ميها  ما در جهالت و بدي خدا رسولاي : كردم
  :فرمودشود؟  ايجاد ميبدي ، آيا بعد از اين خير و خوبي، را براي ما فرستاد) لاماس

نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ (
تُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْ

االله صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ  عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رسول
ي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِ

 وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَـوْ أَنْ 
  1) لَى ذَلِكَتَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ و أَنْتَ عَ

                                           
  ). ١٣/٣٥(صحيح بخاري، كتاب الفتن، فتح الباري . ١
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گروهـي  : فرمـود  ؟چيسـت » دخن«: عرض كردم. است» دخن«بعد از آن . آري( 
شـما بعضـي از اعمـال    ، كنند ميمردم را راهنمائي ، است كه خلاف رهنمودهاي من

، عرض كردم آيا بعد از اين خيـر . كنيد رد ميديگر را  يبعض ليپسنديد و ميآنها را 
كس هر، اند درهاي دوزخ نشسته بر يدعوتگران، آري: فرمود آيد؟ به وجود ميشري 

اي : عرض كردم. كنند مياو را به دوزخ پرتاب : دعوت آنان را بپذيرد و لبيك گويد
 ـ  : فرمود. آنان را به ما معرفي كن صخداپيامبر ت و ا لغ ـآنها از نژاد مـا هسـتند و ب

؟ شـما  مچه كـن ، اگر من تا آن زمان زنده ماندم، عرض كردم. زنند ميزبان ما حرف 
تـي  ح. ها خود را جدا كن هكاز تمام اين گرو: فرمود ؟دهي چه دستوري به من مي

و تا لحظه فـرا رسـيدن    رختان تغذيه كنو از برگ د اگر مجبور شوي به بياباني برو
   .)باقي بمانهمين حالت  رگ برم

سـخنان بسـيار    صاالله رسـول روايت شده كـه   ساريهحضرت عرباض بن  در
هـا را سـرازير و دلهـا را نـرم      سخناني كه اشك: مع ما بيان فرمودر جزيبا و بليغي د

كـه بـا    اسـت اين سخنان مانند سخنان كسي  صاي پيامبر خدا، عرض كرديم. كرد
د؟ فرمائي ـ مـي شما به چيزهايي ما را وصـيت  ، كند ميدوستان و يارانش خداحافظي 

  : فرمود
ا بعدي إلا هالك و من يعـش  قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه(

منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي و سـنة الخلفـاء الراشـدين    
المهديين عضوا عليها بالنواجذ و عليكم بالطاعة و إن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل 

  1)الأنف حيثما قيد انقاد
، ام اضح و روشن ساختهز را براي شما وكنم كه همه چي ميشما را در حالي رها (

راه انحـراف را انتخـاب   بعد از مـن هـيچكس   . اند هها روشن و آشكار شد همه ابهام
، سرنوشتش به هلاكت رقم خـورده باشـد  ، مگر كسي كه در تقدير خداوندكند،  نمي
بـر شـما   . د شـد شاهد اختلافات زيادي خواه، كس از شما بعد از من زنده بماندهر

و  كاملاً پايبند به آن باشيد راشدين چنگ بزنيد و خلفاي هاي لازم است كه به روش

                                           
  .ابن ماجه، ترمذي و احمد .١
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ال مـرد مـومن   ، مث ـاطاعت كنيد اگر چه حاكم شما يك غلام سياه فام حبشي باشـد 
   .)رود ، به هر جا رانده شود، ميمانند شتري است كه مهار شده است

  وظيفه مؤمن هنگام كشتار مسلمانان
، راهنمـايي كـرده   دهنـد  مـي مسلمانان رخ هايي كه ميان  امت را در فتنه صاالله رسول
 صاالله رسـول ، هايي كه حـق مـبهم اسـت و تشـخيص امـور مشـكل       در فتنه. است
كـه   فرمايـد  مـي حذر داشـته اسـت و توصـيه    را از وارد شدن در جنگ بر مانانمسل

بـا چرانيـدن    ها رفتـه  ، در قله كوهها گوشه نشيني است بهترين راه در اين گونه فتنه
بـا   رو حكومـت اسـلامي  اش را سپري كند يا اينكه در قلم ـ زندگي گوسفند روزهاي

از ، اگر شمشير دو فريق از مسلمانان درگير دامـن گيـر او شـد   . نگدجدشمنان دين ب
از حضرت ابوبكر روايت شـده  . چند جان خود را از دست دهدهر، خود دفاع نكند

  :فرمود صاالله رسولكه 
تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَـا   إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمَّ(

خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِـهِ وَمَـنْ   
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ قَالَ فَقَالَ رَجُـلٌ يَـا   كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَ

االله أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَـى   رسول
للَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُـمَّ هَـلْ   حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ ا

االله أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ  بَلَّغْتُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رسول
سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِـكَ   أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ

  1) وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
، نشسته است، ها كه در اوج فتنهكسي  كردهايي در آينده بروز خواهند  يقيناً فتنه( 

رود بهتر است از  ميراه در فتنه كه  كسيرود و  ميدر آنها راه كه بهتر است از كسي 
كس هـر ، ندنـازل شـد   هـا  آگاه باشيد هرگاه فتنـه . كند ميها شركت  ه در فتنهكسي ك

كس گوسفند داشـته باشـد بـه    به شترهاي خود ملحق شود و هر، شتري داشته باشد

                                           
  ). ٤/٢٢١٢: (باب نزول الفتن. مسلم، كتاب الفتن .١
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هايش ملحـق   ، به زمينكس زمين زراعي داشته باشدهر. گوسفندان خود ملحق شود
گوسـفند و  ، ركسي كـه شـت   صاي پيامبر خدا، يكي از حاضرين عرض كرد، شود

لبـه آن را بـر   ، شمشيرش را گرفتـه : فرمود صاالله رسول؟ زمين نداشته باشد چه كند
. ودش را نجـات دهـد  ، خ ـسنگ بزند تا شكسته شود و بعد اگر برايش مقدور است

اي پيـامبر  : يكـي ديگـر از حاضـرين پرسـيد    . ام ارالها وظيفـه خـودم را انجـام داده   ب
سوي جنگ سوق داده شوم يا بـه سـوي يكـي از    اگر من اجباراً ب: بفرمائيد صخدا

و از ناحيه كسي مورد اصابت شمشير قرار گرفتم يا اينكه تيـري  ؟ فريقين برده شدم
قاتـل تـو   : فرمـود  صاالله رسـول  ؟شـود  مـي به من اصابت كرد و من كشته شدم چه 

   .)گناهان خود و گناهان تو را بر دوش خود گرفته و از اهل دوزخ است
  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  ريسعيد خداز ابو

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِـرُّ  (
  1)بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

وسفنداني باشد كه آنها را در ممكن است در آينده نزديك بهترين مال مسلمان گ(
   .)كند ميها فرار  ت از دينش از فتنهها و چراگاه ها برده و به خاطر حفاظ كوه ي قله

  :فرمود، ها چگونه عمل كند به حضرت ابوذر نشان داد كه در فتنه صاالله رسول
مِنْ  يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَعْنِي حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ(

الدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ قَالَ 
فَإِنْ لَمْ أُتْرَكْ قَالَ فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ فِيهِمْ قَالَ فَآخُذُ سِلَاحِي قَالَ إِذَنْ تُشَارِكَهُمْ 

هُمْ فِيهِ وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى فِيمَا 
  2) وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ

اي ابوذر اگر جنگـي ميـان مسـلمانان رخ داد و مسـلمان درگيـر كشـتار شـدند        (
در خانـه خـود   د؟ كني ـ مينگاه چه آ، دها ش الزيت غرق در خون3اي كه حجاره بگونه

: فرمـود  صاالله رسـول ؟ ستم چهاگر نتوان: ابوذر گفت. ت را ببندبنشين و درب منزل

                                           
  ). ٢٨٨٧: (شماره) ١٣/٤٠:(فتح الباري: بخاري. ١
  ). ٦/٢٥٨(حديث صحيح، احمد، ابوداود، ابن حبان، حاكم، صحيح الصغير . ٢
  .ي است در مدينه منورهنام محله ا. ٣
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: فرمـود ؟ ام را حمل كنم اسلحه: گفتم. اي كسي باش كه در گذشته با وي بوده همراه
تـو را تهديـد   ، اما اگر احتمال اين وجود دارد كـه شمشـير  ، آنگاه شريك آنها هستي

يعني مقاومت نكن تا قاتل تو با بار گناهان خود . ات بينداز ادرت را بر چهرهچ، ندك
   .)برگردد و وارد دوزخ شودبه سوي خدا و گناهان تو 

ابي بكـره و  ، محمد بن سلمه، عبداالله بن عمر، اصحابي مانند سعد بن ابي وقاص
ند شركت نكرد و معاويه نگ ميان ياران حضرت در دوران عليغيره كه در ج

ور بودند كه وارد شدن در فتنه اين بزرگان بر اين با، به اين احاديث استدلال نمودند
  .كنند ، حتي اگر كسي به كشتن آنها اقدام كند از خود دفاع نميز نيستجاي

به آنها حمله اما اگر كسي ، بعضي بر اين باور بودند كه انسان در فتنه داخل نشود
   .دكرد از خود دفاع كن

ه حمايـت از حـق و سـركوب    بر اين باور بودنـد ك ـ  ابه و تابعينجمهور صح
تطبيـق  صاحبان اين ديدگاه احاديث مـذكور را در حـق كسـاني    ، ها لازم است ياغي
شوند يا اينكه قادر  ميمحسوب  دليلي از ضعفاه تال را نداشتند و باند كه توان ق كرده

  1.به تشخيص حق از باطل نيستند
كر بر كساني كه قـادر  انكار من. و آزمايش است معني ابتلافتنه به : گويد ميطبري 

درست عمـل كـرده   ، كس اهل حق را حمايت كندهر، واجب است، اند بر اين عمل
اگـر مسـاله   . مرتكب اشـتباه شـده اسـت   ، كس خطا كار را حمايت نمايداست و هر

صورت است  در آن) تشخيص حق از باطل ممكن نباشديعني (مبهم و مشكل شود 
  2.كنند ميحاديث نهي از قتال صدق پيدا كه ا

، شـوند  مـي پـا  ها بر گمان در چنين شرايطي كه هوا و هوس حاكم است و فتنه بي
گيـري   بهترين راه بر حذر بودن و گوشـه . مشكل است تشخيص حق از باطل خيلي

حقـي را   سلماني ديگر قرار نگردد و خون نـا موجب اذيت و آزار م، است تا مسلمان
  .واالله اعلم. زدبر زمين نري

                                           
  ). ١٣/٣٣: (فتح الباري .١
  ). ١٣/٣١: (فتح الباري .٢
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  ها محل انتشار فتنه :مطلب چهارم

بـراي مـا روشـن    را  هاي اسلامي به سوي كشور ها فتنه  جهت وزش باد صاالله رسول
چنـين آمـده    هريرهمسلم و موطا مالـك از حضـرت ابـو   ، در بخاري. كرده است
  : فرمود صاالله رسولاست كه 

الفَـدَّادين أهْـلِ   : ءُ في أهل الخيل والإِبلرأَسُ الكُفْرِ نَحْو المشرقِ، والفخر والخُيَلا(
  ١) الوَبَرِ، والسكينةُ في أهل الغنم

شـود   ميباليدن و غرور در كساني يافت . هاي كفر در طرف شرق قرار دارند پايه(
، اسـب و  و در جامعه عرب آن روز صدر زمان پيامبر.(كه اهل اسب و شتر هستند

آمدند و اغلب آنهايي كه صاحبان اسب  مي حسابه ترين وسائل نقليه ب شتر از عمده
و آرامـش  ) نگريستند مينازيدند و ديگران را به نگاه حقارت  ميو شتر بودند بخود 

   .)و سكون خاطر در كساني وجود دارد كه صاحبان گوسفند هستند
دليل پرهيز ه روايات زيادي شبيه اين روايت در كتب حديث نقل شده است كه ب

  .شود ميآنها صرف نظر از نقل ، از تكرار
  : فرمود صاالله رسولچنين آمده است كه  البته در يك روايت از ابن عمر

  ) إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ(
   .)كند طلوع ميكه شاخ شيطان  شود سرازير مي يفتنه از جاي( 

سر فتنـه  : فرموده است صكند كه پيامبر ميروايت  كز عائشهبخاري و مسلم ا
  2.كند مياست كه شاخ شيطان طلوع  يجاي

  :فرمايد در پايان حديث مي صپيامبر
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْـدِنَا، قَـالَ هُنَـاكَ    (

  3) فِتَنُ وَبِهَا أَوْ قَالَ مِنْهَا يَخْرُجُ قَرْنُ الشَّيْطَانِالزَّلَازِلُ وَالْ

                                           
  . ۷۵۲۸شماره ) ۱۰/۶۱(جامع الاصول . ١
و مسلم کتاب ) ۱۳/۴۵(فتح الباری » الفتنة من قبل المشرق: قول النبی« باب » فتن« بخاری کتاب . ٢
 ). ۲۹۰۵(ره شما) ۴/۲۲۲۹(الفتنة من قبل المشرق: قول النبی« باب » الفتن«
  ) ۱۳/۴۵(فتح الباری » الفتنة من قبل المشرق: قول النبی« باب » فتن« بخاری کتاب . ٣
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اي پيامبر : حاضرين گفتند. پروردگارا در شام ما و در يمن ما بركت عنايت بفرما(
هـاي   ها اسـت و شـاخ   آنجا محل زلزله و فتنه: فرمود صاالله رسول؟ ما خدا در نجد

   .)كنند ميشيطان در آنجا طلوع 
كسـاني كـه در مدينـه    : گويد ميخطابي . ه معني زمين مرتفع استنجد در لغت ب

نجد آنها صحراي عراق و اطراف آن است و صحراي عـراق مشـرق اهـالي    ، هستند
نجد عكـس  . به معني زمين مرتفع است، مدينه است و نجد همانطور كه عرض شد

ور غور به معني زمين پست و نشيب و تمام سرزمين تهامه از منـاطق غ ـ . غور است
  1.از جمله سرزمين تهامه است ، مكهاست

) يعنـي منطقـه مرتفـع   (قطعاً عراق در جهت شرق است و نسبت به مدينـه نجـد   
وقتـي كـه مـردم    . سالم بن علامه بن عمر نيز چنين فهميـده بـود  . شود ميمحسوب 

شـدند و از كارهـاي حقيـر و كوچـك سـوال       مـي عراق مرتكـب كارهـاي بـزرگ    
اي اهل عراق من درباره كارهاي كوچك از : گفت ميآنها سالم خطاب به ، كردند مي

پـدرم بـه نقـل از    . سـپارم  مـي بلكه كارهاي بـزرگ را بـه شـما    ، كنم ميشما سوال ن
، آيند مي) اشاره به طرف مشرق(ها از اينجا  همانا فتنه: فرمود صاالله رسولحضرت 

بعضـي  ، راقكنند و شما مـردم ع ـ  ميهاي شيطان طلوع  از جايي يا از جهتي كه شاخ
  .زنيد ميديگر را  يگردن بعض

هـا و بـاد    دانـد كـه فتنـه    ميخوبي ه ب، كس تحقيقي و پژوهشي در تاريخ داردهر
هـايي   فتنه. اند وزيده مي سموم آنها از جانب مشرق بر فضاي عالم اسلام و امت اسلا

. از مشرق نشأت گرفته بودنـد ، شدند حضرت عثمانه، كه باعث قتل خليفه راشد
ادامه پيدا كـرد تـا   بادهاي سموم خوارج . هور كرداز شرق ظ) خوارج(حروريه  فرقه

 255را از هم پاشيد و انقلاب زنج در سال  ميها تار و پود امت اسلا در دوران اموي
هجـري نهضـت قرامطـه نيـز از      278شروع شد و در سال ) بصره(هجري از شرق 

و  ميها به امت اسلا طه و زنجيجناياتي كه قرام. رديدگسرزمين عراق و مشرق آغاز 
  .بر كسي پوشيده نيست، جهان اسلام وارد كردند

                                           
  ). ١٣/٤٧: (فتح الباري .١
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يت چنين خواهد ماند تـا  ها نيز از مشرق شروع شد و وضع فتنه عالم سوز تاتاري
خبر داده  صاالله رسولهمانطور كه ، شود ميهاي دجال از خراسان ظاهر  آنكه پرچم

  .است



  
  
  

   213                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

  لان سپردن مسئوليت به نا اه :مبحث چهارم
هاي مناسب از جمله ضـوابط بسـيار مهـم و     محل و پست گماشتن فرد نامناسب در

روي . انجامـد  ميدون رعايت آن هرگز به صلاح نباست كه زندگي بشر  يارزشمند
هاي كليدي به افراد شايسـته و   كه مسئوليت ميهايي در تاريخ اسلا اين حساب مقطع

در  هستند كهي ت بسيار روشن و طلايمقاطع و فترا با كفايت سپرده شدند از جمله
بزرگترين مشكلي كـه منجـر بـه فسـاد نظـام      . آيند ميبه حساب  ميتاريخ امت اسلا

هـاي حسـاس بـه     هاي كليدي و مسـئوليت  ، اين است كه پستگردد ميحيات بشر 
هاي خود  كه حيات و زندگي بشر را تابع هوسافرادي ، كفايت سپرده شوند افراد بي

ماشين جامعـه را بـر اسـاس منـافع شخصـي خـود بـه حركـت در          دهند و ميقرار 
هاي شايسته كه قادر به اداره امور به نحو احسن و افضـل هسـتند    آورند و انسان مي

  .شوند ميكنار زده 
م قيامت سپردن مسئوليت به افـراد  خبر داده است كه از جمله علاي صاالله رسول

روايت شده كـه   هريرهابو ، در صحيح بخاري از حضرتناشايست و نالايق است
ي نشـيني وارد   كردند كه مـرد باديـه   مجلسي بحث ميدر  صرسول خدا: گويد مي

و بـه   به سخنانش ادامـه داد  صاالله رسول رسد؟ فرا ميقيامت كي : شد و سوال كرد
سـوالِ باديـه    صاالله رسـول ها بر اين باور بودند كه  بعضي. ل توجه نكردئسؤال سا

 صاالله رسـول : برخـي هـم گفتنـد   . دادهرا ناپسند و بد جلـو  نشين را شنيده ولي آن
كسـي  : فرمودند، به سخنانش پايان دادند صاالله رسولوقتي . سوال را نشنيده است

من  صاي پيامبر خدا: آن مرد دهاتي گفت ؟كجا است، كه درباره قيامت سوال كرد
  :فرمود صاالله رسول. هستم
االله قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ  رْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رسولإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِ(

  1)إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

                                           
  ). ٧٩٠٤: (شماره) ١٠/٣٩٦: (جامع الاصول. ١
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امانـات  : دهـاتي گفـت  آن مـرد  ، منتظر قيامت باشيد، ندهرگاه امانات ضايع شد( 
هـا بـه افـراد     يتهرگـاه مسـئول  : فرمودنـد  صاالله رسـول ؟ شـوند  چگونه ضايع مـي 

   .)رسد ، قيامت فرا ميندكفايت سپرده شد بي
ند كـه ايـن بيمـاري    دا ميبيندازد به روشني  ميكس نگاهي ژرف به تاريخ اسلاهر

اره بـدان اش ـ  صاالله رسـول كه در سـخنان  ) ها به افراد بي كفايت سپردن مسئوليت(
ه و شـد  مي گيـر امـت اسـلا    هـا اسـت كـه دامـن     شده است يكي از بزرگترين آفـت 

مسـتبدان  . وارد سـاخته اسـت   مي امت اسـلا  بر پيكرهاي فراوان اجتماعي را  آسيب
تـاب و تـوان شـنيدن سـخنان و     اند كه  ي زمام امور امت را در دست گرفتهكفايت بي

روايـت شـده كـه     در حديثي از حضرت معاويـه . هاي مخالفين را ندارند ديدگاه
  :فرمود صاالله رسول

  1)يرد عليهم، يتقاحمون في النار تقاحم القردة سيأتي قوم يتكلمون، فلا(
گويند كه جواب دادن  ميسخناني ، در امت من رهبراني بعد از من خواهند آمد( 

در دوزخ انداختـه   ميمـون اين گونه حكام مانند . آنها براي كسي مقدور نخواهد بود
   .)شوند مي

، ها شدن در لذتداختن به شهوات و غرق بعضي از اين حكام بدليل اشتغال و پر
شناسند و تشـخيص   ميمانند و برخي ديگر حق را ن مياز رعايت امور مسلمانان باز 

 دارند كه خـود بـدآنها آگـاه    ميقهراً اين گروه مردم را به انجام اموري وا . دهند مين
حـديثي در  . كنـد  مـي در نتيجه بدعت و منكرات در جامعـه گسـترش پيـدا    . نيستند

  :صامت بشرح زير روايت شده استعبادة بن  هت تاييد اين مطلب ازج
سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَـلُّوا الصَّـلَاةَ لِوَقْتِهَـا    (

  ٢)وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا
از وقت اصلي بـه   شوند و نماز را ميي مشغول خواهند آمد كه به كارهاي ميحكا(

همراه با آنـان نمـاز   ) ايد ه در وقت اول نماز خود را خواندهشما ك(اندازند  ميتاخير 
   .)را با نيت سنت بگذاريد

                                           
  .طبراني در كبير و اوسطه. ١
  ) ۳/۲۰۵(جامع الصغیر . ٢
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  :اند چنين آمده است داود آنرا نقل كردهم مسلم و ابوكه اما كدر حديث ام سلمه
بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِـيَ  سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ (
  1)لم یبرأ وَتَابَعَ
ي خواهند آمد كه برخي از اعمالشان را قبول داريـد ولـي برخـي    حكام و امراي( 

شـود   ميتبرئه ، ي كندس از اعمال زشت آنها اظهار نارضايكهر، پسنديد ميديگر را ن
اما كسي كـه خشـنود شـده و تبعيـت      .برد ميجان سالم به در ، كس انكار كندو هر
  2)خود را تبرئه نكرده است، كند

 روايتي ديگر در مسند امام احمـد و معجـم طبرانـي از حضـرت ابـن مسـعود      
  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه 

در آينده بر شما مسلط خواهند شد كه نمازها را از وقت خود بـه تـاخير    ميحكا 
 صاي پيـامبر خـدا  : ابـن مسـعود گفـت   . دهنـد  مـي ها را رواج  اندازند و بدعت مي

پرسي كه تكليـف   مياز من : فرمود صاالله رسول؟ تكليف ما در آن صورت چيست
 ـ   ، كسي كه از خداوند نافرماني كند؟ تو چيست ديگـران   رهيچگونـه حـق اطـاعتي ب

  .ندارد
عليـه حكـام نافرمـان     اجازه قيام و شـورش را  صاالله رسولكنيم كه  ميمشاهده 
. شـود  مـي چون قيام موجب خونريزي و كشتار مردم بي گنـاه  ، وده استصادر نفرم

اسلام عمل كنند و پاي بنـد   ميالبته عدم قيام تا زماني است كه حكام بر احكام عمو
  .ظاهر شرع باشند
كنند كه  ميمسند ابن حبان با سند صحيح از حضرت عرفجه نقل ، در سنن نسائي

  :فرمود صاالله رسول
أو يريد أن يفرق  -دي هَنات وَهنات، فمن رأيتموه فَارَقَ الجماعة إنَّها ستكونُ بع(

كائنا من كان فاقتلوه، فإن يَدَ االله على الجماعة، والشيطانُ مع من فـارق   -أُمةَ محمد 
  3)الجماعة يركُضُ

                                           
  ) ۳/۲۰۵(جامع الصغیر . ١

  .همان مرجع ٢ .
  ). ۳/۲۰۵(الصغیر جامع . ٣
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كسي را ديديد كه اما شما هر. يحاتي را خواهيد ديدها و ترج بعد از من تبعيض( 
گـردن  ، را دارد ميكند يا قصد تفريق امت اسلا ميد را جدا از جماعت مسلمانان خو

چـون دسـت خـدا همـراه     ، باشـد  ميكس باشد داراي هر پست و مقاهر. او را بزنيد
   .)رود كه تفرقه افكن هستند ميجماعت است و شيطان با كساني راه 
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  فساد مسلمانان :مبحث پنجم
نيك و شايسـته دارد كـه   راد ميزان پيشرفت و سيادت امت بستگي به ميزان وجود اف

از ، هاي والا و اخلاق ستوده باشند و در دنياي خارج براي اقامـه عـدل  الگوي ارزش
ايـن گونـه افـراد نيـك و صـالح      . ها و اصلاح فساد تلاش كنند بين بردن ناهنجاري

 خـودداري ها و زمين از پـذيرفتن آن   هستند كه بار امانتي را كه آسمانهمان كساني 
  :اند  ش خود گرفتهدند بر دوكر

m ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » 
¼ ½ ¾¿ À Á    Â Ã Ä  l٧٢: الأحزاب  
) و همه جهان خلقت( ها و زمين و كوهها را بر آسمان) اختيار و اراده( ما امانت (

و انجام وظيفـه اجبـاري    ،و انجام وظيفه اختياري همراه با مسؤوليت( عرضه داشتيم
جملگي آنها اجبار را بـر اختيـار برتـري    . اد كرديمبدون مسؤوليت را بديشان پيشنه

 و حال اين كه انسـان  ،و از پذيرش امانت خودداري كردند و از آن ترسيدند) دادند
اما برخي . و داراي موقعيت بسيار ممتازي شد( زير بار آن رفت) اين اعجوبه جهان(
) داننـد و  را نمـي  برند و قدر اين مقام رفيع پي به ارزش وجودي خود نمي( آنان) از

  ) واقعاً ستمگر و نادانند
منظور از امانت همان ايمان و تكليف شرعي است كه خداوند به عنوان امانت آن 

امانـت  ي  ن مال و حقوق بنـدگان نيـز از جملـه   پرداخت. را به بندگانش سپرده است
بيني فرموده است كه اين امانـت بـه تـدريج     پيش صاالله رسولشود و  ميمحسوب 

ولي در زمان ما ، برداشته شددر زمان حضرت حذيفه اندكي از آن . شود ميشته بردا
امام مسلم در صـحيح خـود   . بيشتر و در زمان آينده بيش از اين برداشته خواهد شد

دو حديث بـراي مـا نقـل     صاالله رسولكند كه  ميچنين نقل  از حضرت حذيفه
  : فرمود صاالله رسول. هستم ميام و در انتظار دو ، يكي را در زمان خود ديدهكردند

أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ (
لُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَ
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الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ 
دٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَ

ا فِي فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَ
كُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّ

بَايِعُ إِلَّا مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُ
  1)فُلَانًا وَفُلَانًا

دم آنـرا  د و مـر اولين امانت قرآن است كه نازل ش. دارد امانت ريشه در دل مردم(
بعـد  . سپس نوبت امانـت سـنت آمـد كـه مـردم آنـرا هـم يـاد گرفتنـد         ، فرا گرفتند

انســان  :فرمــود، دربــاره رفــتن و بلنــد شــدن امانــت ســخن گفــت  صاالله رســول
بـر جـا    مـي شـود و ايـن برداشـتن اثـر ك     ميامانت از دل او برداشته ، خوابد مي ميك

، اين بار شود ميامانت برداشته خوابد و مقدار ديگري از  ميسپس دوباره ، گذارد مي
ن را بـر روي پايـت   آاي كـه   دانـه . مانـد  بـاقي مـي  ) اي نه آبلهدا(اي  اثرش مانند آبله

سـواي خـون   (بيني كه برجسته شده است اما داخل آن چيز مفيـدي   مي. غلطانيد مي
چند  صاالله رسولبعد . شود مييافت ن) صورت آب در آمده استه فاسد شده كه ب
هـيچ  ، كننـد  ميمردم معامله : ا گرفت و آنرا روي پايش غلطاند و فرمودسنگ ريزه ر

هـاي   انسـان : گوينـد  مـي ها  اي كه امانت دار به گونه. آورد ميكس امانت را به جاي ن
در فلان طايفه يـا محلـه   : شود ميچنين گفته . امين بسيار كم و انگشت شمار هستند

؟ چقدر زيرك است: شود ميها گفته  حتي درباره بعضي انسان. وجود داردي فرد امين
اما بـه انـدازه يـك    ، همه اين صفات را دارد ؟چقدر عاقل است؟ چقدر شوخ است

  .دانه ارزن ايمان ندارد
كـردم بـا چـه     مـي من روزگاري را شاهد بودم كه اصلاَ توجه ن: گويد ميحذيفه  

چـون مطمـئن بـودم كـه طـرف      . كنم و طرف حساب مـن كيسـت   ميكسي معامله 
كند و اگـر يهـودي و    دارد كه حق مرا ادا دين او را وا مي. من مسلمان است حساب

ولـي امـروز بـا شـما     ، تواند حق مـرا از وي بگيـرد   مي ميحاكم اسلا، نصراني است
   .)مگر با فلاني و فلاني، جرأت معامله كردن را ندارم

                                           
  ). ١٤٣) (٢/١٢٦:(مسلم كتاب الايمان شماره .١
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برده كردن مادران، فخر فروشي فقراء و كاخ : مبحث ششم
  نشيني چوپان

يـل  دربـاره آمـدن جبرئ   م مسلم در صحيح خود از حضرت عمـر بـن خطـاب   اما
 صاالله رسـول بصورت يك انسان با لباس سفيد و موهاي بسيار كوتاه و مشكي نزد 

ايمان ، درباره اسلام) صاالله رسولحضرت (ل از وي يئجبر: گويد ميكند و  مينقل 
ل ي ـر پايان جبرئد. ها را جواب دادند همه پرسش صاالله رسول، و احسان سوال كرد

  :فرمود صاالله رسول. درباره قيامت سوال كرد
هَا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَ(

  1) طَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِوَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَ
. م بيشتري در ايـن بـاره نـدارد   از سوال كننده عل، شود ميكسي كه از وي سوال (
ايـن  : فرمـود  صاالله رسول. م قيامت براي من سخن بگوپس از علاي: يل گفتجبرئ

هـا را   ، بي سر و سـامان و چوپـان  هاي فقير زايد و انسان مياست كه كنيز آقايش را 
   .)گيرند ميدر ساختن و بناهاي مجلل از همديگر سبقت  بيني كه مي

را چنـين نقـل    يـل از سوال جبرئ صاالله رسولجواب  حضرت ابن عباس
  :كرده است

 إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا أَوْ رَبَّهَا وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءِ تَطَاوَلُوا بِالْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ(
  ) ةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوا رُءُوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَاالْحُفَا
كننـد   مـي يعنـي فرزنـدان بـه مـادران امـر      ( زايـد  ميايش را هرگاه ديدي كه آق( 

محتـاج و  ، برهنـه  هـاي پـا   و انسان) دهد ميهمانطور كه سيد و آقا به كنيزش دستور 
قيامـت   هـاي  ، اينهـا از جملـه علايـم و نشـانه    گيرند ميرا در دست  گرسنه سيادت

  ) .هستند
يامت در ايـن حـديث   م قي خلاصه علا: فرمايد مين رجب در شرح اين حديث اب

همـانطور كـه   . شـوند  مـي اهـلان سـپرده    ها بـه نـا   ها و مسئوليت اين است كه پست

                                           
  .صحيح مسلم .١
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: مـود فر، ل كـرد در جواب سوال كسي كه از فرا رسيدن قيامـت سـوا   صاالله رسول
هـاي   منتظر قيامت باشيد و هرگاه انسـان ، ها به نااهلان سپرده شوند هرگاه مسئوليت

لخت و چوپان كه در واقع جاهل و ستم پيشه هسـتند سـيادت مـردم را در    ، برهنه پا
دست بگيرند و موجب ثروت و اموال شوند تا آن حـد كـه در سـاختن بناهـاي آن     

بي ترديد اين وضعيت نظام ديـن و دنيـا را فاسـد    ، چناني از همديگر سبقت بگيرند
  .كند مي
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  دشمني همه ملتها با امت اسلامي :مبحث هفتم
در حـديث حضـرت   . م قيامت تجمع ملل كفر عليه امت اسلام اسـت از جمله علاي

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  ثوبان
و من قلة : ال قائليوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، فق(

بل أنتم يومئذ كثير و لكنكم غثاء كغثاء السيل و لـيترعن االله مـن   : نحن يومئذ؟ قال
االله و  يا رسول: صدور عدوكم المهابة منكم و ليقذفن االله في قلوبكم الوهن، فقال قائل

  1) ما الوهن؟ قال حب الدنيا و كراهية الموت
همانطور كـه  . عوت و حمايت كنندها عليه شما همديگر را د ممكن است ملت( 

يعنـي اينكـه تجمـع    . (كننـد  مـي بر سر سفره همديگر را براي خوردن طعام دعوت 
شود كه دعوت كردن همـديگر را بـر سـر     ميكردن عليه شما براي آنان چنان آسان 

آيـد كـه    مـي آيا اين وضعيت بخـاطر آن پـيش   ، يكي از حاضرين سوال كرد) سفره
شـما در آن ايـام از هـر    ، خيـر : فرمـود  صاالله رسول؟ شود يمتعداد ما مسلمانان كم 

ارزش  اما شما مانند خس و خاشاك بـي . زمان ديگر بيشترين آمار را خواهيد داشت
و  خداوند ابُهـت و تـرس شـما را از دل دشـمن بيـرون خواهـد آورد      . خواهي بود

از منظـور  ، يكي از حاضـرين سـوال كـرد   . افكند ضعف و وهن را در دل هايتان مي
  ؟ ضعف و وهن چيست

   .)رگمحبت دنيا و كراهيت و ناپسنديدگي از م: فرمود
زماني صـليبيون  . حديث مذكور در طول تاريخ بيش از چند بار تحقق يافته است

هـا  در مقطع ديگري از تـأريخ مغول . ندكرد همدست شده و هجوم ميعليه امت اسلا
گويي در قـرن اخيـر   ا اين پيش ـام. از خود قرار دادندجهان اسلام را مورد تاخت و ت

يهود ، صليبيون، همه ملل كفر. بسيار روشن و واضح تحقق پيدا كرده است ي بگونه
و سـرزمين   دست در دست هم گذاشته ميو تمام ملحدين براي انهدام خلافت اسلا

را ميـان خـود    ميهـاي اسـلا   را تجزيه كردند و سـرزمين  حكومت خلافت اسلاميو 

                                           
  .بر اساس اظهارات شيخ ناصر الدين آلباني، حديث بجميع طرق صحيح است. ١
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مسـلمانان وضـعيتي بـدتر از    ، را به يهوديان واگذار كردنـد  فلسطين. تقسيم نمودند
هاي كميته پيدا كردنـد و نيروهـاي اهريمنـي همـواره      وضع ايتام بر سر سفره انسان

ردن چاپيدن و به يغما ب، مكيدن ثروت، همديگر را براي به نابودي كشاندن اين امت
دچـار  اي  بگونـه  مي، امـت اسـلا  آنها در تلاش هستد منابع و به ذلت كشاندن مردان

هيچگونـه سـودي بـراي آن    و فزونـي جمعيـت   كه كثرت ذلت و پستي شده است 
وضعيتي مانند خش و خاشاك دارد و دليـل ايـن همـه    ، بلكه با وجود كثرت. ندارد

  .مرگ است ناخوشاينديحب دنيا و يعني  همان وهن، پستي و تحقير

  رمز و راز اتحاد ملل كفر عليه امت اسلامي

بزرگتـرين مـانع در برابـر    ، بر مباني دينـي خـود   مياد و ارتباط امت اسلاانسجام آح
چند مكر و دسيسه دشـمنان و قـدرت   هر، مطالع و مقاصد شوم دشمنان اسلام است

تواننـد   ميهرگز ن ميدر صورت وحدت امت اسلا، آنان خيلي قوي و مستحكم باشد
، كنـد  مـي ا روايـت  در حديثي كـه ثوبـان آن ر  . به مقاصد شوم خود دست پيدا كنند

  :فرمايد مي صاالله رسول
إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى (

يْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَ
هِمْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِ

مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّـى يَكُـونَ    يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ
  1)بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا

هـلاك   ميمن از پروردگارم خواستم كه امتم را در اثر قحط و خشك سالي عمو( 
كن كردنشان  مسلط نگرداند كه استئصال و ريشه نكند و بر آنان دشمني غير از خود

 صاي محمـد : پروردگـارم در جـواب فرمـود   . حلال و مباح بداننـد را براي خود 
تواند آنرا بر گرداند و مـن خواسـته تـو را     ميكسي ن، اتخاذ كنم ميهرگاه من تصمي

اي  ي فراگير و عدم مسلط كـردن بيگانـه  بخاطر قحط سال تامت تمبني بر عدم هلاك

                                           
  .صحيح مسلم، باب هلاك هذه الامت بعضم ببعض .١
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وي زمـين عليـه امـت    حتـي اگـر تمـام مـردم ر    . ام ، پذيرفتهكه كيان آنها از بين ببرد
البته اين ضمانت تا زمـاني اسـت   . از بين ببرند را توانند آنها مين، اتفاق كنند مياسلا

   .)كه امت با هم درگير نشود و همديگر را به اسارت نگيرند
آيد كه وحدت و انسجام اين امـت تنهـا مـوثرترين     مياز حديث مذكور چنين بر 

هرگـاه تـوان ايـن امـت عليـه      . ن اسـت بر تهـاجم دشـمنا  اعامل حفاظت امت در بر
، دو دستگي و خصـومت بـروز كنـد    ،همديگر صرف شود و ميان صفوف متحد آن

كند و اين نتيجه قهري اخـتلاف و دو دسـتگي    ميخداوند دشمنان را بر آنان مسلط 
شـود   متوجه دشمنان نمـي  درت امت اسلاميچون در چنين وضعيتي توان و ق، است

برند و اين همـان چيـزي اسـت     ميو همديگر را از بين  ها است خودي بلكه متوجه
  .خواهند ميكه دشمنان 
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هايي كه خداوند  رانش و پرتاب زمين و مسخ: مبحث هشتم
  كند وسيله آنها برخي از اين امت را مجازات ميه ب

: هـا و گرفتاريهـا ماننـد   انـواع بلا گنـاه،  معصيت و انجام دادن علني دليل ارتكاب ه ب
: گناهـاني ماننـد  . ، دامن گير اين امت خواهد شـد و مسخ تاب زمينرانش زمين، پر

ربا خواري و امثال آنها كـه  ، زنا، نابراي مرد ميپوشيدن لباس ابريش، خواريشراب 
  . شوند ميموجب اين گرفتاري هاي ، منجر به استحلال حرام هستند

روايـت شـده كـه     در معجم طبراني كبير با سـند صـحيح از سـهل بـن سـعد     
  :فرمود صاالله رسول

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ، وَقَذْفٌ، وَمَسْخٌ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَـاتُ،  (
  1)وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ

ي حـلال دانسـته   هرگاه موسيقي و سرود و ساز كثرت پيدا كنـد و شـراب نوش ـ  (
   .)شود ميف در امت پيدا شود، خسف، مسخ و قذ

  :عبداالله روايت كرده است حديث را با اين لفظ ازاجه ابن م
  ) فدبين يدي الساعه؛ مسخ، خسف و ق(
  ) آيند ميخسف و قذف به وجود ، قبل از وقوع قيامت مسخ(

  :كند ميچنين روايت  كترمذي از حضرت عايشه
. صاالله رسـول يكون في هذه الامه خسف و مسخ و قدف، قالت و قلت يا ( 

  ) نعم اذا ظهرت الخبث: ون؟ قالانهلكو فينا الصالح

: فرمايد مي كحضرت عايشه. دف، قدف و مسخ رخ خواهد دادر اين امت خس(
هـاي   شويم حال آنكه ميـان مـا انسـان    ميما هلاك  صاي پيامبر خدا، عرض كردم

هـا   ، هرگـاه خباثـت و ناهنجـاري   آري: فرمـود  صاالله رسول؟ دنصالحي وجود دار
   .)غالب شوند

                                           
  .طبراني در معجم كبير و اوسط از ابي سعيد و ترمذي از عمران بن حصين. ١
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 ككه شباهت فراواني به حديث حضـرت عائشـه   عمراندر حديث حضرت 
قدف و مسخ ، اي پيامبر خدا اين خسف، شخصي سوال كرد: چنين آمده است، دارد

  :فرمود صاالله رسول ؟چه زماني ميان امت رخ خواهد داد
 1) اذا ظهرت القينات و المعازف و شربت المخور(
د و شـراب نوشـيده   و سـاز و سـرور ظـاهر شـون    رقاصه و موسيقي هرگاه زنان (
   .)شود

: فرمود صاالله رسولكند كه  ميروايت  ابو نعيم در اخبار اصفهان از ابن عباس
و بازي كردن به ميمون و گراز  نخورد، گروهي از اين امت در حال شراب نوشيدن

  .گردند ميمبدل 
، كند كه گروهي از امت من ميامام بخاري از ابي عامر يا ابي مالك چنين روايت 

، كننـد  مـي شـراب و موسـيقي را مبـاح    ، دانند ميهاي آزاده و ابريشم را حلال  سانان
هايشـان   ، اين پرچم آنـان را بـه سـوي دام   شوند گروهي نزديك يك پرچم جمع مي

: گوينـد  مـي برند و  ميكند و آنان هم براي دفع حاجت به زير پرچم پناه  ميهدايت 
هـا برداشـته    ، پـرچم گذراننـد  مـي م آنها هم شب را زير پـرچ ، فردا پيش ما برگرديد

  2.شوند ميشود و آنان به صورت بوزينه و گراز مسخ  مي
خسـف شـدن يـك    ، دهـد  ميهاي بزرگي كه در قرب قيامت رخ  از جمله خسف
همانطور كه در حديثي به روايت احمد از حميدي از بقره همسر . لشكر كامل است

 صاالله رسـول از حضرت : ويدگ ، ميروايت شده است ميقعقاع بن ابي حدرد الاسل
  : فرمود ميشنيدم كه ، كرد ميكه بالاي منبر صحبت 

  3)إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، فقد أظلت الساعة(
وقت فرا رسـيدن قيامـت   ، اي مردم هرگاه شنيديد كه لشكري در زمين فرو رفته(

   .)نزديك شده است

                                           
  ). ١٧٨٧: (شماره) ٤/٢٩٣: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل ترمذي، . ١
  ). ۱۶۰۴(شماره ) ۴/۱۳۵(صحیحة السلسلة احادیث . ٢
  ). ٩١: (شماره) ١/١٣٩(ة الاحاديث الصحيح ةسلسل. ٣
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شود به امـت خبـر    ميقع ها كه در آنها خسف وا درباره بعضي مكان صاالله رسول
روايـت شـده كـه     در سنن ابي داود با سند صحيح از حضـرت انـس  . داده است

  :فرمود صپيامبر
البصرة فإن أنت مررت : يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا فإن مصرا منها يقال له(

بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها 
  1) يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازیر فإنه
شـوند و شـهري بـه نـام بصـره بـه وجـود         ميهمانا مردم وارد شهرها ، اي انس(
، زار ، علـف اگر تو از كنار آن عبور كردي يا وارد آن شدي از مناطق سنگلاخ. آيد مي

چـون در آنجـا   ، ن بگـذر آاز حاشـيه  . پرهيز كنها و دروازه حاكمان  ، بازارنخلستان
مسخ و قدف و زلزله خواهد آمد و گروهي در اين شهر شـب را در حـالي   ، خسف

   .)اند اند و مسخ شده گراز در آمدهرسانند كه به صورت بوزينه و  ميبه صبح 

                                           
  . ۵۴۳۳شماره ) ۳/۱۹(مشکاة المصابیح . ١
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  افزايش ثروت :مبحث نهم
اي كه اگر صد دينـار بـه    بگونه. زياد شدن مال و ثروت است م قيامتاز جمله علاي

كند و صاحب ثروت دنبـال انسـان مسـتمندي     ميآن را اندك تلقي ، ي داده شودكس
 صاالله رسـول . يابـد  ميولي چنين كسي را ن. گردد تا زكات اموالش را به او بدهد مي

پـيش از  : فرمودنـد ، خطاب به عوف بن مالك كه در غزوه خيبر شركت كـرده بـود  
رد را بـراي عـوف بيـان    آن شش مـو  صاالله رسول. وقوع قيامت شش چيز را بشمار

اي كه اكـر يكصـد دينـار بـه      بگونه. ت بودورال و ثكثرت م، فرمودند و يكي از آنها
  1.يستبدان راضي ن، كسي داده شود

  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  هريرهدر صحيح مسلم از حضرت ابو
حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْـهُ  لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ (

  ٢) صَدَقَةً وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ
شود تا اينكه ثروت ميان شما زياد نباشد و در قرب قيامـت مـال    ميقيامت برپا ن(

ه زكات اموالشـان  شوند مبني بر اينك ميشود كه صاحبان ثروت نگران  ميچنان زياد 
، دن ـكن مـي زكات صدا  يصاحب ثروت كساني را براي ادا. ندرا به چه كساني بپرداز

   .)ما نيازي به زكات و صدقه نداريم: گويند مياما آنها 
  :فرمودند ميشنيدم كه  صاالله رسولاز : گويد ، مينقل شده از حارثه ابن وهب

دَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْـأَمْسِ  تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَ(
  3) قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا

نزديك است زماني فرا رسد كه انسان زكـات امـوالش را   ، صدقه و زكات بدهيد(
اگـر   :گويند زكاتش را بپذيرد، فقير خطاب به او ميل كساني برود كه برداشته و دنبا

                                           
  .نگاه کنید) ۱۰/۴۱۲(به جامع الاصول » ما یحذر من الغدر« باب » جهاد« بخاری کتاب . ١
  .صحيح بخاري، كتاب الجهاد. ٢
  .همان منبع. ٣
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. ن نـدارم ااما امروز نيـازي بـد  . تيمپذيرف ميآن را ، دادي اين زكات را ديروز به ما مي
   .)كند كه زكاتش را بگيرد ميدر نتيجه صاحب مال كسي را پيدا ن

 در گذشـته در . آيد ميهاي مختلفي پيش  آيد كه اين وضعيت در زمان ميچنين بر 
يعقوب بـن سـفيان در   . دوران خلافت حضرت عمر بن عبدالعزيز تحقق يافته است

چنـين  ، تاريخ خود از طريق عمر بن اسيد بـن عبـدالرحمن بـن زيـد بـن الخطـاب      
عمر بن عبـدالعزيز رحلـت نكـرد تـا آنكـه      ، سوگند به ذات يگانه خداوند: گويد مي

آورد و  اد را نـزد مـا مـي   مـال زي ـ يعنـي  . آمـد  مـي انسان با مال و ثروت خود نزد ما 
نزد مـا  . صرف كنيد، دانيد ميو به هر مصرفي كه صلاح  اين مال را به فقرا: گفت مي
را مستغني عمر بن عبدالعزيز مردم . گشت مي يافت بر ميماند اما چون كسي را ن مي

  1.كرده بود
هـا   لومهدي به بيان احاديثي مبني بر اينكه خليفه مسلمانان پ مدر باب تذكره اما 

خواهيم پرداخت و در باب ، دهد ميرا بدون شمردن و با مشت و خروار به ديگران 
بحـث  به بيان احاديث وارده پيرامـون كثـرت امـوال نيـز      تذكره حضرت عيسي

  .كردخواهيم 

                                           
  ) ١٣/۸۳(فتح الباري . ١
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گسترش تجارت و قطع  سلام گفتن به آشنايان، : مبحث دهم
  صله رحم

روايـت   عبـداالله بـن مسـعود   امام احمد در مسند خود با سند صحيح از حضرت 
  :فرمودند صاالله رسول: گويد ند و ميك مي
إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة و فشو التجارة، حتى تعين المرأة زوجها علـى  (

  ١) التجارة و قطع الأرحام و شهادة الزور و كتمان شهادة الحق
 ـ سلام گفتن : كنند مياندكي پيش از وقوع قيامت امور زير رواج پيدا ( ه به افـراد ب

گسترش پيدا كردن تجارت حتي زن در امر تجارت شريك شوهر شده و ، خصوص
   .)گواهي دروغين و كتمان گواهي راستين، قطع صله رحم، كند مياو را ياري 

گوينـد   اني سـلام مـي  اين است كه مسلمانان فقط به كس، منظور از تسليم الخاصه
 ـ : ديگـر آمـده اسـت    يهمانطور كه در حديث، شناسند كه آنها را مي م از جملـه علاي

باشـند و در روايتـي   شود كه آشـنا   ميقيامت اين است كه سلام فقط به كساني داده 
  .صرفاً بخاطر آشنايي است، اگر به كسي سلام گفته شود :ديگر آمده است

ند و در عصري كـه مـا   ا در اين حديث تحقق پيدا كرده صهمه بيانات حضرت
  .شوند ميامور به كثرت مشاهده كنيم اين  در آن زندگي مي

                                           
  . ۶۴۷شماره ) ۲/۲۵۰(صحیحة السلسلة احادیث . ١
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  مختل شدن معيارها و ملاك ها :مبحث يازدهم
ها و معيارها اندكي پيش از وقوع قيامت مختل  فرموده است كه ملاك صاالله رسول

شـود و قـول راسـتگويان قابـل قبـول       مـي مثلاً سخن دروغگويان پذيرفته . شوند مي
هاي  شوند ولي انسان ميين شمرده هاي خيانتكار در اموال و اعراض ام ، انساننيست

ارزش و سـطحي در قضـايا و    هـاي بـي   ، انسانآيند مين و متهم به حساب امين خائ
دهند و  ميارزش را ارائه  ، ديدگاه ضعف و بيگويند ميل مهم عامه مردم سخن مساي

 ابن ماجه و حاكم از حضرت ابـوهريره ، امام احمد. كشانند ميراهه  مردم را به بي
  :فرمودند صاالله رسولكنند كه  ميقل چنين ن

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و (
: و ما الرويبضة؟ قال: قيل. يؤتمن فيها الخائن و يخون فيها الأمين و ينطق فيها الرويبضة

  1)الرجل التافه يتكلم في أمر العامة
هـاي دروغگـو تصـديق كـرده      انسـان ، د آمـد ن ـهاي فريبنده بر مـردم خواه  سال(
: پرسـيدند . گوينـد  ميشوند و رويبضه سخن  ميكاران امين شمرده  ، خيانتشوند مي

هـاي پسـت كـه دربـاره امـور عامـه مـردم سـخن          انسان: فرمودند ؟رويبضه كيست
   .)گويند مي

كنيم مـورد تحقيـق    زندگي ميآن كه ما در  يبا نگاهي عميق جامعه جهانيكس هر
آنرا به تصوير كشـيده   صاالله رسولدوراني كه ، شود مي قرار دهد، متوجهو بررسي 

هـاي   هاي خبـري و رسـانه   گويان از كفار و مشركين كه بنگاهدروغ: فرا رسيده است
هايشـان پذيرفتـه و تصـديق     ، سـخنان و شـايعه پراكنـي   گروهي را در اختيار دارنـد 

امـوال خـود را در    ميلاامـت اس ـ . دنگرد مياما اهل صدق و عدل تكذيب . شوند مي
داننـد   مـي سپارند و آنان را در اين معامله امين  ميكار ها و در اختيار كفار خيانت بانك

بينيم كه  ميشوند و  ميكنند و در اين خصوص امين شمرده ن ميو مسلمانان خيانت 
گوينـد و قيـادت    مـي هاي اخلاقي سـخن   هاي فاقد ارزش در قضاياي جهاني انسان

اند كه با رهبري نابخردانه خود ممكـن اسـت تمـام     اني در دست گرفتهرهبر عامه را
  .بشريت را به نابودي بكشانند

                                           
  ). ١٨٨٧: (شماره) ٤/٥٠٨: (ةاحاديث الصحيح ةسلسل .١
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ها در آخر زمان مردم را شلاق  پليس: مبحث دوازدهم
  زنند مي

حتـي مردانـي كـه مسـئوليت امنيـت و      ، شـود  مـي در آخر زمان ظلـم و سـتم زيـاد    
آنـان   اگـر ، زننـد  ميبه فساد  دست، جلوگيري از ستم و ستمكارن را بر عهده دارند

تازيانـه و شـلاق قـرار     اتپشت بندگان را مـورد ضـرب  گردند، متحول شده و ظالم 
ــي ــد م ــيشدهن ــن پ ــوي ، اي ــرت در كشــورهاي  گ ــه كث ــه و ب ــق يافت ــروزه تحق ي ام
  .شود ميمشاهده  مياسلا

انـد كـه    ند صحيح از ابي امامه روايـت كـرده  حاكم و طبراني در كبير با س، احمد
  :فرمودند صهللا رسول
يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر، يغدون في (

  1)سخط االله و يروحون في غضبه
بوجـود  ، انـد  ايي مانند دم گاوها در دست گرفتهه در آخر زمان مرداني كه تازيانه(
و خشـم  در غضـب  كننـد و   مـي اين گونه افراد در ناراحتي خداوند صـبح  . آيند مي

  ) .كنند ميشان را سپري  خداوند روز
: گويـد  مـي هريره ابـو : لم نيز به شرح زيـر آمـده اسـت   اين جريان در صحيح مس

  :فرمود صاالله رسول
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّـاسَ  (

اسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَـدْخُلْنَ  وَنِسَاءٌ كَ
  2) الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

يعنـي در زمـان   ( ام يـده دو گروه از اهل دوزخ هستند كـه هنـوز مـن آنهـا را ند    (
انند دم گـاو  هايي م گروه اول كساني هستند كه تازيانه) بوجود نيامدند صاالله رسول

وم زناني كـه بـه   گروه د. دهند ميقرار  وشتم در دست دارند و مردم را مورد ضرب

                                           
  ). ١٨٩٣(، شماره) ١٤/٥١٧: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل .١
  ). ٢١٢٨: (شماره) ٤/١٦٨: (صحيح مسلم .٢
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كننـد و   مـي مردم را به سوي خـود جـذب   ، اما برهنه هستند، اند ظاهر لباس پوشيده
شان را مانند كوهان شتر بختـي در   ، موهايگرايش دارند خود نيز به سوي بيگانگان

شوند و نه بوي بهشت به مشام شان  ميها نه داخل بهشت  ، اين گونه خانمآورند مي
   .)شود استشمام ميها  ، حال آنكه بوي بهشت از فرسخرسد مي



 

  فصل سوم
  اند كه هنوز ظاهر نشده علايمي

ها و  العرب به باغ متحول شدن جزيرة :مبحث اول
  جويبارها

  :فرمودند صاالله كه رسولروايت شده  هريرهواز حضرت اب
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِـدُ  (

  1)نْهَارًاأَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَ
، شود مگر زماني كه مال زياد شود و همه مردم مسـتغني گردنـد   ميقيامت برپا ن(

امـا  ، گردد كه آن را بپذيرد ميحتي انسان زكات اموالش را جدا نموده و دنبال كسي 
 عـرب ال جزيرةشود تا آنكه  ميبيند كه زكات را قبول كند و قيامت برپا ن ميكسي را ن

   .)نشودبه باغ و نهرها تبديل 
 ـ مـي ها و نهرها بخاطر اين تحقق  به باغ عربال جزيرةتبديل شدن  د كـه اهـالي   ياب

يـره و اراضـي   جز، جزيره بوسيله حفر چاه و احداث مزرعه و كشاورزي و امثال آن
همانطور كه در حال حاضر اين عمل بـه  . سازند لم يزرع را به باغ و نهرها مبدل مي

ديل بـه بـاغ و   ب ـت ميدر اثر تحولات اقلي ه جزيرهنكرود و يا اي ميسرعت دارد پيش 
شـود و   مـي متحـول   ي به مناطق معتدليعني مناطق گرم سير و استواي. شود ميانهار 

آورد كـه خشـكي آنـرا بـه شـادابي و       مـي هـا را بوجـود    پروردگار آن نهر و چشمه
هاي حاصلخيز و سر سـبز   حاصل آن به مزرعه هاي بي ، دشتدنسرسبزي مبدل ساز

چـون حكايـت از وضـعيتي    ، اين توجيه دوم بيشتر قابل قبول است، شوند مييل تبد
  .گردد برميدارد كه جزيره به حالت اولي خود 

                                           
  ). ٥٤٤٠: (شماره) ٣/٢١: (مسلم و مشكاة المصابيح .١
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  ماه شدنپر نور  :مبحث دوم
، كلفت و م نزديك شدن قيامت اين است كه ماه شب اول موقع ظهوراز جمله علاي

وع آنرا دو يا سه شـبه تلقـي   اي كه بينندگان در لحظه طل ، بگونهرسد نوراني بنظر مي
  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت ابن مسعود. كنند مي
  1).مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الأَهِلَّةِ(
   .)كلفت شدن ماه شب اول است، م نزديك شدن قيامتاز جمله علاي(

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت انس
لساعة أن يرى الهلال قبلا، فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقـا،  من اقتراب ا(

  2)وأن يظهر موت الفجاءة
، رسـد  ميماه شب اول كلفت به نظر » هلال«م قيامت اين است كه از جمله علاي(

يعني محل (ها در مسير  پندارند و مسجد ميآنرا دوشبه  ،يت كنندگاناي كه رؤ بگونه
   .)دهد ميهاي ناگهاني رخ  و مرگ گيرند ميقرار ) راه رفتن

                                           
  ). ٥٧٧٤: (شماره) ٥/٢١٣. (ناصر الدين آلباني در صحيح جامع الصغير اين حديث را آورده است .١
  ) ٥٧٧٥، ٥/٢١٤: صحيح الجامع. (٢
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  ها حرف زدن درندگان و جمادات با انسان :مبحث سوم
گرگـي بـر   : كنـد  مـي نقـل   ريام احمد در مسند خود از حضرت ابوسعيد خـد ام

چوپان دنبـال گوسـفند رفـت و آن را از    ، گوسفندي حمله برد و گوسفند را گرفت
از خـدا  : ت و گفـت گـرگ دم را روي زمـين گذاشـت و نشس ـ   . گرگ پس گرفـت 

بسيار شگفت آور است : چوپان گفت ؟گيريد ميترسي روزي و نصيبم را از من  مين
سـخن شـگفت   : گرگ گفـت ! گويد ميكه گرگي روي دمش نشسته و با من سخن 

مـردم را از اخبـار   ) مدينـه (در يثـرب   صمحمـد  ؟تر از اين را برايـت نگـويم  آور
 به طرف مدينه هي كرد و به داخـل  چوپان گوسفندانش را. دهد ميگذشتگان اطلاع 

اي در شــهر مدينــه رســاند و خــودش نــزد  گوســفندان را بــه گوشــه. مدينــه رفــت
دستور داد تـا   صاالله رسول. آمد و جريان گرگ را برايش بازگو كرد صاالله رسول

سپس خودش از خانه بيرون آمد و خطاب بـه چوپـان   ، مردم براي نماز جمع شوند
. چوپـان جريـان را تعريـف كـرد    ، اي مـردم بـازگو كـن   جريان گرگ را بـر : فرمود
  : فرمود صاالله رسول

والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس و يكلم الرجل عذبـة  (
  1) سوطه و شراك نعله و يخبره فخذه بما حدث أهله بعده

سوگند به ذات يگانه خداونـد كـه جـان مـن در قـبض      . گويد ميچوپان راست (
هـا حـرف نزننـد و     شود تا اينكه درندگان با انسـان  ميقيامت برپا ن، و استقدرت ا

  ). به سخن نيايدانسان با تازيانه و بند كفشش 
ج از مألوفات بشـر  برخي مواقع از يك پديده خلاف عادت و خار صاالله رسول

بدن انسان عليه  ياعضا مثلاً اينكه روز قيامت. دهد ميآورد و خبر  سخن به ميان مي
  :دهند ميسان گواهي ان

                                           
  .تاند و موافق با شرايط امام مسلم اس ابن حبان و حاكم آن را نقل كرده. سندش صحيح است .١
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    m p q r s t u v w x y      z 
{l      ٦٥: يس  

و ، گوينـد  و دستهايشـان بـا مـا سـخن مـي     ، نهيم امروزه بر دهانهايشان مهر مي( 
انـد،   آورده مـي چيزهائي كه فرا چنـگ  ) اند و داده مي  كارهائي كه انجام( پاهايشان بر
  ) .دهند گواهي مي

m A B C D EF G H I J  K L      M T l 
  ٢١: فصلت

: دهنـد  پاسخ مي؟ چرا بر ضد ما شهادت داديد: گويند آنان به پوستهاي خود مي( 
و همـو در   ،خداوندي ما را به گفتار درآورده است كه همه چيز را گويا نموده است

دوباره جامه  ،در پايان زندگي و بعد از ممات( آفريده است و) از عدم( آغاز شما را
  ) . ايد به سوي او برگردانده شده) نتان كرده و براي حساب و كتابحيات به ت
دهد كـه در آينـده بـدان دسـت      ميي خبر يدر مورد چيزها صاالله رسوليا اينكه 

 ـ، كنند ميپيدا  داننـد و   مـي وسـيله آن زبـان حيوانـات را    ه از علوم و مخترعاتي كه ب
زه در مخترعـات جديـد   نطور كه امروهما. آورند ميجمادات را به نطق و سخن در 

  .شود ميمشاهده مانند راديو و تلويزيون 
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  پرده برداشتن فرات از كوه طلايي :مبحث چهارم
د كــه نــكن مــينقــل  بخــاري و مســلم در صــحيح خــود از حضــرت ابــو هريــره

  :فرمودند صاالله رسول
قْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَ(

  1) كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو

هر ي پرده بر ندارد و آن را ظاشود تا آنكه فرات از يك كوه طلاي ميقيامت برپا ن(
شود  مينفر كشته  99نفر  100از هر . كنند مينگ ج مردم براي مالك شدن آن. نكند

   .)كنم ميانديشد كه من نجات پيدا  ميو هر شخصي چنين 
  :در روايت ديگر چنين آمده است

كس در آن وقـت  هـر از خزانه طـلا را كنـار بزنـد،    پرده يك است كه فرات نزد( 
   .)حاضر باشد از آن طلا چيزي بر ندارد

  :در بعضي روايات آمده است
   .)دارد ميي پرده بر از يك كوه طلاي(

  :ه استحديث را روايت كردامام مسلم از ابي بن كعب با اين الفاظ 

يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ (
ذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ قَالَ فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ عِنْدَهُ لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُ

  2)مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ
هرگاه مردم . نزديك است كه فرات از كوهي از طلا پرده بردارد و آنرا ظاهر كند(

: گوينـد  مـي جا هسـتند  كساني كه آن. شتابند ميبسوي آن ، درباره آن اطلاع پيدا كنند
مردم بـراي گـرفتن طـلا    . دارند مياگر مردم را بگذاريم كه از آن بردارند همه را بر 

  ) .دنشو نفر كشته مي 99نفر  100و از هر  كنند ميگ جن

                                           
  ). ٢٨٩٤: (شماره) ٤/٢٢١٩: (مسلم - ) ١٣/٧٨: (فتح الباري. بخاري، كتاب الفتن. ١
  ). ٢٢٩٥: (شماره) ٤/٢٢٢٠(صحيح مسلم . ٢
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امـام نـووي   . منظور از اكتشاف و پرده برداشتن بصورت خشك شدن آب اسـت 
گـاهي پـرده   ، 1ز بـين رفـتن آّب  يعني ظاهر شدن طلا به خاطر ا، انحسار: فرمايد مي

ن ممكـن اسـت ايـن كـوه يـا      چـو ، يابد ميبرداشتن بدليل تحول مجراي آب تحقق 
اما وقتي كه مجـراي آب بـدليلي از دلايـل    ، ي زير خاك پنهان شده باشدخزانه طلاي

  .شود ميطلا ظاهر  ، گنجتغيير كند و از كنار كوه بگذرد
دور شـدن از  ، هد كشـف آن هسـتند  از حاضريني كه شـا داشتن طلا  دليل نهي بر

نـگ و جـدال و كشـتار    نگام ظاهر شدن طـلا بـا همـديگر بـه ج    چون ه، فتنه است
  .پردازند مي

                                           
  ) . ۱۸/۹(شرح نووی علی المسلم . ١
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  هاي مخفي ظاهر شدن گنج :مبحث پنجم
  :فرمودند صاالله رسولكند كه  ميروايت  امام مسلم از حضرت ابوهريره

سْطُوَانِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُ(
وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِـي   فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمي

  ١)هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا
بيـرون  ، كـه ماننـد اسـتوانه هسـتند    ) يعنـي طـلا و نقـره   (هاي جگرش زمين تكه(
قـاطع رحـم   . هـا مـردم را كشـتم    به خاطر همـين : گويد ميآيد و  ميقاتل . اندازد مي
بـر اثـر ايـن    : گويد ميدزد . ها صله رحم را قطع كردم من نيز به سبب اين: گويد مي

كننـد و   مـي همـه طـلا را رهـا     در اثر اين اختلاف و جنجال. است هدستم قطع شد
  .)دارند ميبر ن راچيزي از آن

هـاي   كند تـا گـنج   ميهاي قدرت خداوند است كه به زمين امر  اين يكي از نشانه
» افـلاذ كبـد  «ها را بـه   اين خزانه صاالله رسول. پنهانش را از شكم خود بيرون آورد

هـا   بعضـي . باشـد  مياي از جگر شتر  عني قطعهدر لغت به م» فلذ«. تعبير نموده است
يعني زمين قطعات . مفهوم حديث تشبيه است. به معني قطعه گوشت است: ندا هگفت

اسـطوانه بـه   . جمع اسـطوانه اسـت  ، اسطوان. آورد ميپنهان در شكم خود را بيرون 
لحاظ ه اسطوانه ب طلا و نقره به هاي تشبيه كردن قطعه. باشد ميمعني ستون و عمود 
  2.بزرگي حجم است

وينـد و نگـران و   ج مـي از آن دوري ، كنند مياين همه طلا را مشاهده مردم وقتي 
زش مرتكب انـواع گنـاه و   ار ون در راه رسيدن به اين كالاي بيچ، شوند مينارحت 

  .اند معصيت شده

                                           
  .مسلم، كتاب الزكات .١
  ). ۱۸/۹۸(شرح نووی بر مسلم . ٢
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  محاصره شدن مسلمانان در مدينه :مبحث ششم
هـا  خورنـد و سـايه آن   مـي م قيامت اين است كـه مسـلمانان شكسـت    از جمله علاي

و در مدينه منوره آنان را محاصره  دهند ميشود و دشمنان آنان را احاطه  ميبرداشته 
  .كنند مي

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت ابن عمر
  1)يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحِ(
بيـل و   ه شوند و براي دفـاع تنهـا  مسلمانان در مدينه منوره محاصر تنزديك اس(

   .)غيره در دست داشته باشند

  رسيدن جهجاه به پادشاهي :مبحث هفتم
. رسـد  مـي خو است از طايفه قحطان كه حكومت به او  جهجاه مردي سختگير و تند

 صروايت شده كه پيامبر صاالله رسولاز  در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره
  :فرمود

  ) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ(
شـود و مـردم را    اينكه مردي از قبيله قحطان ظـاهر مـي  شود تا  ميقيامت برپا ن( 

  ) بخاري و مسلم() .دهد وق ميگناه و نافرماني س سويب
  :مسلم آمده است روايتدر 

  ٢)الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ لَا تَذْهَبُ(
قـدرت را بـه دسـت    شوند تا آنكه مردي بنام جهجـاه   ميها و روزها تمام ن شب(

  ) .نگيرد

                                           
  .اند ابوداود و حاكم آن را نقل كرده. حديث صحيحي است .١
  ). ١٣/٧٦. (بخاري كتاب الفتن .٢
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چون در حديث ، ممكن است جهجاه روايت دوم غير از جهجاه روايت اول باشد
اسـت، در سـنن   ) غلامـان ( اه از مـوالي ايـن جهج ـ امام ترمذي به صحت رسيده كه 

  :فرمود صهريره روايت شده كه رسول خداترمذي ابو
  ١)لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ(
تا شخصي به نام جهجـاه  ) رسد فرا نمييعني قيامت (شود  ميشب و روز تمام ن(

   .)به قدرت نرسد، لامان استكه از غ
رسد و مـردم   رت مياين است كه او به قد »يسوق الناس بعصاه«منظور از جمله 
» سوق بالعصا«ژه وا، گيرد ميقيادت مردم را بر عهده هم كنند و او  از وي اطاعت مي
بنـا بـه   . معني لغوي جهجاه صداي بلند است. ي او حكايت داردخويبر شدت و تند
آيـا ايـن   اما  2ي كه در صلابت و سختي با عصا متناسب باشدصداي تفسير ابن حجر

هيچگونـه توضـيحي در ايـن بـاره از     ؟ يا شر خواند فرا ميمرد مردم را بسوي خير 
  .ثابت نشده است صاالله رسول

                                           
  ). ٧٥٦١: (شماره) ٦/٢٣٠: (صحيح الجامع الصغير .١
  ). ١٣/٧٨: (فتح الباري. ٢
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  فتنه احلاس، دهماء و دهيماء :مبحث هشتم
فتنه  موضوع صاالله رسولنزد : گويد ، مينقل شده باز حضرت عبداالله بن عمر

حتـي فتنـه   . ها بسيار سخن گفتند درباره فتنه صاالله رسول. را به ميان كشيده بوديم
 ؟فتنـه احـلاس چيسـت   : ن عـرض كـرد  ، يكـي از حاضـري  احلاس را مطرح نمـود 

  :فرمودند
يَـزْعُمُ  رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي  هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمي(

أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَـوَرِكٍ عَلَـى   
ضَـتْ  ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيـلَ انْقَ 

تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ 
 ـ هِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِ

  1)مِنْ غَدِهِ أَوْ
بعد فتنه سـراء  ، و رفتن مال و اولاد است) فرار كردن(فتنه دويدن ، فتنه احلاس(
كند از اهل بيت من است ولي  ميشود كه گمان  ميكسي وارد اين فتنه ، شود ميپيدا 

سـپس  . اراننـد ، چون ولي و نزديكان من پرهيزكچنين نيست و ارتباطي به من ندارد
سـپس فتنـه دهيمـاء    . كنند كه ثابت قدم و اسـتوار نيسـت   مي مردم فردي را انتخاب

امـا  ، كنند كه تمام شده اسـت  ميمردم گمان ، زنند مياو را  ميهمه امت اسلا، آيد مي
فردي هنگام صبح ايمـان دارد ولـي   ، كند ميافراد زيادي را گمراه ، باز هم ادامه دارد
 ـ  پايان اين فتنهدر . شود ميشامگاهان كافر  : شـوند  مـي ه دو دسـته تقسـيم   ها مـردم ب

انـد كـه    اند كه در ميان آنان منافقي وجـود نـدارد و دسـته دوم منـافق     اي مومن دسته
در همـان روز يـا   ، هرگاه اين وضعيت پيش آمد. شود ميمؤمني در صف آنها ديده ن

   .)روز بعدش منتظر دجال باشيد
بـر پشـت    گردد كه مياي استعمال  لس است و حلس بر پارچهجمع ح »احلاس«

بـدين جهـت فتنـه را بـه حلـس      . شود ميشتر و اسب و زير قطب و پالان گذاشته 

                                           
  ابوداود، حاكم و احمد  .١
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چون هنگام ظهور فتنه مانند پالان شتر كه مـدام از پشـت حيـوان    ، تشبيه كرده است
ممكـن اسـت تشـبيه    : گويد خطابي مي. شود م از مردم جدا نميآن ه، شود ميجدا ن

  .يكي آن باشدكردن فتنه به حلس بخاطر سياهي رنگ و تار
  : گويند ميعرب ها ، به معني رفتن اهل و مال است »حرَب«
 »فهو حريب فلان حرب الرجل«
  .يعني مال و اهلش به غارت برده شد است 
خوشـحال  فراوان دليل كثرت مال و عافيت ه نعمتي است كه مردم از آن ب» سراء«
معمـولاً  ) سـراء (نسبت دادن سراء به فتنه از اين جهت اسـت كـه نعمـت    . شوند مي

همانگونه كه اين فتنه مردم را گمراه ، است نموجب گمراه كردن و مرتكب گناه شد
  .سازد ميگناه وادار به و 

شان وارد پريشاني و  هاي تي است كه مردم را به خاطر شرارتآف» دهيماء«
  .كند ميسرگرداني 
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  ظهور امام مهدي :مبحث نهم

  هستندنصوصي كه معرف امام مهدي  :مطلب اول

قيامـت   نزديـك در احاديث صحيح آمده است كه خداوند متعـال در آخـر زمـان و    
فرستد تا امـور امـت اسـلام را بـه عهـده       ميي عادلي را به سوي مردم جهان  خليفه
نـام  . باشـد  مـي  كو از فرزندان حضرت زهراء صاالله رسولاو از اهل بيت ، بگيرد

پيشـاني روشـن و بينـي    داراي . يكي است صاالله رسولخود و پدرش با نام و پدر 
و بساط ظلم را  كنند ميزمين مملو از ظلم و جور را به عدل آراسته ، باشد ميعقابي 

احـاديثي كـه   ، كارد ميچيند و به جاي آن نهال عدل و عدالت را  براي هميشه بر مي
  :اند ه شرح زير روايت شدهاند ب اره آمدهدر اين ب

  :فرمودند صاالله رسولده كه روايت ش از عبداالله بن مسعود -1
  1)لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي(
رسد تا آنكه مردي از اهل بيت من قدرت را به دست نگيرد و  ميدنيا به پايان ن( 

  ). نامش با من يكي است، بر عرب حكومت نكند
  : داود چنين آمده استابو ازدر روايتي ديگر  
أو  -يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث االله فيه رجلا مني  لو لم(

واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت  يواطئ اسمه اسمي -من أهل بيتي 
  2)ظلما وجورا

كنـد   ميخداوند آن روز را طولاني ، دنيا بيش از يك روز باقي نماندعمر اگر از (
نام او با نام من و نـام پـدرش بـا نـام     ، ز اهل بيت من برگزيده شودتا اينكه مردي ا

همانطور كه پيش از . كند مياو زمين را پر از عدل و داد و انصاف . يكي است مپدر
  .)آمدن او پر از ظلم و ستم بوده است

                                           
  ). ترمذي و ابوداود. (١
  ). ٣/٢٤: (ة المصابيحامشك .٢
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  : فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  كاز حضرت ام سلمه -2
  1)نْ وَلَدِ فَاطِمَةَالْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِ(
   .)مهدي اولاد من و از فرزندان فاطمه خواهد بود(
  : فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت علي -3
  2)الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ(
  ) كند  ميمهدي از اهل بيت من است كه خداوند او را در شبي اصلاح (
  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  از حضرت علي -4
 ـ( تْ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنَّا يَمْلَؤُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَ
  3)جَوْرًا
ث خداوند مردي از اهل بيـت مـرا مبعـو   ، اگر از دنيا يك روز بيشتر باقي نماند( 
   .)تا دنيا را بعد از ظلم و جور پر از عدل و انصاف كند، كند مي

  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  رياز حضرت ابوسعيد خد -5
الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَـوْرًا  (

  4)كُ سَبْعَ سِنِينَوَظُلْمًا يَمْلِ
خداوند مردي را از اهل بيت ، وقتي چنين شد، شود ميزمين پر از جور و ستم ( 

همانطور ، كند مياو زمين را پر از عدل و انصاف . فرستد ، ميمن كه همنام من است
   .)كه پر از ستم بوده است

  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  رياز حضرت ابوسعيد خد -6
لأَنَّ الأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا، فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنِّـي اسْـمُهُ   لَتُمْ(
  5)أَوِ اسْمُهُ اسْمُ أَبِي، يَمْلَؤُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا اسْمي

                                           
  .ابوداود، ابن ماجه و حاكم .١
 . صحیح است: دگوی لبانی در مورد آن حدیث میآ) ٢/٢٦(صحیح جامع . ٢
  ). ۵۴۵۴(شماره ). ٣/٢٤: (ة المصابيحامشك. ٣
  . اخبار اصفهان و حاكم و ابن عدي در كامل، ابو نعيم در بزار. ٤
  ) . ٣/٢٤: (، شماره)٥١٨١(ة المصابيح امشك. ٥
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زمين را پر از عـدل و  ، او پيشاني روشن و بيني عقابي دارد، مهدي از من است( 
به مدت هفت سال . همانطور كه پيش از او پر از جور و ستم بوده است، كند ميداد 

   .)بر زمين حكمراني خواهد كرد
، حاكم، امام احمـد، ابـن   »اخبار اصفهان«، ابو نعيم در »الكامل«بزاز، ابن عدي در 
  :اند عيد روايت كردهاين لفظ از ابي س حديث را با »الحلیة«حبان و ابو نعيم در 

لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما و جورا و عدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي (
  ) أو من أهل بيتي يملؤها قسطا و عدلا، كما ملئت ظلما و عدوانا

نعـيم   ذهبـي و ابـو  ، شيخين حديث صحيح است طبر اساس شر: گويد ميحاكم 
  .اند ديدگاه حاكم را تأييد كرده

سعيد به صورت مرفـوع بـا ايـن الفـاظ نقـل كـرده       ث مذكور را از ابوحاكم حدي
  : است
يخرج في أمتي المهدي، يسقيه االله الغيث و تخرج الأرض نباتها و يعطي المال صحاحا (

  ) و تكثر الماشية و تعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا
، فرستد ميباران  خداوند در دوران حكومت او. كند ميمهدي در امت من ظهور (

كنـد و او هفـت يـا     مـي امت عظمـت پيـدا   ، شود ميدام زياد . شود ميزمين سرسبز 
  ) اند حاكم، ذهبي و ابن خلدون حديث را تصحيح كرده(.كند ميهشت سال زندگي 

بان اين حديث و حاكم و ابن ح» الاوسط الكبير«اصحاب سنن و طبري در كتاب 
  :كنيم ميلفظ ابي داود ذكر اصل حديث را با ، اند را نقل كرده

أو  -لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث االله فيه رجلا مني ((
  1)واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا يواطئ اسمه اسمي -من أهل بيتي 

كنـد   ميخداوند آن روز را طولاني ، اگر از عمر دنيا بيش از يك روز باقي نماند(
نام او با نام من و نـام پـدرش بـا نـام     ، اينكه مردي از اهل بيت من برگزيده شود تا

   .)كند مياو زمين را پر از عدل و داد و انصاف . يكي استپدرم 

                                           
 خواهید به همه بیانات امام دست پیدا کنید ام، اگر می لبانی مختصر کردهآتحقیق ابن قیم را از کلام . ١

و سلسلة احادیث ) ۱۵۲۹(شماره ) ٤/۳۸. (لبانی مراجعه کنیدآ» سلسلة الاحادیث الصحیحة« به کتاب
  ) ۷۱۱(شماره ) ۲/۳۳۶(صحیحة ال
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  درجه صحت احاديث مهدي  :مطلب دوم

هسـتند،  جريان مهدي معلوم و احاديثش مستفيض : فرمايد ميباز زيز بن شيخ عبدالع
برخي از اهل حديث آنها را متواتر معنـوي  ، اند اضد هم رسيدهحتي به حد تواتر مع

مختلـف و مخـارج گونـاگون روايـت     هاي فراوان و بـا الفـاظ    ، چون از راهدانند مي
حقيقـت   شكنند كه قضيه مهدي ثابت و مبعوث شـدن  مياين احاديث بيان . اند شده

ر زمـان از  ظهـور ايـن امـام در آخ ـ   . اسـت  دارد و از نوادگان علي بن ابي طالب
جرا كند و در برابر جور باشد تا عدل و انصاف را ا ميمظاهر رحمت خداوند متعال 

وسيله ايشان پرچم خير را بر اين امت به اهتـزاز  ه و خداوند ب نمودهعلم   و ستم قد
  .آورد ميدر 

اديث وارده در خصوص امام مهدي آشـنا شـدم و همـانطور كـه     با بسياري از اح
حاديث، احاديث صحيح، حسـن، ضـعيف   در اين ا: قيم فرمودند امام شوكاني و ابن

د و از ميان اين احاديث آنچـه كـه از لحـاظ    نييد شده و اخبار موضوعه وجود دارأت
خـواه صـحيح   . كننـد  ميبراي اثبات عقيده ظهور مهدي كفايت ، سند صحيح هستند

بـر ايـن اگـر    عـلاوه  . حسن لذاته باشند يا حسن لغيـره . لذاته باشند يا صحيح لغيره
 نـزد ، به دلايلي جبران شود و همـديگر را تقويـت كننـد    شانضعف، احاديث ضعيف

آنهـا  بلكـه قاطبـه    يت اين است كه جمهـور علمـا  عواق. اهل علم قابل استناد هستند
مهـدي در آخـر زمـان ظهـور     . معتقد به اثبات و صحت عقيده ظهور مهدي هسـتند 

به علت ، دناند و به ظهور مهدي ايمان ندار افرادي كه اين عقيده را رد كرده كند، مي
  1.قلت و عدم احتجاج از ارزش و اعتبار شاياني برخودار نيستند

تعداد اصحابي كه احاديـث مهـدي را نقـل    : گويد حمد العباد ميعبدالمحسن بن 
به ، اند احاديث مهدي را تخريج كرده رسند و كتب حديثي كه مينفر  26به ، اند كرده

، ابـن حبـان در صـحيح خـود    ، »مسـند «ميان آنها امام احمد در ، ندرس ميكتاب  36
  2.اند و ديگران اين احاديث را نقل كرده» مستدرك«حاكم در 

                                           
  . ١٥٧ص  ن حمد العباد، بد المحسن بنوشته ع ،في المهدي ةالوارد ةمن كذب بالاحاديث الصحيح یالرد عل. ١
  ). ۱۶۸ـ ۱۶۶(: بن حمد العباد ص ز عبد الحمیدا» عقیده ی اهل سنت و اثر «. ٢
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با بيان طـرق و مـورد مناقشـه قـرار دادن     ، در تاليفات مخصوص بسياري از علما
 حـافظ ، حافظ ابـو نعـيم  ، ابوبكر بن ابي خيثمه. اند ردهاين احاديث را جمع ك، اسناد

هسـتند و   از جملـه ايـن علمـا   » اخبار المهدي العرف الوردي في«سيوطي در كتاب 
را بـه بحـث مهـدي    » الفـتن و الملاحـم  «حافظ ابن كثير بخـش مسـتقلي از كتـاب    

القـول المختصـر فـي علامـات     «ابن حجر مكي نيز كتابي بنام . اختصاص داده است
» الوردي في مذهب المهـدي رب المش«و ملا علي قاري كتابي بنام » المهدي المنتظر

  .اند نوشته

  در باره امام مهدي ديدگاههاي فرق اسلامي  :سوم مطلب

عقيده اهل سنت و جماعت موافق و برگرفته از احاديثي است كه در مباحـث   -1
 كـار صـالح و نيكو  ميحاصل احاديث اين بود كـه مهـدي حـاك   . گذشته بيان نموديم

كند و اين دين را توسط  ميين دين مبعوث ا خداوند ايشان را به عنوان مجدد. است
  .دهد ميايشان بر تمام اديان غلبه 

بدان كه عقيده همه مسلمانان در طول قرون و اعصـار ايـن   : گويد ميابن خلدون 
با آمدنش ، است كه ظهور شخصي از اهل بيت در آخر زمان ضروري و قطعي است

كننـد   ميمسلمانان از وي تبعيت ، دارد ميعدل را برپا ، كند ميدين را تاييد و تقويت 
ظهـور  . نامش مهدي اسـت . گيرند ميدست به  ميو ايشان قدرت را در ممالك اسلا

 ـ دجال و جريان تبعيت مردم از وي كه در  م احاديث ثابت شده است از جملـه علاي
يـا اينكـه   ، كشـد  مـي دجال را ، شود ميبعد از ايشان نازل  عيسي. قيامت هستند

 شود و امـام مهـدي را در كشـتن دجـال     ميامام مهدي نازل همزمان با  عيسي
  1.نمايد ميكند و در نماز به امام مهدي اقتدا  ميياري 

                                           
ل بر وجود مهدی را ابن خلدون بیشتر احادیث دا: لازم است که بگویم. ۵۵۵مقدمه ابن خلدون ص. ١
ن ودکه ابن خل: توان گفت یف کرده است، اما در این بینش راه صواب را نپیموده است، ولی نمیعضت

بعد از ذکر همه احادیث . ه استستدانل ندارد، چون برخی از احادیث را صحیح مهدی را قبو
همانگونه که گفتم تنها برخی احادیث از تیغ تیز نقد نجات یافتند، اما برای اثبات عقیده : گوید می

  .کند مهدی این مقدار کم کفایت می
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او امام دوازدهم ، اند كه مهدي آخرين امام آنها است شيعه اماميه بر اين عقيده -2
از فرزنـدان حضـرت امـام    . شـود  مـي است و به محمد بن حسن عسكري شـناخته  

اند كه مهـدي از   شيعه اماميه بر اين عقيده. باشد مي ابي طالب حسين بن علي بن
هزار و يكصد سال پيش در سن پنج سالگي در سرداب ساطر خود را پنهـان كـرده   

شهرها حضـور دارد  اما در ، است و عقيده دارند كه او هر چند از نظرها پنهان است
  .او هستند بازگشتو مردم منتظر 

اينهـا هـر چنـد كـه خـود را اهـل سـنت        . هستندگروهي منكر وجود مهدي  -3
. نيز ضـعيف هسـتند   اما در تحقيق نصوص مهارت ندارند و در علم اسناد، دانند مي

. انـد  ش بر آب كـرده اشكالات آنها را نق در تصانيف خود شبهات و بسياري از علما
طبق اطلاعات ما آخرين كتابي كه در رد اين گروه نوشته شده اسـت كتـاب علامـه    

و  1»في المهدي لرد علي من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردةا«المحسن عباد بنام عبد
حمـود بـن عبـداالله بـن     ماثـر  » الاحتجاج بالاثر علي من انكر المهدي المنتظر«كتاب 

  2.باشد ميحمد التويجري 
اقـوام بـراي آنهـا    بعضي از حكام گذشته ادعاي مهدويت كردند يا برخـي از   -4

اي بودنـد و اگـر    هاي نيـك و شايسـته   از آنان انسان بعضي. ندا مدعي مهدويت شده
خاطر اينكه آنهـا خـود   ه نه ب، فردي يا افرادي از آنان خود را به مهدي ملقب كردند

بلكـه  ، درباره آن خبر داده اسـت  صاالله رسولدانستند كه  ميرا همان مهدي موعود 
آنهـايي كـه حـق     ،نتـدي هدف تفاؤل به مهدي بود تـا در رديـف و شـمار ائمـه مه    

مهـدي خليفـه عباسـي از    . گيرنـد ر قـرا ، كنند ميگويند و بر اساس حق قضاوت  مي
هـاي فـاجري    انسـان ، اما بعضي از مدعيان مهـدويت از حكـام  . جمله اين افراد بود

هجـري و   259متولـد سـال   ، مانند عبداالله بن ميمون القداح ملحـد معـروف  . بودند
پدر بزرگ او يهودي است و . ن مهدويت بودهجري از جمله اين مدعيا 322متوفي 

دانست و خود را به اهل بيت نسـبت   مي صاالله رسولبه دروغ خود را از اهل بيت 
به قدرت رسيد و فرزندانش بر كشـور  . او مدعي شد كه مهدي موعود است. داد مي

                                           
  . الرشيد در مدينه آن را چاپ كرده است ةمطبع. ١
  .و الإرشاد، عربستان سعودی ةدعوو ال لإفتاءيه و امالعل بحوثرات الادالعامه لإالرئاسة :چاپ. ٢
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اسلام بخاطر اين حكـام بشـدت بـا    . حجاز و سوريا سلطه پيدا كردند، مصر، مغرب
اينها مدعي الوهيت شدند و گفتند شـريعت يـك بـاطن و    ، مواجه گرديدمشكلات 

  .يك ظاهر دارد
زيـر پـرده   . فضي قرامطه باطني و دشمنان ديـن از ايـن گـروه بودنـد    پادشاهان را

اقـع ديـن   در و. دادنـد  مينسبت  صاالله رسولروافض خود را با دروغ به اهل بيت 
اين گـروه همـواره بـر سـر     . ردندك ميآن سعي و تلاش  شان الحاد بود و در ترويج

قدرت بودند تا سلطان صلاح الدين ايوبي قدرت را به دست گرفـت و تـار و پـود    
  .حكومت قرامطه و ملاحده را از هم گسيخت

هجـري از   524هجـري و متـوفي    485متولد ، محمد بن تومرت، مهدي مغاريه 
كرد كه مهدي  ميعا لب بود و ادگر و متق ، ستماو مردي دروغگو. اين ملاحده بودند

 تاكرد  ميگذاشت و به آنان امر  ميگروهي از پيروان خود را در قبرها . موعود است
كـرد تـا    مـي باز در شب قبرها را پـر  . درباره مهدي بودنش ميان مردم تبليغات كنند

  .حقيقت حالشان براي مردم روشن نشود
محمـد بـن حنيفـه    ، اين گروه بر اين عقيده هستند كـه مهـدي   :سانيهگروه كي -5

دو شـير او را در ميـان خـود    ، كنـد  مـي زندگي » جبل رضوي«است و او زنده و در 
دو چشـمه يكـي از آب و ديگـري از عسـل     ، كننـد  مـي گرفته و از ايشان محافظت 

باشـد   مياند كه او داخل اين چشمه  گروه كيسانيه بر اين باور. زنند ميهميشه فواره 
كنند و او هيچگونـه اطلاعـي بـه همراهـان      مياهي و چهل نفر از يارانش او را همر

خورنـد و   ميرزق ، اند كه او و همراهانش زنده هستند كيسانيه معتقد. دهد ميخود ن
، كنـد  مـي كند و زمـين را پـر از عـدل و داد     ميمحمد بن حنيفه بعد از غيبت ظهور 

مروان  و بخاطر حمايتش از عبدالملك بن. همانطور كه پر از جور و ستم بوده است
  .يا زيد بن معاويه به اين حبس محكوم شده است

  : كنند مياي اشاره  اين دو بيت شعر به چنين عقيده
  واءـیقود الخیل یقدمها الل    و سبط لا یذوق الموت حتی

  برضوی عنده عسل و ماء    تغیب لا یری فیهم زمانـاً 
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د و پرچم چشد تا اينكه سوار بر اسب نشو ميفرزندي است كه طعم مرگ را ن* 
  . آن را به جلو نبرد

نـزد او آب و  . شـود  مـي او در كوه رضوي پنهان است و تا مدت زماني ديده ن* 
  .وجود داردبراي استفاده كردن عسل 

  :گفت ميكرد و  ميي سيد حميري از اين عقيده پيرو
  ١اطلت بذلک الجبل المقاما        الا قل للامام فدتك نفسي

و  ايـد  اندنت را در اين كوه طـولاني كـرده  م: م ـ بگو به امام ـ فدايش شد ، هان* 
   .ظر ساخته استخيلي وقت است كه ما را منت

كنند و  اند، چيزي را قبول مي خردي قرار گرفته عقلي و كم اين گروه در نهايت بي
  .بدان ايمان دارند كه دليل عقلي و شرعي بر صحتش وجود ندارد

  زمان ظهور مهدي :مطلب چهارم

گمان من بر اين است كـه  : گويد ميبن باز به نقل از علامه ابن كثير عزيز شيخ عبدال
حديثي كه از حارث بن ابي اسـامه  . كند ميمهدي در زمان نزول عيسي مسيح ظهور 

» اميرهم المهـدي «: گويد ميچون او ، 2روايت شده است به همين مطلب اشاره دارد
 زمان ظهور حضـرت عيسـي   اين جمله بدان اشاره دارد كه ظهور امام مهدي در

، بعضي از روايات مسلم و رواياتي ديگر نيز دال بر همين مطلب هستند. خواهد بود
، ترين ديـدگاه اسـت   ولي اين قول قوي. كنند ميهر چند با صراحت مطلب را بيان ن

  .ولي قطعي و يقيني بخش نيست

                                           
  ). ٢/٨٥: (لسفارينيا ة،لوامع الانوار البهي.  ١
  : عبارت حدیث این است. ٢
  ) لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة االله لهذه الأمة: تعال صل بنا فيقول: يترل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي(
بیا نماز را اقامه کن، عیسی : گوید می شود، امیر آنها مهدی خطاب به عیسی عیسی نازل می(

  .است که خداوند از این امت گرفته است نه، یکی از شما باید امام باشد این احترامی: گوید می
 . اسناد آن جید است: گوید می» المنار المنیف«ابن قیم در 
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 كو عايشـه  ك، حفصـه كام سـلمه : امام مسلم از سه تن از امهـات المـومنين  
مقصد پناه بردن بـه خانـه   لشكري به : فرموده است صاالله رسولكند كه  ميروايت 

كر را در بياباني نرسيده بـه مكـه   شود و خداوند اين لش ميمسجد الحرام  خدا عازم
  . كند ميسف خ

  :فرمودند صاالله رسول چنين آمده است كه كمهدر روايت ام سل
لَيْهِ بَعْثٌ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِ(

االله فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى  يَا رسول
  ١) نِيَّتِهِ
مـأمور  بـراي سـركوبي او گروهـي    . شـود  مـي اي به قصد پناه عازم بيت  پناهنده(
د، خداوند آنان را در زمين فـرو  رسن ميوقتي آن لشكر به سرزمين بياباني . گردند مي
حال كسـاني كـه بـه     صاي پيامبر خدا: عرض كردم: فرمايد مي كام سلمه. برد مي

؟ شــود مــيدهنــد و از آن كراهيــت دارنــد چــه  مــيفرمــاني تــن در ن ت و نــامصــيب
اما روز قيامت بـر حسـب نيـت خـود     . شوند مي نابودآنان نيز : فرمود صاالله رسول

   .)شتابند ميبه سوي خدا شوند و  زنده مي
  :چنين آمده است كدر روايت حضرت حفصه

لَيَؤُمنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ (
  ) أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ وَيُنَادِي

من آنهـا  زماني كه دش ـ. دنبر ميشود به خانه خدا پناه  ميلشكري كه با آن جهاد ( 
، افرادي كه گرفتار دارد ميزمين شكاف بر  ، در قعر لشكردرس به سرزمين بياباني مي

نـابود   »شـريد «ولي همه لشـكر بـه جـز    ، زنند تا ديگران نجات يابند مياند داد  شده
  ) ... . تا جريان را براي مردم تعريف كند، شوند مي

  :در حديثي ديگر آمده است
  2...)برد ي به بيت پناه ميگروهي كه فاقد اسلحه و ابزار جنگ(

                                           
  ). ٢٨٨٢: (شماره) ٤/٢٢٠٨: (صحيح مسلم .١
 ). ٢٨٨٣: (شماره حدیث) ٤/٢٢٠٩: (ده استمسلم این حدیث را در صحیح خود نقل کر .٢
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خـواب   در عـالم  صاالله رسـول آمـده اسـت كـه     كدر روايت حضرت عايشـه 
در خـواب   صاي پيامبر خـدا : عرض كرديم. داد ميحركات بازي مانندي را انجام 

: فرمـود . مشـاهده نكـرده بـوديم   داديد كه قـبلاً چنـين چيـزي را     ميحركاتي انجام 
گروهي از امت من به قيادت مردي از قـريش بـه خانـه خـدا پنـاه      ، آور بود شگفت

: عرض كـرديم . روند ميدر زمين فرو ، درسن ميوقتي به بياباني از سرزمين ، برند مي
 هـاي  انسانميان آنها ، آري: فرمود؟ شوند مينوشت اي پيامبر خدا همه دچار اين سر

كس بـر  هـر ولي هنگـام زنـده شـدن    ، شوند ميهمه نابود ، پاك و مسافر وجود دارد
يعني موت شان يكسان است ولي زنده شـدن شـان   .(شود اساس نيت خود زنده مي

  .1) يكسان نيستبعد از مرگ 
بـرد و خداونـد دشـمنانش را نـابود      مـي آيا اين مرد قريشي كه به خانه خدا پنـاه  

 اوبـاره   است كـه در احاديـث در  موعود همان مهدي ، كند و يار و ياور او است مي
  .شود ميهيچ دليل صريحي در اين مورد يافت ن ؟خبر داده شده است

ه در عهد او مال و اي است ك آيا مهدي همان خليفه :مطلب پنجم
  شود؟  ثروت زياد مي

ه در زمـان او مـال و   اي به ميان آمده اسـت ك ـ  در احاديث گذشته صحبت از خليفه
اي كه بدون آمـار و ارقـام امـوال را بـين مـردم تقسـيم        شود به گونه ثروت زياد مي

  ؟ همان مهدي است آيا اين خليفه. كند مي
كنـد كـه    مـي عبـداالله روايـت   امام مسلم در صحيح خـود از حضـرت جـابر بـن     

  :فرمود صاالله رسول
  2)يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْوًا(

                                           
  ) . ۲۸۸۴(شماره ) ۴/۲۲۱۰: (مسلم. ١

سنن امام احمد، ابی یعلی، مستدرک، ابن : حدیث سابق با الفاظ مختلف در بسیاری از کتب سنن مانند
 .ماجه، ترمذی و طبرانی نقل شده است

  ). ۲۹۱۳(شماره ) ۴/۲۲۳۴: (مسلم. ٢
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هـا را جـارو    هـايش اسـكناس   اي خواهد آمد كه بوسيله دست در امت من خليفه(
  ) كند مي

  :فرمود صاكه رسول خدروايت شده  سعيداز حضرت ابو
  1)ي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًايَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِ(
زنـد و   مـي هـا جـارو    آيد كه مـال را بـا دسـت    مياي  شما خليفه ياز ميان خلفا(

  ) .شمارد مين

                                           
  ). ۲۹۱۴(شماره ) ۴/۲۲۳۵: (مسلم. ١



 

  چهارمفصل 
  ها بزرگترين نشانه

  ها بر اساس وقوعشان ترتيب نشانه
بعد از ظـاهر شـدن و   ، دهند ميم بزرگي هستند كه از نزديك شدن قيامت خبر علاي

در صحيح مسـلم از حضـرت حذيفـه بـن     . شود ميپديد آمدن علامات قيامت برپا 
مجلسـي كـه مـا در آن     بـه  صاالله رسـول : گويـد  ، ميروايت شده اسيد العفاري

پيرامون چه مطلبي مشـغول گفتگـو   : تشريف آوردند و فرمود، مشغول گفتگو بوديم
  :دندفرمو. درباره قيامت: عرض كرديم؟ هستيد

إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُـوعَ  (
الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَـأْجُوجَ  

سُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ وَثَلَاثَةَ خُ
  ١) نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

آنگـاه علامـات ده   . شود ميمشاهده نكنيد قيامت برپا ن ماني كه ده علامت راتا ز(
طلوع كردن خورشيد ، الارض دابة، دجال ،)دود(دخان : ح بر شمردگانه را بدين شر

، يكي در مشـرق : 2فوجوج و سه خسيأجوج و مأ، نزول عيسي بن مريم، مغرباز 
و آخرين علامت قيامت آتشي است كه از عرب جزيرةال يكي در مغرب و ديگري در

   .)دهد و مردم را بسوي ميدان حشر سوق ميشود  مييمن ظاهر 
شوند و فاصله زماني ميان آنها زياد نخواهد  مياي بزرگ به ترتيب ظاهر ه علامت

بـا  ، بندنـد  مـي تحقق آنها مانند باز شدن طنابي است كه سر كيسه گندم را با آن . بود
يعنـي ميـان علامـات قيامـت     . آينـد  ميهاي گندم به ترتيب بيرون  ، دانهباز شدن آن

                                           
نویسنده ) ۲۹۰۱(شماره ) ۴/۲۲۲۵(»فی الایات التی تکون قبل الساعة« باب » الفتن«مسلم در کتاب . ١

  .جامع الاصول حدیث را به ابی داود و ترمذی نسبت داده است
  . فرو رفتن در زمين. ٢
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روايـت   ند صحيح از حضرت انسحاكم با س. فاصله زماني چنداني نخواهد بود
  :فرمودند صاالله رسولكند كه  مي
  ١) الامارات خزرات منظومات في سلكٍ، فان يقطع اسلك تبع يعضها بعضاً(
هرگاه . اند نخ نظم داده شدههايي هستند كه در يك  علامات قيامت مانند خرمهره(

   .)اُفتند مييكي پس از ديگري بر زمين  ها ، دانهنخ كنده شود
ميـان مسـلمانان و    »ملحمـه «خبر داده است كه جنگ بزرگي به نام  صاالله سولر

نند و به دنبـال  ك ميگيرد و بعد از آن مسلمانان قسطنطنيه را فتح  روميان صورت مي
شـود و قـدم شـومش را بـر ايـن كـره خـاكي         مـي ي دجال پيـدا   اين فتح سر و كله

  :فرمودند صاالله لرسوروايت شده كه  از حضرت معاذ بن جبل. گذارد مي
عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُـرُوجُ الْمَلْحَمَـةِ وَخُـرُوجُ    (

  2)الدجالِالْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ 
هـاي   بعـد جنـگ  . گردد ميبعد مدينه خراب ، شود مينخست بيت المقدس آباد (

 .)آيـد  مـي بعـد از اينهـا دجـال    شـود،   قسطنطنيه فتح ميگيرد و  ميخونيني صورت 
  ) ابوداود(

اين بوده است كه حوادث پي در پي و بـدون وقفـه زمـاني     صاالله رسولمنظور 
خواننـد بـراي آنهـا     مـي خوانندگان محترم كه اين كتـاب را  . بوقوع خواهند پيوست

معركه بـزرگ  ها در يك  مينان در آن روزگار چگونه با روشود كه مسلما ميروشن 
، آورنـد  مينگ شدند و بعد از پيروزي قسطنطنيه را به دست وارد ج» همحمل«به نام 

آيـد و   مـي و بعد از خروج دجال حضرت عيسـي فـرود   . كند ميسپس دجال ظهور 
ن هـاي محكـم بيـرو    يأجوج و مأجوج از پشـت صـده  بعد از آنها . كشد ميدجال را 

ترتيب حوادث تا به حال ظـاهر و  . شوند ميآيند و در زمان عيسي نابود و هلاك  مي
  .روشن است

البته طلوع خورشيد از طرف . ها كاملاً روشن نيست اما ترتيب بقيه علايم و نشانه
، كنـد  مـي و ظهور آتشي كه مردم را در يك ميدان جمـع   الارض دابةخروج ، مغرب

                                           
  ). ١٧٦٢: (شماره) ٤/٣٦١( ةالاحاديث الصحيح ةسلسل. ١
  ). ٥٤٢٥(: شماره) ٣/١٧: (مشكاة المصابيح ٢
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يـأجوج و  و بيـرون آمـدن    ول حضـرت عيسـي  نـز ، قطعاً بعد از خروج دجـال 
اما از اين سـه پديـده كـدام يـك جلـوتر از ديگـري رخ       ، دنگير ميصورت  مأجوج

  ؟ خواهند داد
ه آتـش سـوزي يمـن    شود ك ميروشن  ذيفهبا توجه به حديث امام مسلم از ح

هـاي   در آن حـديث همـه نشـانه    صپيامبر، گيرد ميها صورت  بعد از همه علامت
  :فرمايد ميكند و در نهايت حديث  ميبيان دهگانه را 

  ١)وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ(
شـود و مـردم را بسـوي     ميآخرين علامت قيامت آتشي است كه از يمن ظاهر (

   .)دهد ميميدان حشر سوق 

، دخـان، فـرو   دابـة ، خروج مغرب م ديگر يعني طلوع خورشيد ازبقيه شش علاي
   .پيوندند ميبه ترتيب ذيل به وقوع  گانه زمين در مشرق و مغرب و جريرهسه  رفتن

و  طلوع خورشيد از مغرب زمين و خروج دابه بعد از نزول حضـرت عيسـي  
  . رخ خواهند داد، كشته شدن دجال بوسيله ايشان

بعد از فاسد  ج و ماجوج نيز در دوران حضرت عيسبه هلاكت رسيدن ياجو
  .صورت خواهد گرفت، شدن مردم و نابود گشتن اسلام و آتش سوزي يمن

گيرد يا بيرون آمـدن   ميطلوع خورشيد پيشي ، حالا يك موضوع باقي مانده است
توان به جـواب   مين صاالله به علت عدم وضوع اين مطلب در احاديث رسول؟ دابه

  .قاطعي در اين مورد دست پيدا كرد
: شنيدم صاالله رسولاز : گويد ميروايت شده كه   بن عمرواز حضرت عبداالله

  : فرمود مي
إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى (

  2)يبًاوَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِ

                                           
  ). ۲۹۰۱(شماره ) ۴/۲۲۲۵(مسلم . ١
  ). ۲۹۴۱(شماره ) ۴/۲۲۶۰(» فی خروج الدجال« باب » فتن« مسلم کتاب . ٢
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اهر شدن دابـه بـراي   و ظزمين طلوع خورشيد از مغرب قيامت نخستين علامت (
بلافاصله پشت سر اولـي   ميدو، كدام از اين دو تا جلوتر ظاهر شودمردم است و هر

   .)دآمخواهد 
پـيش از خـروج دجـال و    ، اين حديث مبني بر اينكه طلوع خورشـيد  بهاستدلال 

، صحيح نيست، دداخواهد رخ ماجوج و خروج ياجوج و  نزول حضرت عيسي
ايـن اسـت كـه خـروج دجـال      ، آيـد  ميزيرا آنچه كه از مجموع اخبار و روايات بر 

تحول و تغيير احوال عامه در اغلـب نقـاط دنيـا     برنخستين علامت بزرگ است كه 
پـذيرد و طلـوع    ميپايان  و اين حالت با رحلت عيسي بن مريم كند مي حكايت

عـالم  «تغييـر و تحـول    برنخستين علامت بزرگ است كه  خورشيد از طرف مغرب
خروج دابه در همين روز كه خورشيد از مغرب  .حكايت دارد نه عالم سفلي» علوي
  1.گيرد ميصورت ، كند ميطلوع 

آيد كه طلوع خورشيد پيش از خـروج دابـه    ميدر ظاهر چنين بر : گويد ميحاكم 
وع خورشـيد از مغـرب صـورت    ولي خروج دابه همزمـان بـا طل ـ  . گيرد ميصورت 

 ـ     2گيرد يا بعد از مدت كوتاهي مي يعنـي خسـوف   ، مامـا ترتيـب زمـاني سـاير علاي
دليلي بر تحديد و تعيين  از نصوص صحيح. براي ما روشن نيست، گانه و دخان سه

  .داند ميخداوند حقيقت را بهتر . زمان ظهور آنها بيان نشده است

                                           
  ) . ١١/٣٥٣: (فتح الباري .١
  .همان مرجع .٢



  
  
  

   259                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

  دخان :مبحث اول
خداونـد  . دخـان اسـت  ، دهنـد  مـي كـه پـيش از قيامـت رخ     م بـزرگ از جمله علاي

  :فرمايد مي

m } ~ _ ̀ a  b c d e f g h i  l
  ١٠ – ٩: الدخان

آن را، ( در شك و ترديدنـد و ) درباره رسالت و دعوت آسماني(اصلاً مشركان ( 
مان دود آشـكاري را  منتظر روزي باش كـه آس ـ   . گيرند بازي مي) و كلا زندگي را به

  ) . كند مي پديدار
 ـ ) دود(دخـان  كـه  صريحي كه دال بر اين اسـت   از جمله شواهد م يكـي از علاي
حديثي است كه امام مسلم از حذيفه بن اُسيد بشـرح زيـر آنـرا    ، بزرگ قيامت است

نـزد مـا    صاالله رسـول ما مشغول مذاكره و گفتگو بوديم كه : گويد مي و روايت كرده
مـا  : عـرض شـد   ؟گفتگوي شما چيستموضوع بحث و : فرمودند. تشريف آوردند

  : فرمودند. كنيم ميدرباره قيامت گفتگو 
إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُـوعَ  (

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأَجُوجَ وَمَـأْجُوجَ  الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّ
وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ 

  ) نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ
، سـپس  شـود  مـي هرگز چنين چيزي برپا ن، نكنيدم قيامت را مشاهده تا ده علاي(

، طلوع خورشيد از طرف مغرب، دابه، دجال، دخان: گونه بيان فرمودن ها را اي نشانه
مشـرق و  ، ر مغـرب ، يـاجوج و مـاجوج و سـه خسـوف د    نزول عيسـي بـن مـريم   

كند و مردم را بسـوي   ميآخرين علامت آتشي است كه از يمن ظهور ، العرب ةجزير
  .)دهد ميان سوق ش گاه تجمع

امـام مسـلم در   . معتقد است كه آيه دخان آمده و تمام شده اسـت  ابن مسعود
در حالي كه عبداالله بن مسـعود دراز كشـيده   : كند ميصحيح خود از مسروق روايت 
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كنيـه ابـن   (اي ابا عبدالرحمن : مردي آمد و گفت. بود نزد ايشان حضور پيدا كرديم
 ي نشـانه : گويـد  مـي ضمن بيان قصه  »ابواب كنده«ي در محل مرد قصه گوي) مسعود

كنــد و مســلمانان بــه انــدازه  مــيآيــد و جــان كفــار را قــبض  مــيدخــان در آينــده 
حضرت عبداالله در حـالي كـه خشـمناك    . كنند ميسرماخوردگي از آن احساس درد 

اي مردم از خدا بهراسيد و بر اساس علم خود فتوا صادر كنيد : بود نشست و فرمود
چون اين براي شما  .خداوند دانا تر است: يدئبگو، در مورد چيزي دانا نبوديدو اگر 

. بهتر است كه هنگام جهل سكوت اختيار نموده و علمش را به خـدا نسـبت دهيـد   
  :فرمايد ميخداوند خطاب به پيامبرش 

m N O P Q R S T  U V W    X  l٨٦: ص  

، طلبم ن خدا هيچ پاداشي نميمن از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دي: بگو(
  ) نيستم) دروغين نبوت هم( از زمره مدعيان

: و فرمـود  ، دعـا كـرد  ديـد  مـي ارتداد مردم را از دين و ايمان  صاالله رسولوقتي 
را بـر ايـن    حضرت يوسـف  يهاي قحط پروردگارا هفت سال قحطي مانند سال

. م را مستأصـل كـرد  ي آمد كـه مـرد  يچنان قحط سال: گويد ميراوي . مردم نازل كن
در اثـر  . خوردنـد  ميدار را ثر گرسنگي پوست حيوانات و گوشت مرحتي مردم در ا
آنگـاه  . ديـد  مـي آسمان را ماننـد دودي  . كرد ميكس بسوي آسمان نگاه گرسنگي هر

اي محمد تو آمدي تا مـردم را بـه بنـدگي    : آمد و گفت صاالله رسولابوسفيان نزد 
د از بين ني ترديد اينك قوم تو در اثر قحط سالي دارب. خدا و به صله رحم امر كنيد

  :آنگاه آيات ذيل نازل شدند. دعا كن از اين مخمصه نجات يابند. دنرو مي

m c d e f g h i j kl m n o 
pl       ١١ – ١٠: الدخان  

دودي كـه تمـام    . كنـد  منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديـدار مـي   (
    ) .اين همان عذاب دردناك عظيم است .گيرد مردم را فرا مي

آيا در قيامت هم از ايـن عـذاب نجـات    : فرمايد سپس خداوند خطاب به آنها مي
  :كنند پيدا مي
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m ̈ ©    ª «¬ ® ¯ °  l١٥: الدخان  
قطعـاً  ) و به دنيـا برگـردانيم  ( به دور داريم) از شما( اگر مدت اندكي عذاب را( 
  )  . گرديد برمي) ر خودبه كفر و شرك و فسق و فجو( شما

تحقـق پيـدا    2و روم 1بطشه بزرگ روز بدر بود و قبل از آن آيـات دخـان و لـزام   
  .كرده بود

ابن مسعود بر اين عقيده است كه دخان مذكور در آيه قبل تحقق پيدا كرده و بـه  
، رسـد  ميشوند به پايان ن ميپايان رسيده است و عذاب آخرت كه كفار بدان گرفتار 

اي از  داوند اين عذاب را براي چنـد لحظـه  ر به صراحت دلالت دارد كه خآيه مذكو
ضحاك و ، ابراهيم نخعي، العاليه ابي، مجاهد: گروهي از سلف مانند. دارد ميكفار بر 

اند و ابن جرير نيـز آن را تـرجيح    را اختيار نموده ديدگاه ابن مسعود العوفي عطية
  3.داده است

كه آيه دخان هنوز نيامده و براي تأييد ديـدگاه خـود   ابن كثير بر اين عقيده است 
 صاالله رسـول : گويـد  مـي كنـد كـه    مـي اسـتدلال   به حديث ابي مالك الاشـعري 

بـر  ، دخـان  دجـال و دخـان  ، دابه: دهد داوند شما را با سه چيز انذار ميخ  :فرمودند
بـتلا  گذارد و كافران چنـان بـدان م   ميمومنان مانند سرماخوردگي و ريزش بيني اثر 

  .آيند ميهاي بدن بيرون  كند و از سوراخ ميشوند كه تمام بدنشان ورم  مي
بـن عبـاس و حسـن    ا، ريابوسعيد خـد ، حضرت علي: فرمايد ميعلامه ابن كثير 

 علامه ابن كثير با استدلال به. كه آيه دخان هنوز نيامده استند ا بصري بر اين عقيده
  :كند تأييد مي دلايل زير ديدگاه آنان را

                                           
١ .m Â Á À ¿      ¾ ½ l ٧٧: الفرقان  
 ) ا خواهد شدآن ملازم شم) نتيجه بد(كنيد و  تكذيب مي) كفّار، رسالت آسماني را(امّا شما (

٢ .m  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {l ٣ – ١: الروم  
به سرزمين (در نزديكترين سرزمين ) اين شكست(   . اند شكست خورده) از ايرانيان(روميان    . ميم. لام. الف( 

  )  . و ايشان پس از شكستشان پيروز خواهند شد) عرب كه نواحي شام است، رخ داده است
  ). ٢٧٩٨: (شماره) ٤/٢١٥٧: (مسلم. ٣
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اند كه آيه دخان هنـوز   حيح و حسن زيادي دال بر اين مطلباحاديث ص - 1
  .نيامده است

   ١٠: الدخان m c d e f g h i l :آيه - 2
  ) كند منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديدار مي (

بر خلاف ديدگاه ابـن مسـعود خيـال نيسـت بلكـه حقيقـت دارد و هـر        
 .مسلماني آنرا مشاهده خواهد كرد

رساند كـه اگـر فـرض كنـيم آيـه       مياين مطلب را » يغشي الناس« جمله - 3
چـون  ، دخان يك امر خيالي است نبايد تنها مخصوص اهـل مكـه باشـد   

 .شود ميهمه مردم را شامل » الناس«لفظ 
لن تقوم السـاعه حتـي تـروا قلبهـا «امام نووي در شرح مسلم پيرامون اين حديث 

دخـان نفـس   : گوينـد  مـي اه كساني را كه اين حديث ديدگ: فرمايد مي »...عشر آيات
شوند و اينكه آيـه   ميگيرد و مومنان به اندازه نفس گرفتگي بدان مبتلا  ميكافران را 

بـدء  «در كتاب . كند ميدخان هنوز نيامده است و نزديك قيامت خواهد آمد را تاييد 
و . اند هديدگاه ابن مسعود را تاييد كرد گروهي. استهر دو ديدگاه ذكر شده » الخلق
حذيفـه آن را از  . دنباش ـ ميابن عمر و حسن بصري ، حذيفهدوم ديدگاه  داران طرف
و  راي توفيـق ب، كند و مدت آن را چهل روز بيان كرده است ميروايت  صاالله رسول

  .توان گفت كه اينها دو جريان جداگانه هستند ميتطبيق اين دو حديث 
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  فتنه دجال :مبحث دوم

  بزرگترين فتنه در تاريخ بشر است فتنه دجال :مطلب اول

م پيوندد و يكي از علاي ميفتنه دجال در روزهاي آخر دنيا و ابتداي قيامت به وقوع 
هايي است كـه در طـول    نهفتنه دجال يكي از بزرگترين فت، بزرگ وقوع قيامت است

تـاده روايـت   ء و ابـي ق در صحيح مسلم از ابي الـدهما . شود ميگير بشر  تاريخ دامن
گذشـتيم و نـزد عمـران بـن حصـين       ما از كنار هشام بن عامر مـي : اند كه گفته شده
شما از كنار مـن رد شـده و نـزد    : هشام بن عامر روزي خطاب به ما گفت. رفتيم مي

بيش از من نبـوده اسـت و    صاالله رسولرويد كه حضور آنها در محضر  ميكساني 
شـنيدم كـه    صاالله سـول رمـن از  . داننـد  مـي را از من بهتـر ن  صاالله رسولحديث 
  :فرمودند

  1)مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَّالِ(
   .)تر از پديده دجال وجود ندارداي بزرگ ، پديدهميان خلق آدم و قيام قيامت(

امـا  . انـد  هـاي خـود را از دجـال بـر حـذر داشـته       بنا بر اين تمام پيـامبران امـت  
  .بيش از ساير پيامبران مسأله دجال را مورد تاكيد قرار داده است صاالله سولر

: گويــد ، مـي روايـت شــده  در صـحيح بخــاري از حضـرت عبــداالله بـن عمــر   
بلند شد و پـس از حمـد و سـتايش خـداي عزوجـل دربـاره دجـال         صاالله رسول

  :فرمودكرد و صحبت 
لَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِـيٌّ  إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِ(

  2)لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ
دارم و هيچ پيامبري نيامـده كـه قـومش را بـيم      ميمن شما را از دجال بر حذر ( 

گويم كه هيچ پيامبري بـه قـومش    مياره دجال سخني به شما اما من درب. نداده باشد

                                           
  ). ٢٩٤٦: شماره( ٤/٢٢٢٢:(حديث. مسلم، كتاب الفتن .١
  ). ١٣/٩٠: (فتح الباري. صحيح بخاري، كتاب الفتن .٢
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پـس فريـب   (، نگفته است و آن اينكه دجال كور است و خداوند شما كـور نيسـت  
  ). من خدا هستم: گويد ميدجال را نخوريد كه 

  :فرمودند صاالله رسول روايت شده كه در بخاري و مسلم از حضرت انس
أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِـأَعْوَرَ وَإِنَّ   مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ(

  ١)بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ
مگر اينكه قومش را از اعور دروغگو بـيم داده  ، هيچ پيامبري مبعوث نشده است(
در ميـان  . داي شما اعور نيسـت باشيد كه دجال اعور است و خ آگاه اي مردم. است

   .)نوشته شده است» كافر«دو چشم دجال كلمه 
روايـت شـده كـه     در سنن ترمذي و سنن ابي داود از حضرت عبداالله بن عمر

  :درباره دجال فرمود صاالله رسول
نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَـأَقُولُ  إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَهُ (

  2)لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ
هيچ پيامبري نيامده مگر اينكـه  . ترسانم ميدارم و  ميمن شما را از دجال برحذر (

قـومش را از دجـال ترسـانده     حضرت نوح. ستقومش را ترسانده و بيم داده ا
گويم كه هيچ پيامبري قبل از مـن آنـرا    مياما من درباره دجال سخني به شما . است

   .)ر نيستكور است و خداي شما دانيد كه دجال كو شما مي ، بر زبان نياورده است
صحيح ابن خزيمه و مستدرك حاكم از ابي امامه روايت شده ، در سنن ابن ماجه

  :فرمود صاالله رسوله ك
إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ االله ذرية آدم أعظم مـن  ! يا أيها الناس(

فتنة الدجال و إن االله عز و جل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال و أنا آخر الأنبياء و 
  3)  أنتم آخر الأمم و هو خارج فيكم لا محالة

                                           
ذکر الدجال و صفة ما « باب » فتن« مسلم کتاب ). ١٣/٩٠: (فتح الباري. صحيح بخاري، كتاب الفتن. ١
  ). ۲۹۳۳(شماره ) ۴/۲۲۴۸(» معه
  ). ٢٨٤٨: (شماره) ١٠/٣٥٦: (جامع الاصول .٢
  ). ٧٧٥٣: (شماره) ٦/٢٧٣: (صحيح الجامع الصغير .٣
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اي در روي  ، هيچ فتنـه نسان را آفريده استاي مردم از روزي كه خداوند نسل ا(
خداوند هيچ پيامبري را نفرسـتاده اسـت كـه    . زمين بزرگتر از فتنه دجال نبوده است

هـم  قومش را از دجال نترسانده باشد و من آخرين و خاتم پيامبران هسـتم و شـما   
   .)آخرين امت هستيد و دجال قطعاً در ميان شما ظهور خواهد كرد

  نام نهادن او به مسيح دجال علت :مطلب دوم

 گويند كه يـك چشـم آن مسـيح    ميدجال را از آن جهت مسيح : گويد ميابن الاثير 
گويند كه يك طرف صـورتش نـه    مياست و مسيح به كسي ) هم سطح و ممسوح(

بـر خـلاف   . مسيح بر وزن فعيل به معني مفعـول اسـت  ، نه ابرو، باشدداشته  ميچش
نامند كه با مسح كردن و دست كشيدن  مسيح مي او را آن جهت عيسي بن مريم

فعيـل بـه    لذا مسيح در حق عيسي بـن مـريم  . داد ميبيماري را شفا ، بر بيماران
  .معني فاعل است و در حق دجال به معني كذاب و دروغگو است

پوشـاند و حقيقـت را كتمـان     ميچون دجال حق را با باطل : فرمايد ميابن حجر 
  :گويند ها مي عرب. شود ميه دنامي دجال، كند مي

  »دجل البعير بالقطران اذا غطاه«
  ) ظرف را با آب طلا پوشاند(

گوينـد كـه حـق را بوسـيله      مـي دجال را از آن جهـت دجـال   : گويد ميابن دريد 
اقصـي  وجه تسميه دجال اين است كه بـه  : گويند ميها  پوشاند و بعضي ميدروغش 

او بـا سـفرهاي خـود تمـام زمـين را      يـا بـدان جهـت كـه     . دكن ميزمين سفر  نقاط
  1.پوشاند مي

  اوضاع مسلمانان در زمان ظهور دجال :مطلب سوم

مسلمانان داراي عظمت و شكوهي خواهند بود و چنان ، اندكي پيش از ظهور دجال
در آن . آيد كه هدف ظهور دجال پايان دادن به ايـن عظمـت و قـدرت اسـت     ميبر 

                                           
  ). ١١/١٩: (فتح الباري .١
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ها عليه يك  ميكنند و همه مسلمانان و رو مي صلح) ايتاليا(روزگار مسلمانان با روم 
هـا   سپس جنگ ميان مسلمانان و صليبي. شوند ميجنگند و پيروز  ميدشمن مشترك 

شـنيدم   صاز رسول خدا: نقل شده داود از ذي مخبردر سنن ابو. شود ميشروع 
  :فرمود ميكه 
صـرون  ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا مـن ورائكـم فتن  (

وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تترلوا بمرج ذي تلول فيرفـع رجـل مـن أهـل     
غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك : النصرانية الصليب فيقول

فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلـون  : " وزاد بعضهم" تغدر الروم وتجمع للملحمة 
  1)فيكرم االله تلك العصابة بالشهادة

مسـالمت آميـزي را انجـام     صـلح هـا   ينده نزديك شما مسلمانان بـا رومـي  در آ( 
در نهايـت  ، جنگيـد  مـي شما و آنها در برابر دشمن متحد شـده و عليـه آن   ، دهيد مي

سپس به سوي خانه و كاشانه بـه  ، آوريد دست مياموال غنيمت را ب. شويد ميپيروز 
يـك مـرد   ، كنيـد  مـي آنجـا توقـف   در ، رسـيد  مي» مرج ذي تلول«افتيد تا به  ميراه 

مـردي از  . صليب غلبـه پيـدا كـرده اسـت    : گويد ميدارد و  مينصراني صليب را بر 
ها با مكر و حيله عليـه   ميشكند و آنگاه رو ميآيد و صليب را  ميمسلمانان به خشم 

  .)شوند ميمسلمانان آماده جنگ 
درگيري شروع ، نندك ميهاي خود حمله  مسلمانان با اسلحه: يت ديگر آمدهدر روا

  .رساند ميد شهادت اين گروه از مسلمانان را به مقام بلنشود و خداوند  مي
كننـد و   مـي آنان جهـاد  ، آن روزها شما خواهيد ديد كه مسلمانان قدرتمند هستند

بيننـد آنـان بـه هـر      مـي گردند و  ميشان بر  هاي شوند و به سلامت به خانه ميپيروز 
كنـد چنـين    مـي نصراني وقتي كـه صـليب را بلنـد    . ندبند دين خود هست قيمت پاي

ي صليب بوده و به خـاطر آن تحقـق يافتـه     دارد كه پيروزي مسلمانان در سايهپن مي
مسـلمانان بـا    شـكند و گـروه   مـي مسلمان غيرتمندي بلند شـده و صـليب را   . است

و لشكر به جنگ  ند و با وجود كميبر ميها حمله  ميهاي خود به رو برداشتن اسلحه
دانـد و خداونـد ايـن شـهادت را      مـي آنها را شهيد  صاالله رسول، پردازند پيكار مي

                                           
  ). ٥٤٢٨: (شماره) ٣/١٨: (مشكاة المصابيح .١
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مسـلمانان مكـر و حيلـه     عليـه هـا   مـي رو. دهد ميموجب تكريم و تعظيم آنها قرار 
  .شوند ميريزي  وع جنگ و كشتار و خونكنند و جريانات بعدي باعث وق مي

  و فتح قسطنطنيه در گيري
در حـديث  ، دهـد  مـي رخ  1نميان مسلمانان و صليبيا گي است كهملحمه معركه بزر

احاديـث فراوانـي پيرامـون ايـن     . و علت جنگ اشاره شـد سبب درگيري به گذشته 
و پيروزي مؤمنان در اين معركه بـر   معركه سهمناك و نحوه صبر و تحمل مسلمانان

  .شده است دشمنان، روايت
ايـن معركـه دوشـادوش    قيقي در ح زيادي از مسيحيان دا است كه تعدادچنين پي

روايت  هريرهدر صحيح مسلم از حضرت ابو. دازندپر مينگ و پيكار مؤمنان به ج
  :فرمود صاالله رسولشده كه 

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ (
لِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتْ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّـا  مِنْ خِيَارِ أَهْ

زِمُ ثُلُثٌ نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَ
نُونَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَلَا يَ

ونِ إِذْ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِـالزَّيْتُ 
صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَـإِذَا  
جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ 

ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ عِيسَى 
  ٢)فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ

                                           
شوند، در مسند امام احمد  در احادیث نبوی بیان شده است که در آخر زمان رومیان خیلی زیاد می. ١

  : شده که پیامبر فرمودو صحیح مسلم از مستورد روایت 
  ) تقوم الساعة و الروم اکثر عدداً(
 ). ۳/۵۱(صحیح جامع الصغیر ) شود که رومیان از همه بیشتر هستند قیامت در حالی بر پا می(
  ). ٢٨٩٧: (شماره) ٤/٢٢٢١: (مسلنم، كتاب الفتن .٢
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آنگـاه  . حملـه نكننـد  و دابـق   1ها بـه اعمـاق   ميشود تا اينكه رو ميبرپا ن قيامت(
. شـوند  مـي ها بسـيج   ميسپاهي از مدينه مشتمل بر بهترين مردم روي زمين عليه رو

بگذاريد تا كساني كه مردم ما : گويند ميها  ميرو، گيرند ميوقتي در مصاف هم قرار 
ه شما را بـاز  را، سوگند به خداوند: يندگو ميمسلمانان . بكشيم، را به اسارت گرفتند

. جنگند ميها  ميمسلمانان عليه رو. كنيم تسليم نميمان را به شما  كنيم و برادران نمي
كه آنها نزد خداونـد بهتـرين    شوند مييك سوم كشته . خورند مييك سوم شكست 

و هرگـز دچـار فتنـه نخواهنـد شـد و      رسند  به پيروزي مي هستند و يك سوم شهدا
  2.كنند ميطنطنيه را فتح قس

لي كـه  شـوند و در حـا   مـي  مايكـه مسـلمانان مشـغول تقسـيم غن ـ     در همين اثنـا 
شيطان ميـان مسـلمانان   ، اند دههاي زيتون آويزان ش شمشيرهاي مسلمانان بر درخت

مسـلمانان  . دجال در اهل و عيال شما جانشين شـما شـده اسـت    كه دهد در ميندا 
) سـوريه (وقتي مسـلمانان بـه شـام    . طان دروغ استكنند و اين اعلام شي ميحركت 

در حالي كه مسلمانان خود را براي پيكار عليه دشمن . كند ميدجال ظهور ، رسند مي
شـود و   مـي نمـاز برپـا   ، پردازنـد  مي ميي نظا، در مقابل هم به صف آرايكنند ميمهيا 

نگاه دجال بـه   وقتي كه. كند ميمردم را در نماز امامت . آيد ميعيسي بن مريم فرود 
حـال  اگر به . شود ميمانند نمك در آب ذوب ، افتد مي حضرت عيسي بن مريم

كشد و خـون   مياو را  اما حضرت عيسي. گردد خود رها شود نابود و هلاك مي
   .)دهد مينيزه حضرت عيسي چسبيده است به مردم نشان  بهاو را كه 
ي كـه  يين معركه و فداكاردر حديثي ديگر پيرامون سهمناك بودن ا صاالله رسول

فداكاري به حدي . استسخن گفته ، دهند ميمسلمانان در اين معركه از خود نشان 
آخرين قطـره خـون و   هايي از مسلمانان سه روز متوالي و پي در پي تا  بود كه گروه

  .كنند ميبيعت ، هاي زندگي براي جان دادن و استقبال مرگ رفتن تا واپسين لحظه

                                           
  .اعماق و دابق نام جاهايي در نزديكي حلب هستند. ١
  .ي است كه توسط سلطان محمد فاتح انجام گرفته استاين فتح غير از فتح. ٢
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چون مسـلمانان  ، كه تعداد مسلمانان در آن روز اندك خواهد بود آيد ميچنان بر 
رسد و خود به  امداد ميرسند كه از جاهاي ديگر  ميدر آن معركه زماني به پيروزي 

  .آيند پس اين لشكر بر نميي از يتنها
شـود تـا    مـي قيامت برپـا ن : روايت شده در صحيح مسلم از عبداالله بن مسعود

نيمت سرور و خوشحالي به بار نياورد و بعد بـا اشـاره بـه    ميراث تقسيم نگردد و غ
كنـد و مسـلمانان نيـز در     مـي دشمن عليه مسلمان تجمع : فرمود) سوريه(طرف شام

اين تجمع بخاطر جنگ و كشتار خواهد بود و بعد . (نمايند ميي آراي برابر آنها صف
). واهد يافـت تحقق خ، ها كه در حديث گذشته بدان اشاره شد مياز غدر و حيله رو

؟ هـا هسـتند   مـي رو، منظور از دشـمن ، عرض كردم: گويد مي) يسير بن جابر(راوي 
، كنـد  مـي نـگ ارتـداد شـدت پيـدا     ، در آن روز جآري: فرمود عبداالله بن مسعود
، ين يعني مرگ يا پيروزي دسـت يابنـد  ينبندند كه به احدي الحس ميمسلمانان پيمان 

شـود و هـر دو گـروه     ميمانع از جنگ  ن شبفرا رسيدرسد و  ميتا اينكه شب فرا 
كنند كه هيچ كس بـدون   ميمسلمانان شرط . گردند ميبدون پيروزي به مقر خود بر 

مسـلمانان  . رسد ميرسيدن شب شرط به اتمام  تواند برگردد ولي با فرا ميپيروزي ن
م روز چهـار . تا سه روز ايـن كشـتار ادامـه دارد   . گذارند ميدوباره شرط را در ميان 

جنـگ بسـيار شـديدي صـورت خواهـد      . شـوند  مـي همه مسلمانان عليه روم بسيج 
  .جنگي كه مانند آن ديده نشده يا ديده نخواهد شد. گرفت

شـود كـه حتـي اگـر      مـي شوند و فضا چنان متعفن و بد بو  ميها چنان زياد  كشته
داشـته   مردي كه صـد فرزنـد  . افتد ميجان داده و بر زمين ، پرنده از كنار آنها بگذرد

نـگ جـان خـود را از دسـت     ماند و بقيه در ج برايش باقي ميتنها يك فرزند ، باشد
شود و كدام ميراث تقسيم  ميبعد از اين حادثه چه غنيمتي مايه خوشحالي . دهند مي
كه بزرگتـر از ايـن جنـگ اسـت بگـوش آنهـا        يدر همين وضعيت صداي ؟گردد مي
شين شما شـده  ها جان فرزندان و خانوادههد كه دجال در د ميمنادي ندا در . رسد مي

هـا بـه    كنند و به سوي خانه ميچه را كه در دست دارند رها مال غنيمت و هر. است
روانـه   الجيش مقدمةطرف دجال به عنوان  ده مرد جنگي و سلحشور به. افتند ميراه 
  :فرمود صاالله رسول: گويد مي ابن عباس. شوند مي
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هُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَـى ظَهْـرِ   إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَ(
  ١) الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ

هـا در آن  آن. دانـم  مـي هاي شـان را   و رنگ اسب نام پدرانيان و من نام جنگجو(
   .)خواهند بود نارين جنگجويروزگار از بهت

تفصيل بيشتري بشرح زيـر   در صحيح مسلم درباره فتح قسطنطنيه از ابوهريره
   :فرمودند صاالله رسول. آمده است

االله قَالَ  سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمْ يَا رسول(
السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَـاتِلُوا   لَا تَقُومُ

  ) بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا
قـرار دارد   2نصف آن خشـكي و نصـف ديگـرش در دريـا     آيا درباره شهري كه(

قيامـت  : فرمودنـد  صاالله رسـول ، آري: حاضرين در جلسه گفتند؟ ايد چيزي شنيده
آن ديـار  عليـه مـردم    3نكه هفتاد هزار از فرزندان حضرت اسحاقشود تا اي برپا نمي

و هيچ جنگند  ميبا سلاح ن، اين فرزندان اسحاق هرگاه وارد شهر شوند. جهاد نكنند
با گفتن اين كلمه نصف ، »لا اله الا االله«: گويند ميبلكه آنها . كنند ميتيري را شليك ن

   .)كند ميشهر سقوط 
                                           

  ). ٢٨٩٩: (شماره) ٤/٢٢٢٣: (صحيح مسلم، كتاب الفتن .١
. اسم آنرا بیان نفرموده است صشهر قسطنطنیه است، هر چند پیامبراین شهر، : گویند علما می. ٢

اند  ل دریا ساخته شدههایش داخ به نظرم رسید که این شهر بندقیه ایتالیا باشد، چون قسمتی از خانه
اند، در سفری از هر دو شهر دیدن کردم اما به نظرم شهر بندقیه به  و قسمت دیگر در خشکی بنا شده

  .داند خدا می. تر باشد تفسیر حدیث نزدیک
در همه احادیث مسلم بیان شده که : گوید قاضی می: فرماید می) ۱۸/۴۴(امام نووی در شرح مسلم. ٣

البته سیاق و مفهوم حدیث این . اند از نوادگیان اسماعیل است برخی هم گفته نوادگان اسحاق است،
  . کند، چون آن قوم عرب هستند و نوادگان اسحاق غیر عرب دیدگاه را تأیید می

است و خداوند قدرت  اشکالی در این حدیث وجود ندارد، چون این دین برای همه مردم: گویم من می
محمد فاتح سیصد سال بعد از نووی قسطنطنیه را فتح کرد . دهد اشد میکس دوست داشته بخود ار به هر

و بیشتر سربازانش غیر عرب بودند، مشکلی ندارد که این جریان بار دیگری توسط غیر عرب به 
شود، چون رومیان به مسلمین  البته در حدیث گذشته این مطلب تأیید می. وقوع بپیوندد

  .اند به قتل برسانیم وارد لشکر شما شده د برادران خود کهیبگذار: گویند می
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، همان نصفي كه طرف دريا است: فرمود صاالله رسولبه گمان من : گويد ميثور 
كه دفعه سوم . كند ميبعد نصف دوم نيز با گفتن كلمه لا اله الا االله و االله اكبر سقوط 

شوند و  ميشود و مسلمانان وارد شهر  ميشود دروازه شهر باز  ميكلمه مذكور گفته 
، در همين حال كه مشغول تقسيم غنيمت هسـتند . آورند مياموال غنيمت را بدست 

همه چيز را . اي مردم مراقب باشيد كه دجال ظهور كرده است: دهد ميكسي ندا در 
  .ردندگ ميهاي شان بر رها كرده و بسوي خانه

  قحطي و گرسنگي قبل از ظهور دجال :مطلب چهارم

، بـاران از  شوند ميب فراواني دجال مردم بشدت گرفتار آفت و مصايپيش از ظهور 
، در سـنن ابـن ماجـه   . رويانـد  مـي و زمين گياه و درخـت ن  بارد آسمان بر زمين نمي

ه كـه  روايت شـد  صاالله رسولصحيح ابن خزيمه و مستدرك حاكم از ابي امامه از 
  :فرمود صرسول

إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ يَأْمُرُ اللَّهُ (
السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ثُـمَّ  

 ـيَ أْمُرُ أْمُرُ السَّمَاءَ فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ثُمَّ يَ
حْـبِسُ  اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَ

نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قِيـلَ فَمَـا   
يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَالَ التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَلِـكَ  

  1)يْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِعَلَ
پيش از ظهور دجال سه سال قحطي كه مردم به شـدت در آن دچـار گرسـنگي    (
كنـد كـه يـك سـوم      ميسال اول خداوند به آسمان امر ، پيش خواهد آمد، شوند مي

. دهد كه يك سوم گياهانش را سبز نكند ميبارش را متوقف سازد و به زمين دستور 
بر زمـين  اي  شود و در پايان سه سال هيچ قطره ميچنين  در سالهاي دوم و سوم نيز

داري بـر زمـين    هيچ حيوان سـم . شود مياي از زمين سبز ن افتد و هيچگونه دانه نمي

                                           
  ). ٧٧٥٢: (شماره) ٦/٢٧٧: (صحيح الجامع .١
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در ايـن مـدت    مردم صاالله رسوليا ، سوال شد. روند ميهمه از بين . ماند ميزنده ن
بـا تهليـل و   : ودرم ـف صاالله رسـول . كننـد  مياي امرار معاش  چگونه و به چه وسيله

   .)شوند مياين كلمات جايگزين غذا  .تكبير و تحميد

  م دجالويژگيها و علاي :مطلب پنجم

را  عمال خـارق العـاده  خود اهاي  كند و جهت ترويج باطل ربوبيت مي دجال ادعاي
كنـد جريـان دجـال بـر وي      ميآيد گمان  ميحتي شخصي كه نزد او ، دهد ميانجام 
، بينـد  مـي عاده او را الاما وقتي اعمال خارق . أثيري نداردتاو شود و باطل  ميپنهان ن
در سنن ابي داود با سند صحيح از عمران بـن  . كند ميشود و از او پيروي  ميتسليم 

  :فرمود صاالله رسولحصين روايت شده كه 
من، فيتبعُه، مَنْ سَمِعَ بالدَّجَّال، فَلْيَنْأَ منه، فواالله إِن الرجل ليأتيه وهو يَحْسِبُ أَنه مؤ(

  1)مما يَبْعَثُ به من الشبهات، أَو لَمَا يَبعث به من الشبهات
 ـ. د بايد از وي دوري كنـد نوش ميكس درباره دجال هر( ن انسـا ، خـدا سـوگند  ه ب

آيـد از   مـي ولي وقتي نـزد او  . پندارد كه مسلمان است ميآيد و  مسلمان پيش او مي
   .)كند ميشده او پيروي  شبهات القا

دانـد كـه دجـال باطـل      مـي قطعاً ، دقت دجال را مورد مطالعه قرار دهدكس با هر
چنـد توسـط او كارهـاي خـلاف     هر. انـد  و صفات ربوبيت در آن تحقق نيافتهاست 

، نوشـد  ، مـي خـورد  مـي . بشـر و نـاتوان اسـت    ، چون دجالگيرد ميعادت صورت 
چگونـه  ، كس چنـين حـالتي داشـته باشـد    هـر . د و نياز به بول و غائط داردخواب مي
  !!استبه كائنات مند حال آنكه او نياز. ات باشدئن، معبود و رب كاتواند اله مي

بيـان  هـاي آن را بـراي مـا     ويژگي م وبسياري از علاي صاالله رسولبا اين وجود 
خته و در او را شـنا ، كنـد  مـي است تا مسلماني كه دجال در زمان آنها ظهور  فرموده

  .ددام فريب او گرفتار نشو

                                           
  ). ٧٨٤٦(شماره ) ١٠/٣٥٦(جامع الاصول . ١
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  اي برجسته دجاله ويژگي
ت كه حال و كيفيـت و صـفات و   اي دجال را معرفي كرده اس به گونه صاالله رسول
روايت شده  بدر صحيح بخاري از عبداالله بن عمر. ي او روشن شده است قيافه
مـردي  : دجال را در خـواب ديـد و او را چنـين توصـيف فرمـود      صاالله رسولكه 

چشـم  . بينا اسـت  و از يك چشم نا، موهاي سرش پيچيده تنومند و سرخ رنگ است
از . باشـد  مـي كور او بطرف بيرون برجسته و مانند دانه انگوري است كـه روي آب  

  1.لحاظ سيما و صورت و قيافه تشابه زيادي به ابن قطن خزاعي دارد
  :فرمود صاالله رسولصامت روايت شده كه از عباده بن 

مسيح الدجال رجل قصير  أنإني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، (
وإنه أعور العين، ليست بناتئة ولا حجراء، واعلموا أن أفحج جعد أعور مطموس العين

  2)االله عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا
. ايـد  متوجه نشده من درباره دجال براي شما صحبت كردم تا اينكه احتمال دادم(

. موهـاي پيچيـده دارد  . ل مرد كوتاه قدي اسـت گويم كه مسيح دجا اينك به شما مي
اگـر دچـار   . برجسته نيست، است وري ابب. يك چشم است و چشم او بي نور است

دگار شما يك چشم نيست و تنها در قيامـت قـادر بـه    رورمشكل شديد، بدانيد كه پ
   .)ديدن او خواهيد بود

  يك چشم بودن دجال
چنـد  چون هـر  ، يد فرموده استف دو چشم دجال خيلي تاكيبر توص صاالله رسول

توانــد  مــيهرگــز ن، هــايش خــود را رهــا ســازد بتوانــد از ســاير صــفات و ويژگــي
كس آنهـا  هر. گيرند ميعموم قرار ديد ها در معرض  چشم. هايش را پنهان كند چشم

 احاديـث گذشـته  . شـكار و پنهـان شـدني نيسـتند    چشـم آ هاي  بيند و ويژگي ميرا 
در برخي روايات آمده است . هاي دجال داشتند چشم اشاراتي پيرامون معيوب بودن

دجال چشم راست اسـت و در بعضـي روايـات چشـم اعـور      ) كور(كه چشم اعور 
                                           

  ). ١٣/٩٠: (فتح الباري. صحيح البخاري، كتاب الفتن .١
  ). ٢٤٥٥: (شماره) ٢/٣١٨: (صحيح الجامع الصغير .٢
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چـون  ، اعور بودن چشم راست بيشتر معـروف اسـت  . چشم چپ معرفي شده است
اعور دجال را به چشم خـاموش و   چشم صاالله رسول. احاديثش متفق عليه هستند

در حديثي آمده كه چشم راسـت او برجسـته و قابـل    . ه استدكرخاصيت تشبيه  بي
  .كاري شده بيفتد اي كه روي ديوار صاف و گچ مانند نخاعه. باشد نهان كردن نميپ

  :درباره دجال آمده است بدر صحيح مسلم از حضرت عبداالله بن عمر
  ) أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ(
  1)كند ميكور و مانند دانه انگوري است كه روي آب شنا  چشم راستش(

  :در حديث ابي سعيد
و عينه اليمني عوراء جاحظه لا تحفي كانها نخاعه في حـائط مجصـص، عينـه    ( 

  ) اليسري كانها كوكب دري
تمـام روايـاتي كـه    : گونه توجيـه نمـوده اسـت   نامام نووي روايات متعارض را اي
بـه  » عـوراء «.اند ، به درجه صحت رسيدهال هستندحاكي از اعور بودن دو چشم دج
شم دجال به عور يعنـي  ، بنا بر اين توصيف كردن چمعني معيوب بودن چشم است
در بعضي روايات ديگر آمده است كه چشم راست او . هر دو چشمش مشكل دارند

در . كور است و در برخي روايات ديگر آمده است كه چشـم چـپ او كـور اسـت    
يعنـي چشـم   . با همزه به معني فاقد ديد» هما طافئهاحدا«: ده استبعضي روايات آم

بـه   بـدون همـزه  » الاخري طافيـه « : و درباره چشم ديگر او آمده است. او ديد ندارد
پس دو چشم دجال بر اساس اظهارات امام نووي يك فاقـد  . معني ظاهر و برجسته

در روايـت  . ب اسـت اما داراي اختلال و عيچند كور نيست ديگري هرنور و ديد و 
روي . همان چشم ممسوح اسـت ، كه فاقد نور و ديد است ميچش :مسلم آمده است

  .را جلدي كلفت پوشانده و توان ديدن را از آن گرفته استآن
م او سـبز و ماننـد   چش: فرمايد مياينگونه توصيف بينايش را چشم  صاالله رسول

  2.رسد شيشه به نظر مي

                                           
» ذکر دجال« باب» الفتن« مسلم کتاب ). ۱۳/۹۰(لباری فتح ا» دجال«باب » الفتن« بخاری کتاب . ١
)۴/۲۲۴۷ .(  
  ). ۱۸۶۳(شماره ) ۴/۴۷۷(صحیحة السلسلة احادیث . ٢
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  ه استميان دو چشم او كافر نوشته شد
. معرفي نمـوده اسـت   م ديگري نيز وجود دارد كه خداوند دجال را در پرتو آنعلاي

، ايـن  يعني آنهايي كه فاقد بصيرت هسـتند . دانند ميمنان مؤتنها را  تمالبته اين علا
» ر، ف، ك«اي است كـه مـتن آن    منظور از اين علامت جمله. شناسند ميم را نعلاي
نقل شـده   صاالله رسولاز  خاري از حضرت انسدر صحيح ب. »كافر«باشد يا  مي

  :است
رَ وَإِنَّ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَ(

  ١)بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ
ه امـتش را از اعـور كـذاب بـر حـذر      هيچ پيامبري مبعوث نشده است مگر اينك(

آگاه باشيد كه دجال اعور است و پروردگار شما اعور نيست و ميان دو . داشته است
   .)چشم او كلمه كافر نوشته شده است

بـر اسـاس   . حديثي است كه امام بخاري آنرا نقل كرده اسـت ، مشابه اين حديث
كاملا معلوم و مشـخص  شته اند كه اين نو ت امام نووي محققين بر اين عقيدهاظهارا

. كذب و باطل بـودن او اسـت  ، باشد كه معرف كفر قطعي مي است، از جمله علايمي
و از كساني كـه   كند ظاهر ميسواد  من چه با سواد يا بيي هر مؤو خداوند آن را برا

  .دارد ميپنهان ، قصد شقاوت و واقع شدن در فتنه او را داشته باشد
گروهـي  : گويـد  كند و مـي  ا در اين مورد نقل ميقاضي عياض اختلاف بزرگان ر

كنند كه نوشته ظاهري و حقيقي است و برخي هم بر اين گمان هستند كـه   گمان مي
 صكنند كه پيـامبر  مجاز است و براي تأكيد ديدگاه خود به اين حديث استدلال مي

اه ضعيف سواد، ولي اين ديدگ خوانند با سواد باشند يا بي همه مؤمنان آنرا مي: فرمود
  2.است

  دجال وارث ندارد
  3.است و فرزندي ندارد) اولاد بي( دجال عقيم: فرموده است كه صاالله رسول

                                           
  ). ۱۳/۹۰فتح الباری (» ذکر الدجال«باب » الفتن«بخاری کتاب . ١
 ). ۱۸/۶۰(شرح نووی بر مسلم . ٢
  ). ۴/۲۲۴۲(شرح نووی بر مسلم . ٣
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  دعواي ربوبيت او باطل است :مطلب ششم

هاي دجال كـه حكايـت از معيـوب و نقـص شـديد او       با توجه به صفات و ويژگي
ربوبيـت   ادعـاي توانـد رب باشـد و    ميچگونه اين مخلوق ناتوان و مستمند ، دارند
يت حال آنكه رب مردم در دنيا قابل رؤكند كه او رب مردم است و  مياو ادعا . كند

  :فرمايد مي صاالله رسول. نيست
  1)تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ(
   .)بيند مينپروردگارش را در دنيا  قيامتبدايند هيچكدام از شما تا (
مثلاً عيب كـوري او بـر كسـي    . زادي دارد لاوه بر اين دجال نقص و عيب مادرع

  :فرمايد مي صاالله رسول. پوشيده نيستمخفي و 
يْنَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَ(

  2)عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ
ولي چشم راسـت دجـال    .خداوند اعور نيست. شود ميخداوند بر شما پنهان ن( 

   .)ور باشدچشم او مانند دانه انگوري است كه روي آب شنا. اعور است
. اسـت » افجـح «، از جمله صفات معيوب دجال كه در احاديث مطرح شده اسـت 

يا فاصله زيـاد ميـان   . گردد مياطلاق بر فاصله زياد ميان دو ساق پاي انسان » فجح«
ير پا همراه با تباعد ساقين تفس ـ دو فخذ و ران و بعضي آن را فاصله نزديك ميان دو

در » فـي رجلـه اعوجـاج   «گويند كـه   ميافجح به كسي : گويند ميها  بعضي. اند كرده
  3پايش كجي باشد

ست كه او وجود صفات نقص در وصف دجال دليل بر اين ا: گويد ميابن العربي 
، بـود  مـي اگـر او رب  . تواند نواقص را از خود بزدايـد  ميمحكوم به نقص است و ن

برنداشتن صفات نقص از خود دليل خدا و . توانست نواقص را از خود دور كند مي
  .دودن نواقص را از وجود خود نداردتوان زاينكه و  رب نبودن است

                                           
  ). ۴/۲۲۴۵(» فتن«صحیح مسلم کتاب . ١
  ). ۱۳/۳۸۹(فتح الباری» لتصنع علی عینی: قول االله«باب » توحید« بخاری کتاب . ٢
  ). ١٣/٩٧: (فتح الباري .٣
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آشكار و » كوري«ت كه اثر ر بودن دجال بدان جهت اسكوبر  صاالله رسولتاكيد 
ل عقلـي را  ند آن را درك كند و كساني كه دلاي ـتوا ميو جاهل عالم . ملموس است

هر چنـد عـاقلان بـه راحتـي     ، را دريابند كوريتوانند اثر  ميكنند براحتي  ميدرك ن
  .توانند حقيقت دجال را درك كنند مي

  فتنه دجال ئلامكانات و وسا :مطلب هفتم

ي  يبي در اختيار دارد كـه موجـب فتنـه   عج ي است و امكاناتدجال مدعي خداوند
  : و از جمله اين ابزار و امكانات شود گ براي مردم ميبزر 

  او بر روي زمين حركت سريع -1
در حديث نواس بن سمعان كه مسلم آنرا روايت كرده است در مورد سرعت رفتـار  

  :فرمود صرسول خدا ؟سوال شد صاالله رسولو انتقال دجال از 
  ) كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ(
   .)آورد ميمانند ابري است كه باد آنرا به حركت در (

به تمام شهرهاي دنيـا   ،رود ميبيان كرده كه دجال در اطراف زمين  صاالله رسول
اي دجال سو: در حديث بخاري و مسلم آمده است .كند ميبه جز مكه و مدينه سفر 
  .پيمايد را مي مكه و مدينه تمام شهرها

چنـين آمـده   ، اند خذيمه و حاكم آنرا نقل كرده، در حديث ابي امامه كه ابن ماجه
  :است
 ـ ( نْ إِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ الْأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَا يَأْتِيهِمَـا مِ

  1)قِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةًنَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَ
و بـر آن   زنـد  ن سر مـي دجال بدامگر اينكه  ماند مياي از زمين باقي ن هيچ نقطه(

كه بخواهد وارد ايـن دو شـهر    اي به جز مكه و مدينه، از هر نقطه. دكن ميغلبه پيدا 
   .)گيرند ميفرشتگان با شمشيرهاي برهنه جلو او را ، دش

                                           
  ). ۷۷۵۲شماره) ۶/۲۷۵(صحیح جامع الصغیر . ١
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  ت و دوزخ دجالبهش -2
از جمله ابزار فريب دجال چيزي شبيه به بهشت و دوزخ يا نهري شبيه آب و نهري 

. باشـد  واقعيـت مـي  حقيقت امر خلاف . داردخود همراه به شبيه آتش است كه آنرا 
در واقع آب خنك است و حقيقت آنچـه  ، بينند ميصورت آتش ه آنچه را كه مردم ب

  .آتش سوزان است ،بينند ميكه مردم آنرا آب خنك 
 صاالله رسـول روايت شـده كـه    در صحيح بخاري و مسلم از حضرت حذيفه

  :فرمودند
  ) إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ(
آتش او را در واقع خنـك اسـت و آب   ، همراه داردبه دجال آب و آتش با خود (

  1)او در واقع آتش است
  .دي شبيه روايت مذكور در صحاح و ساير كتب حديث آمده استروايات متعد

  :فرمود صاالله رسولدر صحيح مسلم آمده است كه 
لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَـاءٌ أَبْـيَضُ   (

جَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغَمِّضْ ثُـمَّ  وَالْآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَ
  ٢)لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ

او دو نهر جاري را با خـود  . دانم ميي همراه دجال را از خودش بهتر من چيزها(
است و نهر ديگر در ظاهر آتـش  ر در ظاهر آب گوارا و سفيد يك نه. به همراه دارد

آنچـه را كـه در   ، اگر كسي از شما در زمان ظهور دجال زنـده بمانـد  . ور است شعله
چون آن آتش در ، ين گرفته و از آن بنوشد، چشم را پاياختيار كند، ظاهر آتش است

   .)واقع آب خنك است
آب و آتـش را بـه   . كند ميال ظهور مسلم آمده است كه دج امامدر حديثي ديگر 

در واقـع آتـش اسـت كـه     ، بينند ميآنچه را كه مردم بصورت آب . خود همراه دارد
. آب خنـك و شـيرين اسـت   ، بيننـد  ميسوزاند و آنچه را كه مردم بصورت آتش  مي

                                           
ذکر « باب » الفتن« و مسلم کتاب ) ۱۳/۹۰(فتح الباری » ذکر دجال« باب » الفتن«بخاری کتاب . ١

  ). ۲۹۳۴( شماره) ۴/۲۲۴۹(» دچال
  ). ٣٧/٢٩: (شماره) ٤/٢٢٥٢: (مسلم، كتاب الفتن .٢
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، اختيار كنـد ، بيند ميآنچه را كه بصورت آتش ، هركس از شما زمان دجال را دريابد
  ). مسلم كتاب الفتن.(آب شيرين و پاكيزه است زيرا در واقع

ي را كه دجال بـه همـراه خـود    آيد كه مردم حقيقت اشياي مياز نصوص چنين بر 
بلكـه مخـالف   . بينند حكايت از واقعيـت امـر نـدارد    ميآنچه كه . شناسند مين، دارد

  :لذا در احاديث صحيح مسلم چنين آمده است. واقعيت است
  ) انها الجنة هی النار: هُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي، فالتی یقولإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَ(
چيزي كه بهشت اسـت در واقـع   ، همراه داردبه م را نهدجال نمونه بهشت و ج( 

  ) دوزخ است

  كمك گرفتن از شياطين -3
واضح اسـت كـه شـياطين خـدمت     جويد و  ميبدون ترديد دجال از شياطين ياري 

 ـه سر ببرنـد و قا براي كساني كه در نهايت جهالت و گمراهي ب كنند مگر مين ل بـه  ئ
 بـن خذيمـه و مسـتدرك از ابـي امامـه     ادر صـحيح  . عبوديت غير خداوند باشند

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه 
كَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّـكَ  وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّ(

  ١)رَبُّكَفَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ 
آيـا  : گويـد  مـي  ييين است كه به انسان جاهل و روستاهاي دجال ا هاز جمله فتن(

دهـي كـه مـن پروردگـار تـو       مـي گواهي  ؟ه تو را زنده كنماگر من پدر و مادر مرد
 ـ، آري: گويد ؟ ميهستم صـورت پـدر و مـادر آن مـرد دهـاتي در      ه آنگاه شياطين ب
   .)اي فرزند عزيزم از وي تبعيت كن همانا او پروردگار تو است: گويند ميآيند و  مي

  اطاعت حيوانات و جمادات از وي -4
ايـن اسـت   ، آزمايد ميوسيله آن بندگانش را ه اوند باز جمله ابزار فتنه دجال كه خد

تـا علـف برويانـد و بـه      دهـد  دستور ميبه زمين ، دانكند تا ببار ميكه به آسمان امر 

                                           
  ). ٧٧٥٢: (شماره) ٦/٢٧٤: (الصغير عصحيح الجام .١
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هـاي پنهـان را    تا گـنج كند  ميها امر  كند تا تابع او شوند و به ويرانه ميحيوانات امر 
مسـلم از نـواس بـن     در صـحيح . شـود  ميموارد از وي اطاعت  همهدر . ظاهر كنند

  :فرمود صاالله رسولسمعان روايت شده كه 
 فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ(

سْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُـمَّ  فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَ
يهِمْ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِ

كيَعاسـيبِ  نُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَـا  شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُ
  1)النَّحلِ

آورنـد و از وي   مـي به او ايمـان  . كند ميمردم را دعوت ، آيد ميدجال نزد مردم (
د گيـاه و درخـت   ده به زمين دستور مي. كند ببارد ميبه آسمان امر ، كنند مياطاعت 

هاي پر از شير و بسيار چـاق   ستانبه تعداد بسيار زياد و با پ هاي مردم دام. روياند مي
مـردم  . نـد نك مـي مردم را دعوت ، دنآي نزد مردم مي. روند ا آنان راه ميو فربه همراه ب

هيچ چيز در اختيار آنان بـاقي  . شوند ميمردم عاطل و باطل . كنند ميسخنانش را رد 
خـود را  هـاي   گـنج : گويد ميشود و خطاب به آنها  ميها رد  از كنار ويرانه. ماند مين

پيـروي  عسل كـه از ملكـه خـود     هاي هاي ويرانه ها مانند زنبور گنج. بيرون بياوريد
   .)پيروي خواهند كرد اواز ، كنند مي

  كشتن و زنده كردن -5
 كشد و بعـد ادعـا   ميمن را در نظر مردم ابزار فريب او اين است كه فرد مؤ از جمله

سـعيد روايـت شـده كـه     از ابو در صـحيح بخـاري  . گرداند مياو را زنده كه  كند مي
  :سخن بسيار زيادي پيرامون دجال براي ما بيان كرد و فرمود صاالله رسول

يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي (
ذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّـكَ  الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِ

االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْـتُمْ إِنْ   الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رسول

                                           
  ). ٢٩٣٧: (شماره) ٤/٢٢٥٢: (صحيح مسلم، كتاب الفتن .١
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كُّونَ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَـا  قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُ
  1)كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ

در . وع خواهـد بـود  مدينه منوره بـرايش ممن ـ  بهوارد شدن . كند ميدجال ظهور (
مـردي كـه در آن روزگـار از    . كنـد  ميبعضي مناطق سنگلاخ در بيرون مدينه توقف 

دهـم تـو همـان     مـي من گـواهي  : گويد ميو ، آيد ، نزد وي ميبهترين ما خواهد بود
دجـال  ، ماجراي تـو را بـراي مـا بيـان كـرده اسـت       صاالله رسولدجالي هستيد كه 

ادعـاي رب بـودنم را رد   باز هم شما ، زنده گردانمم و بكشآيا اگر اين را : گويد مي
دجـال آن انسـان   . خيـر : گويند ميمردم  ؟دهيد ميشك و ترديد به دل راه كنيد و  مي

اكنـون  : گويـد  مـي ن مرد آ. كند كشد و سپس او را زنده مي ميمورد نظر را در ظاهر 
او را دارد  دجال بار ديگر قصد كشتن. پي بردمحقيقت تو  بهبيش از هر زمان ديگر 

   .)بيند مياما اين بار قدرت چنين كاري را در خود ن
مـردي از  . كند ور ميدجال ظه: كند ميري چنين روايت امام مسلم از ابوسعيد خد

قصد دارم پيش آن كس بـروم  : گويد ميمن مرد مؤ ؟روي ميكجا ، كند وي سوال مي
ار بـودن مـن ايمـان    آيا تو بـه پروردگ ـ : گويد ميدجال ). دجال(كه ظهور كرده است

دار و دسـته دجـال   . پروردگار مـا كـه پنهـان اسـت    : گويد ميمن مرد مؤ ؟آوري مين
 :گويند ميافراد گارد دجال خطاب به همديگر . را بكشيد) مردم مومن(او : گويند مي

. برنـد  مـي آنگاه آن مرد مومن را نـزد دجـال   ؟ آيا او شما را از كشتن منع كرده است
همـان  . اين مسيح دجال اسـت ! اي مردم: گويد ، ميبيند ميرا  وقتي مرد مومن دجال

دهـد او را   مـي دجـال دسـتور   . درباره آن خبـر داده اسـت   صاالله رسولدجالي كه 
قـرار   هبشـدت مـورد ضـرب   و ده ي ـاو را بر زمين خوابان. كنند ميبزنند و زخ، بگيرند

تـو  : گويـد  مـي من آن مرد مـو ؟ آوري ، آيا ايمان نميپرسند ميآنگاه از وي . دهند مي
دهد تا آن مرد مومن را از فرق سـر بوسـيله    ميدجال دستور . مسيح دروغگو هستي

آن دو تكـه  . بلند شو: گويد ميرود و  ميدجال ميان آن دو تكه راه . اره دو تكه كنند
 ؟آيا به من ايمان آوردي، پرسد ميدجال . گردد ميبهم وصل شده به حالت اولي باز 

بـا كسـي ديگـر    كـار  اين : گويد ميبعد . ام را بيش از پيش شاخته اكنون تو: دگوي مي
                                           

  ). ٢٩٣٨: (شماره) ٤/٢٢٥٦: (و مسلم) ١٣/١٠١(فتح الباري . كتاب الفتن بخاري،  .١
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آهـن  . گيـرد تـا ذبحـش كنـد     مـي دجال آن مرد مومن را . گيرد ميبعد از من انجام ن
بنـدد و بـه    مـي دسـت و پاهـايش را   . گذارد تا تكان نخورد او ميبزرگي روي سينه 

زيرا دوزخ . شود خته ميي در واقع او به بهشت انداول. اندازد ميظاهر او را در آتش 
  1.اين مرد مومن نزد االله بزرگترين شهيد است: فرمود صاالله رسول. او بهشت است

  محل ظهور دجال :مطلب هشتم

در حـديثي كـه   . كنـد  مـي از شهرهاي فارس خراسان ظهـور  ، دجال از مشرق زمين
 از حضـرت ابـوبكر صـديق    حاكم و احمد و ضياء در مختـار ، ابن ماجه، ترمذي

  :فرمود صاالله رسول، كنند چنين آمده است ميت رواي

يتبعه قوم كأن وجوههم ) خراسان: (إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق، يقال لها(
  ٢)المجان المطرقة

سـرخ و  فـرو رفتـه    هاي شان مانند سپر كنند كه چهره ميكساني از دجال تبعيت (
   .)استگرد 

در . رسد مي) سوريه(ان عراق و شام شناسند كه به مي مياما مسلمانان زماني او را 
عـراق و شـام   ، دجال در يك فاصله ميان دو كشور: آيد ميحديث نواس بن سمعان 

در (اي بنـدگان خـدا   ، رود ميكند بسوي چپ و راست جهت ترويج فتنه  ميظهور 
  .3ثابت قدم باشيد) برابر فتنه دجال

  مدت زمان ماندگاري او بر روي زمين  :مطلب نهم

: فرمودنـد  صاالله رسـول ، زمان توقف دجـال سـوال كردنـد   مدت رباره د صحابه
يك روز برابر يك سال و روز دوم برابر يك ماه و روز سوم برابـر يـك   چهل روز، 

اي پيامبر ، سوال شد. هفته و بقيه روزهايش مانند روزهاي معمولي شما خواهند بود

                                           
  ). ٢٩٣٨: (شماره) ٤/٢٢٥٦. (مسلم، كتاب الفتن .١
  ). ١٥٩١(شماره ) ٤/١٢٢(سلسلة احادیث الصحیحة . ٢
  .صحيح مسلم، باب ذكر دجال، كتاب الفتن .٣
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روز براي مـا كـافي   آن روز كه برابر يك سال خواهد بود آيا نمازهاي يك  صخدا
آن روز طولاني را با روزهـاي معمـولي مقايسـه نمـوده و بـه      ، خير: فرمودند ؟است

  ) مسلم و ابو داود( 1.مقدار هر روز پنج نماز خوانده شود
به سوال صحابه مبني بر اينكه آيا پنج نماز در آن يك روز كه  صاالله رسولپاسخ 

حكايـت از آن دارد كـه روزهـا    ، يـر كند يـا خ  ميكفايت ، برابر يك سال خواهد بود
  .شوند طولاني مييك ماه و يك هفته ، حقيقتاً نه مجازاً به اندازه يك سال

  پيروان دجال :مطلب دهم

ها در انتظـار رسـيدن    روغگو همان پادشاهي است كه يهودياعور و د، مسيح دجال
بـن ابـي   در مسـند احمـد از عثمـان    . او هستد تا در دوران او بر دنيا حكومت كنند

  :فرمود صاالله رسولالعاص روايت شده كه 
  ) اكثر اتباع الدجال اليهود و النساء(
   .)اغلب پيروان دجال يهود و زنان هستند(

چنـين  ، در حديث انس بن مالك كه امام مسلم آن را در صحيح خود آورده است
 از دجـال تبعيـت  ، هفتاد هزار تن از يهود اصفهان كه عباي مخصـوص دارنـد  : آمده
  2.كنند مي

. بـود » يهوديـه «هاي اصفهان موسوم بـه   ها يا قريه يكي از محله: گويد ميابو نعيم 
ها بود و تا زمان ايوب بن زياد حـاكم مصـر    يرا آن قريه يا محله مخصوص يهوديز

مسـلمانان در  . همـين وضـعيت ادامـه داشـت    ، در دوران مهدي بن منصور عباسـي 
  .ن هم چنان براي يهود باقي ماندبخشي از آن ساكن شدند و بخش ديگر آ

 ها مـدعي هسـتد كـه مسـيح در     هوديي، مسيح بن داود است، نام دجال نزد يهود
كند و نهرها  ميكند و حكومتش در دريا و خشكي گسترش پيدا  آخر زمان ظهور مي
نشـاني از نشـانه هـاي    ، ها مدعي هستند كه دجال يهودي. كند ميهمراه وي حركت 

                                           
  . ٧٨٣٩: (شماره) ١٠/٣٤٥: (جامع الاصول .١
  ). ٢٩٤٤: (شماره) ٤/٢٢٦٦: (مسلم، كتاب الفتن .٢
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بـن داود  مسـيح  . گوينـد  مـي دروغ ، در اين زعم و مدعاي خوديهود . خداوند است
. گمراه كننده است بلكه او همان مسيح. هاي خداوند نيست فرشته يا نشاني از نشانه

مسـيح   حضرت عيسـي . است عيسي بن مريم گر و راهنماالبته مسيح هدايت
  .رساند ميگمراهي يعني دجال و پيروان يهودي او را به قتل 

  محفوظ ماندن مكه و مدينه منوره از دجال :ممطلب يازده

زيـرا  . توانـد وارد مدينـه شـود    مـي امـا ن ، كند ميدجال قصد رفتن به مدينه منوره را 
خداوند متعال مكه و مدينه را از دجال و طاعون حفاظت كـرده اسـت و محافظـت    

در صـحيح بخـاري از حضـرت    . اين دو شهر مقدس را به فرشـتگان سـپرده اسـت   
ورودي شهر مدينه منوره فرشـتگان   حديث مرفوعي نقل شده است كه درابوهريره 
  .اند تا از ورود دجال و طاعون جلوگيري كنند دهگماشته ش

تـرس و بـيم دجـال داخـل     : روايت شـده  در صحيح بخاري از حضرت انس
بـر هـر   . ورودي خواهد داشـت  ي آن روز مدينه منوره هفت دروازه. شود ميمدينه ن
  1.اي گماشته شده است هفرشت اي دروازه

دجـال  : روايت شده اسـت  در سنن ترمذي و مسند احمد از حضرت ابوهريره
» احد«وقتي به پشت دارد مدينه منوره را به آيد و قصد وارد شدن  ف شرق مياز طر
خود را بـه سـوي شـام عـوض     جهت و مسير ، كند ميرسد با فرشتگان برخورد  مي
  ). ته استترمذي اين حديث را صحيح دانس(. درس به هلاكت ميو در آنجا كند  مي

  : روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از حضرت انس
يْـهِ  لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَ(

ا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُـلَّ  الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَ
  2)كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ

                                           
  ). ١٣/٩٠(فتح الباري . بخاري، كتاب الفتين .١
  ). ۷۷۵۲(شماره) ۵/۹۹(صحیح الجامع . ٢
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ايـن   در ورودي. مگر مكـه و مدينـه  ، هيچ شهري نيست كه دجال وارد آن نشود(
دجـال در منطقـه   . كننـد  مـي انـد و از آن حراسـت    دو شهر فرشتگاني گماشته شـده 

هـر  . آيـد  مـي شهر مدينه سه بار به لـرزه در  . شود مياضي مدينه نازل زار از ار شوره
بـه   و با اين سه لرزه از مدينه بيرون شده، كند ميكافر و منافقي كه در مدينه زندگي 

   .)دنافت به راه ميطرف دجال 

  راه نجات از دجال :مطلب دوازدهم 

به قدرت و  ر دجالهوظموديم كه مسلمانان اندكي پيش از در مباحث گذشته بيان ن
شـوند و بـه    مـي هـاي خطرنـاكي    كننـد و وارد جنـگ   شوكت بزرگي دست پيدا مي

دجال براي خاتمه دادن به اين قدرت بزرگ كـه بزرگتـرين   . يابند ميپيروزي دست 
مسـلمانان در  . شود ميوارد عرصه نبرد . حكومت زمان خود را از پا در آورده است

دهد كه دجـال در   مسلمانان را ندا مي، شياطين. ندكن ميآن روزگار قسطنطنيه را فتح 
  .ها و منازل شما وارد شده و جانشين شما گشته است خانه

بعد . گردند بر مي هاي شان نيمت را رها ساخته و به سوي خانهمسلمانان اموال غ
در همـين  انـد،    نگذاشتهمسلمانان اسلحه را بر زمين كه آيد  دجال در حالي بيرون مي

شود و مسلمانان را در حـال آمـادگي و تـدارك     مينازل  ت عيسيحالت حضر
حامل پـرچم   ميكه به نيروهاي اسلا استقطعاً بر هر مسلمان واجب . بيند مي يجنگ

ه شـرايط و  چنـد ك ـ هرملحق شود و براي دين خـدا جهـاد كنـد،     ، جهاد در راه االله
مـا را   صاالله رسـول اين همان چيزي است كـه  ، آري. داوضاع سخت و دشوار باش
  :فرمودند صاالله رسول. بدان وصيت نموده است

  ١)إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا(
بـه راسـت و   . كنـد  مـي هور ظه ميان دو كشور يعني عراق و شام دجال در فاصل(

  .)اي بندگان خداوند ثابت قدم بمانيد. دهد ميرويج چپ فساد را ت

                                           
  ). ٢٩٣٧: (شماره) ٢/٢٢٥٢: (مسلم .١
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ته د هر چند كه بر خود اعتماد داش ـنبراي مسلمانان جايز نيست كه نزد دجال بياي
در . كنند ميهايي به همراه دارد كه ايمان را متزلزل  زيرا دجال شبهات و حيله. دنباش

  :رمودندف صاالله رسولبن حصين روايت شده كه سنن ابي داود از عمران 
عُـهُ  مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِ(

  1)مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ
خدا سوگند مـرد مسـلمان   ه ب. وي دور باشدكس درباره دجال بشنود بايد از هر(
   .)كند ميپيروي داند اما از شبهاتش  من ميآيد و خود را مؤ او مينزد 

توانند از مسير دجـال فـرار    ، ميكساني كه توان مقابله و مبارزه با دجال را ندارند
يعني بسياري از وي . گيرد ميدر آن روزگار به كثرت انجام ) فرار(كنند و اين عمل 

  .كنند ميفرار 
شـنيدم   صاالله رسـول از : روايت شـده  در صحيح مسلم از حضرت ام شريك

اگر مسلمان چـاره  . كنند ميها فرار  مردم بخاطر نجات از دجال به كوه :فرمود ميكه 
نداشت سواي مبارزه و مقابله با دجال آنگاه بر وي لازم است كه ثابت قدم بمانـد و  

اگر دجال در زماني كه : در حديثي آمده است. كندبا استدلال و حجت از حق دفاع 
اگر زماني ظهور كند كه من ، كنم ميمن از شما دفاع ، من ميان شما هستم ظهور كند

بهتـرين يـاور و   خداوند البته . بايد هر شخص از خودش دفاع كند، ميان شما نباشم
  . مددكار است

واقعيت و حقيقت كه  ستعلم و تعليماتي را بجاي گذاشته ا صاالله رسول، آري
يـت و  بدانيم كه دجال جسم اسـت و قابـل رؤ  بايد . سازند روشن مي دجال را كاملاً

شود و نيازي بـه   ميو خداوند در دنيا ديده ن. نوشد خورد و مي ، ميباشد ميمشاهده 
طـوري كـه در   ، از ناحيه چشم نقـص و عيـب دارد   دجال. نوشيدن ندارد خوردن و

يـك چشـم   . ي استرن و داراي موهاي پيچيده و فرفوادجال ج: حديث آمده است
نه برجسته و نه فرورفته است و مـن او را بـا عبـدالعزي    . يا ممسوح است نور او بي

  2.كنم ميبن قطس تشبيه 

                                           
  ). ۷۸۴۶(شماره ) ۱۰/۳۵۴(جامع الاصول . ١
  ). ٣٩٣٧: (شماره) ٤/٢٢٥٤: (مسلم، كتاب الفتن .٢
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هيت و ربوبيـت او كـذب   ي الواقطعاً دعو، باشد يو كسي كه داراي چنين ويژگي
مـان ظهـور دجـال زنـده     كليه كساني را كه در ز صاالله رسول. است محض و افترا

در حديث ابي امامه آمـده  . مانند به قرائت اوائل سوره كهف توصيه فرموده است مي
  :است
غِثْ بِاللَّهِ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَ(

  1)اتِحَ الْكَهْفِوَلْيَقْرَأْ فَوَ
. ت او دوزخ اسـت از جمله فتنه دجال ايـن اسـت كـه دوزخ او بهشـت و بهش ـ    (
ل سوره كهـف را  ، از خداوند متعال كمك جويد و اوايدكس به دوزخ او مبتلا شهر

   .)تلاوت كند
كهف را حفظ كند از دجال كس ده آيه از سوره هر: در بعضي احاديث آمده است

احاديث از اول سوره كهف و در بعضـي ديگـر از آخـر    در بعضي . ماند محفوظ مي
  2.سوره كهف آمده است

پاسخ اين سوال كه چرا اوايل يا خاتمه سوره كهف موجب امـان از فتنـه دجـال    
  ؟ شوند مي

آن چنـد نفـر   ، زيرا كه خداوند در طليعه و مقدمه سوره كهف: گويند ميها  بعضي
امـان داد و ايـن جريـان در    ، رآمده بودجوان را از فتنه طاغوتي كه در نابودي آنان ب

يعنـي وضـعيت   ، لذا كسـي كـه چنـين وضـعيتي دارد    ، آغاز سوره عنوان شده است
با صاحب كهف  تشبيهخواندن اين آيه ها به تناسب ، مشابهي با اصحاب كهف دارد
  . شود ميموجب نجات او از فتنه دجال 

هـايي   و شـگفتي سوره كهف مشـتمل بـر عجايـب    چون اول : گويند ميها  بعضي
ي هستند كه تلاوت كننـده را از لحـاظ   تكنند و آيا مياست كه قلب قاري را تقويت 

شود  ميبا فتنه دجال گرفتار ن، كسي آنها را تلاوت كندلذا هر. كنند ميروحي تثبيت 
شـود و   مـي دانـد و دچـار غفلـت ن    مـي هاي دجال را نادر و شـگفت انگيـز ن   و فتنه
  .نخواهند گذاشتهاي دجال در وي اثر  دسيسه

                                           
  ). ٧٧٥٢: (شماره) ٦/٢٧٤: (صحيح الجامع. ابن ماجه، ترمذي و حاكم با سند صحيح .١
  ). ١/١٥٤: (النهاية لابن كثير .٢
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پنـاه بـردن بـه    ، دارد مياز جمله عواملي كه مسلمان را از دجال و فتنه آن مصون 
  .حرمين براي دجال ممنوع است بهزيرا داخل شدن . مكه و مدينه است، حرمين

از جمله عوامل نجات دهنده از فتنه دجـال پنـاه بـردن بـه خداونـد و خواسـتار       
انان را به پناه بردن و حمايت خواسـتن از  مسلم صاالله رسول. حمايت از وي است

روايـت شـده و    كهدر صحيح بخـاري از حضـرت عايش ـ  . خداوند امر كرده است
هـاي دجـال پنـاه خداونـد را      كه شنيدم در نمـاز از فتنـه   صاالله رسولاز : گويد مي
  1.طلبيد مي

  :خواند مياين دعا را ، همواره بعد از تشهد صاالله رسول
المحيا و الممات و  نةاب جهنم، من عذاب القبر و من فتن عذاللهم انا نعوذبك م« 

  .»من فتنه المسيح الدجال

هلاك شدن و خاتمه دادن به فتنه دجال و نابودي  :مطلب سيزدهم
  پيروان يهودي او

در احاديث گذشته و در مباحث قبلي اشاره شد كه هلاكت دجال توسـط حضـرت   
، شـود  مـي سپاه اسلام آماده قتال كه  در همين اثنا. صورت خواهد گرفت عيسي
 عيسي بن مـريم . شود مينماز جماعت برپا گيرد،  صورت مي آرايي نظاميصف 
حضـرت عيسـي را   ، وقتـي دجـال دشـمن خـدا    . كند مينماز را اقامه ، آيد ميفرود 
 ـ. شود ميمانند نمك در آب ذوب ، ندبي مي ذوب ، حـال خـود گذاشـته شـود    ه اگر ب
خـون  ، كشـد  مياو را  ا خداوند توسط حضرت عيسيام. شود تا هلاك گردد مي

  2.دهد مياو را به لشكر اسلام نشان 
م با سند صحيح حديثي از ، صحيح ابن خزيمه و مستدرك حاكهدر سنن ابن ماج

  :نقل شده است ابي امامه
بْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ الصُّ(

ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ 
                                           

  ). ١٣/٩٠(فتح الباري . تاب الفتنبخاري، ك .١
  ). ٢٨٩٧: (شماره) ٤/٢٢٢١: (صحيح مسلم، كتاب الفتن .٢
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يمَتْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِ
فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام افْتَحُوا الْبَابَ فَيُفْتَحُ وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَـبْعُونَ  

كَمَـا يَـذُوبُ   أَلْفَ يَهُودِيٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ 
الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً لَنْ تَسْبِقَنِي 

مَّا خَلَقَ اللَّهُ بِهَا فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِ
 ـ ا يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَا حَجَرَ وَلَا شَجَرَ وَلَا حَائِطَ وَلَا دَابَّةَ إِلَّ

  ) ودِيٌّ فَتَعَالَ اقْتُلْهُالْغَرْقَدَةَ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُ
رود تا نماز را اقامه كنـد، عيسـي    امام آنها مرد صالحي است، وقتي امام جلو مي( 

گردد تا عيسي امامت مسـلمين   شود، آن امام به درون صف بر مي از آسمان نازل مي
چـون بـراي   : گويد گذارد و مي را بر عهده بگيرد، عيسي دستش را بر دوش امام مي

. دارد رود و براي مردم نماز را برپـا مـي   ت شده بايد جلو برويد، امام جلو ميتو قام
شـود   در را باز كنيد، وقتـي در بـاز مـي   : گويد رسد، عيسي مي وقتي نماز به پايان مي

بينند كه هفتاد هزار يهودي مسلح به همـراه دارد، وقتـي    مردم دجال را پشت در مي
ود، پـا بـه فـرار    ش ـ نمـك در آب ذوب مـي   كند مانند دجال به سوي عيسي نگاه مي

  ......گذارد مي
رسـانند، بـا مـرگ دجـال      كنند و به قتل مي مردم در باب شرقي او را دستگير مي

خورد، همه موجودات از سنگ گرفته تا چوب و در و ديوار عليـه   يهود شكست مي
شده  فلان يهودي پشت من پنهان: گويند كنند و خطاب به مسلمين مي يهود قيام مي

كه درخت يهودي است با يهـود بـاقي   » غرقد«بيا و او را به قتل برسان، تنها درخت 
  ). ماند مي

  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  هريرهاز حضرت ابو
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْـلِمُونَ حَتَّـى يَخْتَبِـئَ    (

الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَـذَا  
  ) يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

ها را يا يهود قتال نكنند و مسلمانان يهودشود تا اينكه مسلمانان ب ميقيامت برپا ن(
سـنگ  . دن ـكن ميكه يهودي پشت سنگ و درخت خود را پنهان وقتي د حتي نكش مي

اين مرد يهودي است پشت مـن خـود   ، اي عبداالله، اي انسان: دنده ميو درخت ندا 
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هـاي   غرقد از درخت چون، سواي درخت غرقد. بيا او را بكش. را پنهان كرده است
  ). قتال المسلمين اليهود بخاري. (تيهود اس

  عقيده اهل سنت درباره دجال :مطلب چهاردهم

همه احاديثي كه امام مسـلم و  : گويد ميقاضي : فرمايد ميامام نووي در شرح مسلم 
 صپيـروان واقعـي پيـامبر   اهل سـنت  براي اند  ره درباره داستان دجال بيان كردهغي

آزمايـد و او را   ميوسيله او بندگانش را دجال كسي است كه خداوند ب .دليل هستند
ظـاهر  ، كشد ميزنده كردن ميتي كه او را : مانند. است مسلط كردهبر بسياري چيزها 

بهشت و دوزخ و نهرهاي مربوط ، كردن زيبايي سرسبزي و شادابي دنيا و قحطي آن
يـدن  هـا و بار  ، امر كردن به آسمانهاي زمين پشت سر وي ، دنبال رفتن خزانهبه آنها

همـه ايـن كارهـا بـه قـدرت و مشـيت       . رويانيدن علف و اشجار به دستور وي، آن
گيـرد   مياو بعد خداوند اين قدرت را از . يرندگ ميدست دجال صورت بر خداوند 
تواند بقيه كارهـا   ، بار ديگر بكشد و نميتواند آن ميتي را كه زنده كرده بود ميو او ن

كشـد و خداونـد    مـي او را  د و عيسـي شـو  مـي طلسم او شكسته . را انجام دهد
اين است مـذهب  . دندار ميبرجا نگاه  منان را در برابر دجال و فتنه او استوار و پامؤ

  .اهل سنت و جميع محدثين و فقها يعلما
و بـر خـلاف    هسـتند  بر خلاف خوارج و بعضي معتزله كه منكر وجـود دجـال   

  .هميهبخاري معتزلي و برخي از موافقين بخاري از فرقه ج
ي تأييـد  يكه جريان دجال غلط است چـون دجـال بـا چيزهـا    كنند  ميآنها گمان 

  .گيرند و معجزه هم مخصوص پيامبران است شود كه در دائره معجزه قرار مي مي
مـدعي   ن دجال با عرض كارهاي خـارق العـاده  اما اين ديدگاه صحيح نيست چو

نبوتش ادعا شـوند، بلكـه او   نبوت نيست تا آن كارها معجزه باشند و در حكم تأييد 
گويد، چـون دلايـل نقصـي ماننـد      مدعي الوهيت است و در عين ادعا هم دروغ مي

بر پيشـانيش،  » كفر«ي كلمه قضاي حاجت و حكاككور بودن و نياز به آب و غذا و 
شود كه ناقص الوهيت هستند، اگر اله باشد بايـد بتوانـد    در وجود شوم او يافت مي

  .از خود بر طرف سازدها را  اينگونه نقص
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شـوند كـه از    بنا به اين دلايل و ادله ديگر تنها افرادي در دام فريب او گرفتار مـي 
عقل و منطق بهره كافي نبرده باشند و جريان جهان را با اين ابزار شـناخت بررسـي   
ننمايند و اتباع آنها بر اساس سير كردن شكم و نجات از مرگ و به امنيـت رسـيدن   

  .اس عقل و منطقاست نه بر اس
را متحيـر   او مانند سريع رفـتن و غيـره عقـل آدمـي     ياز طرف ديگر چون كارها

دهنـد، خيلـي    سازد و ضعيفان هم زحمت تفكر و تعمق در كارها را به خود نمي مي
ها آگـاه بـا    شوند، اما عاقلان و انسان خورند و تسليم واقع ناهنجار مي زود فريب مي
دارد نقشـه شـوم او را كشـف     كه باالوهيت تناقضبه نقص و حدوثي متوجه شدن 

  .شوند كنند و در دام فريب خرق عادتش گرفتار نمي مي

  دجال و ابن صياد :مطلب پانزدهم

او در بسـياري از صـفات   . است» صاف«نام او . ابن صياد مردي است از يهود مدينه
ك بـار  بيش از ي ـ. در جريان ابن صياد مشكوك بود صاالله رسول. شبيه دجال است

ايـن نكتـه   . در صدد بر آمدند تـا حقيقـت حـال وي را كشـف كننـد      صاالله رسول
. وحـي نشـده اسـت    صاالله رسولحكايت از آن دارد كه درباره ابن صياد چيزي به 

  :روايت شده بدر صحيح مسلم از عبداالله بن عمر
لَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْـنِ  االله صَلَّى اللَّهُ عَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رسول(

صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِـذٍ  
بِيَـدِهِ ثُـمَّ قَـالَ     االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رسول

االله فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَـيَّادٍ   االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَنِّي رسول رسول
مَ أَتَشْهَدُ االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرسول

االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ  االله فَرَفَضَهُ رسول أَنِّي رسول
لَ االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَا لَهُ رسول
االله صَـلَّى اللَّـهُ    االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رسول لَهُ رسول

االله صَـلَّى   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ لَهُ رسول
االله  هِ وَسَلَّمَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَرْنِـي يَـا رسـول   اللَّهُ عَلَيْ
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االله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ  أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ رسول
  1)ي قَتْلِهِيَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِ

اي كـه ابـن صـياد در     به سوي قبيلـه  صاالله رسولهمراه با  عمر بن خطاب( 
ه همـراه بـا كودكـان    ابـن صـياد را ديدنـد ك ـ    صاالله رسول. به راه افتادند، آنجا بود

مطلع نشـد تـا    صاالله رسولاو از آمدن . كرد ميهاي بني مفاله بازي  نزديك به خانه
تو گواهي : ود را بر پشت او زد و از وي پرسيددست مبارك خ صاالله رسولاينكه 
 صاالله رسـول ابـن صـياد بسـوي    ؟ دهي كه من رسول و فرستاده خداوند هستم مي

آنگـاه ابـن صـياد از    . دهم كه تو رسـول امـين هسـتي    ميگواهي : نگاه كرد و گفت
؟ دهــي كــه مــن رســول خــدا هســتم مــيآيــا تــو گــواهي : پرســيد صاالله رســول
  2.ام اوند و به پيامبرانش ايمان آوردهبه خد: ك كرد و فرموداو را تر صاالله رسول

راستگو و دروغگو : ابن صياد گفت ؟بيني ميچه : از وي پرسيد صاالله رسولبعد 
  .ايد دچار اشتباه شده: به او گفت صاالله رسول، دنآي مينزد من 
ني يع(، ام چيزي براي تو پنهان كرده: فرمود خطاب به ابن صياد صاالله رسولبعد 

هـايي از سـوره دخـان     يعنـي آيـه  (» الدخ«: ؟ ابن صياد گفت)داني آن چيست ميتو 
. حـد خـود تجـاوز نكـن     برو گـم شـو از  : خطاب به او گفت صاالله رسول) هستد

آنچـه را كـه مـن در دل پنهـان      در عالم يا صاحب كرامت نيستي كـه يعني تو آن ق(
به من اجازه بـده تـا    صخدااي پيامبر: گفت آنگاه حضرت عمر) بداني، ام كرده

تواني  ميتو ن، اگر ابن صياد همان دجال است: فرمود صاالله رسول. گردنش را بزنم
   .)كشتن او براي تو سودي ندارد، او را بكشي و اگر دجال نباشد

او در . اي ديگــر او را ديــد دفعــه صاالله رســول، در صــحيح مســلم آمــده اســت
پشت نخلها خود را پنهـان كـرد تـا از    ، داو را دي صاالله رسولوقتي . نخلستاني بود

صـياد   ابن صاالله رسول، پيش از اينكه ابن صياد او را ببيند. ابن صياد چيزي بشنود
ي را و روي فرشي دراز كشيده است و صـداي اي پيچيده  را ديد كه خود را در ملافه

نهـان  را ديد كه خود را در ميان نخلهـا پ  صاالله رسولمادر ابن صياد . كند ميزمزمه 

                                           
  . حدیث را نقل کرده است) ٢٩٣٠(شماره ) ٤/٢٢٤٤(مسلم در صحیحش . ١
  .باب يدعي النبوه متبركه الرسول مسلم، . ٢
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او ) نـام ابـن صـياد   (اي صـاف  : مادر ابن صياد خطاب به ابن صـياد گفـت  . كند مي
 صاالله رسـول . فاصله از مسير خود بلند شد و پريد ابن صياد بلا. است صمحمد
  1.كرد ميگذاشت درباره خود مطالبي را بيان  مياو را ، اگر مادر او: فرمود

عقيده هستند كه قصه ابـن صـياد   بر اين  علما: گويد ميامام نووي در شرح مسلم 
دجـال معـروف اسـت يـا      مبني بر اينكه آيا او همـان مسـيح   ، مشكل و مشتبه است

. البته در اين امر ترديدي وجود ندارد كه او يكـي از دجـالان اسـت    ؟شخصي ديگر
آيد كه درباره اينكـه او   از ظواهر احاديث چنين بر مي: اندبر اين باور مياسلا يعلما

آنچـه كـه بـر    . وحي نشده است صاالله رسولچيزي بر ، ا كسي ديگردجال است ي
و  نيات دجال هستند و در ابن صياد قـراي همان صف، وحي شده است صاالله رسول

  .مشهود بود، شواهدي مبني بر اينكه او دجال است يا احتمال دجال بودن را دارد
نـه كسـي   دانسـت و   ميصورت قطعي او را نه دجال ه ب صاالله رسولاز اين رو 

، اگر او واقعاً دجال باشـد : فرمودند به همين خاطر خطاب به حضرت عمر. ديگر
يقين پيدا كرده بود كه او دجال است تـا   حضرت عمر. تواني او را بكشي ميتو ن

  .حقيقت را برايش بيان نمود صاالله رسول
زنده بود و مدعي شد كـه مسـلمان    صاالله رسولابن صائد يا صياد مدتي بعد از 

اما مردم اين ادعاي او را نپذيرفتند و همواره درباره او مشكوك بودند و . شده است
روايـت شـده    در صحيح مسـلم از ابـن عمـر   . در مسلمان بودن او ترديد داشتند

همراهـانش  دو مرتبه ابن صياد را ملاقات كرده است و خطاب بـه بعضـي از   : است
ابـن عمـر   . خيـر : او گفت ؟ال استابن صياد همان دج :يديگو آيا شما مي: گويد مي
بخـدا سـوگند   . گـو ثابـت كـردي   تو مـرا دروغ : انم گفتمخطاب به همراه: گويد مي

مگـر زمـاني كـه مـال و     ، ميرد ميبعضي از شما به من خبر داده است كه ابن صياد ن
: گويـد  ميابن عمر . اولادش از همه شما بيشتر باشد و امروز او چنين وضعيتي دارد

بار ديگـر او را   ابن عمر. من سخن گفت و بعد از من او را رها كردمابن صياد با 
از وي : گويـد  ابـن عمـر مـي   . برجسته شده بود، ملاقات كرد و چشمش ورم نموده

: گويـد  مـي  ابـن عمـر  . دانم مين: گفت؟ چشمت از كي چنين شده است، پرسيدم
                                           

  ). ٢٢٣١: (شماره) ٤/٢٢٤٤: (مسلم .١
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اگـر خـدا   : ابـن صـياد گفـت    ؟داني و حال آنكه چشم تو در سر تو قـرار دارد  مين
آنگاه صـداي  : گويد مي ابن عمر. تواند آن را بر سر عصاي تو بيافريند ميبخواهد 

همراهان من . از بيني خود بيرون آورد، بسيار بلندي كه از صداي الاغ نيز بلندتر بود
بخـدا  ، امـا مـن   ام، عصايم او را مـورد ضـرب قـرار داده    پنداشتند كه من بوسيله مي

 در روايتي ديگـر در مسـلم از ابـن عمـر    . احساس نكردمسوگند چنين چيزي را 
و به  .ابن عمر سخني به ابن صياد گفت و او را به خشم در آورد: روايت شده است

) خـواهرش (بعـد از آن نـزد    ابـن عمـر  . اي باد كرد كه راه را مسدود نمود اندازه
داوند خ: خطاب به برادرش گفت. رفت و خبر ابن صياد به او رسيده بود كحفصه

در  صاالله رسولمگر خبر نداشتي كه  ؟خواستي مياز ابن صياد چه ، بر تو رحم كند
  1.آيد ميبيرون ، كند ميكه او را خشمگين  ميابن صياد از خش: مورد او فرموده بود

بـه قصـد حـج يـا عمـره      : كند ميچنين روايت  ريامام مسلم از ابو سعيد خد
مـردم  . ر مسير راه منزل گرفته و توقف نموديمد. رفتيم ميهمراه با ابن صياد به مكه 

او اثاثيه خـود را  . از وي بسيار وحشت زده شدم. من و او تنها مانديم. متفرق شدند
اگـر اثاثيـه خـود را زيـر آن     ، است م هوا بسيار گر: گفتم. با اثاثيه من يكجا گذاشت

. شد ميي رد اي از گوسفند از آن حوال گله. او چنين كرد. ذاري بهتر استدرخت بگ
هـوا  : گفـتم . بنـوش اي ابـا سـعيد   : ابن صياد رفت و ليواني پر از شير آورد و گفت

خواستم از دسـت او شـير    ميالبته من ن. دارد ميبسيار گرم است و شير خاصيت گر
ماني را ريس ـ خواسـتم  مـي اي ابـا سـعيد   : ابن صـياد گفـت  . بخورم يا شير را بگيرم

ي هـا  زيرا عليـه مـن حـرف   . نم تا خفه شومان كبرداشته و خودم را بر درختي آويز
را خـوب درك   صاالله مـردم سـخنان رسـول   اي ابا سعيد اگـر  . شود ميزده زيادي 

را از همـه بهتـر    صاالله رسـول آيا تو حـديث  ايد،  آنرا درك كردهشما نكرده باشند، 
 ؟نفرموده است كه دجال كافر است و من مسلمان هستم صاالله رسولآيا  ؟داني مي
و مـن فرزنـد را در    نفرموده است كه دجال عقيم و بي اولاد است صاالله رسولآيا 
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نفرمـوده اسـت كـه دجـال وارد مدينـه و مكـه        صاالله رسـول آيا  ؟ام مدينه گذاشته
  1.شوم ميم و اكنون دارم وارد مكه ا هنه آمديدشود و من از م مين

  دجال در حديث تميم داري :مطلب شانزدهم

: گويد ميكند و  ميقيس روايت  پسرخواهر ضحاك  قيس تردخامام مسلم از فاطمه 
مـن هـم بـه    . نماز را بر پا داريـد : گفت ميرا شنيدم كه  صاالله رسولصداي مؤذن 

نمازم را در صف زنان كه بعد  صاالله سوي مسجد رهسپار شدم و پشت سر رسول
خنـدان   بـا چهـره   صاالله رسـول ، بعد از پايان نماز. از مردان قرار داشت اقامه كردم

  :بالاي منبر تشريف بردند و فرمودند
أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَـا  (

فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيا 
حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ 

رِ ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْ
فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبْ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ 

الُوا وَيْلَكِ مَـا أَنْـتِ   أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَ
فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِـي  

نْ تَكُونَ شَـيْطَانَةً  الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَ
هُ وِثَاقًا قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّ

ا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَـدْ  مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَ
 قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ

جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْـنَا  فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى 
رِهِ مِنْ فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُ

ا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ اعْمِـدُوا  كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَ
هَا وَلَمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْ

عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَـالَ   نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ قُلْنَا
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ي عَنْ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِ
ا مَاءٌ قَالُوا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَـالَ  بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَ

أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ 
نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَـا   قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ

 يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَـزَلَ 
بَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْ

هُ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُو
ذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْ

انِ عَلَيَّ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَ
مَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَـدِهِ السَّـيْفُ   كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُ

االله صَلَّى  صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رسول
طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ 

  1)أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ
 ؟ام دانيد چرا شـما را نگـه داشـته    يا ميآ: بعد فرمود. همه سر جاي خود بنشينيد(

بخدا سوگند من شما را بخـاطر  : بعد فرمودند. دانند ميخدا و رسول بهتر : گفته شد
خواسـتم جريـان تمـيم     بلكه ميام  ترس وحشت جمع نكردهغبت يا بخاطر ميل و ر

بيعـت كـرد و   و  آمـد . تميم داري از پيروان مذهب مسيح بـود : داري را تعريف كنم
مسلمان شد و حديثي را براي من بيان كرد كه موافق با حديثي بود كـه مـن دربـاره    

  .دجال براي شما بيان كرده بودم
. از طايفه لخم و جذام سـوار كشـتي شـدم    همراه با سي نفر: گويد ميتميم داري 

بـالاخره مسـافرين بـه    . نمـود  امواج دريا به مدت يكماه كشتي را در دريا سرگردان
ديدند كه بدنش پر را حيواني ، وقتي وارد جزيره شدند. اي در دريا پناه بردند جزيره

: گويد ميتميم داري . شد ميمحل بول و برازش ديده ن موي فراوانبدليل . از مو بود
. من جساسه هستم: گفت ؟خاك بر سرت تو چه كسي هستي: دابه گفتيم خطاب به

                                           
  ). /٢٩٤٢: (شماره) ٤/٢٢٦١: (صحيح مسلم. ١



  
  
  

   297                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

به اين مرد كه در كليسا است نگاه ، اي مردم: گفت؟ جساسه چه چيزي است: گفتيم
  .چون علاقه مند مسايل اساسي و مهم زندگي شما است ،كنيد
اني عجيـب و  جساسه شروع كرد به بيان اوصاف انسوقتي : گويد ميتميم داري  

تمـيم داري  . به وحشت افتاديم و ترسيديم از اينكه او شـيطاني باشـد  ، دةخارق العا
مردي را ديديم كه در جسـامت  . بسوي آن مرد شتافتيم و وارد معبد شديم: گويد مي

از . دو دست او گردنش را در بسته بودند. كسي را با اين كلفتي تا حال نديده بوديم
تـو چـه كسـي    ، واي بـر تـو  : گفتـيم . ايش با آهني بسته بـود دو زانو تا دو ساق پاه

. شـما چـه كسـاني هسـتيد    . يدرمايبف، شما از جريان من مطلع شديد: گفت؟ هستي
پـس از   دريا متلاطم شـد . ار يك كشتي شديمسو. ما مرداني از عرب هستيم: گفتيم

لـود را  در اينجـا حيـوان پشـم آ   . ما را به اين جزيره آورده است، سرگرداني يك ماه
: گفتـيم . مـن جساسـه هسـتم   : ؟ او گفـت تو چه كسـي هسـتي  : به او گفتيم. ديديم
او بـه  ، نزد مردي كه در آن معبد است برويـد : به ما گفت ؟ه چه چيزي استجساس

بسـوي تـو شـتافتيم و از وي ترسـيديم و از اينكـه او      . اخبار شما علاقه مند اسـت 
  .مطمئن نيستيم، شيطان است

از چـه  : گفتـيم . به من خبـر دهيـد   1درباره نخل بيسان: پرسيدآن مرد از ما  سپس
: گفـت . آري: گفتيم ؟دهد يا خير مينخل آن ميوه : گفت؟ چيز آن به شما خبر دهيم

بـه   2درباره درياچه طبريـه : بعد گفت. نزديك است آن زمان كه اين نخل ميوه ندهد
، ه آب آن خبر بدهيددربار: گفت از چه چيز آن برايت بگويم :گفتيم. من خبر بدهيد

گذرد كـه آبـش تمـام     ميديري ن: گفت. آبش زياد است: گفتيم ؟آيا آب دارد يا خير
از چه چيز آن برايت سـخن  : گفتم. يديبراي من بگو 3از چشمه زغر: گفت. شود مي

چشـمه آب دارد و آيـا اهـالي آن از آب چشـمه كشـاورزي      آن آيـا  : گفت ؟بگويم
. كننـد  مـي اد است و اهالي آنجا از آن آب كشاورزي آب آن زي. آري: گفتم؟ كنند مي

در مكـه  : گفـتم . يـد يسوادن براي من سـخن بگو  پيامبر بيهاي  درباره فعاليت: گفت

                                           
  . شهري است در فلسطين نخل بيسان، .  ١
  .اي در فلسطين كه آبش شيرين است درياچه. ٢
  .زغر شهري است در سوريه. ٣
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 ؟انـد  آيا مردم عرب با وي جنگيـده : گفت .ظهور كرد و به مدينه هجرت كرده است
 اطـراف  او بـر اعـراب  : گفتيم ؟او با آنان چگونه رفتار كرده است: گفت. آري: گفتم

؟ چنـين شـده اسـت   : او گفـت . انـد  رده است و آنان از وي اطاعت كردهغلبه پيدا ك
اطاعت از وي براي آنـان بهتـر اسـت و مـن دربـاره      ، آگاه باشيد: گفت. آري: گفتيم

ممكـن اسـت   » دجال مسيح هسـتم «گويم و آن اينكه من  ميخودم براي شما سخن 
آنگاه من از معبـد بيـرون   . و ظهور كنمبزودي به من اجازه داده شود تا اعلام وجود 

تمام شهرهاي دنيا سواي مكـه و  در مدت چهل روز . پردازم ميآمده و به سير زمين 
. وارد شدن به مكه و مدينه بـراي مـن حـرام اسـت    . پردازم ميبه سير و سفر مدينه 

برهنـه جلـو مـرا     اي با شمشير كه يا مدينه را داشته باشم فرشتههرگاه قصد دخول م
بر تمـام مبـادي ورودي   . كند ميبه مكه و مدينه جلو گيري  مگيرد و از وارد شدن مي

  .كنند مياند كه آنها را حراست  دينه فرشتگاني گماشته شدهمكه و م
ايـن  : با اشاره بـه منبـر فرمودنـد    صاالله رسول: گويد ميقيس  دخترراوي فاطمه 

  ). ؟ام ما بيان نكردهاين حديث را براي شآيا من . اين مدينه است، مدينه است
اين حديث به صراحت حكايت از آن دارد كه ابن صياد دجـال نيسـت و دجـال    

اند كه دجال يكـي از   بسياري از علما بر اين عقيده. جزاير اسير است اكبر در بعضي
زيرا وجود يك انسان است،  شياطين است كه حضرت سليمان آنها را محبوس كرده

  .داند ميخداوند بهتر . طولاني بعيد و پذيرفتني نيست و زنده ماندن او تا اين مدت
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  نزول حضرت عيسي :مبحث سوم
يعنـي  ، هـا پيـامبر او   خود به مـا خبـر داده اسـت كـه يهـودي     خداوند در كلام پاك 

و نصـاري نيـز آن را    چنـد مـدعي هسـتند   هـر  . انـد  را نكشـته  حضرت عيسـي 
ده و خداونـد ديگـري را   كشته نش ولي واقعيت اين است كه عيسي. اند پذيرفته

خداونـد  . بالا كشيده اسـت ها  بشكل و شمايل او در آورده بود و عيسي را به آسمان
  :فرمايد مي

m i j k l m n op q r s t u v wx y z { 
| } ~ _ ̀a b c d e f g h ij k l m n o l  

  ١٥٨ – ١٥٧: النساء 

كار بر آنان مشتبه شد و  او را كشتند و نه به دار آويختند، وليكندر حالي كه نه (
همديگر اختلاف  باره با اند و در اين متردد گرديدند كه آيا عيسي يا ديگري را كشته(

راجع بـدو در  ) جملگي(كساني كه درباره او اختلاف پيدا كردند ) نظر پيدا كردند و
بايـد بداننـد   (گويند و  شك و گمانند و آگاهي بدان ندارند و تنها به گمان سخن مي

از دست آنان رهاند و پس از گذشـت  (بلكه خداوند او را  .اند يقيناً او را نكشته) هك
و . در پيش خود به مرتبه والائي رسـاند ) داند، وي را ميراند و كه خود ميروزگاري 

   .)حكيم استو خداوند چيره 
خداوند در كتابش به اين مطلب اشاره فرموده است كه عيسي بن مـريم در آخـر   

نزديك شدن قيامـت  هاي  پايين آمدنش يكي از نشانهآيند و  ميسمان فرود زمان از آ
  :فرمايد مي. است

m A B C L  l٦١: الزخرف  

  ) .،دهد قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي (

mp q r s t u v w xy z { | } ~ 
�l       ١٥٩: النساء  
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آن دم كـه در   در(و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مـرگ خـود    (
گيرد و ارتباط او با اين جهان ضعيف و با جهان بعـد از مـرگ    آستانه مرگ قرار مي

ود و بسياري از حقائق ر اي از برابر چشمش كنار مي ها تا اندازه گردد و پرده قوي مي
سـت  فرصت از دست رفته ااما ديگر چه سود، (آورد  به عيسي ايمان مي) بيند را مي

  ) رستاخيز گواه بر آنان خواهد بود و روز) اپذيرفته استو ايمان و توبه ن
به ما خبر داده است كه  صاالله رسول: تفصيل اين نصوص در حديث آمده است

خداونـد حضـرت   ، آينـد  مـي زماني كه مسلمانان بـه تنـگ   ، موقع تشديد فتنه دجال
 ـ» منـاره بيضـاء  «فرستند و او نزديك  زمين مي عيسي بن مريم را به طرف ب در جان

، كنـد  مـي جم كبير از اوس بن اوس روايت طبراني در مع. آيد دمشق فرود مي شرقي
  :فرمودند صاالله رسول: گويد مي
  ١)يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ(
   .)آيد ميعيسي بن مريم نزد مناره بيضاء جانب شرقي دمشق فرود (

در سنن . حال او را موقع نازل شدن چنين براي ما شرح داده است صاالله رسول
 صاالله رسـول روايـت شـده كـه     ابي داود با سند صحيح از حضـرت ابـوهريره  

  :فرمودند
 ـ( ى لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ يَعْنِي عِيسَى وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَ

  ٢)الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ
، هرگاه او را ديديـد ، آيد ميعيسي پيامبري نيست و يقيناً عيسي فرود ميان من و (

چنـان  . مايل به سرخي و سفيدي اسـت ، او مردي است ميان قد. بايد او را بشناسيد
چكـد هـر چنـد كـه موهـايش خـيس        ميشود كه از موهاي مباركش آب  ميمعلوم 
   .)اند نشده

                                           
  ). ٨٠٢٥: (شماره) ٦/٣٢١: (صحيح الجامع الصغير. ١
  ). ٦/٢٢٧: (تفسيرابن ماجه، حاكم و جامع ال. ٢
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  زمان فرود آمدن عيسي بن مريم  :مطلب اول

زماني كه جهاد گران اسلام براي نماز فجر صـف بسـته و امـام آنـان در      عيسي
و امام يعني امام مسـلمين  . شود مينازل ، جايگاه خود جهت اقامه نماز ايستاده است

، خواهد كه براي اقامه نماز به جايگاه بيايد و براي مسلمانان امامـت كنـد   مياز وي 
در حـديث آمـده   . بايد تو امـام باشـيد  : گويد و مي كند ميانكار ، اما عيسي بن مريم

  : است
لَ عَلَيْهِمْ عِيسَى وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ الصُّبْحَ إِذْ نَزَ(

ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ 
ي بِهِـمْ  فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَـتْ فَيُصَـلِّ  

  1)إِمَامُهُمْ
كه امام آنـان در جايگـاه بقصـد     در همين اثنا. لام مرد صالحي استامام سپاه اس(

رود تـا عيسـي    ميامام به عقب . آيد ميفرود  عيسي بن مريم، رود مياقامه نماز 
گذارد و خطـاب بـه    ميعيسي دستش را ميان شانه امام المسلمين . نماز را اقامه كند

زيرا اقامـه بـه قصـد امامـت تـو      . به جلو برو و براي مردم امامت كن :گويد ميوي 
   .)بايد امام مسلمين نماز آنان را اقامه كند. برگزار شده است

. اين جريان موقع آمادگي مسلمانان براي جهاد عليه دجال صورت خواهد گرفت
ان آماده كه مسلمان در همين اثنا: مام مسلم آمده استروايت اه در حديث ابوهريره ب

عيسـي بـن   ، شـود  مياقامه نماز گفته  ، كنند ميصفوف نماز را برابر ، شوند مي نگج
چنـين  ، عبارت حديث در كتاب الايمـان . كند ميآيد و آنان را امامت  ميمريم فرود 

  :است
  ٢)كيف انتم اذا نزل بن مريم فيكم و امكم(

                                           
جامع الصغیر  اند، به با سندد صحیح حدیث را روایت کردهابن ماجه، ابن خزیمه و حاکم . ١
  .نگاه کنید) ۶/۲۷۷(
باب » الایمان«و در کتاب ) ۲۸۹۷(شماره ) ۴/۲۲۲۱(» فتح القسطنطنیة«باب » الفتن«مسلم کتاب . ٢
  ). ۱۵۵(شماره ) ۱/۱۳۶(» نزول عیسی بن مریم«
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زل شـود و شـما را   زماني كه عيسي بن مريم نا، شما در چه حالتي خواهيد بود( 
  .)امامت كند

چون در حديث قبل آمـده  . دكن ميآنان را امامت  منظور اين نيست كه عيسي
 انو ايستادن در جايگاه امامت ابا دارد و امـام مسـلم   رفتن از جلو بود كه عيسي

  .دهد ميرا در جايگاه خود قرار 
  :چنين آمده است در بخاري و مسلم از حضرت جابر بن عبداالله

)فَكي نزَلََ إذِاَ بِكُم نُ بِكُماب مْريفيكم م كُمامإِم نْكُم1)م  
  ) آيد و امام از شما خواهد بود چه حالي خواهيد داشت وقتي كه عيسي پايين مي(

  :فرمود صاالله در صحيح مسلم از جابر بن عبداالله روايت شده كه رسول
لُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِ(

 ـ ى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَ
  2)أُمَّةَبَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْ

ايـن  . دنشـو  ميد و پيروز نجنگ ميگروهي از امت من همواره براي دفاع از حق (
امير لشـكر بـه او   . شود ميعيسي بن مريم نازل . جنگ تا قيامت ادامه خواهد داشت

برخي از شما امـام  . خير: گويد مي عيسي. براي ما اقامه كنرا بيا نماز : گويد مي
   .)اي قايل است د براي اين امت احترام ويژهخداون. پيشواي ديگران استو 

بعد از نازل شدن بر مبناي چه چيزي حكم  عيسي :مطلب دوم
  كند؟  مي

  :اما حديث. اند كه امام در اين امت يكي خواهد بود نصوص گذشته تصريح كرده
  ) فأمّكم او أمّهم(

كـه  كنـد بل  مـي در نماز آنان را قيادت و رهبـري   منظور اين نيست كه عيسي
يعني . كند ميميان آنها حكم » قرآن«به كتاب خداوند  منظور آن است كه عيسي

                                           
و مسلم کتاب ) ۶/۴۹۱(فتح الباری » نزول عیسی بن مریم«باب » احادیث الانبیاء«کتاب  بخاری. ١
  ). ۱۵۶(شماره ) ۴/۱۳۷(» نزول عیسی«باب : الایمان«
  ). ۱۵۶(شماره ) ۴/۱۳۷(» نزول عیسی«باب : الایمان«مسلم کتاب . ٢
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مسـلمين را امـر و   ، به دستور قرآن و مطابق با هدايت آن)  عزوجلامهم بكتاب االله(
حضـرت  ). فـامكم مـنكم  (كند و در حديثي ديگر تصريح شـده اسـت كـه     مينهي 
شـما   صبق با سنت پيـامبر مطابق با قرآن كه كتاب خداوند است و مطا عيسي

  1.كند ميرا امامت 
عدم تقدم حضرت عيسي بن مريم حكايت از آن دارد كه او به عنوان تابع و پيرو 

زيرا كه . آيد مينبي مكرم اسلام و به عنوان حاكم بر اساس قرآن نه بر اساس انجيل 
ان عهد خداوند متعال از تمام پيامبر. شريعت قرآن ناسخ شرايع و اديان گذشته است

زنـده بمانـد بـه او ايمـان بياورنـد،       صو پيمان گرفته كه اگر موقع بعثـت محمـد  
  :فرمايد مي

m k l m n o p q r s t u v 
w x y z {  | }~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 

§ ¨© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ 
¶ ̧ ¹ º l ٨٢ – ٨١: آل عمران  

گرفـت  ) نوان آنـا پيغمبران و پيـر ) يكايك(داوند پيمان مؤكّد از را كه خ ميهنگا (
عـوت او  د(كه چون كتاب و فرزانگي به شـما دهـم و پـس از آن پيغمبـري آيـد و      

بايد بدو ايمان را كه با خود داريد تصديق نمايد،  آنچه) موافق با دعوت شما بوده و
اقـرار داريـد و   ) بدين موضـوع (آيا : گفت) و بديشان. (وي را ياري دهيدبياوريد و 

خداونـد  . پذيرائيم و فرمان را(اقرار داريم : گفتند؟ ن پذيرفتيدپيمان مرا بر اين كارتا
من هم با شـما از زمـره   گواه باشيد و ) برخي بر برخي از خود(پس : گفت) بديشان
روي ) يغمبـر اسـلام  از ايمـان بـه پ   ،پيمـان محكـم  (پس هر كه بعد از اين . گواهانم
  ) .استاز زمره فاسقان  ،بگرداند
يرو رسول اسلام و حاكم به شريعت قـرآن از آسـمان   به عنوان پ عيسي، آري
اين افتخـاري  . خواند ميآيد و به همين خاطر پشت سر آن مرد صالح نماز  ميفرود 

                                           
  ). ١٥٦: (شماره) ٤/١٣٧: (مسلم، كتاب الايمان. ١
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در حديث صحيحي كه ابو سعيد آن . است براي اين امت و چه افتخار بزرگي است
از  كنـد  ميكسي كه عيسي بن مريم پشت سر او اقتدا : آمده است، كند ميرا روايت 

  1)ابو نعيم در كتاب المهدي. (امت اسلام است
» لا نبـي بعـدي  «امام نووي در رد كساني كه نزول عيسي را متعارض بـا حـديث   

: گويـد  ، ميشود مي مياند كه نزول عيسي ناسخ شريعت اسلا دانند و بر اين عقيده مي
زيرا كه منظور از نازل شدن حضـرت عيسـي هرگـز ايـن     . اين استدلال باطل است

فـرود  ، نيست كه عيسي به عنوان نبي و حامل شريعتي كه ناسخ شريعت اسلام باشد
  .آيد مي

نه در اين حديث و نه در احاديـث ديگـر نيامـده    ، هيچگونه مطلبي در اين رابطه
، شريعت اسـلام را  به عنوان حاكم عادل است كه عيسياين صحيح كه بل. است

  2.نمايد مي راموش شده اسلام را احياكند و احكام و دستورات متروك و ف تنفيذ مي

  خاتمه دادن عيسي به فتنه دجال :مطلب سوم

. مقابلـه بـا دجـال اسـت    ، دهـد  مـي نخستين عملي كه عيسي بن مـريم آن را انجـام   
ي كه دجال گروهـي از مسـلمانان   عد از نازل شدن به بيت المقدس جايب عيسي

  .رود ، ميرا محاصره كرده است
در سنن ابـن  . دهد تا باب را فتح كنند ميلمانان دستور مسبه  عيسي بن مريم

 صاالله رسولصحيح بن خزيمه و مستدرك حاكم از ابي امامه روايت شده كه ، ماجه
  :فرمودند

كنند  ميدر حالي در را باز . در را باز كنيد: گويد ، ميگردد ميوقتي بر  عيسي(
وقتـي دجـال   . انـد  يسـتاده ت آن اكه دجال با هفتاد هزار يهودي با شمشير مسلح پش

شـود و پـا بـه فـرار      ميافتد مانند نمك در آب ذوب  نگاهش به حضرت عيسي مي

                                           
  ). ٥٧٩٦: (شماره) ٥/٢١٩: (صحيح جامع الصغير .١
  ). ٨/٧٦: (شرح نووي بر مسلم .٢
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گيرد و بـه قتـل    ميكند و نزد باب شرقي او را  مياو را تعقيب  عيسي. گذارد مي
  1)دهد ميخداوند بدين ترتيب يهود را شكست . رساند مي

  :فرمود صاالله رسولروايت شده كه  در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره
فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِـكَ  (

  2)وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ
. شـود  مـي نمـك ذوب   مانند، بيند ميرا  عيسي» دجال«وقتي دشمن خداوند (

اما خداوند توسـط حضـرت   . شود تا از بين برود ميذوب ، اگر عيسي او را رها كند
رساند و خون دجال را در نيزه حضرت عيسـي بـه مـردم     ميعيسي او را به هلاكت 

   .)دهد مينشان 
رمز و راز ذوب شدن دجال از ديدن حضرت عيسي اين است كه خداوند متعـال  

هرگـاه كـافر ايـن بـو را     . خصوصي عنايـت كـرده اسـت   بوي م به نفس عيسي
  : در حديث آمده است. ميرد ، مياستشمام كند

 فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ(
يْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَـهُ  دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّ

 تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْـثُ 
بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَـرْيَمَ قَـوْمٌ قَـدْ     يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ

  3)عَصَمَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ
كه دجـال مشـغول اسـت خداونـد حضـرت مسـيح بـن مـريم را          در همين اثنا(
ميـان  . شـود  مين مريم نزديك مناره بيضاء در شرقي دمشق نازل عيسي ب. فرستد مي

را بـر روي بـال دو فرشـته    هايش  ه رنگ داده شد به زنگ و زعفران، دستدو پارچ
چكد و هرگاه سر را بلنـد   ميآب از موهايش  پايين گذاشتن سرشبا . گذاشته است

 يهر كافر. دنشو ينند مرواريد از موهايش سرازير مهاي سفيد و براقي ما ، قطرهكند
رسـد،   مدار ديد دجال ميبوي تنفسش تا  .ميرد وي نَفَس او را استشمام كند، ميكه ب

                                           
  ). ٧٧٥٢: (شماره) ٦/٢٧٥: (صحيح جامع الصغير .١
  ). ۲۸۹۷(شماره ) ۴/۲۲۲۱: (فتح القسطنطنیة«باب » الفتن«صحیح مسلم کتاب . ٢
  ). ۲۹۳۷(شماره ) ۴/۲۲۵۳(» ذکر الدجال«باب » الفتن«صحیح مسلم کتاب . ٣
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كـه   رساند، سپس قـومي  رسد و دجال را به هلاكت مي به او مي» باب لد«تا اينكه در 
حضـرت عيسـي بـر     .رسند اند از راه مي با اراده خداوند از دست دجال نجات يافته

هشـان در بهشـت بـه بحـث و      كشد و درباره منـازل و جايگـاه   مي دستچهره آنان 
  ). پردازد گفتگو مي
كند تا نابود و هلاك شود، چون مـردم بـا مشـاهده ايـن      دجال را رها نميعيسي 

اي  مقابله كردن با بنـده  و توان هضعيفي بودشوند كه دجال موجود  صحنه متوجه مي
  .دروغي بيش نبود و حقيقتي نداشت ،را نداشت، بنابراين ادعاي او در مورد الوهيت

وظيفه عيسي بعد از كشتن دجال و نابودي ياجوج و  :مطلب چهارم
  ماجوج 

سـپس يـاجوج و   ، رسـاند  مـي پايـان   بـه  حضرت عيسي بن مريم دجال و فتنه او را
حضرت . كنند ميكنند و به كثرت در سرزمين فتنه برپا  ميماجوج در زمان او ظهور 
ياجوج و مـاجوج  . شود ميكند و دعايش مستجاب  ر دعا ميعيسي از پيش پروردگا

بـراي انجـام    آنگـاه عيسـي  . مانـد  ميحتي يك فرد از آنان باقي ن. ميرند ميهمه 
آن رسـالت   كنـد و  مـي رسالتي كه براي اتمام آن تشريف آورده است خود را آمـاده  

  .رفه استاسلام و از بين بردن مبادي ضاله و اديان منح همان تحكيم شريعت مطهر
 صاالله رسـول روايت شده كه  در صحيح بخاري و مسلم از حضرت ابوهريره

  :فرمود
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّـلِيبَ  (

لُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُـونَ السَّـجْدَةُ   وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَا
   2)خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ١الْوَاحِدَةُ

                                           
تر است این است که مردم با دیدن عیسی و  از دنیا و ما فیها خوشایند علت اینکه یک سجده. ١

 .رسد کنند که قیامت فرا می رسند و یقین پیدا می آیات دیگر به یقین می
در دو جای  و) ۶/۴۶۰(فتح الباری » نزول عیسی بن مریم«باب » احادیث الانبیاء«بخاری کتاب . ٢

قتل «باب » البیوع«ـ کتاب ۲) ۵/۱۲۱(فتح الباری » یبکسر الصل«باب » لمالمظا«ـ کتاب ۱: دیگر
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نزديـك اسـت آن   ، سوگند به ذات يگانه خداوند كه جان من در قبضه او اسـت (
. روز كه عيسي بن مريم به عنوان حاكم عادل از آسـمان بـه نـزد شـما فـرود بيايـد      

دهـد و ثـروت فـراوان     مـي كشد و به جنگ پايان  ميشكند و خنزير را  ميا صليب ر
در آن روزگـار يـك   . پـذيرد  مـي آن را ن. حتي اگر به كسي مـال داده شـود  . شود مي

   .)خواهد بود سجده از دنيا و ما فيها بهتر
  :آمده است، دهديگر كه امام مسلم آن را روايت كر در حديثي

مَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَـةَ  لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَ(
إِلَى  وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ

  1)لُهُ أَحَدٌالْمَالِ فَلَا يَقْبَ
شـكند و   ميصليب را ، كند ميبخدا سوگند ابن مريم به عنوان حاكم عادل نزول (

دهد و بطلان آنهـا را اعـلام    مييعني به دين مسيح و يهود پايان . (كشد ميخنزير را 
چون نيازي به اخذ ماليات و جزيـه بـاقي   (كند  ميرا حذف  جزيه و ماليات) كند مي
و شترها آبسـتن و  ) پذيرد ميي اسلام از مردم چيزي ديگر را نماند يا اينكه سوا مين

مردم به سوي مـال  . روند ، حسد و كينه از بين ميبغض. شوند ميده ماهه رها كرده 
  ) .شود ميكسي كه مال را بپذيرد پيدا ن. شوند ميثروت دعوت 

خروج دجـال و مـرگ يـاجوج و مـاجوج     ، در حديثي ديگر پيرامون نزول عيسي
و استجابه پروردگار و بـه  در پايان دعاي عيسي هنگام شدت و نارحتي ، تآمده اس

  :هلاك رسيدن يأجوج و مأجوج بيان شده است
ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا (

مْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُ
وَلَا الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ 

أَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَـكِ  وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْ
قْحَةَ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّ

                                                                                                      
شماره ) ۴/۱۳۵(» نزول عیسی«باب » الایمان«و امام مسلم در کتاب ) ۴/۴۱۴(فتح الباری » الختریر

)۱۵۵ .(  
  ). ۱۵۵(شماره ) ۴/۱۳۵(» نزول عیسی«باب » الایمان«امام مسلم در کتاب . ١
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تَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنْ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنْ مِنْ الْإِبِلِ لَ
  1)الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنْ النَّاسِ

بانـدازه يـك   ، شـوند  ميحضرت عيسي و يارانش از آسمان نازل  بعد پيامبر خدا(
يد مگر اينكه بوي بد و تعفن ياجوج و مـاجوج و مقتـولين   ياب ميوجب از زمين را ن
خداونـد  . كننـد  مـي  دعـا عيسي پيامبر و يارانش بـه سـوي االله   . آن را پر كرده باشند

آن . فرستد ميهاي بسيار درازي هستند به ياري و مدد آنها  پرندگاني كه داراي گردن
سپس خداوند بـا  . دازندان ميهمه اجساد متعفن و بد بوي را برداشته به جاهاي دور 

كنـد كـه    مـي دهد و چنان صاف و براق  ميزمين را چنان شستشو  نازل كردن باراني
ور و خيـر و  هاي خود را بيـرون بيـا   ميوه: شود ميبعد به زمين امر . ي آينه استگوي

ن آدر سـايه  . كنـد  چند نفر را سـير مـي  در آن روز يك انار . بركت خود را برگردان
شود كه جماعت بزرگي از مـردم از شـير    شير چنان با بركت مي .كنند حت مياسترا

اي كفايـت   اوي بـراي قبيلـه  گ ـند حتي يك گاو هم شير دارد، شير خور مييك شتر 
  ) .كند جمعي را تأمين ميكند و يك گوسفند شير  مي

  خلاصه نصوص در مورد عيسي :مطلب پنجم

كه  صمحمد حضرتپايين آمدن عيسي در آخر زمان با نصوص فراواني از  -1
بنابراين تكذيب نزول عيسي در واقع تكـذيب  . شود ميثابت ، اند به حد تواتر رسيده

انـد و در آن كـذب وجـود     صـادق  صاالله رسـول چون اخبـار  ، است صاالله رسول
  :اشاره شده است يك مورد به نزول حضرت عيسي دردر قرآن كريم نيز . ندارد

m p q r s t u v w xy z { | } ~ 
� l       ١٥٩: النساء  

و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مـرگ خـود بـه عيسـي ايمـان       (
فرصت از دست رفته است و ايمـان و توبـه ناپذيرفتـه    ، اما ديگر چه سود(آورد  مي

   ) و روز رستاخيز گواه بر آنان خواهد بود) است
                                           

  ). ۲۹۳۷(شماره ) ۴/۲۲۵۴(» ذکر الدجال«باب » الفتن«مسلم کتاب . ١



  
  
  

   309                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

 ـ روي اين حساب حضرت ابوهريره ازل شـدن  در تاييد حديث خود مبني بر ن
خواهيـد   مـي اگـر  : در پايان حـديث فرمودنـد  ، حضرت عيسي به عنوان حاكم عادل

  . نيد آيه سوره نساء را تلاوت كنيداتو مي
در مباحـث  ، آينـد  مـي اسـلام   شـريعت مطهـر   1براي تحكيم اينكه عيسي -2
  .ل آن بحد كافي سخن گفته شده استته درباره جزئيات آن مساله و دلايگذش
 .پذيرد ميسواي اسلام چيز ديگري را ن، دهد ميرا خاتمه  همه اديان -3
خنزيري كه اسـلام  . شكند ميبراي همين منظور صليب رمز انحراف نصرانيت را  

كنـد و از يهـود و نصـاري     مـي جزيه را حذف ، كشد مي است، آن را حرام قرار داده
در حـديث  . دكن ـ ميپذيرد و سواي اسلام از آنها چيز ديگري را قبول ن ميجزيه را ن

  :از ابوهريره با سند صحيح آمده است روايت شدهمرفوع 
فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ (

  2)فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ
خنزيـر را  ، شـكند  مـي صليب را ، كند مي گجندن مردم با مردم براي مسلمان ش(
سـواي  ، كند و خداوند در زمـان ظهـور او تمـام اديـان     ميجزيه را حذف ، كشد مي

  .)برد مياسلام را از بين 
جزيـه   :فرموده است صاالله رسولچون ، آيد ميعدم قبول جزيه نسخ به حساب ن

. قابـل قبـول نيسـت   بعد از آن شود و  ميپذيرفته  تا زمان نزول حضرت عيسي
معني آن اين است كـه جزيـه را قبـول    : فرمايد مي) ويضع الجزيه(امام نووي درباره 

كس جزيـه را پرداخـت   هـر  و شود ميكند و چيزي جز اسلام از كفار پذيرفته ن مين
  .يرفته استپذ را ابو سليمان خطابي هم اين نظريهامام . شود ميكند از او پذيرفته ن

. اين جريان مخالف با حكم امروزي اسـلام اسـت  : توان گفت ميين اصل بنا بر ا
پذيرفتن آن واجـب اسـت و كشـتن اهـل     ، زيرا امروز اگر كافر كتابي جزيه بپردازد

تـوان ايـراد را    مي. توان او را به پذيرفتن اسلام مجبور كرد ميكتاب جايز نيست و ن
قـت بـه زمـان نـزول حضـرت      بلكه مو. نيست كه اين حكم دايمي گونه پاسخ داداين

                                           
  .حاكم كردن. ١
  ). ٧٧/٥٨: (شماره) ٥/٢٢٦: (صحيح الجامع الصغير. ٢
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در احاديث صحيحه درباره منسوخ شدن آن  صاالله رسولخود . باشد مي عيسي
بلكـه  ، نيست بنابراين ناسخ آن حضرت عيسي. خبر داده است) پذيرفتن جزيه(

   1.كند ميطبق شريعت اسلام حكم  چون عيسي، مبين نسخ است صاالله رسول
  :سيادت و امنيت، خوشحالي عمومي -4
خداونـد متعـال   . وص گذشته حاكي از خير و بركت عظيم آن روزگار هستندنص

در نصـوص  . بخشـد  مـي امنيت بسيار فراواني را به امت اسـلام در آن ايـام ارزانـي    
م بشـر  بندد و تما مي و بغض چگونه از ميان مردم رخت برگذشته بيان شده كه حقد 

مه در اين بـاره چنـين آمـده    در حديث ابي اما. بندگي خداوند اتفاق خواهند كرد بر
امت من حاكم عـادل خواهـد بـود،     عيسي بن مريم در: فرمودند صاالله رسول: بود
به ، كند ميصدقه را ترك ، دارد مي ، جزيه را بركشد ميخنزير را ، شكند مييب را صل
زهـر هـر   . شـود  نـه برداشـته مـي   بغـض و كي ، روند مينبال گوسفند و شتر بيرون ند

گـذارد و   مـي حتي نوزاد دستش را در دهان مار . شود ميبرداشته  آگينيي زهر گزنده
زمين پر از صلح و آشتي . گردد ميگرگ محافظ گوسفندان . شود مين شكلي ايجادم

غير از خدا چيزي ديگر عبـادت  ، شوند مردم بر كلمه واحد توحيد جمع مي .شود مي
خـود را پـس    قـدرت و سـلطه  قـريش  . پذيرنـد  مـي ها پايـان   جنگ. شود ميكرده ن

چند انسان بر يـك خوشـه   . روياند ميزمين نبات خود را مانند دوران آدم . دنگير مي
، چند نفر بـر يـك   خورند ميشوند و از همان يك خوشه انگور سير  ميانگور جمع 
هـا   گـاو و اسـب و سـاير دام   . كند ميشوند و يك دانه انار آنها را سير  انار جمع مي

  2.شوند ميفوق العاده ارزان 

  زندگي مرفه بعد از عيسي مسيح :مطلب ششم

شد، يك وضـعيت  وضعيتي كه از زندگي مردم در آن زمان در نصوص گذشته بيان 
امنيـت و  ، زيرا مردم در نهايـت سـلامتي  . گردد ميي در تاريخ بشر محسوب استثناي

                                           
  ). ۲/۱۹۰(شرح امام نووی بر صحیح مسلم . ١
  ). ٧٧٥٢: شماره) ٦/٢٧٦: (صحيح الجامع الصغير .٢
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 صپيـامبر . خورنـد  مـي ه ط ـدر ايـن زنـدگي بـه همـديگر غب     و برند ميرفاه به سر 
  :فرمايد مي
طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر و يـؤذن  (

للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت، و لا تشـاح و لا تحاسـد و لا   
تباغض، حتى يمر الرجل على الأسد و لا يضره، و يطأ على الحية فلا تضره و لا تشاح 

  1)و لا تحاسد و لا تباغض
به آسمان اجازه باريدن و بـه  . از نزول عيسي بسيار مرفه خواهد بود زندگي بعد(

سـبز  ، حتي اگر تخم را بـر سـنگ خـارا بكارنـد    . شود ميزمين اجازه رويانيدن داده 
در . بيننـد  مـي كند و آسيبي ن ميو گزنده را زير پاها له  مي مار س. رويد ميشود و  مي

   .)حسد و كينه وجود نخواهد داشت، آن روزگار بخل

  مدت اقامت حضرت عيسي بر روي زمين      :مطلب هفتم

همـانطور كـه در   . حضرت عيسي بر روي زمين چهل سـال اسـت   يمدت زمان بقا
  :حديث صحيح آمده است

  2)فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون(
ي نمـاز  كند و مسلمانان بـر و  ميماند و سپس فوت  ميبر روي زمين چهل سال (
   .)خوانند مي

رو به . كند ندگي ميدر مدت اين چهل سال بر حكم اسلام ز حضرت عيسي
را  انانكـردن بـه امـام مسـلم     ، در مباحث گذشـته جريـان اقتـدا   خواند قبله نماز مي
در صـحيح  . دهـد  مـي عيسي بن مريم زيارت خانه خدا را نيز انجـام  . توضيح داديم

  :فرمود صاالله رسولكه  تاس روايت مسلم از حضرت ابوهريره
  3)لَيُهِلَّنَّ ابنُ مَرْيَمَ بفَجِّ الرَّوْحَاءِ حاجّا أو مُعْتَمِرا، أو لَيَثْنِيَنَّهما(

                                           
  ). ١٩٢٦: (شماره). ٤/٥٥٩: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل .١
  . )٥٢٦٥: (شماره) ٥/٩٠: (صحيح الجامع .٢
  ) . ٦٩٥٥: (شماره) ٦/١٠٠: (صحيح الجامع الصغير .٣
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حضـرت  ، او اسـت قـدرت  سوگند به ذات يگانه خداوند كه جان من در قبضـه  (
   .)بندد مياحرام  عيسي براي حج يا عمره و يا براي هر دو در مسير روحاء

بر سر راه مكه از مدينه و بنابر  ي استمدينه و وادي الصغراء نام جاييان روحاء م
   1.مايلي مكه قرار دارد 30مايلي يا  36اقوال مختلف در فاصله چهل مايلي يا 

   فضيلت همراهي عيسي  :مطلب هشتم

  :روايت شده صاالله رسولدر مسند احمد از حضرت ثوبان از 
هُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُـونُ مَـعَ   عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَ(

  2)عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام
ول كسـاني كـه عليـه    گروه ا. دو گروه از امت من از آتش دوزخ در امان هستند(

همراهي  را كنند و گروه دوم كساني هستند كه حضرت عيسي هندوها جهاد مي
   .)دنكن مي

                                           
  ). ٢/١١٣: (ةلوامع انوار البهي .١
  ). ٣٩٠٠: (شماره) ٤/٣٥: (صحيح الجامع .٢
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   خروج يأجوج و مأجوج :مبحث چهارم
خداوند متعال در سوره كهف فرموده است كه ذوالقرنين در ساحت خـود بـر روي   

در ايـن ديـار مردمـاني را ديـد كـه زبـان او را متوجـه        ، زمين به ميان دو سد رسيد
خواستار جوج پيش ذوالقرنين شكايت بردند و أجوج و مأآنان از دست ي. شدند مين

ذوالقـرنين خواسـته   . جوج مانعي ساخته شـود أجوج و مأآن شدند كه ميان آنان و ي
  :آنان را پذيرفت

 m¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯  °  ± ² ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹ º  »  ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ  Ò Ó  Ô Õ 
Ö × Ø   ÙÚ Û Ü Ý Þ ß  à áâ ã ä å æ ç 

è é ê ë  ì í î ï ð ñ   õ ô ó ò
 T S R Q  P O N ML K J I H G FE D  C B A

 ` _  ^   ] \ [ ZY X W V Ul ٩٩ - ٩٣: الكهف   

و در فراسوي آن دو كوه گروهي را يافت كه ، تا آن گاه كه به ميان دو كوه رسيد (
مانـده و   چرا كه از نظر فكري عقب. مگر با مشقتّ زياد(فهميدند  هيچ سخني را نمي

، مردمـان آنجـا  (  در سطح بسيار پائيني بودند و زبان عجيبي داشـتند  از لحاظ تمدن 
يـأجوج  ! اي ذوالقرنين: گفتند) بدو، كه قدرت و امكانات ذوالقرنين را ديدند ميهنگا

اي  آيا براي تو هزينـه ) آورند و بر ما تاخت مي(و مأجوج در اين سرزمين تباهكارند 
: گفـت ) ذوالقـرنين (؟  بسـازي  مـي و محكمعين داريم كه ميان ما و ايشان سد بزرگ 

از آنچـه  (آنچه پروردگارم از ثروت و قدرت در اختيار من نهاده اسـت بهتـر اسـت    
تـا  ، پس مرا با نيرو يـاري كنيـد  ) ايم ا براي اندوختن اموال نيامدهم. كنيد پيشنهاد مي

: ) سپس شروع به كار كرد و گفـت . (بسازم ميميان شما و ايشان سد بزرگ و محك
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آنهـا را بـر روي    آن گـاه دسـتور چيـدن   (. طعات بزرگ آهن را براي من بياوريـد ق
و شكاف بين آنهـا  (تا كاملاً ميان دو طرف دو كوه را برابر كرد ) يكديگر صادر كرد
بدان بدميد ؛ تـا  : گفت) اد كه بالاي آن آتش بيفروزند، وفرمان د. را از آهن پر نمود

. و قطعـات بـه هـم جـوش خـورد     (ه كـرد  وقتي كه قطعات آهن را سرخ و گداخت
سـد  ( . بريـزم ) سد(بر اين ) آن ر(مس ذوب شده براي من بياوريد تا : گفت) سپس

اصلاً نتوانستند از آن بالا ) ورانِ يأجوج و مأجوج شد كه حمله به قدري بلند و ستبر
پايان  كه بناي سد به ميهنگا. (و به هيچ وجه نتوانستند نقبي در آن ايجاد كنند، روند
و (از مرحمـت پروردگـار مـن اسـت     ) سـد (ايـن  : گفت) ذوالقرنين شاكرانه، رسيد

را خراب  و بخواهد آن(و هرگاه وعده خدا فرا رسد ) ماند تا خدا بخواهد پابرجا مي
امـه  و هنگ(و وعده پروردگار مـن حـق   ، كند آن را ويران و با زمين يكسان مي) كند

گيـرد و وعـده آخـرت فـرا      كه جهـان پايـان مـي   (در آن روز     . است) قيامت حتمي
موج ) فرو لولند و در همديگر(سازيم تا برخي در برخي  ما آنان را رها مي) رسد مي

و مـا ايشـان را بـه گونـه     ، شود در صور دميده مي) آن گاه براي دومين بار( وزنند، 
     ).مآوري گرد مي) براي حساب و كتاب در يكجا( شگفتي

طايفـه هسـتند كـه جمعيـت شـان خيلـي زيـاد اسـت و از          جوج دوأجوج و مأي
خداونــد : در بخــاري و مســلم آمــده اســت. ندباشــ مــي فرزنــدان حضــرت آدم

گـروه  : فرمايـد  مـي خداونـد  . حاضـرم پروردگـارا  : گويـد  ميآدم . اي آدم: فرمايد مي
از هـر  : فرمايد ميخداوند  ؟دوزخيان چقدر هستد: گويد ميآدم . دوزخي را جدا كن

در آن لحظه كودكـان  . نفر دوزخي هستد و يك نفر اهل بهشت است 999نفر هزار 
در ميان شـما دو  : فرمايد ميخداوند . كنند ميشوند و زنان حامله سقط جنين  ميپير 

يعنـي  . طايفه وجود دارد كه جز كثرت افراد و انبوه جمعيت سـودي ديگـر ندارنـد   
  .»ياجوج و ماجوج«

ياجوج و مـاجوج از مـاده   : كند ميچنين نقل  امام نووي در شرح مسلم از بعضي
لذا آنها از آدم خلـق  . اند ، آفريده شدهها آميخته شده بود آدم كه با خاك) مني(منويه 
  .نه از حواء، اند شده
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عقلي و نه  هيچگونه دليل، ن قول سخن بسيار نادرستي استاي: گويد ميابن كثير 
زيـرا  . در اين باره قابل اسـتناد نيسـت   اهل كتاب ديدگاهكند و  مينقلي آن را تاييد ن

  1.نزد آنان احاديث موضوعه بسيار زياد است

m ï î í شود ميخداوند خبر داده كه سد ذي القرنين مانع خروج آنها 
 õ ô ó ò ñ ðl  و همچنين بيان فرموده كه اين مانعيت تا قيام

شود و سد  مي بعد از اين مدت اجازه خروج بدآنها داده، قيامت ادامه خواهد داشت

mE D C B AF L K J I H GM  P O N آيند ميشكسته و بيرون 
R Q l    آينـد  مـي و بيان فرموده كه بعد از آن فوج فوج بيرون m U T

Y X W VZ `  l      اين حالت و رخـداد در نزديكـي قيـام قيامـت صـورت

 97و  96خداوند در سـوره انبيـاء آيـه    mZ ` _ ^  ] \ [  l گيرد مي
  : كشد ميگي خروج آنها را اينگونه به تصوير كيفيت و چگون

 m } | { z y x w v u t s
q g   f  e d c b a ` _ ~ l  

  ٩٧ – ٩٦: الأنبياء 
تا زماني ادامه خواهد ) اين نابودسازي بزهكاران و عدم بازگشت ايشان به دنيا(( 

اعي و ايشان شتابان از هر بلنـدي و ارتف ـ  ،گردند داشت كه يأجوج و مأجوج رها مي
و ايـن يكـي از   ، شـوند  و موجب پريشاني و هرج و مـرج در زمـين مـي   ( گذرند مي

خـدا كـه روز   ( وعـده راسـتين  ) در ايـن هنگـام  ( هاي فرا رسيدن قيامت است نشانه
 كـافران ) آن چنان وحشتي سراسر وجـود ( و به ناگاه ،شود نزديك مي) قيامت است

و خيره خيره بدان صـحنه  ( يستدا چشمهايشان از حركت باز مي) گيرد كه را فرا مي(
غافـل  ) روز( مـا از ايـن  ! اي واي برمـا ) شـود كـه   كنند و فريادشان بلند مي نگاه مي
  ).بوديم

                                           
  ). ٤/٤٢٣: (تفسير ابن كثير. ١
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   .گيرد ميي قيامت صورت ياين حالت در نزديكي برپا
به انـدازه دو انگشـت   ، خبر داده است كه در زمان مبارك او اندكي صاالله رسول

ش ح ـجدر بخاري از زينب بنت . شده است جوج گشودهأجوج و مأدست از سد ي
اي  دهنـزد وي رفـت و بـا حالـت وحشـت ز      روزي صاالله رسـول روايت شده كه 

  : فرمود
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَـأْجُوجَ  (

االله  بَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رسولمِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْ
  1)أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

سد ياجوج و . كه نزديك شده است شرينابودي است براي مردم عرب بخاطر (
بـاز  ) الي كه دو انگشت سبابه و ابهام را حلقه كرده بـود در ح(ماجوج به اين اندازه 

 از بـين در حـالي  اي رسـول خـدا مـا    ، عـرض كـردم  : فرمايـد  ميزينب . شده است
زمـاني  ، آري: فرمودنـد ؟ هاي نيك و صالحي ميان ما وجود دارنـد  كه انسان رويم مي

   .)كه فساد زياد شود
هلاك رساندن دجـال  جوج بعد از نزول حضرت عيسي و به أجوج و مأخروج ي

  : در صحيح مسلم از نواس بن سمعان روايت شده. گيرد ميصورت 
ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَـدِّثُهُمْ  (

  2)بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ
آيند كه خداوند آنها را از دجال نجـات   ميمردماني نزد حضرت عيسي بن مريم (

را به جايگاه كشد و آنان  ميدست را بر صورت و چهره آنان  عيسي. داده است
   .)دهد شان در بهشت خبر مي

بندگاني ظهـور  ! اي عيسي: دهد ميخداوند به حضرت عيسي خبر  در همين اثنا 
مرا تشويق كن تا بـه بـالاي   بندگان . كردند كه هيچ كس توان مبارزه با آنها را ندارد

دسـته اول  . آينـد  مـي آنها از هر زمين مرتفع . در امان باشند 3كوه روند و از فتنه آنها

                                           
  ). ۱۳/۱۰۶(فتح الباری » یأجوج و مأجوج«باب » الفتن« بخاری کتاب . ١
  ). ۲۹۳۷(شماره ) ۴/۲۲۵۳(» الذکر الدج«باب » الفتن«صحیح مسلم کتاب . ٢
  . ياجوج و ماجوج .٣
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دسته دوم كه از آنجا . نوشند ميكنند و تمام آب آن را  ميآنها از درياچه طبريه عبور 
حضـرت عيسـي و   ! ؟آيا هرگز آبي در اينجا بـوده اسـت  : گويد ميبا خود ، گذرد مي
گله يك گاو در آن روز از دويست دينـار بيشـتر بـا    . آيند ميارانش به محاصره در ي

حضرت عيسي و يارانش دعا كنـان بـه درگـه خداونـد دسـت دراز      . شود ميارزش 
همه آنان بـه  . كند ميهاي ياجوج و ماجوج مسلط  را بر گردن ميخداوند كر. كنند مي

حضـرت عيسـي و   . شـوند  مـي ته گردند و كش ـ ميمثابه كشته شدن يك انسان نابود 
. يابيـد  مـي يك وجب از زمـين را خـالي ن  . آيند مييارانش از بالاي كوه بسوي زمين 

دوبـاره عيسـي و   . شـود  مـي هاي آنها متعفن و بد بـو   ها و چربي تمام زمين از خون
هـاي گـردن    خداونـد پرنـده  . نماينـد  مييارانش دست نياز به سوي بارگاه الهي بلند 

ي كـه خداونـد اراده كنـد    ا اجساد آنـان را برداشـته و بـه جـاي    ستد تفر ميبلندي را 
خداوند بوسيله باران . ماند ميهيچ خانه و چادري باقي ن. بارد ميبعد باراني . برند مي

  .)دهد تا مانند شيشه و آينه صاف شود ميزمين را شستشو 
مبـارزه  ام كه احدي توان  من بندگاني را فرستاده: آمده استدر حديث ابن حجر 
كثرت جمعيت ، تواند با آنها مبارزه كند ميدليل اينكه كسي ن. و كشتن آنها را ندارند

توان كثرت جمعيت آنها را از اين تخمين زد كه بعد از هلاكـت آنهـا    مي. آنها است
مسلمانان به مدت هفت سال از بقايـاي اسـلحه آنهـا بـه عنـوان سـوخت اسـتفاده        

  .كنند مي

  :در حديث آمده است
  1)يوقد المسلمون من قسي يأجوج و مأجوج و نشابهم و أترستهم سبع سنينس(
تيرهـا و ابـزار جنگـي    ، كمـان ، مسلمانان به مدت هفت سال از بقايـاي اسـلحه  (

   .)كنند ميجوج به عنوان سوخت استفاده أجوج و مأي
اين احاديث و احاديث مشابه زيادي حكايت از آن دارند كه اين تمـدن هولنـاك   

را اختـراع  .. .موشـك و ، تانك، توپ، بمب: مه ابزار جنگي خطرناك مانندكه اين ه
و غالب گمان اين است كه اين تمـدن  . رود ميشود و از بين  ميكرده است متلاشي 

                                           
  ). ١٩٤٠: (شماره) ٤/٥٧٩: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل .١
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اسـباب نـابودي آن را خـود بوجـود     . شـود  ميعظيم خود موجب از بين رفتن خود 
هـا و   دن بوسيله اسبتمدن گذشته و جنگي و انسان بار ديگر به سوي. خواهد آورد

  .گردد ميبكار گرفتن نيزه و كمان بر 
  :فرمود صاز ابوهريره روايت شده كه پيامبر و در سنن ترمذي و ابن ماجه

إن يأجوج و مأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قـال  (
 ـ: الذي عليهم دتهم و ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده االله أشد ما كان حتى إذا بلغت م

أراد االله أن يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي 
ارجعو فسنحفره غدا إن شاء االله تعالى، و استثنوا، فيعودون إليه و هو كهيئته : عليهم

حين تركوه، فيحفرونه و يخرجون على الناس، فينشفون الماء و يتحصن الناس منهم في 
: سهامهم إلى السماء، فترجع عليها الدم الذي اجفـظ، فيقولـون  حصونهم، فيرمون ب

قـال  . قهرنا أهل الأرض، و علونا أهل السماء، فيبعث االله نغفا في أقفائهم فيقتلون بها
والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن و تشكر : االله صلى االله عليه وسلم رسول

  1)شكرا من لحومهم
اي كـه شـعاع    كننـد بـه گونـه    مـي د را سوراخ همانا ياجوج و ماجوج هر روز س(

 ـ، گرديم ميداريد فردا بر دست بر: گويد ميفرمانده ، بينند ميخورشيد را  د آن خداون
اين حالـت هـر روز ادامـه پيـدا     . كند قسمت سوراخ شده را بيش از پيش محكم مي

ي شوند و بقيه كـار را بـراي فـردا بـاق     ميكند يعني هر روز موفق به ديدن شعاع  مي
آن ، كنـد  ميآيد و خداوند خروج آنها را اراده  ميگذارند تا اينكه وعده الهي بسر  مي

آب را تـا آخـرين قطـره    . آينـد  مـي كننـد و بيـرون    مـي سوراخ را روز تا آخر ديوار 
ياجوج و ماجوج بسوي آسمان تيـر انـدازي   . برند ميها پناه  همردم به قطع. نوشند مي
ل زمـين را  اه ـ: گوينـد  ميبا خود . گردند ميآسمان بر  هاي خون آلود از تير. كنند مي

زالوهـايي را جهـت تضـعيف سيسـتم     خداونـد  . ها رفتيم شكست داديم و به آسمان
بخـدا  : فرمودنـد  صاالله رسـول . كننـد  و همه را نابود مـي  فرستد دفاعي بدن آنها مي

                                           
آلباني نيز صحت ذهبي و . يخين قرار داده استشحاكم آن را مطابق با شرط . استسند حديث صحيح  .١

  ). ١٧٣٥: (شماره) ٤/٣١٣: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل. اند آن را تاييد كرده
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ا شـوند و سـپاس خـدا را بج ـ    ه ميهاي روي زمين از گوشت آنها فرب سوگند حيوان
   .)آورند مي

مستدرك حاكم و مسند امام احمد از ابي ، صحيح ابن حبانجه، در سنن ابن ما
  :شنيده است صسعيد خدري روايت شده كه از رسول خدا

  يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمأْجُوجُ يَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ(
  }مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ { 
يَغْشَوْنَ الْأَرْضَ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ إِلَى مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَـيْهِمْ  فَ

مَوَاشِيَهُمْ وَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُرُّ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيـهِ حَتَّـى   
ا حَتَّى إِنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ لَيَمُرُّ بِذَلِكَ النَّهَرِ فَيَقُولُ قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً حَتَّـى  يَتْرُكُوهُ يَبَسً

إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ النَّاسِ إِلَّا أَحَدٌ فِي حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ قَالَ قَائِلُهُمْ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْـأَرْضِ قَـدْ   
بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ  يَ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يَهُزُّ أَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ ثُمَّ يَرْميفَرَغْنَا مِنْهُمْ بَقِ

 مُخْتَضِبَةً دَمًا لِلْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دُودًا فِي أَعْنَاقِهِمْ كَنَغَـفِ 
يَخْرُجُ فِي أَعْنَاقِهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى لَا يُسْمَعُ لَهُمْ حِسا فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ  الْجَرَادِ الَّذِي

 أَلَا رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ فَيَنْظُرَ مَا فَعَلَ هَذَا الْعَدُوُّ قَالَ فَيَتَجَرَّدُ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ مُحْتَسِـبًا 
لَى أَنَّهُ مَقْتُولٌ فَيَنْزِلُ فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيُنَـادِي يَـا   لِنَفْسِهِ قَدْ أَظَنَّهَا عَ

مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَلَا أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ فَيَخْرُجُـونَ مِـنْ مَـدَائِنِهِمْ    
مَا يَكُونُ لَهَا رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ فَتَشْكَرُ عَنْهُ كَأَحْسَنِ مَا وَحُصُونِهِمْ وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيَهُمْ فَ

  1)تَشْكَرُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ النَّبَاتِ أَصَابَتْهُ قَطُّ
سوي   شكنند و به دها را مييأجوج و مأجوج س: فرمايد خداوند مي  كه  همانگونه(

نات از تـرس  امردم همراه با حيو گيرند و ي زمين را فرا مي همه، آيند مردم بيرون مي
اين موجودات شـوم تمـام     كنند؛ گفتني است كه مي رو شهرها فرا  سوي قلعه  آنها به

                                           
حاکم در مورد حدیث : گوید لبانی میآ) ۱۷۹۳(شماره ) ۴/۴۰۲(صحیحة الحادیث لاسلسلة ا. ١
لبانی دیدگاه آنها را آاما . ت و ذهبی هم موافق آن استحدیث بنا به شرط مسلم صحیح اس: گوید می

نپذیرفته است چون یکی از راویان ابی اسحاق است و مسلم ابی اسحاق را در متابعات ذکر کرده 
  .است
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روان آنها هنگام عبور بر درياي خشـك   دنباله  اي كه گونه  به، بلعند آبهاي زمين را مي
  ؟ است  آيا روزگاري اينجا آب داشته: با خود خواهند گفت  شده

، مانـد  ها باقي نمي كسي در شهر و قلعه  كند تا جايي كه پيدا مي  دامهاين وضعيت ا
هـم اكنـون   ، ايـم  گويد زمينيان را شكست داده مي يأجوج و مأجوجيكي از سربازان 

تيـر بـا     كنـد كـه   سوي آسمان رهـا مـي    پس تيري را به، نوبت نيروي آسماني است
كنـد تـا    پيـدا مـي    اهكاري ادامـه گردد؛ اين فساد و تب زمين برمي  حالتي خون آلود به

در اثـر  ، فرستد خداوند زالوهايي را جهت تضعيف سيستم دفاعي بدن آنها مي  اينكه
آيـا  : گويند آنگاه مسلمانان مي، شوند جان تبديل مي ايي بي لاشه  ي آسماني بهاين بلا

 شتابد و خبري از احوال آنان را بـراي  سوي آنها مي  شود و به كسي جان بر كف مي
سـوي اداي    آورد و بـه  مـي  مردي با اخلاص و سرشـت پـاك سـربر   ، ما جويا شود

جان  و بي  هايي مرده با لاشه، رسد بدانجا مي  وقتي كه، شود مأموريت راهي ميدان مي
  مـژده ! اي مسـلمانان   كـه : زند شود و از فرط شادابي مسلمانان را فرياد مي روبرو مي

ستي محكوم كرد؛ مسـلمانان بـا شـنيدن ايـن خبـر      ني  خداوند دشمنان شما را به، باد
آيند و از آن پس دنيا با مـوجي از امنيـت    ها بيرون مي همراه حيونات از شهر و قلعه

بعـد حفاظتهـاي امنيتـي حـذف       ديگر از آن به  طوري كه، فراگير روبرو خواهد شد
  ). ميان خواهد گذاشت  خواهد شد و رفاهيت اجتماعي پا به

ر اين هستند كه علت عدم مقابله با آنها فراوانـي بـيش از حـد    اين نصوص دال ب
  .است كه از توان همه خارج است
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از بين رفتن اسلام و قرآن و نابود شدن : مبحث پنجم
  بزرگان

بعد از گسترش اسلام بـه شـرق و غـرب بـار ديگـر اسـلام بـه ضـعف و نـابودي          
قـرآن بـه   ، شـود  مـي چيـده  بساط اين دين بـزرگ بر  ، كنند ميها رشد  بدي ، گرايد مي

كساني كه اندكي ايمان در درون دارند ، رود ، علم از بين ميشود ميفراموشي سپرده 
سپس جز اشـرار كسـي ديگـر روي زمـين بـاقي      . گردند ميبه سوي سراي ابدي بر 

  .شود ميدر چنين شرايطي قيامت برپا ، ماند مين
  :فرمود صاالله رسول كنند كه ميابن ماجه و حاكم از حذيفه بن يمان روايت 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صـيام و لا صـلاة و لا   (
نسك ولا صدقة و ليسرى على كتاب االله عز و جل في ليلة فلا يبقى في الأرض منـه  

أدركنا آباءنا علـى  : الشيخ الكبير و العجوز، يقولون: آية و تبقى طوائف من الناس
  ١)فنحن نقولها" إلا االله  لا إله: " هذه الكلمة

حج ، روزه ، داند كه نماز ميحتي كسي ن، رود ميي پارچه از بين  اسلام مانند لكه(
آيـه از   حتـي يـك  . شود ميدر يك شب كتاب خداوند چنان محو . و صدقه چيست

يعني پير مردان و پيـر زنـان بـاقي    ، گروهي از مردم. ماند آن بر روي زمين باقي نمي
ايـم مـا هـم بـر زبـان       ن كلمـه لا الـه الا االله را شـنيده   از پـدرا : گويند ميمانند و  مي
   .)آوريم مي

از بين رفتـه و نـابود   ، ي دارندمانده كه فقط با اسم اسلام آشناي اين چند تن باقي
روايـت شـده كـه     در صحيح مسـلم از حضـرت عبـداالله بـن مسـعود     . شوند مي

  :فرمود صاالله رسول
  ٢)شرار الخلقلا تقوم الساعة الا علی (
   .)باشند ها مي ترين انسان كه شرور و نافرمان شود پا ميبر مردماني برقيامت (

                                           
  ). ٨٧: (شماره. حاكم، علي شرط مسلم، رجاله ثقات سلسله الاحاديث الصحيحه. ١
  ). ٢٩٤٩: (شماره) ٤/٢٢٦٨: (مسلم، كتاب الفتن. ٢
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هـاي پـاك و    براي ما بيان كرده اسـت كـه انسـان    صاالله رسولدر حديثي ديگر 
در حديثي كه امـام مسـلم آن را از   . روند ميقيامت از بين  نزديكيصالح چگونه در 

  :فرمايد مي صاالله رسولابوهريره نقل كرده است 
إن االله يبعث ريحا من اليمن، ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقالحبـة مـن   (

  ١)إيمان إلا قبضته
كسي كـه  . تر است رمفرستد كه از ابريشم نيز ن ميخداوند بادي را از جانب يمن (
   .)اي ايمان در دل داشته باشد خواهد مرد ذره

  :فرمودند صاالله رسولاز حضرت انس روايت شده كه 
  ٢)لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض االله االله(
   .)االله نگويد، شود كه بر روي زمين كسي االله ميقيامت زماني برپا (

  :در صحيح مسلم از نواس بن سمعان حديث مرفوعي روايت شده
هُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُـلِّ  فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُ(

مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُـرِ فَعَلَـيْهِمْ تَقُـومُ    
  3)السَّاعَةُ

وزد و  مـي اين باد زير بغل آنهـا  . فرستد مياي را  در همين اثنا خداوند باد پاكيزه(
ماننـد  . ماننـد  مـي هاي شرور بـاقي   تنها انسان. كند ميرا قبض  يهر انسان مومن روح

 يهـا  آنگاه قيامت روي اين انسان. دهند ميآميزش جنسي انجام  ميالاغ بر انظار عمو
  .)شود ميفاسد برپا 

                                           
  ) ۱۰/۴۱۰(جامع الاصول ). ۷۹۱۵(مسلم شماره . ١
  ). ٥٥١٦: (شماره) ٣/٥٠(مشكاه. مسلم. ٢
آمیزش جنسی ند حمار در حضور مردم به هدف اين است كه مان). ٢٩٣٧: (صحيح مسلم، كتاب الفتن. ٣
چون . به معنی جماع است» هرج« در لفظ » راء«ساکن کردن . دهند به مردم نمی پردازند و هیچ اهتمامی می

  ). ۱۸/۷۰(شرح نووی بر مسلم . هرج زوجته یعنی با همسرش جماع کرد: گویند ها می عرب
ها و بر روی خیابان و کنار  مانند حمار در کاباره. شود این حالت در جامعه غربی دیده می: گویم من می

  .کنند دریا و دشت و چنگل آمیزش جنسی می
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هاي بـي   روند و انسان مينيكان يكي بعد از ديگري از بين : در بخاري آمده است
نهـا  خداوند براي هلاك كـردن آ . مانند ميجو و پوسته خرما باقي ارزش مانند تفاله 
  1.اصلاً پروا ندارد

. شود مياز جمله آثار و علامت محو شدن اسلام اين است كه عبادت حج منقطع 
با سند صـحيح از   در مسند ابي يعلي و مستدرك حاكم. گيرد ميحج و عمره انجام ن

  :فرمودند صاالله رسولروايت شده كه  ريحضرت ابي سعيد خد
  2)لا تقوم الساعة حتی لا یحج البیت(
  .)شود ميقيامت برپا ن، تا زماني كه حج خانه خدا انجام گيرد(

تحقق ، كشد ميهاي صالح را  عد از وزيدن باد پاكيزه كه انسانقطعاً اين وضعيت ب
چرا كه قبل از وزيدن اين باد عبادت حج بطور مستمر انجام خواهـد  . خواهد يافت

 صاالله رسـول روايـت شـده كـه     ريدر صحيح بخاري از ابي سعيد خد. فتگر
  :فرمود

  ٣)لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ(
بعد از خروج ياجوج و ماجوج زيارت خانه خدا بقصد حج عمره انجام خواهد (

   .)گرفت

                                           
  ). ١/١٨٦: (بخاري، نهايه لابن كثير. ١
  ). ٧٢٩٦: (شماره) ٦/١٧٤: (صحيح جامع الصغير. ٢
  ). ١/١٨٦: (نهايه لابن كثير بخاري، . ٣
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  پرستيبازگشت به جاهليت و بت  :مبحث ششم
ي مـؤمن  هـا  ، روح كليه انسانشود و باد ميقرآن رفع ، رود ميوقتي كه اسلام از بين 

از شـيطان  . گـردد  ميبشريت بسوي جاهليت اولي يا بدتر از آن بر ، كند را قبض مي
دربـاره اوضـاع بعـد از     صاالله رسول. گيرند ميها معبود قرار  شود و بت مياطاعت 

كه امام  در حديث عبداالله بن عمرو. ته استمرگ عيسي مسيح براي ما سخن گف
  :چنين آمده ، مسلم آن را نقل كرده است

ي ايمان يـا خيـر در دل داشـته    ا كسي كه ذره. شود شام فرستاده ميبادي از طرف 
باد او را دنبال خواهـد  ، دبروحتي اگر كسي در دل كوه . ميرد د ميباآن توسط ، باشد

كنـد تـا اينكـه بـدترين      مـي وضعيت ادامه پيـدا  اين . كند ميكرد و روحش را قبض 
آنها در سبكي مانند پرندگان و از لحاظ عقل مانند درنـدگان  . مانند ميها باقي  انسان
آيـد و   شـيطان نـزد آنهـا مـي    . داننـد  وف نميمنكر را منكر و معروف را معر. هستند

شـما  : نـد گوي ميآنها ؟ كنيد ميآيا شما به حرف من گوش ن: گويد ميخطاب به آنها 
آن از بعـد  . كنـد  ميآنگاه شيطان آنها را به عبادت بت ها امر  ؟دهيد ميچه دستوري 

  1.شود ميصور دميده ي قيامت در يبراي برپا
لات و عـزيّ  ، طاغوت دوس» ذوالخلصه«شوند  ميهايي كه پرستش  از جمله بت

ــتند ــه    . هس ــده ك ــت ش ــوهريره رواي ــلم از حضــرت اب ــاري و مس در صــحيح بخ
  : فرمود صاالله رسول

 2) حتي تضطرب اليات نساء دوس علي ذي الخلصه ةلا تقوم الساع(
بـر روي بـت ذي الخلصـه    براي عبادت شود تا زنان قبيله دوس  ميقيامت برپا ن(

   .)ننشينند

                                           
  ). ٢٩٤٠: (شماره) ٤/٢٢٥٨: (،مسلم كتاب الفتن. ١
و مسلم کتاب ) ۱۳/۷۶(تح الباری ف» تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان« باب » الفتن«اری کتاب بخ. ٢
در بخاری ذی الخلصه ) ۲۹۰۶(شماره ) ۴/۲۲۳۰(» لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة« باب » الفتن«

  .تعریف شده است



  
  
  

   325                                 قيامت صغري وعلايم قيامت كبري  
 

: فرمودنـد  صاالله رسـول روايت شده كـه   كدر صحيح مسلم از حضرت عايشه
تـا لات و عـزي معبـود قـرار      شود مييعني قيامت برپا ن، شود شب و روز تمام نمي

وقتي اين آيـه نـازل   ! عرض كرم اي پيامبر خدا: گويد مي كحضرت عايشه. نگيرند
  :شد

m Q R S T U V W X Y Z [ 
\ ] ̂ _  l٣٣: التوبة  

بـه ميـان   (را همراه با هدايت و دين راسـتين  ) محمد(خدا است كه پيغمبر خود  (
و (را بر همه آئينها پيروز گرداند ) شامل كامل و(روانه كرده است تا اين آئين ) مردم

   ) .هرچند كه مشركان نپسندند) به منصه ظهورش رساند

. حاكميـت ديـن اسـلام را بيمـه كـرده اسـت      ، گمانم بر ايـن بـود كـه ايـن آيـه     
  :فرمودند صاالله رسول
ا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحً(

  1)مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ
كس ره. فرستد مياي را  سپس خداوند باد پاكيزه. شود ن مياگر خدا بخواهد چني( 
ايي باقي خواهند ماند ه انسان. ميراند مياو را  باد آن ، ه باشداي ايمان در دل داشت ذره

   .)گردند ميآنها به دين پدري خود بر ، و سودي نخواهند داشت كه هيچ نفع

رسـد و بـه مـرزي سـقوط      مـي ترين حد خـود   در آن زمان سطح اخلاق به پايين
خـود از   بزار در مسند خود و ابن حبان در صحيح. كند كه بسيار خطرناك است مي
  :فرمودند صاالله رسول: كنند ضرت عبداالله بن عمرو نقل ميح

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَسَافَدُوا فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ، قلت ان ذلک لکـائن؟  (
  .) نعم، لیکونن: قال
 كارا ماننـد الاغ هـا آش ـ  اينكه عمل زنا در معابر و گذرگاهشود تا  ميقيامت برپا ن(

چنـين چيـزي   ، پرسـيدم  صاالله رسولاز : گويد مياالله بن عمرو عبد. صورت نگيرد
   .)گيرد ، صورت ميآري :فرمودند صاالله رسول ؟شدني است

                                           
  ). ٢٩٠٦: (شماره) ٤/٢٢٣٠: كتاب الفتن. ١
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  :اين حديث شاهدي ديگر دارد كه حاكم آنرا از ابي هريره روايت كرده است
 ـ  ( ها في و الذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجـل إلى المـرأة فيفترش

  ١)الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط
بـر روي خيابـان بـا     شود تا روزي كه مـردي  ميسوگند به خدا اين امت نابود ن(

اي كـاش پشـت ايـن ديـوار بـا زنـم       : گويـد  ميبهترين آنها  ،شود زنش همبستر مي
   .)شدم ميهمبستر 

بن سمعان در حديث طولاني يـأجوج و   ديگري دارد كه نواس اين حديث شاهد
  :مأجوج آنرا نقل كرده است

فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا طَيِّبَةً تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ (
  ) تَهَارُجَ الْحَمِيرِمُسْلِمٍ أَوْ قَالَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ 

مـؤمن   هـاي  انسانفرستد كه روح همه  ميرا  حالتي خداوند باد ملايمي در چنين(
ماننـد كـه ماننـد حمـار بـا همسرانشـان        مـي شرور باقي  هاي انسانتنها ، گيرد ميرا 

  .)شوند ميهمبستر 

                                           
  ). ١/٢٤٥: (ةحالاحاديث الصحي ةسلسل. ١
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  منهدم شدن كعبه توسط ذي السويقتين :مبحث هشتم
در حديثي كه امام احمـد آن  . تين كعبه را منهدم كندشايد در همين دوران ذوالسويق

  :فرمود صاالله رسول، كند آمده است ميرا در مسند خود از ابوهريره نقل 
يبايع لرجل ما بين الركن و المقام و لن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فـلا  (

بدا و هم الـذين  يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أ
  1)يستخرجون كتره

، شـود  مـي و مقام ابراهيم بـه مـرد صـالحي بيعـت داده     ) حجر اسود(ميان ركن ( 
، هرگاه اهل مكه حرمت بيت را حلال بداننددانند،  ميتنهاساكنان مكه بيت را حلال 

بيت را خـراب  . آيند ميسپس مرد حبشي . آن روز از هلاك شدن اعراب سوال نكن
شود و آنان كسـاني هسـتد كـه     شود كه بار ديگر آباد نمي راب ميان خكنند و چن مي

   .)آورند ميخزانه بيت را بيرون 
خانـه كعبـه را   : فرمودنـد  صاالله رسـول از امام احمد در مسند روايت شـده كـه   

برند و غلاف آن را  ميكند و زيور آن را به غارت  ميذوالسويقتين از حبشه تخريب 
بـا   بيـنم كـه   و را ميي من اان براي من واضح است كه گويحنه چنآن ص. دارد ميبر 

  .كند ميلنگ خود ساختمان كعبه را منهدم بيل و ك
  :فرمودند صاالله رسول، در صحيح بخاري آمده است

  ٢)كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَنْقُضُهَا حَجَرًا حَجَرًا يَعْنِي الْكَعْبَةَ(
، تك تك سـنگهاي  مردي سياه رنگ با ساق كوتاهي، كنم يممثل اينكه من نگاه (

  ) .شكند كعبه را مي
: فرمـود  صاالله رسـول روايت شده كـه   در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره

ويقتين بدان جهت نام ذوالس. كند ميكعبه را مردي ساق كوتاه از اهل حبشه تخريب 

                                           
  ). ١/٢٤٥: (ةالاحاديث الصحيح ةسلسل. ١
  ). ١/١٧٨: (ابن كثير در نهاية سند آن را صحيح قرار داده است .٢
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مـردم حبشـه اغلـب    . سـاق اسـت  ، تصغير، سويقه. (هاي كوچكي دارد دارد كه قدم
  ). و باريكي دارندهاي كوتاه  ساق

بـا ايـن   ، شود كه خداوند مكه را حرم قرار داده اسـت  مياكنون اين سوال مطرح 
  ؟كند ميوصف چگونه آن مرد حبشي كعبه را منهدم 

بلكه ضرب الاجلي دارد و آن نزديك . امن بودن حرم براي هميشه نيست: جواب
زمـان ايـن   بـراي آن  : فرمايـد  مـي امام نـووي  . ستشدن قيامت و خراب شدن دنيا ا

و الا حكم شرعي براي همه بندگان لازم است و خداوند آن را  ديدگاه صحيح است
، نموده است و هرگاه انساني متمرد حرمت كعبـه را پايمـال كنـد    ميبر بندگانش الزا

هي گـا . همانطور كه با ابرهه چنين كاري صورت گرفت. گيرد ميخداوند جلو او را 
خاطر مصلحت و حكمتي كه خداوند در نظر دارد جلو چنين جنايـت كـاراني را   ه ب
ا شكسته و در كنار حرم امـن  آناني كه حرمت بيت ر، آنطور كه با قرامطه، گيرد مين

اين سنت بـراي ذي  ، چيزي صورت نگرفت. نايات ناگفتني را مرتكب شدندالهي ج
  .شود ميالخلصه هم تكرار 
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  خورشيد از مغربطلوع  :مبحث هشتم
طلوع خورشـيد از سـمت مغـرب    ، هاي واضح و روشن وقوع قيامت شانهاز جمله ن

ــوهريره . اســت روايــت شــده كــه  در صــحيح بخــاري و مســلم از حضــرت اب
  :فرمودند صاالله رسول

 ـ( اسُ آمَنُـوا  لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّ
  1)أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا

هرگـاه از طـرف   ، شود تا خورشيد از طرف مغرب طلـوع نكنـد   ميقيامت برپا ن(
ولـي چنـين ايمـاني    ، آورنـد  مـي همگي ايمان ، آن را ببينندمردم مغرب طلوع كند و 

   .)سودي ندارد
  

                                           
بیان الزمن الذی لا « باب » الایمان« و مسلم کتاب ) ۱۱/۳۵۲(فتح الباری » الرقاق«بخاری کتاب . ١

  ). ۱۵۷(شماره) ۱/۳۷(» یقبل فیه الایمان
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  خروج دابة الارض :مبحث نهم
هاي قدرت ايزدي است و در آخر زمان موقعي كه شـرارت   دابه نشاني از نشانهن اي

خير و معروف در آن روزگار بسـيار كـم   . آيد ميبيرون ، شود ميزياد و فساد فراگير 
  : ه استخداوند متعال در قرآن مجيد پيرامون اين دابه چنين فرمود. دنشو مي

m v w x y z { | } ~ _ `  a b    c d 
e f l      ٨٢: النمل  

و مردمان در آسـتانه رسـتاخيز قـرار    (رسد  كه فرمان وقوع قيامت فرا مي ميهنگا(
ما جـانوري را از زمـين بـراي    ) يكي اين است كه، هاي آن از جمله نشانه، گيرند مي

و برخي از سخنانش اين اسـت  ( گويد آوريم كه با ايشان سخن مي مردمان بيرون مي
  ) آوردند خدا ايمان نميبه آيات ) كه كافران كه

روي . متفـاوت خواهـد بـود   ، شناسـد  ميبا حيواناتي كه بشر آن را ، قطعاً اين دابه
اي  و مجموعـه . با آنها سخن خواهد گفتمردم را مخاطب قرار داده و ، همين اصل
را در مورد خروج دابـه كـه از علائـم بـزرگ قيامـت بـر        صاالله رسولاز احاديث 
  :رسانيم ميظر خوانندگان به سمع و ن. شمرده است

و ابـو  » علي بـن الجهـد  «بغوي در حديث ، بخاري در الكبير، امام احمد در مسند
   :اند مرفوعي را از ابي امامه نقل كردهنعيم در اخبار اصفهان با سند صحيح حديث 

تخرج الدابة، فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشترى الرجـل  (
  1)اشتريته من أحد المخطمين: ن اشتريته؟ فيقولمم: البعير، فيقول

مانيد تا  ميسپس شما زنده . كند ميش مهار بينيآيد مردم را بوسيله  ميدابه بيرون (
، اي شتر را از چه كسي خريده: شود ميخرد و از وي سوال  مياينكه مردي شتري را 

   .)ام ن را از يكي از مهار شدگان خريدهآ: گويد مي

                                           
  ). ٣٢٢: (شماره) ١/٣١: (ةيث الصحيحالاحاد ةسلسل. ١
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  كند آتشي كه مردم را جمع مي :مبحث دهم
، آتشي است كه از عدن ظـاهر  كند ميآخرين علامتي كه پيش از وقوع قيامت ظهور 

در مباحث گذشـته احـاديثي   . دهد ميشان سوق  شود و مردم را بسوي تجمع گاه مي
م قيامت را در آنها بر شـمرده و آتـش را آخـرين علامـت     علاي صاالله رسولرا كه 

  .ان كرديمبي، معرفي كرده بود
عبداالله بن سلام وقتي از  كهنقل شده است  در صحيح بخاري از حضرت انس

: گفـت  صاالله رسـول خطاب بـه   مطلع شد، نزد ايشان آمد و صاالله رسولهجرت 
 صاالله رسـول ؟ نخستين علامت قيامت چيسـت . كنم درباره سه چيز از تو سوال مي

  :فرمودند
  ) المشرق الی المغرباما اول اشراط الساعة فنار تحشرهم من (
نخستين علامت قيامت آتشي است كه مردم را از مشرق بسـوي مغـرب سـوق    (
   .)دهد مي

 صاالله رسـول روايت شده كـه   بدر سنن ترمذي از حضرت عبداالله بن عمر
  :فرمودند

امَـةِ تَحْشُـرُ   سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَ(
  1)االله فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ النَّاسَ قَالُوا يَا رسول

. دهـد  مـي مردم را سـوق  . شود ميظاهر » موتحضر«ك آتشي از در آينده نزدي( 
فرمايــد؟  در چنــين مــوقعي چــه مــي صاي پيــامبر خــدا، صــحابه عــرض كردنــد

  .)د و در آنجا بمانيدشام بروي بهشما : فرمودند صاالله رسول
درباره نحوه جمع شدن مردم توسط آتش نيز براي ما سـخن گفتـه    صاالله رسول

 صاالله رسـول روايـت شـده كـه     در صحيح بخاري از حضرت ابـوهريره . است
  : فرمودند

                                           
نگاه ) ۳۶۰۳(شماره ) ۳/۲۰۳(و به صحیح جامع الصغیر ) ۷۸۸۸(شماره ) ۱۰/۳۶۸(جامع الاصول . ١

  . کنید
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ةٌ عَلَـى بَعِـيرٍ   يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَ(
 ـ تُ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمْ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِي

  1)مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا
دو نفر . شوند ميالت رهبت و رغبت به سه شيوه و روش جمع كرده ر حمردم د(

چهار نفر سوار يك شتر و ده نفر سوار يـك  ، سه نفر سوار يك شتر، سوار يك شتر
استراحت كنند و شب را بـه   جا كههر. دهد ميشتر خواهد بود و بقيه را آتش سوق 

حالتي كه باشند آتـش  در هر   باز هم آتش به دنبال آنها است، خلاصه سانندصبح بر
   .)با آنها خواهد بود

. دهد دو تا چوپان از قبيله مزينه هستند ميو آخرين كساني كه آتش آنها را سوق 
آمـده  ، كننـد  مـي روايت  در حديثي كه بخاري و مسلم آن را از حضرت ابوهريره

كننـد كـه بهتـرين     مـي مـردم مدينـه را در حـالي رهـا     : فرمودند صاالله رسول: است
شود مگر پرنـدگان و درنـدگان و آخـرين     ميت را خواهند داشت داخل آن نوضعي

آنـان  . دو تـا چوپـان از طايفـه مزينـه خواهنـد بـود      ، شوند ميكساني كه سوق داده 
وقتي اين دو چوپان . بينند ميها  مدينه را پر از وحشي. چرانند ميگوسفندان خود را 

  .افتند ميي زمين هاي شان بر رو رسند با چهره ميبه ثنيه الوداع 
تـاب فضـايل شـام نوشـته     در ك. دهـد  ميسرزمين شام سوق آتش مردم را بسوي 

  :فرمود صاالله رسول، ت از ابي ذر با سند صحيح آمده استربعي به روي
  ٢)الشام ارض المحشر و النشر(
  .)شام سرزمين حشر و نشر است(

ايـن حشـر در قيامـت     اند كه حامد غزالي بر اين عقيدهو ابو ميحل: ها مانند بعضي
  .خواهد بود

                                           
  ). ٣/٣٧٧: (فتح الباري. بخاري، كتاب الرقاق، باب الحشر. ١
. اند دیث را نقل کردهامام احمد در مسند و ابن ماجة در سنن و ربعی در فضائل شام از میمونه این ح. ٢

  ). ۶۸۳(شماره ) ۲/۲۳۲(صحیح جامع الصغیر 
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ابن كثير و ابن حجر بر اين باورند كه ايـن  ، قرطبي، قاضي عياض، طيبي، خطابي
شـود و   مـي زماني كه آتش از مركز عدن ظـاهر  . حشر در پايان عمر دنيا خواهد بود

  1.دهد ميمردم را به سوي شام سوق 
احاديـث حكايـت از آن   سياق و سباق اين : گويد ميابن كثير درباره اين احاديث 

وجـود در آخـر زمـان اسـت و در     هـاي م  ، حشر انساندارند كه منظور از اين حشر
صورت خواهد گرفت و مردم در اين حشـر بـه سـه    ، حشر در سرزمين شام نواحي

  :شوند ميگروه تقسيم 
پوشـند و   مـي لباس ، خورند ميطعام  ،گروه اول كساني هستند كه در دوران حشر

روند و گاهي سـواره   ميروه دوم كساني هستند كه گاهي پياده راه گ. شوند ميسوار 
همانطور كـه قـبلاً اشـاره    . شوند ميبر يك شتر سوار  يعني نوبت به نوبت. شوند مي
خواهند داشـت و بقيـه   ... چهار نفر يك شتر، سه نفر يك شتر، دو نفر يك شتر، شد

و مردم را از پشت سـر  شود  مياين آتش از مركز عدن ظاهر . دهد ميرا آتش سوق 
كس كـه تخلـف   دهد و هـر  ميسوق  گاهكند و از هر سو آنان را به محشر مياحاطه 

  .سوزاند مييعني ، خورد ميآتش او را ، كند
، سوار شـدن و هـلاك شـدن تخلـف كننـدگان     ، نوشيدن، همه اينها يعني خوردن

  .حكايت از اين دارند كه اين حشر در آخر دنيا خواهد بود
 ـ   ، بود ميها بعد از دميدن سور دوم  يدهاگر اين پد رود، مـردن و سـواري كـه راه ب

زيرا كه بعد از نفخه دوم كه . شد مياصلاً مطرح ن دن، نوشيدن و لباس پوشيدنرخو
شـگفت آور  . نيازي به اين اعمال نخواهـد بـود  ، نفخه زنده شدن بعد از مردن است

هـا را بـه    ، سوار شـدن واياتاست كه حافظ ابابكر بيهقي بعد از نقل اين همه ر اين
روز قيامت نسبت داده است و اين ديدگاه را صحيح و ديدگاه مـا را ضـعيف تلقـي    

  :نموده و به آيه زير استناد كرده است

m g h i j k l m n o p   q r s l  
  ٨٦ – ٨٥: مريم 

                                           
  ). ٢٠٠: (و تذكره) ١١/٣٨٩: (فتح الباري. ١
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ي كـه  يبه گونه گروهها) با تعظيم و تكريم هرچه بيشتر(روزي ما پرهيزگاران را (
در پيشـگاه خداونـد مهربـان جمـع     ، د شاهان رونـد و مهمانـان ايشـان شـوند    به نز
اي كه به سوي آبشخور بـه سـرعت    همچون شتران تشنه(و گناهكاران را . نمائيم مي

  ) رانيم تشنه كام به سوي جهنّم مي) بروند
دو سخن از سـوار شـدن   دهد كه در آن  ميتفسير آيه را چگونه با حديثي تطبيق 

بحـث از  و از طـرف ديگـر   ! بـر يـك شـتر آمـده اسـت؟     ده نفـر   تـا  سه نفر و نفر
شتران سواري به ميان آمده است كه بحث دنيا است نه قيامت، چون در قيامت  كمي

  .نه شتري وجود دارد و نه سواراني بر آن
  1.داند ميحقيقت را خدا بهتر 
بـه   از نژادهاي اصيل كه مؤمنـان از زمـين خـالي   هايي هستند  اين حيوانات اسب

در . هاي دنيـا تفـاوت دارنـد    كنند، اما با اسب ها از آنها استفاده مي سوي مزارع و باغ
  .مباحث آينده اين موضوع را بهتر بيان خواهيم كرد

                                           
  ). ۱/۲۹۵: (النهایة لابن کثیر. ١


